آزادی» دموکر اسی» 





ذشو به حمعبت انقلابی ذنان )فغانستان 
شماره مسلسل ۴۶ اسد ۱۳۷۶-)گست ۱۹۹۷ 


ملارفیع الله موذن ما را از چنکت 
و دندان نشان دادن‌ها ی کو چکبت نمی توانیی بترسانی ۱ 
جسناله‌های دا کتر محمد | کرم عشمان بای صلح 


آیساگلس‌دین مر شوی دی: 


۴۳ مخ 





نفر ین و مرک بر جهادی و طالبی. 





طالبان که چندی قبل سوار بر سرپنجه‌ی باداران خارجی شان تا 
مزار پیشروی نمودند و سرمست پنداشتند که دیگر حاکمین عام و تام 
کشور اند. اینک با شکست های پیهم از سوی برادران رهزن جهادی 
شان دجار سرگیحه شده و حتی باداران را هم که دیروز «دولت» آنان را 
به رسمیت شناختند. دست و باجه ساخته اند. 

در مقابل جهادیها که تا دیروز سوراخ می‌پالیدند به برکت 
وابستگی به ایران. ازبکستان و... و دریافت کمک‌های عظیم تا حوالی 
کابل پیش آمده و لبخند خوشی بر لبان ولینعمتان خود جاری ساختند. 

آنجه درین میان بخوبی قابل درک است تلاش پدران گروههاست 
که هرکدام می‌کوشد چاکرانش را ترغیب نماید تا با نمایش قدرت 
موقعیت برتری را برای چانه 
زدن های بعدی کسب کند. 
ایران و باکستان بر 
اساس تضاد حاد بین هم 
همرکدام تقلا دارد تا دار و 
دسته مزدورش رابر سر 
قدرت نگهداشته و کشور ما را 
شدیدتر از هر زمانی به 
پرورده های شان که با فراغ 
خاطر و خیانت پیشگی به ساز 
شان می رقصند. مبدل سازد. 

پاکستان که به کمک 
امریکا به سرمایه گذاری روی طالبان و تجهیز و تسلیح آنان دلخوش 
بود و خواست با استفاده از نفرت عمیق مردم ما برضد جهادیان خاین؛ 
گروه قرون وسطایی و جهالت پیشه‌ی جدید را بر گرده مردم ما سوار 
سازد. تصور می‌کرد مردم ما که از جنایتکاران جهادی تا ابد بیزار اند؛ 
طالبان را «فرشته‌های نحات» می‌پندارند. ولی بوی دست‌نشاندگان تازه 
نفس با اعمال فاشیستی شان زودتر از آن بالا شد که پیشبینی می‌گردید. 
چنانکه بارها گفته‌ايم یکی از خیانت‌های اصلی طالبان اینست که 
عده‌ای از مردم به حسرت ایام خونبار جهادی نشستند. پاکستان هم پی 
برد که طالبان دم‌بریده‌تر از مرحوم حزب گلبدین و ساير جلادان 
جهادی اند و نمی‌توان تا به اخر روی انان حساب کرد. 

ایران اگر تا دیروز بر سر مزدبگیران مذهبیش چون خلیلی و اکبری 
دست نوازش کشیده و زنجیر شانرا در اختیار داشت. به برکت 
انکشافات اخیر. گلبدین, ربانی و مسعود را هم که عجالتاً برای پاکستان 





زنده باد آزادی و دموکراسی! 


و امریکا حیثیت کاغذ تشناب را یافته‌اند. زیر بال گرفته است. 

پوقانه دوستم که با اکت و تبختر فراوان خود را «رهبر موثر 
جهادی» تصور می‌کرد و تعدادی روشنفکر خاین هم برایش 
رحزخوانی کرده و نشریه‌های رنگارنگ بیرون می‌دادند. در یک چشم 
برهم زدن ترکید و ناگزیر در آغوش پدران ترکیش فرو رفت. در واقع 
استحکام و سرنوشت هیچکدام از سر جهادیهای جنایتکار بهتر از ار 


لیمیا . 


پیشروی های فوری و موقتی این باندهای وحشی بر مناطق تحت 
و هتدیگر تمامی دال بر آنست که جون اینان نه بر توده‌ها بلکه 


بمثابه غلامان حلقه بگوش بر امکانات وسیع مالی و نظامی مالکان 


تارعتی نود تاه دزن 
همیچگاهی نسمی‌توانسند از 
قدرت پایدار و 
نسبتاً درازمدت برخوردار 
پدران همست که عمر اینان نیز 
سر آمده و بوسیله خنجر قهر 
مردم تارومار شدنی اند. 

تمام زد و بند همای 
«بین الحهادی» و «بین‌الطالبی» 
حاکی از آنست که هیچکدام 
از پدران موفق نشده‌اند تا 
موالید کثیف شانرا به حدی 
برسانند که بطور کامل بر دیگری تفوق یابند. 

سگ جنگی‌های متداوم فعلی بازهم به عبث و بیهوده بودن 
تلاشهای سازمان ملل متحد صحه می‌گذارد که کارش فقط در سطح 
فرستادن نماینده خاص و صدور اعلامیه و قطعنامه خلاصه می‌شود و 
راه حل قضیه کشور را در اتحاد بین این ستم‌پیشگان بنیادگرا می‌داند. 

تدر مسلم اینست که دست به دست شدن کابل تعیین کننده نبوده و 
سگ‌جنگی کماکان ادامه خواهد یافت. ولو هم یکی از طرفها بطور 
کامل قدرت را بدست گیرد؛ مردم ما به هیچوجه زیر سلطه فاشیستهای 
درنده آرام نخواهند نشست. پس از خاموش شدن نزاع فامیلی بین 
بنیادگرایان. مرحله مبارزه‌ی پرخشم و کین مردم علیه اين جانیان فرا 
خواهد رسید. 

مردم ما یک اسارت را بر اسارت دیگر ترجیح نخواهند داد و 


آزادی» دموکراسی» 


نشر به جمعبت انقلابی زئان افغانستان 


سار « صسلسل ۷۶ اسد ۱-۱۳۷۶ کست. ۱۹۹۷ 


ملا رفیع الله مسوذن, ما را از چنگ 
۱3۳ 


چسناله‌های دا کتر محمد | کرم عثمان برای صلح 
آیسا گلسدین مسر شوی دی؟ 


نشو به جمعیت انقلابی زنان افغانستان 
شماره مسلسل ۴۶ اتف ۱۱۳۱۷۳ دا کتبنیت ۱۹۹۷ 





درین نننماره: 





نفرین و مرک بر حهادی و طالبی. زنده باد آزادی و دموکراسی! ۷ 

ملا رفیع الله موذن, ما را از چنگ و دندان نشان دادن‌های کو چگیت نمی توانی بترسانی! 

جسناله‌های دا کتر محمد | کرم عشمان برای صلح 7۳| 

دغوایی به ] تمی د «راوا» لار یون 0 ی او چا م٩‏ 

گزارشهایی از و حشت. شناعت و فضاحت ننادگرایان ۳ 

و انار قو له بدران با کستانی حنابت پشگان بنبادگرای و طنیی هه هرا وه هه مار 

آ یا گلسدین مر شوی دی؟ و کارتون روی جلد قبل از تغیبر اخیر چهره‌ها در رژیم ایران 

معصو مه عصمتی وردک. سخنگو ی سکان روسها و شفاعتگر حنایتکاران بنبادگرا 0 رز تیه ده یود 

و | کنون بدر نصیراله بابر افشاء م یکند دهع ی سره ها سا هه هه 

باز هم درباره رو شنفکران تسلیم طلب و خاین وی ما تن اوه جایاه تاه و۱ 1۳۳8 

اسلامی دلو سره د امریکا ار یکی رن 

قذافی و اردوی زنانش / نبرد پدر قذافی علیه شامیو ها رز 

بنیادگرایان؛ نوکران زرخرید بیگانگان یی مر عیبر 652 12 ۲۱۲ 

په افغانستان؛ایران؛ لبنان او اسرائیلوکی د مخدره موادو تولید او تجارت ۳۳۳۹۳۹۳۳۳ ۰ : آدرس مکاتباتی: 

له افغانستان اومنخنی آسباخخه روسبی او لواید یحْ ته دمخدره موادو قاجاق او د«مسکو دله» . ۲۵ ۳۸۹/۷۸۵ 

سیلی‌ای بروی فاطمه گیلانی از سوی 020۸ . . ..- را وت ِ_ 

بیام زن و خوانندگان ی ۸6۲۳۸۵۸ 

پشتون پاله هیخ کله د خلکو مینه‌ور نش ی کیدای 

«سیا» از مزدورانش سیلی می خورد ره نع رو اوه ود ویو :۱۳۱۷ حساب بانکی برای روپیه پا کستانی: 

شرکت نماینده «راوا» د رکنفرانس حنیش پیکارانقلایی و سیمینارانستیتیوت مطالعات زنان. ۰۰۰ ۴۹ 

اسلوب حنایتکاری بنبادگرایان ددمنش در همه حا یکسان است ۳ ۹ ۸ ۱۷۳۵ 

هغه دوزخ نشم هیرو لای و تسس ات 
۱ ۰ ۸۲ ۳۲۱۸۱6 

واقعیت حورج ارول و طنی‌ما میم نیز یی کر و ای کی ۱۲۳ بویجموه جممج بمیخلحرل 

طالبان و قاجاقبری‌های شان 0 ۸۲۸۸۷۸ ۵۱27۲۳۲۸ 

ا گر احازه بدهیم به نام خدا و مذهب تا ابد مورد تسیض قانونی قرار خواهیم گرفت جیوه 9 

رنخ خبلی شخی او خندنی ورخْ ری مسر و سوه ره هی مس ای و ی تم ی ۳7 

چند انتقاد بر «پیام زن» 0 پست برقی ([5-71۵): 

پیشنهادی به غ. ملکزاده؛ فردی که به بللکلنتن نامه نوشت دا وت و وروا رجنم و دنووی 3 ۳ 

)۲3۷۷ 
دا کتر حاو ید از قتل عام در افغانستان تااسمنک پزی در لندن ام ار اه ٩۳‏ 
مهر به (داستان) و 2 ضفته مایة زجق کته خنانی ازندزلنته 


نامه سرتشاده «راوا» به نیروها و شخصیت‌های طرفدار دموکراسی م موم م۰۰۰۰ ٩۸‏ 0 00۳0/۷۷۱9 .8و نز۰60 ۱۱۱۵۰//۷/۷/۸۱ 
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اخیرً مطلع شدی مکه ملا رفی‌الله موذ نگویا به مقام دیگری 
متصوب شده و جایش را دژخیمی دیگر اشغال کرده است. این 
جابجایی چهره د راصل قضیه تغییری نمی‌دهد زیرا خطاب ما به 


افراد ه بلکه ب هکل رژیم طالبان می‌باشد. 





ملا رفیع‌الله موذن رئیس پلیس مذهبی طالبان پس از اشغال کابل به 
نخستین سازمانی که دندانهای خود را نشان داد. «جمعیت انقلابی زنان 
افغانستان» بود که تکمله فکر و عمل ضد انسانی طالبان در مورد زنان 
بشمار می‌رفت. راستی پس از اعمال آنهم سبعیت مقابل زنان افغانستان 
چگونه ممکن بود در برابر یگانه سازمان آشتی‌ناپذیر و پیشتاز ضد 
بنیادگرای زنان سکوت کنند؟ اين قبل از همه ثابت می‌سازد که صرفاً 
مبارزه‌ای پیگیر. قاطع و ضد سازشکاری اثر بخش بوده و دم دشمن را 
می‌تواند زیر پا کند ونه نصیحت وندبه یا قسم و قرآن دادن یا جادر خودرا 
زیر پای آن دژخیمان انداختن. 

لیکن رفی‌الله خان موذن که شرم ندارد؛ در جهنم اففانستان که 
قحطی و بی‌سرپناهی و بی‌دوایی و فقر بیسابقه و نااسنی بر توده‌های 
ماتمدار بیداد می‌کند. قیحی و سوته در دست. ریش و بروت آندازه 
می‌گیرد؛ مردم را به زور و در هر حالتی به مسجد می‌برد و زنان هزار بار 
متدین تر از خودش را به شلاق می‌بندد. در حمله‌اش به «راوا» هیچ چیز 
نوی نسبت به برادران جنایت پیشه‌ی جهادیش به زبان نیاورده که در خور 
جدی گرفتن و رد مفصل و تحلیلی باشد. فقط به او و دسته‌اش باید گفت: 

ملارفیع‌الله خان ما را از صدور احکام و نام «امر بالمعروف و نهی 
عن‌المنکر» یعنی خاد مذهبیت نترسان. ما دوزخ تحاوزکاران روسی و 
سگان بومیش. تروریزم برادر و معلم خاین و منحرف تان گلبدین و فاجعه 
آفرینی در کابل و ساير شهرها توسط برادران جانور صفت جهادی تان را 
که ظاهراً شما نیز براساس دعواهای خانوادگی قصد ذبح تمامی «قیادیان» 
انان را دارید. تحربه کرده‌ایم. 

خیلی پیش از شماء برادران جهادی متجاوز به خواهر و مادر تان ما را 
محکوم به مرگ دانسته و در ابتذال نامه‌های «فتح». «هفته‌نامه کابل»؛ 
«میثاق خون». «شهادت». «اتحاد اسلامی»؛ (پیغام» «پیام زن مسلمان». 
«دریح»؛ «انیس». «دانشحویان مسلمان» و... هر چه در جنته‌ی فحاشیهای 
رذیلانه‌ی خود داشتند نثار ما کرده بودند. 


7 از ۳ 


اسد ۱۳۷۶ -اکست ۱۹۹۷ ۴ 


۳ سپس 1 3 
۷ 
: 








: ۹ 


۸ 0 9 1 1 
2 سم مر ۳ رد3 : 


شما طالبان پرعقده هم خیلی پیش از اين. از زمانی که بهترین 
شیوه اظهار «غیرت» تان را در محروم ساختن مطلق و وحشیانه 
زنان ما از مکتب و دفتر و بازار و داکتر و حتی حمام دیدید و 





زنان بی‌پناه و نجیب ما را در ملاء عام شلاق کاری نمودید در 
واقع برای ما ضد انسانی‌ترین حکم مرگ را صادر کرده بودید و 
ما بنوبه خود از همان ابتداء با سوزشی تا مغز استخوان حس 
کردیم که در افغانستان ما جای محشر سیاء کرگسان جهادی را 
تفتیش عقاید مخوف. قرون وسطایی. بی‌لجام و ماورای ارتجاعی طالبان 
مملو از هزار و یک عقده حقارت و خود کم‌بینی خواهد گرفت و بناء از 
همان ابتداء دجار کوجکترین توهم نشده. شما را از هر حهت برادران 
سکه‌ی جانیان جهادی خوانده و وظیفه‌ی افشای کامل و مبارزه‌ای پیگیر 
علیه تان را در برابر خود نهادیم. 

ما را نمی‌توانید بترسانید زیرا ما نه ان شاعر کنيزک خادی - جهادی 
شده‌ايم نه آن «فرهیخته»‌ی گريخته و «شورشگر کوهستان سوخته». نه آن 
«استاد» لجک «منور» شده که با دیدن «امیرالسژنین»ت با فرومایگی 
عریانتری به دفاع از شما می‌پردازد. و نه مثل آن دیگر روشنفکران و 
«فرهنگیان» تسلیم‌طلبی هستیم که بعداز خاتمه نوکری به پرچم و خلق 
خودرا به جنایت‌پیشگان جهادی فروختند و اکنون هم با بیشرافنتی خاصی 
برای خدمت به شما پوزک می‌زنند. ما به خون رهبر فرزانه و قهرمان خود 
مینا و خون ساير همرزمان شهید خود سوگند خورده‌ايم که بیهراس از هر 
گونه محنت و شکنجه و مرگ با تکیه بر مردم راه پر افتخاری را که آگاهانه 
برگزیده‌ايم استوار و بی تزلزل تا به آخر ادامه دهیم. شما آقای ملا رفیع الله 
مژذن و«برادران» ولو ازاین بیشتر زیردالر و توپ وتانک گور شوید هرگز 
قادرنخواهید بودچرخ به پیش رونده‌ی تاریخ‌را بسوی‌شکستن‌کامل زنجیر 
ها متوقف سازید. همانطوری‌که ستاره‌ی اقبال‌بنیادگرایان خاین‌جهادی در 
ظرف کمتر از جهارسال هر جند به بهای جاری ساختن دریاهایی از خون 
و اشک. افول کرد ماشین دیکتاتوری فاشیستی‌مذهبی و ملی وزورگویی 
وتسحقیرو تسوهین شما - ولو آن را ریاکارانه‌تر و عوامفریبانه‌تر از 
پیش در هفت لای اسلام و شریعت بپیچانید -نیز بزودی در آثر فیام 
مرتاسری ملت شکست خورده اما تسلیم نشده‌ی ما: خرد و متلاشی 
خواهد شد. ملت ما شما راشیرکام نخواهد گذاشت. پس آنی که باید از 
فردا بخود بلرزد شمایید نه ماء بچه ترسانکهایت را در جیبت بگذار 
ملارفیع‌الله خان موذن! قا 


یام زت 


شماره مسلسل ۴۶ 


اسد ۱۳۷۶ -اکست ۱۹۹۷ ۵ 





جسناله‌های داکتر 
محمد اکرم عنمان برای 





ملیکته با اند( 


داکتر محمد اکرم عشمان برای اکثر روشنفکران افغانستان چهره‌ای از 
حنجره و قلمش را به 
رژیم پلیسی او سپرده بود و در دوران تجاوز روسها نه‌تنها از نظر 
کی‌جی‌بی و مزدوران پرچمی و خلقیش نیفتاد بلکه همانند بسیاری از 
نویسندگان و شاعران دیگر بجای پیوستن به مبارزه آزادیخواهانه. آرمیدن 
در بغل اشغالگران و سگان وطنیش را ترجیح داد. 

ولی او هم نظیر داکتر ظاهرطنین. اسحق نگارگر» رازق رویین؛ 
بیرنگ‌کهدامنی» رهنورد زریاب و... که ادعای «غیر حزبی» بودن 
می‌کردند. از آنانی نیست که پس از حمل کردن آنهمه زنجیرهای سنگین و 
ننگین خدمت به رژیم‌های مستبد و روسها و میهنفروشان تکان خورده و 
یا با آغاز محشر سیاه جنایتکاران بنیادگرا در کابل و سایرولایات 
وجدانش اندکی لرزیده. به پوزش خواهی از مردم برخیزد یا لااقل سکوت 
اختیار نماید. ار همانند اسداله حبیب. ظاهرطنین. واصف‌باختری و غیره 
امروز طوری حرف می‌زند و قیافه می‌گیرد که گویی طی ۱۴ سال سلطه‌ی 
تجاوزکاران روسی و سگهای پرچمی و خلقی, مطلقاً به دور از و در نقطه 
مقابل آنان بسر برده و هیچ لکه‌ای از سخنگویی دکتاتوری داوودخان و 
مهره بودن در دستگاه اشغالگران و میهنفروشان در آستینش وجود ندارد و 
مردم به او و امثالش باید بمثابه صرفاً «فرهنگیان»ی‌ملنگ صفت نگرد که 
در دار دنیاجز چرس وبنگ به چیزی‌میل نداشته و مخصوصاً از دنیای 


ندیم آشناست. در دوران استبداد سردار داوود 


سیاست بیزار بوده‌اند! 

«پیام زن» تا حال ماسک برخی از این ملنگ‌های چرکین اما دروغین 
را دریده و در این شماره می‌بينيم که داکتر اکرم عشمان در عهد سیطره‌ی 
کئیفترین جنایتکاران تاریخ افغانستان چگونه مثل هر پرچمی یا نوکر 
پرچمی که از تخت و بخت پایین افتاده باشد. در کسوت واعظی و احمق 
و بی‌خبر از دنیا درآمده و بدون ذره‌ای افشاگری علیه دارودسته‌های خاین 
جهادی و طالبی, برای صلح دعا می‌کند تااگر خدا بخواهد در 








صورت‌آشتی جانیان اسلامی. قلم و حنجره خستگی ناپذیرش را در گرو 
اين یا آن باند فاشیستی مذهبی گذارد. 


شداری به «یکی از عادلاقه ترین, 
چنکهای تاریج» 


نوشته وی با عنوان «جنگ یا صلح؟ کدام یک؟» در نشریه «آفتاب» 

شماره ۱۷ به جاپ رسیده است و ایتطور آفاز می‌شود: 
هفده سال پیش چنین جنگی در خانه ما هم شروع شد 
و ملت ما در یکی از عادلانه‌ترین جنگهای تاریخ» حضور 
و حقوق کاملش را در تاریخ ثابت کرد. 

به این می‌گویند وقاحت و رندی به طاقت دو. داکترعثمان فکر می‌کند 
این مطلیش را هم خواننده به عنوان یک داستان بی‌ارزش او نگریسته و 
دروغها و خیال پردازیهايش را به هیچ خواهد گرفت؟ نه. مردم طنابی به 
گردن داکترصاحب انداخته. او را به بلندی‌ای کشانده از وی می‌پرسند: 

شما از کی به اینسو پی برده‌اید که جنگ علیه تجاوزکاران روسی و 
میهنفروشان پرچمی و خلقی «یکی از عادلانه ترین جنگهای تاریخ» بوده 
است؟ آخر هنگامی که در آن جنگ خون صدها هزار فرزند این آب خاک 
توسط روسها و خاینان پرچمی و خلقی در جبهات یا در پلچرخی به 
زمین ريخته می‌شد. شما با هم رکابان در اتحادیه نویسندگان اتحادیه 
ژورنالیستان. یا رادیو تلویزیون و سایر دستگاههای میهنفروشان و یا در 
سرزمین «همسایه بزرگ شمالی» و اقمارش شاد و سرمست می‌نوشیدید و 
می‌خندیدید و بخاطر اثبات نمک حلالی برای روسها و پرچمی‌ها قلم 
زده و حنجره‌ی تان را می‌آزردید. اگر شما ذره‌ای حرمت ایسن جنگ را 
می‌داشتید. خفت نوکری روسها و سگان شان و سفرها به کشور اشغالگر 
را به هیچ قیمتی به جان نمی‌خریدید. شما اگر در آن جنگ بلندگوی 
میهنفروشان نمی‌بودید. داع گلوله‌های آن جنگاوران عادل را در نیم تنه‌ی 
تان مر فاگفت ۳ 





*-قرارمعلوم دا کترا کرم عثمان چون‌دردوران آن«یکی ازعادلانه ترین جنگهای تاریخ» طرف تجاوزکار ان ودولتهای دست‌نشانده راگرفته بود» هد فگلوله‌های 
مقاومتگران قرارگرفت که نمردولی جهت تداوی جراحات وارده به خرج «دولت خلقی» به هند فرستاده شد. 


گزارشهایی از وحشت. شناعت و فضاحت بنیادگرایان 





البته بد نیو دا گر دا کنو ۱ کرم عشمان و سلسله‌ای اد 
بر چجمی ها و خلقی ها و «فر هنگیان» خفه و خحل 
آذان» پیش ۱ آنکه ادنجنین با چشم بادگی شیر غلت 
زده و نا گمان خهد وا صد د چم ۵ خلق مادد داد 
وانمود سازند؛ با صراحت و بدون زبانبازهها و 
حر ام اد کیهای رو شنفک انه؛ گذشته د خییانت شان 
دابه باد انتقاد و طر د گو فته و با ,بوزش از ملت نتهد 
می ک دند که دافی عم اسضاد و نا کام شان دا در 
حبار زه علبه فاشم جهادی و طالببی و بخاطو آزادی 
9 دمو کراسی و ثف خو اهند کر د. ۱ 

لیکن بدبختانه مشخصه او و شرکاء اینست که اولا به دوره‌ی 
خدمتگزاری خالصانه خود به میهنفروشان کوچکترین اشاره‌ای نمی‌کنند و 
انیا و زشت تر از آن امروز هم با 
جنایتکاران اخوانی به زبان 
پرتملق و معامله‌گرانه سخن 
می‌گویند. گویی اینان را مادر 
صسرفاً بسرای ست‌ازش: 
خودفروختگی و اجیر شدن توسط 


ان جر هیئت تحریر : 
هر رژیم خاین ضد مردمی به دنیا ۳ 


ری سین اانّن 


رو ها ند حاو بد ؛بوهاند زیار,دکتور اسداله حبیب»محمدصد یق 


۳۹ 


ولی هنوز فجر فردا و ازادی چنانکه باید ندمیده بود 

که ها درچنگی بزرگتر شرکت کردیم جنگ بخخاظر هوای 

نفس مان و جنگ به پاس ارضای دیو درون مان! ما در این 

جنگ آنقدر کشتیم و کشته دادیم که با مرگ و میر عادی 

شاید در نیم قرن و یا از آن بیشتر ممکن می‌بود. طرفه این 

که ما در این جنگ بجان هم افتادیم و از قتل قوم و قریب؛ 

خواهر و برادن همشهری و همسایه در به دیوار خویش 

نیز دریغ نداشتیم؛ 

مب دم ماه صدها هناد مها که در کمیهای 
جهنمی در با کستان و بخصو ص ننگر هار و مزاد ذر 
سایه تفنگک اخوان و گلم جمع. مرك تدرجی را 
تجر به می کنند. بخاطر کدام «صسوای نفی» و به 
«باس ار ضا»ی کدام «دیبه درون» شان در ک‌دام 
جنکت ش کت ک دداند؟ 
آیا آنان در کودتای ۷ثور دست 
داشتند؟ آیامردم از روسها 
خواستند به افغانستان بتازند؟ آیا 
از تره‌کی تا نجیب خاین را مردم 
انتخاب کردند؟ آیا فاحعه ۸ شور 


را مردم جهت نابودی خود 


آورده است. رومی, اعظم رهنورد زریا ب .عبداله ذایبی. محمد صد یق | آفریدند؟ 

عامگویی و وحشت داکتر | تاوون توفانی» عبدالرحیم اوراز»,خداینظر سرمچار ووا صف خیر آقای داکتر عثمان؛ این 
اوه هناخ آن موی روت .| زگ ! مبهاجریو ی یبا حستوتظزح 
باندهای بنیادگرا به انزجارآورترین کمک او لاه رخ نی وبخدال داوند که له دوران قلمی بای ۰ | مسوعته‌ی دیگسر سا در داخنل 


شکل تبارز می‌یابد. او جنگ 
جاری را جنگ قدرت بین 
فاشیستهای اسلامی نه بلکه جنگی بین «ما» یعنی ملت گفته و طبعاً هر گونه 
توحش و رذالت و بی‌ناموسی مضمر در آنرا ناشی از «پاس ارضای دیو 
دروخ ماذ» می‌داند. آو عقل هر نویسنده ازتجاعی و سفلوک وطئی یبا 
خارجی. باندهای سیاه اخوانی را با تمام بی‌شرافتیهای شان مرادف و 
مسازی ملت قلدداد می‌کند. آن یه انفظرنق می‌گو کت مساتهای اکنقاله ر 
تبهکاریهای اربابان و رفقای پرچمی و خلقیش را نیز خواست و کار ملت 
ما در مجموع بنامد. 


وت رو در دول( اکارسمت 9 
این دید ارتجاعی نسبت به ملت و برخورد کاسه‌لیسانه وی نسبت به 


فقط چند نمونه اکتفا می‌کنیم: 


ریم بو شالی خحالت بکشند؟ 





کشور یاغی «هوای نفس» و «دیو 
درون» خود نه بلکه قربانی آن 
«هوای نفس» و «دیو درون» فاشیستهای دینی‌اند که خصلت و عادت شان 
روی سیاه‌ترین جنایتکاران تاریخ را هم سفیدکرده است. هیچ نویسنده 
شرافتمندی به خود اجازه نمی‌دهد مشتی تجاوزکار جهادی را با اکثریت 
مردم قربانی تجاوز و جنایت آنان خلط نماید. 

شما و شرکای «فرهنگی» تان بدون شک دارای «هوای نفس» و «دپو 
درون» وجن و پری‌های زیاد دیگری بودید که موجب گردیدند شما را در 
نوکری به رژیم‌های داوود و اشغال و پوشالی وادارند. اما تباید همه را در 
ایینه خود دید و در لحنی که با افتخار در آن می‌زیستید پای ملتی را هم 
بکشانیدکه «در یکی از عادلانه ترین جنگهای تاریخ حقوق و حضور کاملش 
را درتاریخ ثابت کرد» و درهمانحال «حضورکامل» شما و همکاران بمثابه 
روشنفکرانی تسیلم‌طلب و خاین در حاشیه آن تاریخ ثبت می‌شد. 

دیو یاد شده هنوز باید در درون شما کارش را بکند منتها با تغییر 
اوضاع سمت فعالیتش را از هواداری پرچم و خلق به سوی دم جنباندن 


رب ام ژ( شماره مسلسل ۴۶ 


در برابر بنیادگرایان تغییر داده است! 


که های خون در آشین 
داکتر اکوم حقدان‌ها 


پس از همردیف قرار دادن ملت و گرگانی که به حان ملت افتاده. 
«کاندید اکادیمسین» به ذ کر دو مثال از «بجان هم افتادن» «ما» می‌پردازد که 
چگونه جنایتکاری جهادی بجای قاتل برادرش. زنش را گیرآورده و او را 
نه با گلوله بلکه با راکت متلاشی می‌سازد. و جگونه دکانداری سر پسر 
جوانش را در انفجار راکتی از دست داد. 

هرچند زبان او می‌خشکد بگوید که جنایتکار اولی‌از کدام حزب بود 
و یا آن راکت مرگبار از سوی کدام باند خاین پرتاب شده بود -یا شاید هر 
دو. کار ملت ما و به «پاس ارضای دیو درون» بوده باشد؟-با اینهم باید از 
وی پرسید آیا از جنایات روسها و عمال پرچمی و خلقی و بخصوص 
شخص جاسوس و قاتل بزرگ داکتر نجیب و دستگاه سخوف خادش 
چیزی به یاد ندارد؟ آیا از کشتار دهها هزار بوسیله بم‌های کیمیاوی. پایین 
انداخته شدن از هلیکوپترها. زنده بگور شدن در پولیگونها و شکنجه و 
تیرباران کردنها در قتلگاه پلچرخی و يا از آن لیست ۱۳ هزار نفری اعدام 
شدگان هیچ نشنیده است؟ 


لکه‌های خون م دم و روشنفک‌ان آذاد‌بخهاحی 


که هر کت دا بذد فتند اما در براو دوسهاه سکهای ‏ 


آذان سب ط ود نباهر دند» الا دامن شما آفای ۱۵ کت 
اک م خان عشمان و اغلب آن نه سندگان. شای‌ ان ۵ 
هن مندان ف دماده‌ای زددده نشده که طی ۱۲ سال 
جنکت مقلامت. دا عصه دت در مد سسات به اصطلاح 
ثر هنگی و قلمز نی درد نشربات سوشالیان و زبارت 
ددسبه داقماو از ذندگی لد ت می د دند. 
شاید به همین دلیل است که شما و شرکاء وقتی زمینه یاد آن سالها 
پیش می‌آید خود را وقیحانه به کوچه حسن چپ می‌زنید و به منظور 
معامله گری, از میهنفروشان جهادی نیز نام نمی‌برید تا آنان نیز پشت شما 
نگشته و در همان امریکا یا اروپا با فیر راکتی منفجر تان نسازند! 
درست است که شما با هر کسی و منجمله تبهکاران بئیادگرا زد و بند 
می‌توانید اما هستند نیروهایی و از آن میان «پیام زن» که از پاره کردن 
ماسک‌های گوناگون دست نخواهند گرفت. 
بربریت ملت خلاصی ندارد: 
ما بر دروازث تمام باغها؛ دره‌ها و گلگشتها و 
گندمزارها قفل گرانی زده‌ایم و پشت حصارها و دیوارهای 
بلند و بیمناک کمین کرده‌ايم. همین دو سال پیش همسایه 


اسد ۱۳۷۶ -اگست ۱۹۹۷ ۷ 


مابی‌خبر درختهایش را تنها گذاشت و از ترس ناپدید شد» 

من از پشت شيشه شاهد مرگ تدریجی درختها بودم. ما با 

درختها هم جفا کرده‌ايم» اکنون درختهای هر باغ را چون 

صلیبهای سنگین. خارایین و تیغدار بدوش می‌کشيم و 

راهی نپه جلیجتا هستیم. 

آقای «کاندید اکادیمسین» مزاح نکنید. مگر بهار و آن چیزهای 

را شیر در کل تاه سنتیف من سکوب دور قیچوناین 
شوروی و کشور های اقمار چطور؟ مگر عشق بهارو... در آنجاها و در 
رکاب دستگیر پنجشیری عبداله نایبی. سخی کاوون و وطنفروشانی ازین 
قبیل مزه نمی‌داد؟ 


زونه ون 


مجله دو ماهه 


ار گان نشراتی اتحادیه نو یسندهگان ج۰۱۰۵۰ 


مدیر مسوول : واصف باختر ی 
شا ی : ا تحاد به نو بسنده کان‌ج.د.۱. 





به راستی که وقتی انسان از چاله‌ی چاکری اشغالگران و پوشالیان تا 
فرق به چاه مجامله گوبی مقابل جلادان بنیادگرا فرو رود نمی‌تواند جز 
این بیندیشد و بنویسد. در جواب اينهمه نمک پاشی‌های داکتر عشمان بر 
زخم های مردم چه می‌توان گفت غیر از آرزوی روزی که او و سایر 
نویسندگان و شاعرانی که از چتلی خوری پرچم و خلق به سوی آزمایش 
مردار بنیادگرایان پلید رخ نموده‌اند بخاطر قلمفرسایی های خنثی؛ 
دوپهلو. سازشکارانه و بزدلانه در جنگ عدالت بیفتند. 

ی داد نان داشد « کاندید ۱ کاد دهسیین» که م دم 
«د دروداذه تمام داغها د...» «ففل گ ان» ذ ده و «با 
درختها حفا» نک دداند. آنان در گیب مصیست 
خانمانسوز و روانسوزی بنام بنبادگوابان اند که 
تسمدی نو کو ی بیگانکان را به گر دن دارند وه 
دوشنفکرانی اشرافی و بی ایمان چون شمااز ترس 
آذان سکته می کنند و لا م در داد آذان ضه شاآمد 
گوبان بوز کک می ز نند. 


سکت چکی وا چنکت زین ملمت؟9 


او ضمن یکی دانستن مردم با رهزنان اسلامی و بیان بیگانه شدن 
سگها و گربه‌ها از انسانها ندای صلح سر می‌دهد: 


یام با شماره مسلسل ۴۶ 


اسد ۱۳۷۶ -اکست ۱۹۹۷ ۸ 





خورده‌اند دیگر به یاد ندارند که باری اهلی بودند و با آدمها 
خشونت رسیده‌ايم. آیا باز هم صلح نکنیم؟ شما چه 
می‌گونید؟ 

اگر نویسنده هنوز هم در مقام سخنگوی رژیم دست‌نشانده می‌بود یا 
بهر حال یکی از طرفهای جنگ را نمایندگی می‌کرد حق داشت خود و 
جنایتکاران بنیادگرا رابه رسیدن به«آخرین مرزخصومت وخشونت» 
توجه داده و صلح‌طلبی نماید. اما حالا که چنین نیست باز هم باید 
آن‌طناب دور گردنش را محکمتر کشید و پرسید که ای «کاندید 
اکادمیسن» پوشالی. کی موجب شده که گوشت آدم خوراک حیوانات 
شود؟ کی به آخرین مرز سبعیت و رذالت و بی‌شرافتی رسیده؟ مردم ما 
یا آدمکشان حهادی؟ 

و از آنجایی که مردم عذابدیده‌ی ما را با سگ جنگی جاری هیچ سرو 
کاری نیست بناءٌ آرزوی صلح بین فاشیستهای جانور صفت و نه محو آنان 
از صحنه. جز آرزویی ابلهانه یا توطئه گرانه ما نیست که با تحقق آن مردم 
ما بطور متمرکزتر یکدست و قانونی تحت سلاخی حسمی و روحی 
بنیادگرایان بد ذات قرار خواهند گرفت ولی در عینحال داکتر اکرم 
عثمان‌ها به مقام‌هایی خواهند رسید. او و شرکاء از داکتر روان فرهادی‌ها؛ 
مسعود خلیلی‌ها؛ محمود فارانی‌ها. غفورزی‌ها وحیفه خوارانی از این 
قماش تا آخر پس نخواهند ماند؟ 

کفتتووشی (ک‌اند ید اک‌ادیمسین» شسم خورده که در مقاله‌اش 
«ثابت» سازدکهحنگ فعلی. سگ حنگی بین بنیادگرایان نه بلکه 
حنگی است از آن ملت و در نتیحه هر جه سرزنش و ملامتی است بر 
سر ملت بار کند: 


می‌پندارم نفس جنگ مهم نیست و جنگهای زیادی در 
تاریخ مشروع و عادلانه بوده‌اند. آنچه اهمیت دارد این 
است که ما با این جنگ به جنگ ارزشها رفته‌ايم. 
اینجاست که هزار بار حق داریم تکرار کنیم که از کسانی که شیر 
پرچم و خلق را خورده در «یکی از عادلانه‌ترین جنگهای تاریخ» 
ایستادن در کنار دشمنان ملتش را ترجیح داده و اکنون هم در برابر 
دژخیمان جهادی خط بینی می‌کشد. توقع هر گونه دم بریدگی و 
بی‌ وجدانی می‌رود. 
«کاندید اکادمسین» در دو جمله اول. سگ حنگی بین داره‌های 
جنایت پیشه را «مشروع و عادلانه» می‌نامد که فقط این ایراد بر آن‌وارد 
است که «ارزشها را مراعات نمی‌کند! اما باز هم این بننادگرایان درنده‌خو 
نه بلکه «ما» هستیم که به جنگ «ارزشها رفته‌ایم: 
ما هیچگاه زن کش و کودک کش نبودیم. این کار ها 
دون شأن ما بود. اما حالا هزاران شهید خردسال و معصوم 
و هزاران سپاه سرپاکباخته و خفته در خون داریم 
اگر مراد داکتر صاحب از «ما». خود و همزنجیران پرچمی و خلقی و 
خادیش می‌بود. و به اين ترتیب به ماهیت تجاوزکار زن‌کش. کودک‌کش 
و وا ور این ی میگ خبوجیو اناق افساره می‌داشنه آیه 
نشانه‌ای از برخورد واقعبینانه به گذشته و روابطش بشمار می‌رفت. اما 
چنانکه گفتيم از نظر وی همانطوری که سگ جنگی و ددمنشی‌های 
(جهادی»ها منهای بی‌توجهی به برخی «ارزشها»؛ (مشروع و عادلانه» 
است و قضیه نه صرفاً قضیه باندهای بنیادگرا بلکه امر «ما» است. نوکری 


روسها و میهنفروشان پرجمی و خلقی نیز عیب و عار نبوده بلکه نوکری 
(ما) محسوب می‌شد! 


ادامه‌درشماره اینده 





۳ 


«  ۳ى۳ى۳ى۳ى۳ىحىحىأىًىًىً<ىحچحچحچحک‎ ٩ ٩ ٩ج‎ ٩ هه چچجچ۲ةهط‎ 


آیا اکرم عثمانء رهنورد زریاب و دیگر سلسله جنبانان مطبوعات و «اتحادیه نویسندگان» پوشالی 


اینچنین دلبری بسان ظاهر طنین در برابر «رفیق نجیب» را ننگ می‌بنداشتند؟ 


یام ژن شماره مسلسل ۴۶ 


اسد ۱۳۷۶ -اگست ۱۹۹۷ ۹ 








سررکال بیا د تور توره اتمه» زمونر په 
هیواد باندی د بنستپالو د منگلو سٌخولوورح 
د «افغانستان د شحوانقلابی جمعیت» له خوا 
دیوه پرتمین‌لاریون په ترخ کی وغندل شوه. 

لاریون دسهارپه یسوولسو بجو 
داسلامآباد له پشاورمور خُخه پیل شو چی د 
«راوا» د غرو او پلویانو سربیره د پا کستانی 
خو سازمانونو استازو او اسلام‌آباد کی 
ميشته گنٍ شمیر افغانی میرمنو او نجونو هم 
پکسی گیون کری وو. دخبریالانو شمیرهم 
لکه د هر کال په شان‌پیر او د پاح‌ور وو. 

د تظاهراتو د پیل نه یو ساعت مخکی د 
«راوا» خو تنه کارکوونکی له لوٍسپیکر سره 
اسلاحآباد کی د مختلفو افغانانو استوگنخیو 
په سیمو کی وگرحیدلی او په پشٍتو او فارسی 
ژبو یی هغوی ته بلنه ورکره چی د پیوستون 
او یووالی خرگندولو په خاطر لاریون کی 
ونیه واخلی او دهغه ویرتون پرضد چی جهادیانواو طالبانوپه نهول 
هیواد او په تیره بیا په کابل کی جورکری خپل غبرگون نریوالوته 
وشّئیی تظاهرات د طالبی او جهادی ضد شعارونو ورکولو سره پیل 
شو. او ورپسی د گلبدین» خلیلی» ربانی» دوستم او ملاعمر جوری 
خیری په دار وخیژول شوی. او یوخل بیا پردوی باندی د مرگ ویلو 


نعری اوچتی شوی. 





د غوایی به انمی د «راوا» #ر بون 


د تظاهراتو په ترخ کی د«راوا» خو غرو په 
دری» پشتو او اردو ژیو د افغانستان په روانو 
حالاتو او په افغانستان کی د شحو حقوقو تر 
پسّو لاندی کولو په اره خپلی ویناوی وراندی 
کری‌چی دنندارچیانو لخوا ورته شنه 

د تظاهراتو په پراو کی اسلامآباد کی 
ميشته افغانی شحی هم د تظاهراتو په لیکو 
کی‌یو حای شوی او د شعارونو په ورکولو 
سره یی خپل یووالی وشوده. 

د تظاهراتو په لیکه کی د شعارونو په غیر 
چی د شحو او ماشومانو لخوا نیول شوی وو 
شکاره کیدل چی د خبریالانو د پام ور 
گرخیدلی وو. 

د تظاهراتو په ترخْ کی د «راوا» د خو تنو 
غرو لخوا په پشتو. دری او اردو ژبو اعلامیی ولوستل شوی. د «راو» 
د مکتب د ماشومانو لخوا د«رأوا» خیرونی او اعلامیی په مختلفو ژیو د 
خلکو په مینحخ کی وویشل شوی. د تظاهراتو انعکاس په پا کستانی 
خپرونو او ورحپانو کی دیر وو او په ضمن کی د فارسی» پشتو او 
اردو بی‌بی‌سی سره هم مرکی وشوی. لاریون دوه ساعته وروسته په 
بریالیتوب سره په کراچی کمپنی کی سرته ورسیده. 8 





شماره مسلسل ۴۶ 


اسد ۱۳۷۶ -اگست ۱۹۹۷ ۱ 





کزارش‌هایی از 





9 حییسیت»ء 





ی 





فراه ز بر سایه‌ی فاشیزم 


در حمل ۱۳۷۶ افراد «امربالمعروف ونهی‌عن‌المنکره شروع به 
جمعآوری ویدیو و تلویزیون‌های مردم شهر فراه نمودند. 

طالبان این وسایل را برای خویش جمع‌آوری نموده و به شکل عمده 
به اشخاصی که بطور قاحاق این وسایل را به ایران انتقال میدهند. به 
فروش می‌رسانند. ظاهراً طالبان در بدل اخذ تلویزیون و ویدیو سندی به 
مردم می‌دهند به نام اينکه به ریاست «امربالمعروف» تحویل داده شده 
است, مردم به خرد کردن این وسایل خوش هستند تا تحویل دادن انها به 
طالبان. 

هرگاه طالبان گزارشی دریافت دارند که در فلان خانه تلویزیون و با 
ویدیو وجود دارد و صاحب خانه منکر شود که ندارد و یا واقعاً نداشته 
باشد. وی را تا سرحد مرگ لت و کوب می‌نمایند که از حمله دو نفر 
باشنده شهر فراه به نام‌های میرویس پسر شکورخان و فضل‌احمد پسر 
مستری گل محمد را به اندازه‌ای می‌زنند که هر دو جهت تداوی به ایران 
اتقال داده می‌شوند. 


لت و کوب زنان 
در شهر و بازار فراه زنانی که جادری دلخواه طالبان را نداشته باشند 
مورد ضرب و شتم آنان قرار می‌گیرند. حتی زنانی که به شفاخانه جهت 
تداوی بیایند از گزند این وحشی‌ها درامان نیستند. آنان معاینه خانه 
داکتران را نیز زیر نظر دارند چنانچه در شانزدهم ثور ۷۶ مردی خانم خود 


شناعت 9 فضاحت 
سادگرانان 


را حهت تداوی به سمعاینه خانه داکتر عبدالرحمن انهضت) 
می‌آورد. حینیکه داکتر مصروف معاینه مریض می‌شود چند طالب داخل 
مطب شده و داکتر را می‌بینند که مصروف معاینه زن بوده و زن نیز چادری 
خویش را بالا کرده است. طالب بچه‌ها از مرد میپرسند که با این زن چی 
قرابت داری؟ وی می‌گوید که خانمش است. بعد از وی می‌پرسند که چرا 
خانمش چادری خود را نزد داکتر بالا کرده, آیا تو غیرت داری يا نی؟ 

سپس زن و شوهر را با چوب چنان لت و کوب می‌کنند که دکانداران 
و مردم‌اطراف از غالمغال آنان خبر شده به محل جمع می‌شوند. با آنهم 
طالبان وحشی از مردم شرم نکرده زن و مرد مظلوم را به حدی می‌زنند 
که از حال می روند. 

«طلبه‌ی‌کرام» هسر روز در دروازه شفاخانه‌ها با چوب و کیبل 
مانندگرگان گرسنه در کمین اند. اگر زنی بدون چادری دلخواه آنان باشد 
صرفنظر از اينکه جوان است يا پیر مورد لت و کوب قرار می‌گیرد و اجازه 
ورود به شفاخانه را ندارد حتی اگر مریضی عاجل هم داشته باشند. 

پوسترهایی رهنمایی طبی در دیوارهای شفاخانه نصب گردیده 
توسط ایسن وحشی‌هابه نام اینکه عکس زن در آن‌هاست از بین 


برده‌می شونك. 





و اکنون حاضری کرفتن 
در مساجد! 


گرفتن حاضری در هنگام نماز در مساجد معمول گردیده است. هر 
شخص مکلف است پنج وقت نماز را در مسجدی که نزدیک خانه‌اش 





می‌باشد اداء نماید. این امر تمام مردم بخصوص دکانداران را دجار 
مشکل نموده است جون اکثراً دکانهای شان دور از منازل بوده بعد از نماز 
پیشین دوباره رفتن و باز کردن دکان تا وفت نماز عصر و دوباره بستن 
دکان بخاطر ادای نماز عصر بسیار وقت‌گیر و مشکل تمام می‌شود بناء 


۹ آادر ۳4 م 
یام ژن 


مردم.تا ساعت یک بعد از ظهر مصروف کار و بار می‌باشند و بعد از آن 
تمام بازار مسدود می‌گر دد. 

طالبان از تمام مساجد لست دارند و هر جند روز یک‌مرتبه به صورت 
ناگهانی آمده و نماز گزاران را حک می‌نمایند. 

در یکی از مساحد ولایت فراه سم (مسجلد حاجی رستم» صبح وقت 
یک گروپ از اوباشان طالبی آمده و دو طرف دروازه مسجد را می‌گیرند. 
یک تعداد که ناوقت تر می‌آیند. آنان را داخل مسحد نمی‌گذارند. از 
آنحمله معلم نثاراحمد فرزند جمعه خان دکاندار را ایستاده کرده و 
می‌پرسند که نماز عصر را کحا خوانده است. از اینکه وی دک‌اندار 
می‌باشد جواب می‌دهد که در مسجد جامع شهر. طالبان می‌گویند که تو 
دروغ می‌گویی. وی در حواب می‌گوید که فلان دک‌اندار در وقت نماز 
پهلوی من ایستاده بود. طالبان قبول ننموده و وی را چپه کرده و به 
سرحدی می‌زنند که تا دوساعت بیهوش بود. 

طالبان در اوقات نماز دروازه های خانه‌های مردم را می‌زنند. هرگاه 
مردی از خانه بیرون شود بدون پرسان وی را شلاق کاری می‌نمایند. اگر 
در مسحجدی مقتدی غیر حاضر باشد. ملاامام مسجد را نیز سورد دشنام 


فرار می دهند. 


اعدام آلات جع سستی ! 


داشتن آلات موسیقی در قاموس طلبه‌ها بمثابه خیانت به اسلام تلقی 
می‌گردد. چنانچه ملا جلال‌ولسوال پشت‌رود چندین آله موسیقی از قبیل 
رباب. طبله و بنجو را در میل دشکه که بالای بام ولسوالی قرار دارد به دار 


آویخته | ایستا . 


طالبان قندهاری طالبان تر آند! 


در اواخر ماه ثور نرخ مواد ارتزاقی بخصوص گندم در ولایت فراه 
روز به روز بلند شده قیمت ۵ کیلو آن به چهل هزار افغانی می‌رسد زیرا 
گندم مستقیم از مندوی فراه به قندهار و هلمند انتقال داده می‌شود. ریش 
سفیدان و متنفذین فراه حهت حل این مطلب نزد ملاسیدمحمد والی فراه 
رفتند و از او خواستند تا از انتقال گندم به قندهار و هلمند جلوگیری 


کزارشهایی از و حشت. شناعت و فضاحت بنبادگرابان 





نما یك. والی در حواب می‌گوید: ( خدا مردم فراه و نیمروز را خیرات 
هرنوع امتیاز می‌باشند باید آنان زنده بمانند. از همان راهی که آمده اید 


دوباره بروید.» 


سبلی نازه مضاجرت‌ها به ایران 


موج مهاجرت مردم فراه به طرف ایران شروع گردیده و در ظرف یک 
ماه حند صد خانواده به ایران مهاحرت می‌کنند. اکثر نقاط شهر و دهات از 
سکنه خالی گردیده است. 

رژیم فاشیستی ايران نیز در مرز مهاجران را مورد آزار و اذیت قرار 
اه پزک مرج ب رنه نو ات هت میامل دادیب 
از شکنجه و ازار از انجا به رباط رد مرز می‌نماید. 

چنانچه بتاریخ ۱۲ ثور ۱۳۷۶ یک کشتی از مسافران که در حال عبور 
از مرز بود توسط قایق گشت پاسگاه مسجدک مورد حمله قرار می‌گیرد که 
یک نفر از «پشت روده فراه در اثر اصابت مرمی کلاشنکوف هلاک و چند 
نفردیگر زخمی می‌گردند و متباقی مردم را در پاسگاه زندانی کرده و مورد 
لت وکوب قرار می دهند که بعد از سه روز شکنجه و تحقیر به «تل سیاه» 
انتقال داده می‌شوند. 


متا ند این 
طالبان فراهی و قندهاری 


به تاریخ ۸ ثور ۷۶ یکی از افراد امربالمعروف در چهار راهمی 
مسخابرات فراه میخواست ریش ملافاسم. طالب وابسته به رئیس 
عبدالواحد بغرانی راکوتاه نماید که با ممانعت ملا قاسم مواجه ميشود. 
بعداً ملا قاسم به کفیل ولایت ملا قلندر شکایت کرده از وی کمک 
می‌خواهد. ملا قلندر افراد مسلح رادر اختیارش گذاشته و وی با دلگرمی 
از پشتیبانی قلندر و آفراد مسلحش. طالب ریاست امربالمعروف را 
احضار و به درخت بسته و شدیداً لت وکوب کرده و اخطار می‌دهد که 
دیگر باعث آبرو ریزی طالبان بغران نشود. مخالفت‌های برادران طالب 
وابسته به رئیس بغران و طالبان فراهی و قندهاری روزتاروز حاد می‌گردد. 


ز مونر خلک د طالبی او جهادی بنستپالا نو د نو لو ظلمونو» 
خبانتونو او بی‌ناموسیو پای بواحی د سیاسی کر حخه 
د هغوی له مینحه ورولوکی وینی! 


کزارشهایی از و حشت. شناعت و فضاحت بنبادگرابان 





يا سلاج یا پول 


طالبان بنام داشتن سلاح مردم را دستگیر و به زور 
شکنحه و لت وکوب از آنان اعتراف می‌گيرند. هرگاه 
سلاح داشته باشند آنرا را می‌گیرند و در صورتیکه نداشته 
باشند پول یک میل کلاشنکوف و يا یک قبضه تفنگچه را 
اخذ میدارند. 

افرادی که اعتراف به داشتن سلاح نکرده اند به حدی 
لت و کوب‌شده اند که یا معیوب گردیده اند و یا چندین ماه 


در بستر افتاده و چندین نفر هم جهت تداوی به ایران و 


پاکستان رفته اند. 


برخی اشخاصی که بنام داشتن سلاح مورد ضرب و 


ایجا ک‌ دیده یود . جرح طالبان قرار گر فته‌اند عبارت‌اند از: 


بچه‌ها فوار منم 





عبدالحق از قریه «ناحق» به جرم اینکه تفنگچه دارد 


نا توسط ملاحلال ولسوال پشت رود جنان لت وکوب 
۰ می‌شود که بعد از پنج شبانه روز اهالی قریه وی‌را توسط 
. چپرکت به خانه‌اش انتقال می‌دهند. تا نوشتن این گزارش 


که حدود ۱۵ روز از آن واقعه می‌گذرد هنوز توان راه رفتن 
د میتا #ر وق رافانی 

ضابط قیوم از مرکز ولایت فراه به چرم داشتن ۶ میل 
سلاح مدت سه شبانه روز توسط طالبان لت و کوب 


: تمام داد ِِ می‌شود. هر مر تبه جند جوپ می‌شکند تا اینکه تمام پوست 


پشتش از بین می‌رود. شخصی مدذکور جنهت تداوی به 


ایران رفته که تا اکنون سلامتش را باز نیافته است. 

آقاگل فرزند محمدخان از ولسوالی خاک‌سفید ولایت 
فراه به جرم داشتن چند میل سلاح به چنگ طالبان می‌افتد. 
او را مدت یک هفته زیر جوب می‌اندازند اما وی اعتراف 
به داشتن سلاح نمی‌نماید. بعد از یک هفته آقاگل را توسط 


جبرکت به خانه انتفقال می‌دهند و اکنون حهت تداوی به 


امرالدین خان آمر باختر ولایت را به جرم داشتن 


.ار سلاح دستگیر و چنان می‌زنند که از گپ زدن و راه رفتن 


مانده و اکنون حهت تداوی به ایران رفته است. 

غفور ۶۵ ساله فرزند ملک طاهر از قریه دارآباد را به 
نام اینکه سلاح دارد دستگیر کرده مورد سختترین شکنجه 
قرار می‌دهند که در این جریان یک چشم خود را ا دست 
داده و برای چندین روز به کمک افراد فامیل تا تشسناب 
می‌رفت. او هم مجبور شد جهت تداوی به ایران برود. 

جمال استاد که از قومندانان سابقه بوده به جرم داشتن 
سلاح دستگیرمی‌شود و یک هفته وی را لت و کوب 


گزارشهایی از و حشت. شناعت و فضاحت بنبادگرایان 





طسالبسان عامل فرق شدن ۲۸ زن و طفل 


مدتی قبل» چند فامیل بطرف ایران مهاجرت می‌نمودند که در مرز 
کرو طالبان به [نان اجازه نمی‌دهند که زن و مرد بین یک کشتی از 
هامون عبور نمایند طالبان حدود ۳۸ زن و طفل را بین یک کشتی 


می‌نشانند تا بدون مردان خود عبور کنند. زمانی که کشتی وسط 
هامون می‌رسد» نسبت ازدیاد بار تعادلش برهم خورده و هجه 
سرنشینیان لین غرق م ی گردند. تحام آنان کشته شده تنها خواهر 
عبدالعزیز زنده می‌ماند و دو طفلش که حدود ۸ ساله و ۱۱ ساله بودند 
نیز غرق کشته می‌شوند, زن مذدکور با دیدن اجساد زنان و اطفال و دو 
طفلش دچار تکلیف قلبی و روحی می‌شود. 


می‌کنند. 

شرف استاد از قریه گجگین ولایت فراه نیز به جرم داشتن سلاح 
دستگیر و برای چندین روز متواتر لت وکوب می‌شود. بعد از رمایی 
جهت معالجه به ایران می‌رود و تا کنون که دو ماه می‌گذرد هنوز در ایران 
است و صحت نیافته است. 

دگروال حاجی شراف‌الدین از قریه کندر که حدود ۷۰ سال دارد نیز 
به جرم داشتن سلاح دستگیر می‌شود. وی چندین روز متواتر لت و کوب 
و شکنجه می‌شود. 

اکبر ولد گل‌محمد و صمد ولد شمس‌الدین از قریه رج که فرد اخیر 
ضمناً ۴۵ روز زندان را نیز سپری نموده است. عبدالعلی برادر ملک طاهر 
از اهل تشیع از قریه یزده. عبدالعزیز ولد جمعه خان از قریه کهدانک؛ 
صوفی عبدالرحمن ولد فقیر محمد. سیداحمد ولد آقامحمد از کوک بالا؛ 
آدم‌خان حدود ۷۰ ساله, داوود و غلام‌سخی دو برادر. صوفی بهاوالدین 
۵ ساله از تپه شیران. علم‌خان از کلاته و پسر بازمحمد از قریه شورآباد 
همه به جرم داشتن سلاح مورد لت و کوب طالبان قرار گرفته‌اند. 


, ۶ ۸ ۰6 ۳۹ 
جان نشانی شرعی 
نس اضر تخت زن 
در اوایل حمل ۱۳۷۶ زنی از فریه قلعه‌زمان شهر فراه عریضه 
می‌نماید که شوهرش عقیم بوده و از لحاظ روانی هم مریض می‌باشد لذا 
می خواهد طلاق بگیرد. رئیس محکمه که زن و بجه‌اش را در سگ 


جنگی‌های برادران از دست داده بود موقع را غنیمت شمرده و می‌خواهد 





طلاق زن راگرفته وبسخودش 
بخرج داده مسئله را به شفاخانه 
راجع می‌سازد. داکترحیات‌اله 
که در زمان خلقی‌هارئیس 
صحت عامه بود و بی‌بی خرد 
قابله بعنوان هیئت جهت معاینه 
دخترو بچه نعیین می‌شوند. 
فاکنز ملاکور کسة یک شقن 
فاسد است از فامیل دخترپول 
گرفته‌و سلاشهزاده‌رنیس 
فشعلی‌صحت ع امه که 
کورس‌های شش ماهه‌طبی‌را 
در پشاور خوانده از فامیل پسر 
پول می‌گیرد بعدآمیان دو نفر 
در مورد نتیجه معاینه بگو مگو 
رخ می‌دهد و ملا شهزاده بالای 
داکتر حیات‌اله با تفنگچه فیر می‌نماید. مردم اطراف و دکانداران با شنیدن 
فیر تفنگچه به معاینه‌خانه آمده و دو نفر را خلاص می‌نمایند. زمانیکه 
رئیس محکمه از جریان خبر می‌شود. یک گروپ ازطالبان را به قلعه زمان 
جهت احضار دختر به محکمه می‌فرستد. قبل‌از اينکه رئیس طالبی به نفع 
خود بهره برداری کند. فامیل دختر از نیات شوم رئیس مطلع شده به ایران 
فرار می‌کند. داکتر حیات‌اله نیز توسط ملاشهزاده تحت فشار قرار می‌گیرد 
بتاریخ ۲۳ حمل ۱۳۷۶ با فامیل خویش فراه را ترک می‌نماید. 


سکاری جصت کشت تر باک 


ساحه فرقه‌ی ولایت فراه حدود ۵۰۰ حریب زمين را دربر.می‌گیرد. 
افراد فرقه که اکثریت مربوط گروه عبدالواحد آدم‌کش مشهور به رئیس 
بغران از ولایت هلمند اند. مصروف کار اند. رئیس بغران چند ماه قبل 
مردم شهر را در این ساحه بنام اينکه می‌خواهد در فرقه پارک بسازد و 
ساحه فرقه را سرسبز نماید. بیگار نمود. 

اکنون ملاحظه می‌گردد که نه پارکی مطرح بوده و نه سرسبزی بلکه 
در ساحه‌ی مذکور تریاک کشت شده و افراد فنی جهت جمعاوری تریاک 
از هلمند آورده شده و فعلاً شروع به نیشتر زدن کوکنارها نموده‌اند. 


نار ضایتی مردم و هراس طالبان 


موج نارضایتی مردم از طالبان و عملکرد آنان روز بروز شد ید تر 


می‌شود و طالبان نیز از نارضایتی مردم آگاه و هراسان اند. چنانچه بتاریخ 


یام زت 


۳ ور ۱۳۷۶ ریاست «امربالمعروف و نهی‌عن‌المنکر» تمام ملاهای 
مساجد شهر ولسوالی‌ها وقریه‌ها را در ریاست مذکور جمع و با انان 
صحبت نمودند که ما کارهای اسلامی می‌نماييم و می‌خواهیم شریعت 
محمدی را پیاده نمايیم. اکثریت مردم عمل ما را تایید می‌نمایند اما 
خلقی‌هاو پرچمی‌ها می خواهند ضد ما تبلیغ و اسلام را بدنام سازند. برای 
تمام شما وظیفه داده میشود که در مساجد خویش به نفع تحریک طلبه‌ها 
تبلیغ و مخالفین را دستگیر و به ما معرفی و تسلیم نمایند. 





خی ندستان با تفر وف 


قیجی‌بدستان ریاست «امربالمعروف...» هر روز درجاده‌هاوکوچه‌های 
شهر گشت می‌زنند اگر موی کسی بلند باشد در محضر عام به شکل بسیار 
مضحک قیچی می‌کنند. اگر بروت کسی را هم مطابق میل خود نیافتند یک 
طرف بروت را قیجی می‌نمایند. 

اگر زنی چادری طالبی نداشته و چادر نماز ایرانی پوشیده باشد چادر 





نماز وی را قیجی می‌زنند. خلاصه اينکه مرد و زن مظلوم ولایت فراه از 
گزند این وحشیان درامان نیستند. 





تلد ی 


امربالمعر وف مقدس اند 


به تاریخ ۳ حمل ۷۶ در ولایت فراه گروب «طلبه‌ی کرام» 
بود به داخل موتر خود انداخته به خانه‌اش میبرند. زمانیکه طلبه‌ها دروازه 





خانه زن را تک تک می‌کنند شوهرش می‌براید. طالب بچه‌ای از وی 
جرا همراه شما است. از طرف من طلاق است. بعداً آنان را به محکمه 


می‌برند این آوازه در شهر و قریه‌ها فراه زیاد سروصدا خلق می‌کند. 
روزی در مدرسه مولوی‌بدرالدین شهید بحث و مباحثه در همین 













ما زنان با هرچه متشکل شدن خود 
لکد محکمی بر دهان خاینان بنبادگر! 
کوبیده می‌نوانیم! 


گزارشهایی از و حشت. شناعت و فضاحت بنبادگرایان ۱۴ 





مورد میان طلبه‌ها در گرفته و مولوی محمد اعظم از جمله معلمان مدرسه 
نظر میدهد که اگر طلبه چنین کار را کرده باشند بسیار بد و خلاف شریعت 
رفتار نموده اند. مولوی محمد اعظم که ملا امام یکی از مساجد لعه زمان 
نیز بوده در بین مقتدیان آن مسجد عمل طالبان را تقبیح می‌نماید. راپور 
«تخریب» طالبان توسط محمداعظم به آمر «انکرو منکر» داده میشود. آمر 
مذکور محمداعظم را احضار و نزد خود زندانی می‌نماید. بعداً از بعضی 
قریه‌ها ملا امامان به شمول مقتدیان را به دفتر خود خواسته در محضر آنان 
وی را شدیداً لت وکوب کرده می‌گوید: «محمداعظم ملای شیطان صفت 
و منافق است ضد رباست ما و خلاف ارزوهای ما تبلیغ می‌کند.» 
مسقتدیان‌در اثنای لت وکوب خود را بالای مولوی انداخته و به 
رئیسآمربالمعروف می‌گویند: «به لحاظ خدا ملا امام ما را لت و 
کوب‌نکنید با این عمل حیثیت و ابروی مارا به زمین می‌اندازید.» 
سپس‌مولوی محمداعظم را به محبس روان می‌کنند. سر انجام رئیس 
محکمه فراه مولوی نور احمد خبر می‌شود که آمر امربالمعروف به 
سلیقه‌خود بدون مشوره ریاست محکمه. عمل نموده بعد از جارو 
حنجال میان دو رئیس مولوی را به ریاست محکمه فراه میبرند. وی در 
آغاز چنین می‌گوید: «من بخاطری به گروپ طلبه پیوستم که اینان پشتون و 
ملا بودند. حال در مسلمان بودن آنان شک دارم زیرا تا اکنون فراوان 
اعمال غیر انسانی و به دور از اسلام انجام داده اند و مردم فراه از 
انان‌متتفر اند.» 


_ حمزه 
فرق سلاج و پول نزد طالبان 


ساعت هشت شب ۲ حمل ۷۶ ملا عبدالحکيم ساکن گرزنگ 
بالابلوک» عضو ریاست محکمه ولایت فراه با چهار نفر طالب مسلح در 








حویلی را میزننك. برادر عبدالظاهر به دروازه ۷۹ برایش ضی‌گو یند 
عبدالظاهر را کار داریم. وی از موحودیت برادر خود در خانه انکار 
می‌کند. افراد مسلح طالبان بی‌شرمانه و بدون در نظرداشت ححاب داری 
زنان داخل حویلی شده تمام اتای‌ها را و حتی اتاق‌هایی زنان و کودکان 
را تلاشی می‌نمایند. بالاخره صیدالظاهر 
که خود را مخفی کرده بود؛ محبور 
می‌شود که بیرون برآید. افراد مسلح وی 
را با خود می‌برند. به مسحرد رضیدن ذر 
پوسته دست و پایش را بسته مورد لت 
وکوب قرار می‌دهند تا حدی که بیهوش 
میشود. با گذشت پاسی از شب که به 
هوش میاأید از وی مسی پرسند:«سلاح 


بقیه در صفحه ( ۶۳) 


فیام ( شماره مسلسل ۴۶ 


اسد ۱۳۷۶ -اگست ۱٩۹۹۷‏ ۱۵ 


و اینبار قوله پبدران 
باکستانی حنایت ستکان سباد کر ای و نی 


ما در شماره‌های قبلی «پیام زن» هحویات نشریاتی جون «شهادت». 
«اتحاد اسلامی». «دانشجویان مسلمان». «میثاق خون» و... بر ضد 
«جمعیت انقلابی زنان افغانستان» را نشر نمودیم که با لحن لچکانه خاص 
خاینین بنیادگرا بر ما تاخته بودند. ولی اینبار پدران پاکستانی این خاینین 
از افشاء و طرد مزدوران افغانی شان بوسیله «راوا» به خشم آمده در 
شماره ۱۲ حولای ۱۹۹۶ روزنامه «جسارت» جاپ کراچی با همان لحن 
آشنا و بازاری به نشر اکاذیب و دشنام هایی بر ضد «راوا» پرداخته و به 
دفاع از موالید کثیف افغانی اش برخاسته. 

ما افتخار می‌کنيم که بین خود و آن دژخیمان خاین و بی‌وطن اینچنین 
خط فاصلی کشیده‌ايم که قوله‌های شان را بلند کرده و در مقابل پشتیبانی 
اکثریت عظیم مردم را جلب کرده‌ایم اگر غیر از این می‌بود جای شگفتی 
بود. باندهای کثیف اخوانی هیچگاه نشریاتی نظیر «مرجان»: سحر». 
(نوبهار»؛ «آرمان». «فریاد». «وفا» و غیره را که راه مماشات و سازشکاری 
و حتی همسویی با آنان را پیشه کرده‌اند مورد لعن و دشنام قرار نداده و 
نمی‌دهند جون در آخرین تحلیل آنها را متحدین و دوستان خود 
می‌پندارند ولی «پیام زن» که سازشکاری را ننگ دانسته به افشای بی‌جون 
و جرای شان می‌پردازد مورد حملات پست قرار می‌گیرد. زیرا خنجری 
است بر قلب کلیه دشمنان مردم ما. 

سا نمی‌خواهيم به رد اتهامات سخیف و بشدت مبتذل «جسارت» 
بپردازيم. فقط ترجمه قسمت‌هایی از آنرا می‌آوریم تا خوانندگان ما اندکی 
خندیده و هم ببینند که واقعاً برادران شیطان چقدر همدل و همزبان اند 
چه افغانی باشند چه پاکستانی و چه ایرانی و سودانی. 

(.... کمونیستها بعد از شکست شان در افغانستان از حربه شیوع 
بی‌ثباتی و انارشی استفاده کرده و با استفاده از زنان کمونیست بخاطر 
جامه عمل پوشاندن به مقاصد شوم شان پلان منظم ترتیب داده‌اند روش 
کارشان طوریست که برای بدنام کردن اسلام. مجاهدین و شعار اسلامی 
در ممالک اسلامی و غیر اسلامی بوسیله زنان آواره و بی‌بهره از رسوم 
دینی و ملی تظاهرات به راه می‌اندازند و بر رهبران مجاهد انواع اتهامات 
ناشایست وارد می‌نمایند. از جاهای مخفی نشریات و اخبار نشر می‌کنند 
و با افراد هم‌مسلک خود رابطه برقرار ساخته آنان را علیه مسلمانان بسیج 
می‌کنند. 

این مظاهره‌ها بخصوص در پاکستان و هند براه می‌افتند. اینان شامل 
عده‌ی زیادی زنانی اند که برای "خاد کار می‌کنند. 

در این روزها اینها در پاکستان بسیار متشکل و فعال اند و به نامهای 
مختلف سازمانها تشکیل داده جراید نشر می‌کنند. یک سازمان به نام 
"حمعیت انقلابی زنان افغانستان" (راوا) است که دفتر مرکزی آن در 





منطقه‌ای در شهر کویته بلوچستان مخفی می‌باشد و شاخه‌های آن در 
پشاور و اسلام‌آباد فعال است. در دهلی جدید هم یک دفتر بزرگ دارند 
که وظیفه ترتیب دادن مظاهره ها و فعالیتهای کمونیستها را دارد. 

از طرف "راوا" یک نشریه به نام "پیام زن" نشر می‌شود که بر لوح آن 
شعار آزادی. دموکراسی وعدالت‌اجتماعی" درج می‌باشد. ازطرف راوا" 
"پروگرامهای هنری " هم ترتیب داده می‌شود که بر علاوه مجالس فحاشی و 
عریانی. شامل سخنرانی‌های پرشور علیه اسلام و بنیادگراها" است. 
فلم‌های عریان به نمایش درآورده و ترتیب شراب و رقص و سرود داده 
می‌شود. این‌برنامه‌های مختلط مردان وزنان بطورمخفی هم‌برگذار میشوند. 

پشت و پناه اینان نیروهای شکست خورده‌ای اند که در میدان جنگ 
شکست خورده زخمهای خود رامی‌لیسند؟ و انیا کشورهای ضد اسلام 
اند که بعد از فتح عظیم مسلمانان در افغانستان دجار سراسیمگی شده‌اند 
که مبادا در افغانستان حکومت اسلامی بوحود اید.» 8 


بنبادگرایان آمریکا و برادران طالب شان 


اولین فرد غربی که طی جنگ‌های اخیر در شرق اففانستان در 
پهلوی طالبان جان داد. یک امریکایی بود. محمد سلمان (نام اسلامی 
که بعد از گراییدنش به اسلام به او نهادند) حدود دو هفته قبل در 
ولایت لغمان کشته شد. طالبان نمی خواستند مرگ سلمان افشاء شود 
بعداً به «دی نیوز» گفتند که او را در وادی علیشنگ لغمان به خاک 
شنت لک 

طبق راپور طالبان. سلمان در اثر فیرهای که از نقطه نامعلوم یک 
خانه در وادی علیشنگ صورت می‌گرفت. کشته شد. آنان گفتند که در 
اثر حمله متقابل شان به خانه مذکور عده‌ای از افراد را به فتل 
واگ 

طالبان والی قبلی لغمان عبداله حان را که به حزب‌اسلامی‌گلبدین 
حکمتیار (صد راعظم قبلی) تعلق داشت متهم به حمله نمودند. 

طالبان گفتند که سلمان تقریباً یک سال قبل با آنها یکجا شد و در 
مناطق چهارآسیاب. لوگر و لغمان جنگید و در همین اواخر در پهلوی 
آزادیخواهان کشمیری در جمو و کشمیر هم جنگیده بود. 

آنان اضافه کردند که سلمان ۵ سال قبل زمانیکه برای تبلیغ 
تعلیمات اسلام و در جهت تغیر همکیشان قبلی‌اش از پاکستان به 
امریکا فرستاده شده به اسلام گراییده بود. 


«دی نیوز», ۸ اکتوبر ۱۹۹۶ 
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ایا گلبدین مر شوی دی؟ 


چهار آسیاب خخه د گلبدین او د ده د داری د تیشتی له هماغه 
شروع خخه چی ان د لاری خرخی او خپلو پر توگونو اخیستلو ته ثی 
هم وخت ونه موند او یو په بل پسی یی مأتی وخورلی» زمونن د تور 
بختو وگرو په ذهن کی دغه سوال گرخیده چی آیا گلبدین مر شوی دی 
او که نه؛ او پیرو لا داسی هم گنلی چی د هغه خاین تغر تَول شوی دی. 
البته ددی پوشتنی حواب یواحی د هغو عواملو په تحلیل او روشانه 
کولوسره تر لاسه کیدلای شی چی 
له یودبی‌لاری آوتیزاب شیندونکی او 
مزدور سرکی خخه ثی «عظیم 
رهنما», «قاید» او «قیادی» جورٍ کر. 
پرته له دی چی د جزئیاتو به وراندی 
کولوخبره اورده کرو یواحی 
دومره بس ده چی د گلیدین او هم د 
تولو هغو بی‌نوم او پتی ملایانو په 
اصطلاح تکاملی پراو ته. چی په یوی 
شسپی کی داوردو او سردورو 
دفترونواو له خپل‌کیحلی شخصیت 
خخه د غیو لقبونو خاوندان شول,؛ 
بوی لنبی کتنی سره دخبری سر 
خااضی گزن 

گلبدین‌او نور «جهادی رهبران» 
د سیمی د ارتجاعی هیوادونو. غرب 






او امریکا د بی‌شمیره مالی او نظامی 
امکاناتو په یابینی سره وتوانیدل 
چی په «شخصیت» او «دفکر په خاوندانو» بدل شی. هغوی پوره دوه 
لسیزی د خپل ولینعمت بهل ته وگریدل د پا کستان‌دولت او آی‌اس‌آی 
د خپل توان په اندازی گلبدین ته امکانات او آسانتیا وی برابری کی 
چی تر خو یی د روشنفکرانو په وژلو او د خلکو په ترور او ویرولو 
باندی لاس پوری کولو سره د خپلی خوسی گویا گی‌دولت بنستٍ په 
افغانستان کی اینسودلی وی. خو د وخت په تیریدلو او د نجیب د 
گویاگی‌دولت د له مینحه تللو او کابل باندی د بنستپالو د خروری 
یرغل او د بنستپالو گوندونو تر مینح د سپیتانی جگرو پیل او وینو کی 
د وگرو د بوبیدلو سره د گلبدین پلندران وپوهیدل چی نور 
نشی‌کولای په دی رسوا شوی دانی خپل کار پر مخ بوحی. داسی 
شکاری چی له گلبدین خخه په کلونو د یوه نازولی مزدورپه خیر کار 


واخیستل شو خو د هغه لازیات کارول نه یواحی په زره پوری نتیجه 


تحت تعقیب مر دم افغانستان 


کلبدین ولد قادرجان 


بو ۵: س‌ ی 


مرده‌اش زد افغانی 


نه ورکوی چی د هغوی د جبران نه کیدونکی رسوایی سیب هم کیدای 
شی له دی امله ثی د هغه او د هغه د بولی آرگاه و بارگاه په لری 
غورحولو سره د نورو دانو کوک کولو ته لاره هواره کرٍد. 

مونن خو خو حلی ویلی دی چی د بنستپالو لو مرگ او ژوند د 
هغوی د خاوندانو په پالرو او امکاناتو پوری ترلی دی چی له بندولو 
سره یی د سر سپارلو اسلامی‌نوکرانو له شرمه ک او طفیلی ژوند هم 
پای ته رسیری. 

د ایران رژیم په.لمن کی د کلبدین 
اوسنی پیدنی د یوزرم جل لپاره 
وشودله چی فاشبست بنستپالان یه 
بیری آسانی خپل تایوبی او لوری 
بدلوی او خپله ماتی په آسانی نه منی 





او تر وروستی شیبی پوری زیار 
باسی چی د پیشو او مورک په روانی 
لو فسسی کی‌دجهادی «شخصیت) 


او«لارنسود» یه صفت‌مطرح وه 





وخته د خپل نوی نوکر ساتنه او پالنه 
کوی‌چی د طالبانو (چی ایران په هیچ 
یمس وال اف فان داز ای وق 
ترینه کار واخیستل شی. 

اما د گلبدین په نا کاره‌کیدلو او په 
تیره بیا طالبانو او يا پلندرانوته 
چغه کری‌لکه چی‌پا کستانی‌خاوندانویی چفه کرٍ. 

د گلبدین او د هفه د گوند خونری او ویروونکی کرو ورو تاریخ ته 
پام لرلو سره شکاره ده چی که چیرته د ایران په شان دولت هم د هغه 
پیاده به حیر د هغه د کارولو لپاره وی او نه د بیا ژوندی کولو لپاره. 

پرته له نومورو بهرنیو عواملو, باید له یاده وه نه باسو چی گلبدین 
او پله یی لکه د دوی خاین سکنی ورونه» زمونر د رٍبریدلو او اخوان 
حیلو خلکو په مینح کی له دی نه لا زیات رسوا او ریلی دی چنی د 
راتلونکی سیاسی وا کمنی‌حتی په بیر کوچنی گوپ کی تی هم وزغمی. 
د بان د رهبری خپل منحی حادو تضادونو او د قومندانانو جلا کیدلو 
ته پاملرنی سره حتی هغو کسانو ته چی تر پرون ورحی پوری د حزب 
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له دیرو سرسپارلو او جنایت کوونکو دانو خخه شمیرل کیدل هم له 
لمر نه لا روسانه ده چی له حزب سره د اریکو ژرترژره شلول د دوی 
د ژوندی‌پاتی کیدلو یواخینی ضامن گیل کیری. حکه هغوی له یوی 
خوا زمونر د خلکو د غچ اخیستلو له لمبو خخه په وژونکی ویری کی 
دی او له بل پلوه هیخ بهرنی ملاترٍ نشی موندلای» تول نوموری خاینان 
پوهیری چی د ایران رژیم ژر يا خند خواب ورکوی. 

د هری ورحی په تیریدو سره د افغانستان خلک گوری په هماغه 

مناسب او رسوا دول چی «جنرال» دوستم اوپرسول شو او له مینحه 

ولارٍ» تول نقاب لرونکی او بی نقابه بنستپالان به هم خپل منحوس عمر 
خیلو کوچنیو ورونو ته وروسپاری تر هغه چی د کرغیرنو خاینانو په 
خير د دوی داغ د هیواد د تاریخ له پایی خخه» زمونر د خلکو په غشتلو 
لاسونو, پا ک‌شی. خو هیر مو نشی چی تول بنسیپالان له یو شانته 
سپذسی خخه او بدل شوی دی. اوس چی د گلبدین د بخت ستوری په 
خثی دٍند کی دوبیری زمونر وگری بیا هم د پخوا په شان د جنایت 
کوونکوبنستپالانو تر پشو لاندی حپل کیری. یوه شیبه هم نه ضایی 
چی د مسعود او مالک په «دموکراتیک» | کت‌او نخا باندی وغولیرو. 

دوی سینگار شوی غلیمان دی خو په سر او مخونو یی د خلکو د 
وینو حاخکی له ورایه شکاریری» ترخو چی تول بنستپالان په هر نوم 
او نشان او له هر جنس خخه چی وی له مینحه ولارٍ نشی نه شایی چی 
د هغوی ضد مبارزی خخه لاس وباسو. یواحی په غوخی او پرله پسی 
مبارزی سره سوای چی د دوی ژوند پای ته ورسوو او د سولی» 
ثبات» دموکراسی او تولنیز عدالت لپاره لار خلاصه کرو. 

د خبری سر وترو» خاین گلبدین مر شوی دی» حکه چی پا کستانی 


8 بحران شرق میانه 
دنبای «صلح و آزادی» با پر از 
کشمکش و بی‌عدالتی 


8 وقتی خدا مر ده را می‌شر مانك... 


-یادداشتی بر ترهات نشریه گلبدینی «پیام زن مسلمان» 


« سخنی با آقای بر هان‌الدین ربانیی 


خاوندانو او احتمالاً هم عربستانی او غربی او امریکایی خاوندانو یی 
طلاق ورکری دی. د خپل تبر وخت له امله او د خلکو او هبواد پرضد د 
بی شمیره خیانتونو او جنایتونو له کبله د دیرو بدبویه او کرغیرن 
«جهادی رهبر» په نوم» نوم‌بدی او رتیل شوی دی. 

| گرکه تولو خاینو جهادی سرکضانو په ورحینی جبهی بدلولو او 
بی‌مسلکی کی د تر ولو یب سترگو فرصت طلبانو لاسونه هم شاته 
ترلی» خو حفیظاله امین او شهنواز تنی سره د گلبدین د هملاسی» او 
دوستم» ربانی» مزاری و حضرت مجددی سره دده د بی‌شمیره 
مرورتیا او غاره‌غرٍی کیدلو چلند له نورو نه هم لا دیر تور 
اوله سپکاویبک دی. گلبدین د خپلو بی شمیره او خاینانه 
روشنفکر وژنوله امله د تشتیدلی قاتل په خیر د زرگونو کورنیو 
او بنستپالی‌ضد حوا کونود تعقیب لاندی دی حکه هم دده د باند 
زیات شمیرغری او په حان گری توگه د مرکزی کمیبی غری د خلکو 
له ویری‌غواری چی زرترژره خپل حساب له خپل تروریست «قاید» 
تشه سیو ری 

ددی خاین بله دلا بیرو انشعایونو او شیندل کیدلو بلاربه ده. 
ایران به وروستنی هیواد وی چی خاین گلبدین ته یی لار ورکریده او 
ددی هیواد رژیم به هیخکله له طالبانو سره جورجاری ونکری نو حکه 
که«عظیم رهنما» له ایران خخه هم وشرل شی هغه وخت به نظامی او 
سیاسی مرینی پسی ددغه ناولی جنایتکاره د ذاتی ژوند ورحی هم په 
شمار شی. په هرحال خاین‌گلبدین زمونر دملت دتعقیب لاندی دی او 
په هیخْ قیمت باید پری نردو چی تر پیری مودی تشتیدلی (مفرور) وه 


اوسی: 8 


« بازهم سخنی با آ قای بر هان‌الد ین ربانیی 


۲۴۸۵۱۷۷۸۵, ۳.0.802 374, 4۱1۶۲۲۸۵, ۷۷ 


| گرمایل به دریافت ضمایم فوق هستید برای ما بنویسید: 
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محصد مه «رتسته‌يی ور دک» 
سخنگوی سکان روسها و شفاعتگر جناینکاران بنیادگر! 


معصومه عصمتی وردک. زن مشهوری ک در خدمت به دولتهای 
ارتجاعی قبل از کودتای ۷ ور یدی طولا داشت و بعداً با تمام نیرو خود 
را با رژیم های پوشالی سازگار ساخت. اکنون بااینکه از ترس 
فاشیستهای اسلامی در پاریس مسکن گزین شده است. به تاریخ ۱۵ 
نوامبر ۱۹۹۵ در برنامه فارسی شبانگاهی بی‌بی‌سی طی گفتگویی. معامله 
حویانه و خاکسارانه به «برادران مجاهد» اندرز داد که رهبران باید با هم به 
مذاکره بنشینند و به جنگ خاتمه بخشند! 

معصومه عصمتی ها از زمانی که به اصطلاح به «فعالیت اجتماعی» 
شروع کرده‌اند عادت گرفته‌اند که با هر نوع رژیمی چه از نوع ظاهرشاهی 
چه داوودشاهی و چه دولتهای نامنهاد پرچمی و خلقی با هر ذلت و 
فرصت‌طلبی‌ای که شده باید کنار بیایند تا در مقابل زندگی آسوده شان 
بهم نخورده و علاوتاً به چوکی و مقامی برسند و حالا هم که وطن بدست 
گرگان خون‌آشام اخوانی در ظلمت دهشتناک قرون وسطایی فرو رفته. 
این عادت را ترک نگفته‌اند. 

خانم معصومه. اکثریت مردم بسمل ما نابودی تام و تمام کلیه 
بنیادگرایان از هر رنگ و جنس را می‌خواهند ولی شما که از وحشت 
همین آدمکشان بی‌ناموس همراه بسیاری دوستان پرچمی و خلقی تان 


ور ام ان 





شهار ه ۲ 


مس هط 





زیر ساطور چگونه جانورانی قرار گرفته‌اند. 





قیمت یک شماره در پاکستان ۳۰ روپیه و در اروپا و امریکا 
با احتساب هزینه پست هوایی به تر تیب 9۶ ۸ دالر امریکایی 





تر کیدن بو فانه رحکو مت اسلا می) شنت ۲ 


در ۱۲۳ صفحه بزبان انگلیسی حاوی گزارش‌هاء اسناد و تصاویر 


پخش هرچه وسیعتر این نشریه خدمتی است به رساندن 
فریاد مردم ما به گوش جهانیان تا بدانند که مردم افخانستان 


آنرا از کتابفروشی های فروشنده نشریات «راوا» و یا از طریق آدرس ذیل بدست آورده می‌توانید: 
۸۲۱۲۸۵۷ ,6۵۱۲۲۲۸۵ ,374 ۳۴.0.80 ,۳۸۵۸۱۷۸۵ 


هزاران کیلومتر دورگریخته‌اید. لیکن باز هم در آرزوی مذاکره و توافق با 
ان تجاوزکاران اسلامی و شریعتی می‌سوزید. چرا؟ چرا از ريخته شدن 
خون هزاران کودک و حوان و برباد رفتن عصمت صدها زن و دختر وپسر 
جوان هموطن تان توسط این میهنفروشان دینی حیا نمی‌کنید و بازهم 
می‌خواهید آن قاتلان پلید دست بهم داده و با قدرتی بیشتر و متمرکز 
آخرین بقایای زندگی و هستی مردم نامراد ما را زیر پاکرده و به یغما 
برند؟ آیا این تملق و خوش زبانی‌ها برای آنست تا اگر خدا بخواهد از 
طرف «استاد» خاین یا برادران طالبش مثلاً «رئیسه صاحب نسوان» شده و 
یا همانند خانم فاطمه گیلانی. کرسی خالی افغانستان در کدام اجتماع 
بین‌المللی را با «همراهی» اين و آن شرفباخته‌ای موسوم به «سفیر دولت 
اسلامی افغانستان». اشغال کنید؟ 


اینان دیر با زود محکوم به نیستی‌ای پر از تحقیر و ذلت‌اند. 

خانم عصمتی وردک. اگر از هیچ چیز نه لااقل از سر سفید تان حیا 
کرده و پیش از آنکه لکه‌های همکاری با دولتهای پوشالی را از خود 
بزدایید. سعی نکنید به ننگ نازدودنی‌تر دیگر - همدستی و سازش با 
میهنفروشان بنیادگرا -گرفتار آیید.۵ا 
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و | کنون پدر نصبراله باب افشاء م یکند 





پشاور (وحدت خبر) جنرال 
نصیراله بابر وزیر امور داخله سابق 
پاکستان اعترافت تمودة است که زهیر 
حزب اسلامی؛ گلبدین حکمتیار در 
سال ۱۹۷۰ بسرای کشستن فومندان 
احمدشاه‌مسعود توطثه چیده بود ولی 
من با آگاء ساختن مسعود از این توطثه 
هگن او را نسجات دادم. او در 
مصاحبه اختصاصی‌اش با یک روزنامه 
ملی گفته است که در آن ایام من 
مسعود را در فرنیترکور استخدام نموده 
و برای نجات از حمله قاتلانه‌ی حکمتیار او را به اروپا فرستادم. 

هسمچنان وی اعتراف کرد که در سال۱۹۷۵ من برنامه داشتم 
ظاهرشاه را بیاورم ولی قبل از انکه ظاهرشاه به پاکستان برسد در 





اینجا حکومت نظامی روی کار آمد. 

لت اله بای گفت که وسیزاق سنبتامی افتقاشفان اتمسر سختتقان 
استادربانی و احمدشاه‌سعود بنابر خواهش من در پاکستان نگهداشته 
شده بودند. من می‌خواستم جهت تشکیل حکومت هوادار پاکستان در آن 
کشور از اینان استفاده نمایم. وی افزود که ما افغانهایی را زیر تربیت قرار 
داده بودیم ولی زمانیکه ضیاالحق آمد کمک به آنان را قطع کرد. او گفت 
که من به پادشاه ایران. محمدرضاشاه پهلوی هم گفتم که با افغانها کمک 
نماید ولی حکومت وی نیز به پایان رسید. بعد به امریکایی‌ها گفتم همان 
بود که آنان در سال ۱۹۸۰ به اعطای کمکهای مستقیم مبادرت ورزیدند و 
بعد از ان حکومت و جماعت اسلامی هم جهت دستیابی به دالر خود را 
به افغانها نزدیک کردند. نصيراله بابر گفت که امریکا به طالبان کمک 
نمی‌کند زیرا که خود از بنیادگرایی به ستوه آمده است. امریکا حالا هم با 
روسها نزاع دارد ولی با طالبان هیچگونه رابطه ندارد. 

بابر طی پاسخ به سوالی اظهار نمود که ایران بمنظور اهداف ذاتی‌اش 
با مخالفین طالبان کمک می‌کند و انجیثر حکمتیار را هم بنابر همین دلیل 
پناه داده است. جنرال بابر گفت که طالبان بزودی مزارشریف را زیر تسلط 
خود درخواهند آورد زیرا که جنرال مالک حالا هم جانب پاکستان را 
دارد. وقتی من با او ملاقات داشتم از پاکستان توصیف می‌کرد. 

او گفت که مشکل مزارشریف از نزاع شیعه و سنی پدید آمد. طالبان 
فورا بعد از رسیدن به انجا به مساحد رفته و به ایراد اعلامیه‌ها پرداختند 


که به برخوردها انحامید. و (وحدت/۰ حون ۱٩۹۹۷‏ 





طالبان و ورزش 


«الله | کبر» به جای کف زدن! 


کابل (خبرگزاری فرانسه) - رادیوی دولتی روز یکشنبه گزارش داد که 
اغیر اسلامی» محدودیتهای ورزشی وضع کرده‌اند. 
بگویند.» 

بیانیه همجنان اضافه می‌کرد که ورزش بعنی «تشویق برادری 
خوشی‌های سپورت فراموش شود. 

«ورزش باید به محرد فرا رسیدن وقت نماز متوقف شود. و 


ورزشکارها ۱ اد وود وتو و تین 


شده‌اند اد بای مه همه فوتبالرها والیبالرها کشتی‌گیران و کاراته‌بازان 
در حال رشد تحمیل گردد. 

کمیته مذکور برنامه‌های منظمی در استدیوم ملی ویران کابل برگزار 
مسی‌کند و بارها خواستار کمک‌های بین‌المللی جمعیت کشاندن 
ورزشکارهای در محاصره به دنیای سپورتی شده است. 

یه اسف اافعا فان باق بر تفت نک پوس و ععلمقن بنة 
المپیک اتلانتا ۱۹۹۶ پول جمع کرد. بوکسر مذکور به موقع نرسید هر دو به 
کانادا فرار کردند و در آنجا بحیث پناهنده سیاسی مقیم شدند. 

در دو سوم افغانستان جنگ‌زده که تحت کنترل طالبان قرار دارد؛ 
قوانین اسلامی به شدت بیاده می‌شوند که در برگیرنده منع زنان از کار و 
تحصیل و ریش گزاردن اجباری مردان است.] 
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پاسخ به نامه نفیسه -کابل» 


باز هم در بار ۵ 
ر ونر اي سلسم طلی د قاس 


قبل از پرداختن به جواب نامه‌ی خواهر ما لازم می‌بينيم جهت 
روشن نمودن مطلب برای خوانندگان بخش‌هایی از نامه‌ی شان را 
پیاوریم: 

«من در شماره ۴۴ "پیام زن" مطلبی را تحت عنوان "داکترجاوید از 
شهارعاصی تا سمنک‌پزی از 
سمنک‌پزی تا کجا؟" خواندم. 
اول اينکه موضوع خیلی پیچیده 
بود و من اصلاً پی نبردم که آیا 
داکتر جاوید راجع به قهار 
عاصی سخن پردازی کرده و یا 
چه؟ دوم اینکه با خواندن مطلب 
مذکور بسیار متاثر شدم که چرا 
قهارعاصی شاعر خوب را 
اینقدر بد و بیراه گفته‌اید. ما 
نمی‌توانیم قهارعاصی را صرف 
بسخاطر اینکه شعری برای 
آوازخوانی سروده محکوم کنیم. 

شما اک‌ادمیسین‌ها. کاندید 
امیس نان مسطتق‌ها ی 
دست‌نشانده روسها خوانده‌اید. 


۳ 
1۱ 


اکادمیسین‌ها همه دست‌نشانده روس‌ها نیستند. 

شما گفته اید که عشق اساس و بنیاد ندارد. در حالیکه این مفکوره به 
نظرم غلط است. زیر اعشق یک امر طبیعی است و هر انسان این غریزه را 
داراست.» 

خواننده عزیسز نفیسه 

اگر اندک زحمت به خرج می‌دادید و مطلب «داکتر جاوید. از قهار 
عاصی تا سمنک پزی از سمنک پزی تا کجا؟» را با دقت می‌خواندید 
قی تا آکنستید وه ممون ال اش که ضتانا اققنای غتصات:وافتی 
روشنفکران سازشکار است. پی ببرید. 

باید توجه نمود که همه روشنفکران تسلیم‌طلبی را که «پیام زن» مورد 
افشاگری قرار می‌دهد. یا آنانی اند که در گذشته با تبانی مراتب ترقی را 
در نهادهای رژیم‌های پوشالی می‌پیمودند و درد شان را اسارت کشور و 
ظلم و جنایات خلق و پرچم نه بلکه چگونگی رسیدن به امتیاز و نشان و 


ی 


ی 
| 


ی 


همچنین شاعره ث و بسنده و پا فرهنگی را یکه اهروز 
زباك و تلمش را بر ضد قباوزگاران بنیادگرا و 
مالک ان و اه دفام اژ 1 زادی ۳ (فرگراشي, اد 
حرگت در نم یآ ورد بلگه ا زآن شر مآورتر» 
فرصت‌طلبازه به پابرس ی اضوال شتافته پا مگرت و 
با شش یگوبی و شافی فویسی پیشه می‌گناده 
ووشفگری است وقیحر کر از ول رکه اد 
پرصعابا و پدون ملاحظهگاری و عودفریبی و 
فواهفریبی» بمفابه نرگر و دلال پست مطپوفاتی 
انم وان اشام شوه 


ریاست و سیاحت تشکیل می‌داد. و يا آنانی‌اند که با پشت کردن به 
گذشته‌ی مثبت شان راه همسویی با جنایتکاران جهادی را در پیش 
گرفته‌اند با در بهترین حالت با دوری حستن از صف توده‌ها در 
کشورهای غربی لم داده به بحث‌های تفننی و اکادمیک مصروف‌اند. آنان 
1 با پی شرمی تمام به مردمی که در 
تهیه یک لقّمه نان درمانده‌اند و 
بئیادگرایان خانه و کاشانه‌ی شان 










را به راکت می‌بندند و شب و 
روزش‌آن در بیم و هراس از 
غارت و مورد تجاوز قرار گرفتن 
سپری می‌شود. چگونگی تهیه 
گل و پخسه‌ی خوب را (البته با 
تجزیه خاک آن در لابراتوارهای 
آلمان)یاد می‌دهند. پيشنهاد 
فراگیری طبله و هارمونیه را به 
مردم می‌کنند و بااینکه با 
آسوده‌خیالی باور نکردنی‌ای از 
سمنک بزی و میوه هفت‌رنگ 


وه و و وم و 
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حرف و موضع ما بسیار 
ساده و روشن است. ما معتقدیم که در شرایط حاضر که مردم ما در بیداد 


رذالت و اهانت بنیادگرایان می‌سوزند. روشنفکران جز به امسر مبارزه 


آشتی‌ناپذیر به هر شکل ممکن بر ضد این جنایتکاران دینی نیندیشند و 


استعداد و توان شانرا جز در این راه بخدمت نگیرند. مشخصاً قاطعانه 
برآنيم که شاعر, نویسنده و فرهنگی ای که دیروز زبان و قلمش 
را بر ضد اشغالگران روسی و نوکران پسرچمی و خلقی آن و 
بخاطر آزادی به کار نم یگرفت» صاف و ساده روشنفکری 
خاین به شمارمی رود زیرا بين جبهه مقاومت و جبهه تسلیم و خیانت؛ 
جبهه دومی را پذیرفته بود. همچنین شاعر. نویسنده و يا فرهنگی‌ای که 
امروز زبان و قلمش را بر ضد تجاوزکاران بنیادگرا و مالکان شان و به 
دفاع از آزادی و دموکراسی به حرکت در نمی آورد بلکه از آن شرم‌آورتی 
فرصت‌طلبانه به پابوسی اخوان شتافته با سکوت و یا ختلی‌گویی و ختلی 
نویسی پيشه می‌کند. روشنفکری است وقیحترو کثیفتراز اولی که باید 


کحم ۶ مه 
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بی‌محابا و بدون ملاحظه کاری و خودفریبی و عوامفریبی بمثابه نوکر و 


دلال پست مطبوعاتی اخوان افشاء شود. 

بدون شک افغانستان تکه و پاره شده‌ی مابه روشنفکران نیازی 
حیاتی دارد اما روشنفکرانی که سهمی در پیکار برای آزادی و دموکراسی 
و بر ضد بنیادگرایی اداء بتوانند. در غیر آن وجود روشنفکران نوکر 
احزاب فاشیست دینی و روشنفکران با سابقه معامله گری با دولتهای 
پوشالی بدون احساس شرم و ندامت از این گذشته. نه تنها فاقد ارزش 
بلکه بسیار خطرناک نیز می‌باشند. اینان به آسانی و ارزانی به جاسوسان 
سرسپرده‌ی دولتها و دستگاههای استخباراتی بیگانه بدل می‌شوند. 

ما شخصیت و هنر قهارعاصی. اسداله‌حبیب. لطیف پدرام نگارگر و 
غیره را بر پایه معیارهای فوق ارزیابی و در نتیجه آنان را مطرود اعلام 
کرده‌ايم. ما با افراد متذکره نه «پدرکشی» داشته‌ايم و نه در داوری ذهنیات 
خود را معتبر دانسته‌ایم بلکه ابراز نظر ما مبتنی براسناد و کار خود ان 
تسلیم‌طلبان بوده است. به بحث گرفتن و رد نوشته‌های «پیام زن» دریین 
زمینه بدون برخورد دقیق و نقطه به نقطه به آنها رانمی‌توان جدی گرفت. 

ما خوب می‌دانيم که د رکار افشاء و طرد روشنفکران خنثی 
بالانسین با خادی - حهادی» «تنها» هستیم. ولی این هرکز 
مانع ادای مسئّولیت ما نخواهد گردید. ما مطمئنیم که کار ما اثر 
داشته وتعداد انانی که نظرات و معیارهای ما را در می‌یابند روز به روز 
بیشتر خواهد شد. اینکه (پیام زن» در مرکز حملات دیوانه وار نشسریات 
بنیادگرا و لطیف پدرام‌های خادی - جهادی قرار دارد. خود دقیقاً مژید 
درستی و کاری افتادن سیاست ما نسبت به روشنفکران خودفروخته 
می‌باشد. خواهر عزیز آیا شما هیچوقت فکر نکرده‌اید که چراکلیه 
مطبوعات کثیف اخوانی و عناصر خادی - جهادی با زبان هرزه‌ی 
کوچگی شان تنها و تنها به «پیام زن» می‌تازند و نه هیچ نشریه‌ای دیگر؟؟ 

البته ما از حملات دشمن اخوانی و سگهای قلم‌بدست شان 
شکوه نداریم زیرا این چنانچه گفتیم دال بر صحت و برندگی 
موصع ماست. منتها بر خوانندگانی چون شما هم است که با تعمق 
نوشتههای ما را مرور کنید و آنوقت اگر نکاتی داشتید مطرح سازید که 
بحث روی آنها برای سایر خوانندگان نیز مفید باشد. 

در رابطه با «اکادمیسین»ها. «کاندید اکادمیسین»ها. «مسحقق»اها؛ 
«سرمحقق»ها و غیره باید گفت که صاحبان این باصطلاح درجات علمی 
معمول شده از طرف تجاوزکاران روسی و سگهای شان اگر تا دیروز به 
هر عللی آنها را پیشوند نام خود می‌ساختند. امروز دیگر لازم است 
قدری متانت به خرج داده و از آنها بعنوان نشانه و یادگاری خفتبار از 
دورانی سیاه. دل بکنند تالااقل درین مورداز لطمه خوردن و کوچک شدن 
بیشتر خود جلو گیرند. یقیناً تعداد قابل توجهی از اين افراد قبولدار روسها 
و پوشالیان نبوده‌اند ولی با اينهمه اصرار روی استفاده از القاب مذکور 
ناخواسته و نا آگاه تن به ابتذال داده, خود را ریشخند ساخته و به نحوی 
به «مقام علمی»ای می‌نازند که روسها و چاکران به آنان اعطا کرده‌اند. 


درباره قهارعاصی درشماره ۳۹ «پیام زن» مطلبی آمده که شما را به 
ان رجوع می‌دهیم. ما منکر استعداد و قریحه قهارعاصی نیستیم چنانکه 
اسداله‌حبیب. عنایت«پژوهان» و يا لطیف‌پدرام خادی را هم علی‌الرشم 
لهجه و تقلیدهای میمون‌وار ایرانیش, فاقد استعداد نمی‌شناسیم و تأسف 
همینجاست که اینان. استعداد و هنر شان را برای تطهیر دژخیمان پرجمی 
و خلقی و اخوانی و سایر دشمنان مردم ما بکار گرفته بودند و گرفته‌اند. ما 
قهارعاصی را نه به هیچوجه به دلیل تصنیف‌سازی برای فلان آوازخوانک 
بزم‌های پوشالیان بلکه بنابر دلایل متعدد ثابت کرده‌ايم که شاعر مردم و 
مقاومت نه بلکه شاعری پوشالی و از آن زننده‌تر شاعر مکتب و سیاست 
(استاد» و احمد‌شاه‌مسعود بود. 

منظور ما از برخورد به صفاتی جون «نازکخیال». «باریک‌بین» و... در 
مقاله «داکتر جاوید. از قهارعاصی تا سمنک‌پزی. از سمنک‌پزی تا کجا؟» 
عمدتاً این بود که دیگر زمان تشخیص و تشریح شعر با استعانت از آن 
کلمات سالهاست بسر آمده ولی داکترجاوید در بحث روی شعر قهار 
عاصی بسان مژلفان مرتجع و سرکاری متون درسی فارسی گذشته‌های 
بسیار دور از توصیف های مهجور و تاریخ زده و بی‌اهمیت مذکور کار 
می‌گیردکه نوشته‌ی ایشان را صرفنظر از محتوای سیاسی اخوان‌نوازش, در 
سطحی فوق‌العاده نازل پایین می‌آورد. نکته‌ی دومی اینکه شاید بتوان به 
قول‌شما به شمارش «نازکخیالی»های حافظ وجامی و... پرداخت. اما بنظر 
ما مخصوصاً ازکودتای ۷ ثور۱۳۵۷ تا فاجعه ۸ ثور ۱۳۷۱ و تا این لحظه 
هیچ شاعر آزآدبخواه و شرافتمند افغانسان ننوده که بر آنهمه 
تحاوز و خون و شناعت و شقاوت و بربادی مادی و معنوی 
چشم بسته, خود را به خمار «نازکخیالی» غرق کرده و نتیحتاً از 
مىارزه علبه اسغالگران» دست‌نشاندکان و خبانتکاران بنبادگرا 
استعفاء داده باسد. این حدود ۲۰ سال اخیر, تاریخ وطن ما 
بیشتر از آن‌خشن و پر خون و خیانت است که سنحش «نازکخیالی»ها و 
(باریک‌بینی»های یک شاعر بتواند افتخاری محسوب گردد. برعکس 
وظیفه آن بود و هست تا دید شعر این و آن شاعر چقدر آتش و گلوله‌ای 
بوده بر سینه‌ی دشمنان که بعد به همان میزان برایش بهاء قایل شد و خود 
و شعرش رابه مردم شناساند. 

کجاگفته‌ايم که «عشقاساس و بنیادندارد»؟ ما معتقدیم که عشق چیز با 
شکوهی است. ولی‌این عظمت رازمانی می‌یابدکه «عشق‌عمومی» و عشق 
به آزادی و خوشبختی انسان جای عشق خصوصی و عشق به چیزهای 
زیبای دیگر را بگیرد. در شرایط حاضر از ذبدگاه ما همان 
شعری‌ارزشمند» نجیب و حلیل است که خنجری بر گلوی 
اخوان و مرهمی برروان محروح خلق مابه حساب رفته بتواند. 

خواننده عزیز اجازه بدهید مجدداً از شما بخواهیم تامقالاتی را که به 
آن اشاره کردیم یکبار دیگر از نظر گذرانده و باز هم برای ما نامه 
بفرستید. 2 
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یام ژن 


اسد ۱۳۷۶ -اگست ۱۹۹۷ ۳۲ 





لاندینی لنب شوی مطلب د ۱۹۹۵ کال د نوامبر به ۳۰ 
«مسلم» ورخبنی کی د دا کت جاسم تقی پهقلمخبور شوی 
دی. دا کتر تقی چی به منظمه توگه د ایران» سودان او نورو 
بنستپالانو په پلوی لیکنی کوی دا خل بی د اسلامی 
تروریستی دلو ماهیت تر پوستنی لاندی نیولی او د «سیا» به 
لاس جور شوی خیزونه یی بللی دی. 

خو نوموری هغو تروریستی دلو ته چی د فلسطین 


آزادی بخنوونکی سازمان به ضد او د ابران سیاسی او مادی 
پلوی ورسره دی هیخ گوته نه نیسی. او هم په افغانستان کی 
«ورونه» او «جهادی» دلی جی د «سیا» لخوا او د «سیا» 
لپاره مینخ ته شوی بیخی له یاده باسی! خو بیا هم د لیکلی 
مطلب خخه پوهیدل کیری چی «سیا» د تروریستی دلو به 
مینخٌ کی زخ یر نفوذ درلودلی او د هغوی له لاری به 
بیلوبیلو هیوادونو کی‌خپل اهداف ترسره کوی. 


«پیام زن» 





پا کترجاسم تقی د تروریزم او تریخوالی غندلو په اه د المائده او 
آل‌عمران له سورتونو خخه خو آیاتونه راوری او بیا لیکی: 

«د سپیخلی قرآن یواحی دادوه آبتونه هم کافی دی تر خو بول په 

دی باور کری چی اسلام هر راز تروریزم او تریخوالی؛ په هر دلیل چی 
سترگه گوری او هغه دواره د خدای کتابونه بولی» د تروریستو 
کسانو,پلو» سازمانونو, او دولتونو په اه باید یو د بل به ضد دوه 
نظره وجود ونلری. 
د مصر د سفارتخانی چاودیدلو به سر ده. دا تروریستی اعمال او لکه 
داسی تور تروریستی کرٍهوره باید د مسلمانانو ولو فکری گرایشاتو 
لخوا وغندل شی چی ضحه یا نر چی نوموری اعمال ترسره کوی دیر 
له سپکاوی بک او کرغیرن کار کوی. 

بوب ودوارد د «راز -د سی آی ای پتٍ جنگونه» په نوم یو پند کتاب 
لیکلی چی د مستندو اسنادو او شواهدو به مرسته بی سیاسی وژنو او 
تروریزم کی د سی آی ای لاس لرل په پا گه‌کری دی. 

سی آی ای د امریکا د و متحدانو په کاوا که‌کولو کی دیر اورد 
تاریخ اری, (پیر له د لاس یه نامه کول و ایا کله چی دامریگی 
متحددایالات غواری په بوه هیواد کی د خپل نفوذ د دوامداره ساتلو 


لپاره خپله خیره بدله کری د نوموری کار ضرورت را مینح ته کیر.ی.) 


مثال یی په ۱۹۵۷ کی د ایران پخوانی پاچا دی چی ویلی یی وو 
ی بای ها ها ینیشن اف انا تیه پاوی گوی. 

داسی‌شکاری چی د مصر دمسئلی په اروند سی‌آی‌ای خپله 
حانگری نقشه لری. عام باور داسی‌دی چی‌حسنی‌مبارک‌دمصر 
رئیس جمهور خپله لوبه ترسره کری او باید حای تش کری. په تینگ 
گمان‌سیمه کی د نوی بدلون سره به لا نوی خیره د منلو ور گرحی. 
حسنی مبارک د «نیویارکر» مجلی سره د یوی مرکی په ترخ کی په 
امریکا تور ولگاوه چی اسلامیستانو سره اریکی لری. «د متحده ایالاتو 
دولت له اسلامی دلو سره اریکی لری. تاسو (امریکائیان) سوچ کوی 
هغه تیروتنی موچی ایران کی کری اصلاح کولای شی. ولی زه تاسوته 
پادینه درکوم چی دغه اسلامی دلی هیخ کله په مصر کی برلاسنی 
کیدای‌نشی» 

کی موادم سخکی اف سس خپروثق گرگنده که هی افراطی استلامی 
بلی د سی‌آی‌ای لخوا جوری شوی دی او هغه روند. شیخ عمر 
عبدالرحمن د سی‌آی‌ای پیژندل شوی جاسوس وو. 

د سی‌آی‌ای پشان -موساد هم په تروریزم کی د پراخ گیون تاریخ 
لری. اسرائیلی پوخ په خپلو گاوندیو عربی هیوادونو او په تیره د لبنان 
جنوب کی د فلسطینیانو په اردوگاه باندی ترتولو کلک «دولتی 
تروریزم» کار وی. د موساد د مخکنی مامور» ویکتور اوستروفسکی 
کتاب«د چم او چل له لاری» پورتنی مسایل او په تیره د موساد اریکی 
له سی‌آی‌ای سره رسوا کوی. 

ابوجهاد د ۱۹۸۸ اپریل به ۱۸ د سی‌آی‌ای او موساد لخوا ووژل 
شو. سادات او رابین دواره د خپلی وظیفی له ترسره کولو وروسته 
ووژل شول له دی امله به خشونت او دولتی تروریزم تر هغه وخته 
دوام ومومی» خو چی حوا کمن‌هیوادونه د کمزورو هیوادونو پر ضد 
«دولتی تروریزم» ترسره کوی. 

په دی وروستیو کی بی‌بی‌سی گزارش ورکر چی سیآی‌ای د 
اروپاپه مخنلفو سیمو کی ددی لپاره چی د اروپایی هیوادونو 
سیاستونه او گرایشات د خپل کنترول لاندی وساتی او هم هغوی دی 
ته مجبور کری چی د امریکا له سیاست سره سم خپل حان برابر کر ی 
د تروریستی دلو یوه شبکه جوره کر ی ده.0ا 


ام ژر را بخوانید و آن را برای 
دوستان و آشنابان خود بر سائید. 





با (( شماره مسلسل ۴۶ اسد ۱۳۷۶ -اگست ۱۹۹۷ ۳۳ 





علیه شامیو ها 


قذافی در «مبارزه» علیه «شیطان»های بزرگ و کوحک 
به کشف تازه‌ای رسیده است: او در ۸ می ۱۹۹۶ خطاب به 


مصرف شامپوی ساخته شده با تخم مرع این «رسم شیطانی 
غرب» اجتناب ورزند. وی در کنفرانسی از محصلان در 
پوهنتون قاهره گفت: «من به آنان (سازندگان شامپو باتخم 
مرغ یا شیردر لیبیا) گفتم که محصولات مذکور کار شرکتهای 
شیطانی غرب بوده و همدف آنها اینست که با انچنان 
تولیدات پوچ سودهای کلانی کمایی کرده و کودکان جهان 
سوم را از شیر و تخم محروم سازند(...) اگر ما عربها در این 
زمینه‌ها به دنباله روی از غرب بپردازییم هسرگز پیشرفت 
۰ 1 ۲ نخواهیم کرد.» 

نیست آن تبهکاران خاین را با انسانیت اشنا بسازد تا این رفتار خودش صرفا با ادامه اینگونه «موعظه‌های انقلابی» قذافی منتظر 
تظاهر به احترام به زن و عوامفریبی‌ای کهنه شده حساب نگردد. باشیم که برادران جنایتکارش در افغانستان بخصوص «طلبه 





ما نمی‌گوييم آقای قذافی به چوکره‌های کثیف بنیادگرایش در 
افغانستان تا سطح بوسیدن دست زنان. ادب و تهذ یب را باد بدهد. فقط بد 


کرام». فردا پیراهن و تنبان شان را هم دور بیندازند و به 
خوردن علف رو بیاورند تا کار کشیدن «شیطان» از روح 


قذافی 5 ار دوی ز نانش شانرا یکلی یکسره کرده باشند! 


بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه (۴ جون ۱۹۹۴)؛ معمر 
قذافی در سفر پنج روزه‌اش با ۱۲ بادیگارد زن همراهمی 
می‌شد. او ایجاد فرقه‌ای متشکل از دختران باکره را در ۱۹۸۱ 
اعلام کرد. دخترانی که نه حق دارند ازدواج کنند و نه بچه‌دار 





شوند و نه تکالیف خانوادگی را بدوش داشته باشند. و زمانی 
که قذافی با اعتراض خانواده‌ها روبرو شد. آنها را متهم به 
«خبانت» نموده ر از وحود امپریالیزم در درون خانواده‌ها 
سخن گفت! 

ایا چوچه پیروان خاین و دم‌بریده‌ی افغانی وی در 
لیست عوامفریبی‌های رذیلانه‌ی شان این بازی پدر خوانده 
را هم منظور کرده و روزی تشکیل «اردوی اسلامی زئان» را 
اعلام خواهند داشت؟ 








شماره مسلسل ۴۶ 


با آنکه از نوشتن این مقاله بیش از یکسال می‌گذرد اما بنظرم درج 
قسمت‌هایی از آن در «پیام زن» انقلابی و وزین برای آگاهی خوانندگانش 


خالی از فایده نخواهد بود. 

داکتر لطیف نائیک در مقاله‌اش تحت عنوان «افغانستان: راه حل بسته 
است» مندرج در «فرنتیرپیست» مورخ ۲۴ جنوری ۱۹۹۶ با مطرح ساختن 
این سوالها که آیا صلح به افغانستان بازخواهد گشت؟ يا اينکه این کشور 
بین مستبدان نظامی پارچه پارچه خواهد شد. می‌نویسد: 

+کارت اسلامی بطور کامل علیه تنها خدانشناسان و کمونیست های 
آتئیست از نوع شوروی مورد استفاده قرار گرفت. احزاب مذهبی 
کشورهای وابسته‌ی اسلامی برای انجام خدمات ضد کمونیستی صف 
بستند. در آنزمان بنیادگرایان. دستجات بدردخور و مفیدی بشمار 
می‌رفتند که می‌شد با کمک مالی و غیره امریکاییان توسط آنان خشم 
مذهبی را علیه کافران دامن زد. 

طی سالها به علت حاکمیت رژیم های غیر نماینده. غیر دموکراتیک و 
رهبران فاسد و خودخواه. نفودٌ و مداخله امریکا افزایش بافت. کلیه 
سیاست های داخلی. مالی. خارجی و دفاع از زیر نظر امریکاییان گذشته 
است. از مالیات گرفته تا بهای تکت قطارآهن و مواد اساسی و تخیر 
حکومت ها بدون تأیید آنان صورت نمی‌گیرد. پاکستان بنابر تمام مقاصد 
عملی بمثابه یک وکیل قمر و پایگاه «کاکاسام» درآمده است. 

افغانستان ادامه و اجرای سیاست امریکا علیه تهاجم اتحاد شوروی 
بود. بر اساس توطله‌ای دقیق و پلان شده. حنگ در افغانستان باید «حنگ 
مقدس» (جهاد) اسلام بر ضد کافران معرفی می‌شد.... جنرال ضیاً که پس 


اسد ۱۳۷۶ -۱اکست ۱۹۹۷ ۳ 


از اعدام ذوالفقار علی بوتو سیمای یک «جلاد» را کسب کرده بود. این 
فرصت خداداد را غنیمت شمرده و بصورت عامل اجرای عملیات پنهانی 
امریکا در افغانستان درآمد. 

... عربستان سعودی. کویت و ساير متحدان به تأسی از امریکا سیل 
پول و ساز و برگ جنگی را در افغانستان سرازیر ساختند. ضیأالحق حلاد 
یکشبه رهبر بزرگ دموکراسی و مدافع جهان آزاد اعلام گشت. اسلام‌آباد 
به بزرگترین مرکز فعالیت سی‌آی‌ای در جهان و افغانستان بزرگترین هدف 
عملیات پنهانی در تاریخ این سازمان جاسوسی بدل شدند. 

همه وجوه کمکها و اسلحه برای مجاهدین از طریق رهبران شان 
بدست آیاسآی و بر اساس صلاحدید و امر جنرال عبدالرحمن» توزیع 
می‌گردید. چون این فعالیتها سری انجام می‌گرفت هیچ حساب و کتاب و 
سند و ثبتی مراعات نمی‌شد و این امکان وسیع زیر زدن و دزدی را فراهم 
می‌ساخنت: پرکنن گزازش‌ها حاکیسست که ۶۰ فزمد کنبگها بخنتول انتلاعه 
برگردانده شده و هرگز به مقصد نرسیدند. جهاد. هرکسی را که در جریان 
رتق و فتق کمک‌های آن قرار داشت. منجمله افسران اردو را به شروتی 
کلان رسانید. 

... همچنان در حالیکه کمونیستهای شوروی و مزدوران افغانی آنها 
کافر اند چینی ها چنین ترسیم نمی‌شوند. این برخوردهای دورویانه 
دولتهای ماء موضوع کمونیست و کافر مطرح شده از سوی آنها را شک 
برانگیز می‌سازد. 

پس از سقوط داکترنجیب گروه حکمتیار بهترین و مناسبترین جانشین 
ان محسوب می‌شد.) 2 


«راوا» بر اساس کمک مالی 
عده‌ای از دوستان در ارویا.؛ 
کانادا و امریکا بروشوری رنکه 


حاکی از مواضع و 
معالیت‌هایش انتشار داده 
است. 


خوانندگان ما می‌توانند فقط با پرداخت مخارج پستی ارسال هر تعداد از آنرا که خواسته باشند تقاضا نمایند. 





۳۸۲۱۲۸۷۷ ,۲۸۵ ]لا ,374 ۳.0.80 ,۳۴۸۵۱/۷۸۵ 


یام ژن رازه مسسکنیژ: ت۳9 





اسد ۱۳۷۶ -اکست ۱۹۹۷ ۲۵ 


یه افغانستان. ادران. لینان او اسراتیلو کی د مخدره موادو 
تولید او نجارت 


افغانستان په کال کی ۲۰ تنه هیرویین تولیدوی چی په سلو کی ۳۰ 
یی اروپا ته استول کیرری او پاتی برخه یی د روسیی او منخنیآسیا 
بازار ته ورل کیری. د کی‌جی‌بی پخوانی کسان او خینی پوحیان او د 

کورنیوچارو وزارت خانگری خوا کپه گیه سره روسی مافیا 
جورروی چی هملاسی یی په افغانستان کی جنرال دوستم دی. 

د روسی, آروپا او امریکا بازار ته دافغانستان د تولیداتو د رسیدلو 
اصلی لاره ایران» لبنان او اسرائیل دی. خکه په آخر کی له اسرائیلو 
خخه لویدیح ته حُی له همدی امله ده چی د لبنان خخه اسرائیلو ته هره 
بارورونکی وسیله شکمنه او په خیر پلّل کیدی. 

ددی خبری یو بل مهم دلیل دادی چی اسرائیلو له مخدره موادو 
سره دنریوالی مبارزی ترون لاس لیک کری نه دی. همدا وجه ده چی د 
مخدزه موادو پیسی په اسرائیلو کی «سپینی» کیدای‌هم شی. دریم 
دلیل له روسیی خخه اسرائیلو تللو مهاجروکی د روس د مافیا د 
کسانوشته والی دی. او خلورم دلیل یی دادی چی اسرائیلو د مخدره 


موادو قاچاقبرانو ته ویلی دی چی دوی اسرائیلو ته راپورونه 
اواطلاعات ورکری اسرائیل به هم په خپلی خاوری کی د مخدره موادو 
په تیرولو سترگی پتی وساتی. له‌دی امله اسرائیل د مخدره موادو د 
مصرف له لویو باز[رونو سره ترل شوی مرکز گرحیدلی دی. 

بله لار یی قرغیزستان ده. د افغانستان او تاجیکستان له پولی 
خَخه د پورتنی بدخشان له لاری د قرغیزستان د اوچ سیمی ته او د 
هغه حایه ازبکستان ته او د ازبکستان خخه روسیی او اروپا ته حی. 

په اوسنی مهال کی تر تولو لوی تولیدوونکی هیوادونه ترکیه, 
ایران. عراق, افغانستان, پا کستان,هند او د منحنی آسیا جمهوریتونه 
دی چی محصولات یی اروپا او امریکا ته لیرزدول کیری. 

دفساد نریوال اختاپوس ددوسیی له خپریدوسره سم (داپریل ۱۱) 
فلاحیان (د وری په ۲۳) په «سیا»‌تور ولگاوه‌چی مخدره مواد د 
طالبانوپه لاس ایران ته ننه باسی. طالبانو د «سیا» په ملاتر د مخدره 


موادو مافیا جوره کری» چی کاریی ایران ته دمخدره مواد لیردول دی. 





له افغانستان او منخنی آسیا شخه روسبی 
او لویدیح ته د مخدره موادو قاچاق او د «مسکو بله» 


د «فیلکس» سازمان په ۱۹۹۱ کال کی د فوخ او کی‌جی‌بی د 
اطلاعاتو په گیرون له «اقتصادی جرائمو» سره د مبارزی لپاره جو 
شو. د فیلکس کارپوهانو چی د ٩۴‏ له جنوری خخه بی د مخدره موادو 
د قاچاق په هکله پلتنی پیل کری» دی نتیجی ته رسیدلی دی چی روسیه 
له ۱۹۹۱ کال راهیسی په بشپره توگه د مخدره موادو د تجارت نریواله 
نظام ته چی د «مسکو یلی» په لاس کی دی جذب او شکیل‌شوی ده. 

د «مسکو بله» چا جوره کریده؟ د کی‌جی‌بی هغه کسانو چی د 
چچنی جمهور رئیس دودایف سره یی خبری کولی او د «مسکو یلی» 
بنست‌ایسّودونکی دی. دوی په لومرری سر کی له چچنیانو سره ترون 
لاس‌لیک کر او وروسته یی بیا خپل کار ته دومره پراختیا ورکره چی 
نن د نریوال اختاپوس تر تولو فعاله پسی گنل کیری. 

دوی چی هم د اطلاعاتو په کار کی پوهه لری او هم د کی‌جی‌بی؛ 
فوخ او انتظامی حوا کونوله دایرو سره اریکی لری» سربیره پردی چی 
د ورلو راورلو لاری پیژنی د اطلاعاتی نظام له مختلفو چاروا کوسره 
له اریکو او بانکی شبکی خخه هم گته اخلی د «مسکو بلی» هم بازار ته 


د مخدره موادو د رسولو لار جوره کریده او هم یی د پیسو دسپینولو. 


د «مسکو یلی» له دوستم سره د خپلو اریکو په برکت لومری 
کرسّه‌جوره کره. په نوموری بلی کی هغه کسان غریتوب لری چی په 
افغانستان کی د کمونیستی رژیم د امنیت د سازمان سلا کاران وو او 
له هماغه وخت راهیسی یی له دوستم سره نژدی اریکی تینگی کریدی. 
دوستم د هغوی اصلی ونبه وال دی. د افغانستان د امنیت سازمان 
خینی پخوانی سلا کاران په داوطلبانه توگه د افغانستان په شمال کی 
پانی شوی دی چی یو یی د کی‌جی‌بی هماغه پخوانی افسر دی چی په 
«ریگان» شهرت لری او په افغانستان کی د دوستم تر ولکی لاندی 
مسق تن فقس کی وان اس تروص ی هه که هقعاص ان کی هر وا فا 
رانیول او بیا به یی مسکو ته استول خو د چچنی د جگری له امله اوس 
په خپله افغانستان کی له تریا کوخخه هیرویین جوروی. 

د افغانستان په پوله کی د یو کیلو تریا کوبیه ۴۰ -۰هبالره ده. د 
دوی کار داسی وو چی د دوستم د کسانو تر ساتنی لاندی به یی له 
تریا کوخخه په لومرنی بول مورفین جورول او بیا یی هر ۲ یا ۲ تنه په 
لاری یا هلیکوپتر کی بارول او له خپلو اریکو خخه په کی اخیستلو 


سره بی ازبکستان ته ورل. د بار ساتنه تر ترمز یاسمرفند پورید 


ر ام و شماره مسلسل ۴۶ 





کی‌جی‌بید یوه پخوانی صاحب منصب په غاره وه. هغه د ازبکستان 
پایتخت تاشکند له چارواکو سره تبینگی اریکی لری. د هغه کسان 
مورفین په مسافر وپونکی الوتکی کی حای پر حای کوی او بیایی 
چچنی ته وری. د چچنی شالی نومی سیمه له مورفینو خخه‌هیرویین 
جورولو او مسکو او نورو بازارونو ته د لیردولو مرکز دی. 

د «مسکو بلی» د هیرویین جورولو مرکز هم د تریا کورانیولو 
حای یعنی افغانستان ته وری دی. 


د غنی نریوال تارونه؛ مافیاگانی لو 
دولتونو کی د هغوی نفش 


له لری ختیحٌ خخه تر جبل‌الطارق پوری» د آسیا جنوب ختیحٌ کی 
کامبوج‌او د افریقا شمال لویدیحٌ کی مرا کش‌او همدا رنگه افغانستان او 
ایران او چچنی او روسیه او نیجریه او ... هغه هیوادونه دی چی یا یی 
بد هر تیه ای ات وی ییاد تیه مواللی تکارت 
کی‌اصلی رول لوبوی. 

اسرائیل» سوریه. عراق, لبنان. ترکیه, پاناماء برازیل» کلمبیا او هلند 
هغه هیوادونه دی چی دولتونه یی «لانجه نکوی». 

د ایتالیاء امریکا او مکزیک هیوادونو کی مافیا گانیله دولتی 
مقاماتو او سیاسی تولنو سره اریکی لری. 

دسونس: ماتق ها تقد ارگ امس کاواس اف ها نی 
موادو پیسی سپینوی. 

خیرنی سٍیئی چی د مافیا مشران په زیاترو هیوادونو کی د دولت 
ترلاسه کولو په فکر کی دی. پرته له هغو پیسو چی سیاسی 
شخصیتونو او یلو ته یی ورکوی خپل زامن هم د شوونی په یرو 
اوچتو موسسو کی شاملوی تر خو وکولای شی په رواوو منل شوو 
سیاسی او اقتصادی فعالیتونو کی هم برخه واخلی. 

دغه ناولی پیسی د لاتینی‌امریکا هیوادونو. آسیاء افریقا او حتی د 
امریکا په شان هیوادونو کی په انتخاباتی مبارزو کی کارول کیرری. او 
هغه کسان چی په دی پیسو بریالی کیرری د نومورو پیسو د خاوندانو 
لپاره د کار وسیلی برآبروی. 

د ابران رژیم ادعا کوی چی اروپا ته د مخدره موادو درسیدلو د 
مخنیوی لپاره تر تولو پراخه مبارزه کوی. او د اویدیح احصائیی شٍیئی 
چی لویدیح ته د مخدره موادو ننوتل کال په کال زیات شوی‌دی. 

امریکا دعوا کوی چی د مخدره موادو د سودا گریله لاری د ابران 
رژیم ارزی عایدات وروسته له تیلو تر ولو اوچت عایدات دی. 

په هر صورت. دا خبره په شکاره وول خرگنده ده چی راتلونکی 

کی‌به مخدره مواد د منخنی ختیحٌ د ستونزو یو لوی سبب وگرخی. 
ژباره له «انقلاب اسلامی در هجرت» ۳۸۳ گنه د ۱۳۷۵ کال د غوابی مباشت 82] 


اسد ۱۳۷۶ -اگست ۱۹۹۷ 


قاجاق اسلحه» کوشه دیگری از 
جهره‌کر به فومندانان حزب اسلامی 


گفته می‌شود که یک قومندان افغان مربوط حزب اسلامی‌گلبدین 
در قاچاق اسلحه و تدارک سلاح ثقیله به گروه خاصی فرقه‌ای در 
کشور آغشته است. 

براساس منابع معتبر» داوود قومندان حزب از منطقه علی‌خیل 
فورت. سپینه شگه نزدیک سرحد افغانستان و پاکستان اسلحه قاجاق 
نموده است. علی‌خیل‌فورت جایی است که در جریان جنگ دیپوی 
سلاح حزب اسلامی در آن قرار داشت. 

بعد از سقوط دولت نجیب بود که گلبدین مسئولیت دیپو را به 
قومندانش داوود سپرد و از آن زمان وی به قاجاق اسلحه آغاز نمود. 

وفتی دو هسفته قبل درگیری مسلحانه‌ای بین دو گروه در 
کرم‌ایجنسی صورت‌گرفت و درآن بیش از ۰انفر کشته شدند. 
روشن‌بود که ثومندان موصوف به‌یکی از طرفها راکت. میزایل و 
دیگر انواع سلاحهای ثقیله را تهیه می‌نمود. همچنان گزارش شده که 
این قسومندان در گسدو تری‌منگل نزدیک سرحدافغانستان و 
پاکستان‌اسلحه ذخیره کرده است. 

درین رابطه وقتی مقامات کرم‌ایجنسی به قریه متذکره یورش برد؛ 
دو لاری پر از اسلحه را توقیف نمود. 

دو ماه قبل وقتی قومندان دیگر افغان بنام حاجی‌خان بازک 
مربوط سیاف دو کارکن سیاسی و ملک قبیله حاجی ولایت پکتیا را 
ربود. داوود خواستار معاوضه گروگانها با لاری‌ها گردیده بود. 

قابل یادآوریست که‌بعضی قومندانان افغان و سوداگران محلی به 
خرید و فروش اسلحه وموادمخدر مصروف اند. چند روز قبل سپاه 
سرحدی مقدار معتنابهی چرس در کرم‌ایجنسی دستگیرنمودند ولی 
قاجاقبران موفق به فرار شدند. 





2۵ ٩۵ ۵ 


باه زن و خواش‌تان ار 


سیلسی‌ای بر وی فاطمسه گیلانی از سوی 26 


روزنامه «مسلم» در ۲اگست ۱۹۹۶ از قول «مرکز کمک برای افغانستان» 
(۸/)) یکی از سازمانهای امدادی غیر دولتی مقیم پشاور نوشت که 
مهاجران افغان در ۴۸ کمپ در صوبه سرحد بسر می‌برند که تعداد شان به 
۵ می رسد در حالیکه حدود یک میلیون مهاحر دیگر راجستر 
شده درخارج کمپ‌ها درشهرهای مختلف پاکستان زندگی می‌کنند. از بین 
مهاجران راجستر شده چهار صدهزار آنان را کودکان زیر ۱۴ سال تشکیل 
مسی‌دهد. از ایسن میان تنها ۴۲۵۳۲ پسر و دختر به کسب آموزش 
ابتدایی مشغول‌اند که فقط ٩‏ درصد مجموع جمعیت کودکان مهاجر 
بشمار می‌روند. ۸٩‏ درصد بقیه کودکان نه مکتب می‌روند و نه 
پیشه آموزی می‌کنند. 

احصانئیه‌های تازه نشان می‌دهد که ۳۸۹۱۳۷ کودک مهاحر در 
ورکشاپ‌ها. هوتل‌های متصل سرکها. موترشویی. زراعت. پاکسازی, 
بوت‌دوزی. پیشخدمتی. صنعت‌خانگی و زباله‌چینی مشغول‌اند. 

سروی‌ای حاکی از آن است که ۸۵ درصد مدارس مهاحران افغان در 
ساختمان‌های شکسته و ريخته قرار دارند. ۴۵ درصد مکاتب در هوای 
آزاد دایر می‌شوند. در هیچکدام از آنها از نصاب تعلیمی که جز اصلی 
تعلیم و تربیه محسوب می‌شود خبری نیست. ۹۵ درصد شاگردان پس از 
گذراندن امتحانات صنف هشتم از ادامه تحصیل محروم‌اند. تنها یک 
درصد آنان به تحصیلات بیشتر دست می‌یابند که آنهم مشروط به 
پرداخت مخارج آن می‌باشد. 


7 
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نریوالسه عفو ر ر لها ومدسد 


۸ در 


۰ صح 


ی 


بعد روزنامه از شیوع امراض کشنده بین مهاجران و بخصوص اطفال. 
از اينکه لااقل ۵۱۰ نفر حامل ویروس ۲!۷اند که از آنجمله ۶۲ نفر بطور 
کامل به ایدز (۵۱۲5) مبتلااند. و از گسترش فقر و فحشا و اعتیاد به 
هیرویین بین مهاجران می‌نویسد. 

بد نیست به یاد بیاوریم که خانم فاطمه گیلانی در اوج خیانتکاریهای 
احزاب جنایتکار پشاوری. باوقاحت عجیبی گفته بود: «جهاد به نفع زنان 
تمام شدو برتعداد مدارس زنان افزوده شد.... 

.... اما یک فرق مهم در افغانستان آمد که وقتی که مهاجرین در 
پاکستان زندگی می‌کردند. برای زنان افغان امکانات درسی بهتر بود. تمام 
تنظیم‌های جهادی مدارس و مکاتب بسیار خوب داشتند امکانات بسیار 
خوب برای زنان بود که یاد بگیرند نه‌تنها از علوم دینی باخبر شوند بلکه 
از تاریخ مملکت خود و زبانهای خارجی و زبان‌های دیگری را هم یاد 
بگیرند مثلاً یک کسی از منطقه پشتو زبان فارسی را می‌توانست یاد بگیرد 
این یک نقطه‌ی عطف بود...»! («پیام زن» شماره ۲۷). 

«پسیام زن» همانوقت خاطر نشان ساخت که اینگونه کتمأن 
دیده‌درایان‌ی واقفعیات و پابوسی مقابل اخوان و همکاران» مطابق 
سیاست و روحیه سازشکارانه در برابر بنیادگرایان است و می‌تواند به 
حاهای خطرناک کشانده شود. و متأسفانه دیدیم که چنین شدو خانم 
فاطمه گیلاتی با همراهی کردن به اصطلاح سفیر باند ربانی در پکنگ. به 
استقبال آن سیاهرویی تاریخی رفت. ا 


۵ «نریوالی عفو ی» حبر ونه 


افغانستان» دیشر دحقو قو د فاحعی 
به خاطر نر یواله ذمه‌واری 


چی په کابل کی د بدسنپالو بلو تر وا کمنیدووروسته د انسانی 
حقوقو په وحشیانه رول تر پسّو لاندی کولو په اروند اسناد دی په 


پسّتو ژبی په ٩۰‏ مخونو کی خپره شوی ده. 


دخپلی ارتیا ور گنی صرف د با گد بیعی په بدل کی زمونر: له پتی حَخه 


تولاننه کو لای شنی 
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(و شر از همه سلام و احترامات خود را یرای شما دست‌اندر کاراد 
یام زد " تقدیم می‌دارم. 

ایا از مطالبی که در مبحله یام زد "درج شده و دردهای مردع مارا 
بدود کم وکاست بیادا می دارد و بسیار دلجسب و ارزنده اند اظهار سپاس 
نموده مو فقیت هرچه بیشتر شمارا در این راستاخواهانم تا هرچه بر شور تر 
و آتشین تر با سلاح قلم به پیکار خود علیه خاینان به وطن ادامه دهید. 

متاسطانه قیمت یام زد" رابه دالر امریکایی و روبیه باکستانی 
می نو بسیبد در حالیکه این محله مربوط به افغانهاست اما از قیمت اد ده 
افغانی خبری نیست. 

دوست گراجی» از گزارشهای ارسالی تان در صفحات 
گزارشهای همین شماره استفاده شد. آرزومندیم بازهم از شما نامه و 
گزارش داشته باشیم. 

انتقاد تان در مورد عدم ذکر قیمت نشریه ما به افغانی وارد است. در 
آینده می‌کوشیم این نقیصه را رفع کنیم. 
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وژمه-کاپل 
(دو ستاد محترم یام دا شماره 0؟ رامطالعه نمودم تمام مطالب ان 





مورد علاقه من فرار گرفت براستی که واقعیت‌های تلخ حامعه ما در اد 
انعکاس بافته است. 
یام زد "واقعاً نها نشریهایست که می تواند کوفت دل مردم رنحدیده 


را بکشد. خواستم گزارش لت و کوب شددا خودم بوسیله 
طالباد: و گزارش کشته شدن زنی بوسیله آنادا راکه چشمدید 
شوهرم است برای تاد بنویسم امید آن را نشر کنید.؛ 
ده سح گراهی؛ از گزارشهای ارسالی تان در همین 
شماره استفاده گر دید. 
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دنبا سامریکا؛ 
از نامه و کاستهای ویدیویی ارسالی تان سپاسگزاريم. 
متأسفانه کاستها بین پاکت نبودند که آرزومندیم در این زمینه 
اقدام کنید. دو نامه جداگانه برای تان ارسال شد. 
۵ ۵ 8 





زمونر, لخوا تاوده سلامونه ومنی. ستاسو سوچ او چینگ 

عزم د قدر ور ده. هیله ده چی په عملی گر کی هم د جهادی او 

طالبی بنستبپالو پر ضد خپل غٍ اوچت وساتی. ستاسو د 
انقلایی او پیاورٍی شعرونو په هیله. 
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ریش کشیدن گلبدین؟! 





۰ 


آذرنوش -کابل 

نامه تان را در ذیل می‌خوانید: 

«در کاب در مورد اینکه جرا امریکا و با کستان گلبدین رادر میداد رها 
کر دند. می گویند بخاطر اینکه او دیگر ریش کشیده بود. حال که گلبدین به 
ایرادا پناه برد و آنجا لانه کرده است مردم مابه چند تار ریش آفای 


چجوبدست در رقابت با رثبای امریکابی. با کستانی و عربستانی خود در 
افخانستاد استفاده نماید. 

گرچه رزیم فاشیست ابرادا بر خر تک روی و شووییرم خود سوار 
است و تصور نمی شود توصیه‌ای را از کسی بشنود. با آنهم نمی شود 
بعضاٌ جیر هابی را نگشت: ۱ 

گلبدین در جوانی طوری بود که حاضر می شد با اندک امتیاز به 
هرکس خود رابفروشد. مدتی خریدارانش زیباد بود تا اینکه ریش می کشد 
و بازارش کساد می‌شود. بعدها وفتی او حرزب می‌سازد و ی شود 
رهبرش. خصوصیات زندگی شخصی این بد فعل با زندگی به اصطلاح 
ان موی توت کر ۵ کت 
به هیچ دستگاه حاسوسی مثل سیا یاس ای و یره باز نمی ابستد. 





یام ژت 


همچناد از حبحله رفتن با ریانی. سیاف. مزاری. دوستم مسعود؛ نحیب؛ 
محددی. حشبظاله امن حنر ال رفیع و... ادا و رزیده و همه را تحریه نمو د. 
دقتی ناد استفاده‌های خود را از گلبدین کردند و مقاصد شاد براوده شد 
طردش کردند و حالاغیر از درم‌انده‌ای‌بنام هماشمی رفسنحانی کس 
دیگری طالبش نیست. 

دلی آقای رفسنحانی هم باید ببداند که با در بغل گرفتن امن 
مردک‌منفور که حالا دیگر به قول مردم ما ریش کشیده خیری 


نخو اهد دید.) 


لیزا - اسلام آباد 

در قسمتی از نامه خویش نوشته‌اند: 

(.. وضع اسفبار زنان در افغانستاد و سابر کشورهای حهان خیلی مرا 
افسر ده و مابوس ساخته بوده بخصوص شرایط زندگی خودم که احازه 
هیپیگونه فعالیت در این زمینه را برایبم نمی‌دهد. امابا خواندن نشریه شما 
و گاهی یافتن ار حشش آزادیخو اهانه‌ی تاد نیروی تازه‌ای گرفتم.؛ 

خواهر عزیزه شرایط بد زندگی زنان کشورهای دیگر و 
بخصوص افغانستان که از ۵ سال به اینسو تحت تسلط تروریستی 
بنیادگرایان بسر می‌برند. نباید ما را مأیوس و افسرده سازد بلکه باید به 
مسبارزه‌ای پرداخت که به ایجاد جامعه‌ای آزاد بررمبنای ارزشهای 
دموکراتیک بیانجامد. 

در مورد نکات دیگر نامه تان مکتوب جداگانه‌ای برای تان فرستادیم. 
موفقیت تان را خواهانيم. 


آ. نس.1- حترال؛ 
با تشکر از نامه تان در آینده نشریات را به آدرس جدید شما 
می‌فرستیم. نشریاتی را که خواسته‌اید ارسال نمودیم. اگر خواهان دریافت 
مجدد آنها باشید لطفاً قیمت و هزینه پستی را قبلاًبپردازید. 
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حارث حبیب - آلمان 
نشریات همراه با نامه حداگانه‌ای برایتان ارسال شد که آدرس دقیق 
پستی و بانکی ما هم در آن درج است. به انتظار نامه‌های تان. 
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حمید انوری - امریکا؛ 
ضمن تشکر از توحه و تلاش تان در مورد نکات دیگر نامه. مکتوب 
حداگانه‌ای ارسال شد. موفق باشید. 
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۳۹ 


«شتر در خواب بیند پنبه دانه» 
به واقعیت پیوست! 


ضیا -کابل 

«در مفاله احمدیشیر نویسنده باکستانی منتشره یامزد " شماره ۲۴ 
صفحه ۱٩‏ آمده که کودتای جنرال پا کستانی ظهیر عباسی خنلی گر دید. اما 
در عو ض. آدا نقشه را توسط ملاعمر آمیرالمومنین "در اضفانستاد بیاده 
نمودند. چه جای شک باقی است در وابستگی "میرالمومنین " افخانستان 
ده دولت با کستاد که چییزی را که برخود نمی‌بسندد. برما روا داشته و 
کلافات خانه‌ی خود رابه خانه مامی رین د؟ 

دوستاد گرامی می خواهم مو ضوع دیگری رابه بحث بگذارم. در 
بعضی لوحه‌ها کلماتی مثلا ف وشگاه احمد پشتونخواه ورکشاپ محمود 
پدشتو دا دوست. خیاطی رسول مزاری. حبار بکتیاوال .با ستار ,بکتبانی. 
مغازه اور هروی با هراتی با رهنمای معاملات مقصود پیشتونیار با نفرت 
توجهم را حلب می‌کند. ابا نمی شود این کلمات تفرقه مین را کنار 
بگذاریم؟ بخاطر شناخت ما اسم کافی خواهد بود. چرا ابنقدر خود را 
کو جک احساس کنیم که غرق در خودخواهی و ملیت‌گرایبی باشیما از 
پدشتو نخواه بو ددا» تاحک خواه بو ددا: هزاره خواه بودد و ازبک خواه بو دد 
و متشه بگذریم. تمام مردم دیا همه‌ی مارا ینام افخادهامی شناسند. ولی 
ما خود را در گرو یک ملیت می‌دانيم و خود را کو چکتر ممی شناسیم. 
ذاشیست‌های مذهبی و اخواد ازین خلاء زباد استفاده‌حویی کرده‌اند که 
ملیت‌ها رابه جان هم انداخته مملکت را ویراد و بقای خود را تأمین 
کنند.» 
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فاکت دیکری 
دایر بر دنائت داکتر اعظم دادفر 


عبدالرحمن - هند. 

در نامه خویش می‌نو بسند: 

«نشر مطلب دی بخاطر آگاهی ان عده از همو طناد مفید است که 
تاکنون داکتر اعظم دادغر را بمثابه عنصری دارای سابقه بارزه در جریان 
دمو کراتیک نوین. تازه‌اندیش "و عبارز راه دمو کراسی " قلمداد می‌ نمایند 
د روی همین ملحوظ یام زد آرابه سبب نشر خبر تلویزیون بلخ مندرحه 
شماره ۲۴ صفحه ۶۸ ( داکتز اعظم دادفر مبلغ ده‌هزار دالر را از طریق 
دولت المادا به جنش ملی اسلامی اعانه داده است ) سورد ملامت و 
مدمت قرار می دهند: 

داکتر اعظم دادفر بعد از جند سا کار "در پا کستاد بدون آنکه خاری 
از ای اس ای و یا تروریستاد اسلامی به پاینس بخلد یبا حتی کلمه‌ای 


ام ژن 


تهدید امین تحویل گیر د+به الما تشریف فرما شدند. بعد از اقامت یکی دو 
ماه در آذ کشور. با بخش پشتوی رادیوی بی‌بی‌سی مصاحبه‌ای انحام داد: 

گوینده بی‌بی سی از دادفر پرسید: انظر تاد در مورد طراح فدرالیرم 
حنرال دوستم که ابن روزها سر و صدای ان بلند است. چیست؟: دادفر 
فرو رفته در گنداب متعفن جنبش ملی اسلامی گلم حمم : با شرمساری 
در حالکه تقلامی‌نمود خودش را خونسرد وانمود سازد اطهار داشت: 
من به حیث یک ازبک اذغان طرح فدرالیزم زهبر جنش ملی اسلامی 
دوستم را تأیید می‌نمایم. ملیت های کشور. حر از طریق فدرالسزي 
نمی توانند به حفوق و ازادی های دموکراتیک خود دست یانند : بعد از 
ختم این حمله که به زبادا دری بیان کرد معلومات ناقص و حسته 
گر یخته‌اش را در مورد فدرالیرم بزبادن پشتو بگونه مسخره‌ای بیر ود داد. از 
یک سلسله سوال و حواب ستعارف که به نوشتن نمی ارزد نماینده 
بی‌بی سی آخرین پرسش اش را چنین مطرح نمود: شاغلی دادفر نظر تا 
در مورد وضع موحود سیاسی در افخانستان و اختلافات مبحاهدین در بین 
خود شاد و همچنان اختلاف شا با دوستم رهبر نیش ملی اسلامی 
چیست؟ : ابنبار مو صوف با بی شرمی ,یک دلالی که در خدمت ارساب 
قرار دارد پاسخ داد. "بنظرم تمام رهبران مبجاهدین بشمول جنرال دوستم 
مسایل و اختلافات شاد را باید از طریق مذاکره حل نموده به توافق 
دست یابند تا صلح و ارامش در کشور بر فرار گردد : 

دادفر در مصاحبه خاینانه‌اش نمایدذگان سازمالهای استخیاراتی جود 
سییا آیاس ای ساواما" (خاد ابرانگ منحمله رشید دوستم عامل 
کی بحیبی را منحیث رهبر مردم اففانستان مورد تأیید فرار داد و تعدادی 
از همفکرانش رابه این صرافت انداخت که وی حگونه از زندان امین 
حلاد رها شد در حالیکه دههاهزار تن انساد بی‌گناه و ببی دفاع کشور 
بشمول هزارها تن منصویین و هواداران جریان دسوکراتیک نوین 
اففانستان " که او نیز مد تها خود را زیر نام همین جریان قایم ساخته بوده 
در اد ذبحگاه فردانی و قصابی شدند.؛ 
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خاینان بنیادگر! و تضادهای قوامی 


نورآغا - حترال؛ 

در فسمتی از نامه خویش می‌نویسند: 

«در جریا دوفت " ربانی بنیادگرا سفری به کابل داشتم. این اولسن 
سفرم بعد از ۱٩‏ سال بو د. 

شب ۷۷ میتامبر ۱۹۵۶ که طالبادا وارد کال شدند بلافاصله ببه 
دستگیری افراد <ولت " ربانی برداختند زیرا دشمن اصلی خود 
بنحشیری‌ها را می دانستند. بنحشیری‌هایی که صاحب کار و مال بو دند. 
خود راکشیدند و _یکعده درمانده‌ی غریبکار بی غرض در کابل مانده بودند 
جودا اذبت و آزار اناد بیش از حد شد من هم که بنحشیری هستم بدون 


دیاب زن و خواشخان ق 


دیدن ویرانی های کابل مججور به ترک اذفانستان شدم.) 
دوست عزیوه انچه را شما شاهد بوده‌اید صرف گوشه کو چکی 
از اعمال جنایتکاران بنیادگرا و برادران طالب شان محسوب می‌شود. 
امیدواریم چنانچه خود نیز تذکر داده‌اید گزارشهایی از جنایات 
بنیادگرایان در کابل برای ما بفرستید. 
8 2 20] 


ملبحه رهرو- آلمان 
با درودهای گرم از نامه تان متشکریم. 
مکتوبی را که بخاطر حل مشکلات پناهندگی تان از سا درخواست 
کرده بودید. ارسال شد. امید از دریافت آن اطمینان دهید. 
موفق باشید. 
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عاقله روشن - اسلام آباده 

شعر ارسالی تان را در همین صفحه می‌خوانید. 

قسمتی از نامه تال: 

(من منحیت خواننده دایمی این محله سعی و تلاسی شما را در مو و د 
شناسابی بهتر حانیان تاریح و بشربت یعنی طالبان و شرکای جنایتکار 
اخوانی شاد می ستايم و موففقیت هر چه بیشتر تالرا خواهانم. 

شماره مسلسل حوت ۷۵ محله وزین یام زد رابار دار 
مطااعه خواهم نمود. 

در لادلای صفحات این محله در صفحه یام زد و خوانندگاد به 
شعری متوجه شدم تحت عنواد شب شکن "که با مطالعه ادا مسن شیر 
شعری به همین وزدا و قافیه سروده به شم ارسال نمودم. امد بعد از 
اصلاح امه نشر نمو ده منود سازید.) 





من مر بر شکسته و بی اشیانهام 
صیاد رانده از جمن و اب و دانه"م 

مس ای شرار دل عم رسیده۱م 
دشکست ز در دار ستم کتف و شانهام 





از دست دشمن است کنو د کشورم خراب 
با مارش بی هراس ببه سر مشزل مراد 
با قلب بر تلاش به مفصد روانهم 








سیف زاده - آلمان 
ضمن عرض سلام منبعد قیمت و مصارف پستی «پیام زن» را از 
طریق دوستان ما بفرستید. 
گر چه ۵۰ مارک متذکره نرسیده ولی اگر خواهان کاستها باشید به ما 
بنویسید. به امید همکاری های تان. 
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د افغانستان د انقلابی خوانانو تولنه - پشاور 
گرانو دوستانو. زمونرر لخوا هم نیکی هیلی او سلامونه ومنی. 
تاسو ته یو خانگری لیک او مونرٍ سره موجودو خپرونو پتی 
درواستول شوی. هیله ده چی ترلاسه کری به مو وی. 


هند سوال از آقای فرهاد بشارت 


جمعی از روشنفکران -کابل 

با سپاس فراوان از نامه تان که بتاریخ ۶ جون بدست ما رسید. متن 
کامل آنرا می‌آوریم: 

«خواهراد انفلاهی 

نخست از همه درود به کار دلرانه تاد. 

شماره ۴۵ یام زد بسیار دیرتر از زمانی از چجاپ برآمد که مضامین 
عالی. موضح قاطع و لحن مناسب آذا به شکلی بتواند عطش بصمعی از 
روشنفکراد علافمند به راوا را در کابلی تحاوزدیده فرونشاند. 

تمامء مضامین شماره ۲0 حالب بود ولی مطلب زور کم و قهر بسیار 
یک سوپر انقلامی "را بیشتر بسندیدیم. در همین رابطه می خواستیم چند 
سوالی از آقای بشارت دییر فدراسیون سراسری شوراهای پناهندگان و 
مهاحرین ایرانی داشته باشیم: 

۱- شما آقای بشارت که مدعی هستید مراحعه به پلیس بورووازی 
حهت اختلافات شخصی با سیاسی مطلقا جز سنتهای ما نیست " چطور نه 
برای انقلاب کردد دحل اختلاف. بدکه حل تضادهای طفقاتی حامعف به 
خلقی ها و برجمی های کلیفتر و حنایتکارتر از بلس بورزوازی متوسل 
می شو ید؟ 

۷- آباعدم شناخت‌دقین ازخلق دیرچم این تفاله‌های تاری "را ناشی 
از فلت سواد سیاسی تاد بداییم یابی خبری از تاریحخ کشورما و با هر دو؟ 

خو اهر اد گرامی. 

ضمنااگر توضیح دهید سناریوی سیاه و سفید "یعنی چحه؟ 

دوستان گراجی: «سناریوی سیاه و سفید» نوشته منصور 
حکمت رهبر حزب کمونیست کارگری ایران است که چنانچه در آن مقاله 
هم تدکر داده‌ایم. ایشان از اوج جپ‌روی یکباره به راست غلتیده. 


پیساي زن و خواشدتان ۳۱ 


سرنگونی قهرآمیز رژیم فاشیستی ایران را رد کرده و اندرز می‌دهد که 
چون جنگ داخلی باعث ویرانی می‌شود بناء باید با استفاده از راه‌های 
مسالمت آمیز به حمهوری اسلامی پرداخت. 

ولی برای ایشان اينکه این جنگ توسط کی. با چه سیاستی و علیه چه 
کسانی راه بیفند مهم نیست. وی مخالف هر نوع جنگ داخلی است و بین 
جنگ انقلابی و ارتجاعی فرقی قایل نمی‌شود. از همینجاست که آقای 
حکمت را تب فرا می‌گیرد که مبادا توده‌های بجان آمده ایران پا خیزند و 
رژیم را با خشونت سرنگون سازند. 

البته انحلال رژیمی فاشیستی با وسایل غیر قهری و مثلاً اعتصاب و 
رای‌گیری آرزوی هرکس است. لیکن‌وقتی واقعیت‌های سرسخت‌با آرزو 
های شیرین ما نخواند. نباید در گمراهی مردم کوشید. انقلابی آنست که به 
جنگ تلخ‌ترین واقعیت‌ها برخیزد و خود و مردم را به اوهام فرو نبرد. آیا 
رژیم‌های فاشیستی بنیادگرامنجمله جمهوری‌اسلامی ایران ساطور قصابی 
شان را با رضا و رغبت به زمین خواهند نهاد؟ اکثر مردم ايران و دنیا دچار 
این خوشخیالی واهی نیستند اما آقای حکمت در سناریوی سفیدش در 
واقع می‌خواهد مردم به رأفت قلب و سیر شدن رژیم ایران از خون‌آشامی 
توجه مبذول داشته و به «شیوه‌های متمدانه»‌ی مبارزه علیه آن بينديشند. 
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زبیده توفان - هرات 

3.. یکی از هزاران همو طر شما هستم که می خواهم فریاد خود را به 
گوش تاد بر سانم. 

شاعری هستم که رنح و درد بی خانمانی را شاید بیش از همه حس 
کرده باشم. و این ویرانه‌ی به ظاهر آباد از هم فروباشی کشورم رابه چشم 
می‌نگرم و این نیشتربست بر قلب مجروح من و این عم عظیم را با اسلحه 
خلم بر قلب مپید دفتر ریخته تابدین وسیله به یکی از هزاران زخم سینه 
خود و هموطناد عزیز و رنج کشیده چه در داخل با خارج کشور مرهمی 
بگذارم و تبری باشد بر قلب دشمن بیدادگر که با ظاهر مپید و نمای سیاه 
چودا عفریت بدگهر بی‌باکانه بر توده‌های ستمکش می تازد. 

و حالا از شما خواهشمندم شعر زیرین را اگر قابل چجاپ در مسحله 
خواندنی تاد باشد به اپ برسانید تا فربادم به گوش تمام هسم‌میهناد 
وطندوستم بر سد.ا 

از نامه ر شعرهای تان سپاسگزاريم. از آنها در شماره های بعدی 
استفاده خواهیم نمود. بازهم برای ما نامه و شعر ارسال دارید. 
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پیکار پامیر - کانادا؛ 
متقابلاً سلام‌های ما را بپذیرید. از حسن نظر تان در مورد مطالب 
«پیام زن» و ۵۰ دالر ارسالی تان تشکر می‌کنيم. 


ها ها (2] 


یام زن 


محمد عالم سهرابی - ابوظبی 
ضمن سپاس از علاقمندی تان نسبت به مطالب «پیام زن» بعد از اين 
آنرا مرتباًبرایتان خواهیم فرستاد. قیمت و هزینه پستی آنرا می‌توانید به 
ادرس بانکی ما و یا در جوف پاکت اما با پست راجستر بفرستید. 
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درباره‌ی «شعله‌ای» بودن ما 


فریما رهپو - کابل 

از دو نامه و گزارش تان متشکریم. قسمتی از نامه تان: 

«گرمترین سلامهای خویشرا که از ژرفای قلبم سرچشمه می‌گیرد 
خدمست خو اهراد محترم ‏ حمعیت انقلاهی دناد افخانستان " تقدیم می دارم. 
من مد تهاست که خواننده‌ی ۳۷ دزین یام زد می‌باشم. این یگ‌انه 
مبحله‌ای است که از حقوق و آزادی زناد و مردم رنج‌دیده‌ی اضفان 
دشتسانی می کند. یام ژ ادبته تمامنمای ددبختی های مردم ما و افشاگر 
بنیادگرایان و طالساد می‌داشد. 

من افتخار می‌کنم که زنادا افخانستانن خواهادا دموکراسی و انتقام 


گرفترن: از ابین خایناد و مزدوران احنی هستند. هر وفقتی که یام / 


بدستم می‌رسد با علاقه‌ی تمام به مطالعه آذ می‌پردازم. بنابر همین علاقه 
می خوا۳ " شما سوالی نمایم. ۰ در صفحه ۴ شماره مسلسل ۵ بیام 
زد "در شعر تنهانیم "از پ. رتیل می خوانم: 


در گسودالی که کنده بودند «شعله» افروزان 
از برای گنده خون و عفن لاشه‌ی مردار گرگان 
- و این ویسرانگران شهرها و جاده‌ها - 
که تاراج کردند عفت مروارید و عصمت گنجینه‌ها 


بلی خواهرادا ارحمند. آبا این شعر که در یک صفحه به چجاپ رسیده 
است اشاره به شعله‌ای بودد شما نمی کند؟ ایا شما از شعله حاوید 
پدشتیبانی می کنید ؟ه 

«شعلهایع» بنظر ما نه مظهر جنایت است نه وطنفروشی و نه هیچ 
خیانتی دیگر. برعکس «شعله جاوید» بمثابه جریانی سیاسی آزادیخواهانه 
و طرفدار دموکراسی. افتخار نخستین و فاطعترین مخالفت علمی با 
سوسیال امپریالیزم و سگهای پرچمی و خلقی آن. و امپریالیزم و سگهای 
گوناگون اخوانی وغیر اخوانی آن را درتاریخ ما کمایی‌کرده است. 

سازمانهای‌مشخصی درکشوراشکارا نماینده‌سنن «جریان دموکراتیک 
نوین» (شعله جاوید) بوده و بسهم و شیوه خود از آن در برابر حملات 
دیوانه‌وار بنیادگرایان و جیره‌خواران پرچمی و خلقی و ستمی و سایرین 
دفاع می‌کنند. ولی ما بدون آنکه «شعله‌ای» باشیم. هیچ بیمی نداریم 
ازینکه بمثابه سازمان و نشریه‌ای دموکراسی‌خواه در برابر بنیادگرایان و 


دیسات زه و هوانش‌تان ۳ 


همدستان شان از گرایش مذکور به پشتیبانی برخيزیم. همانطوری که از 
سازمانها و افرادی که داغ سیاه همکاری با جنایتکاران خلقی و پرچمی و 
بنیادگرایان را بر جبین نداشته و خواهان مبارزه سازشناپذیر بر ضد این 
فرومایگان‌باشند. حمایت‌نموده وآنان رااز جمله دوستان‌خود می‌شماریم. 

«حمعیت انقلابی زنان افغانستان» بعنوان یک سازمان مخفی که در 
شرایط بشدت خونین از جهار سو مورد حملات دشمنان قرار دارد 
نمی‌خواهد با چاپ ۳ رهبران خود عملاً راه مبارزه وسیعتر را بر 
آنان بیندد و آنان را بیشتر در معرض حمله دشمنان قرار دهد. ولی با 
جاپ عکس رهبر شهید خود در حقیقت به خونش تجدید پیمان می‌کنيم 
که راهش را استوارانه ادامه خواهیم داد. 
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مسعود از «انجمن مهاجرین و پناهندگان 
ابرانی» -کانادا. 
با درودهای گرم از ارسال نامه سرگشاده «راوا» به نشریات چاپ 
کانادا. سپاسگزاريم. 
امیدواریم باز هم از همکاری های تان برخوردار باشیم. 
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دوستان عزیز افغانستان آزاد -سویس. 
از اظهار همبستگی تان نسبت به «راوا» و مبارزه‌اش و ارسال اعتراض 
نامه‌ها به وزارت‌های خارجه و داخله پاکستان متشکریم. 
ام همکازیهای تاثرا ادامة ذعیا. 
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یک و نیم ماه در اسارت طالبان 


فرهاد -کابل 

قسمتی از نامه تال: 

«به خواهران انقلابیع درودهای آتشینی می فرستم و از انحاییکه 
مدت شش ماه می شود از فعالیتهای انقلابی تادذاحوالی نداریم خیلی نگراد 
می‌باشيم. امید از گزند تمام آذات و بلیات زمینی و آسمانی که درین هنم 
بنام افغانستان خانه نموده. در اماد باشید. پس از تبریکات سال حدید 
۶ که برای ما دشواریها و رنحهای حدیدی را نوید می دهد. امیدوارم 
آذات دامنگیر مردع ماد امسال فرق بنا گرایانن وحشی را بسوزاند. 

ذبلاً گزارشی را خدمت تاد مرقوم می‌دارم که نمابانگ عملکر دهای 
وحشی ترین بنیادگرایان کینه توز و عقب‌گرا بنام طالبانن است که بالای 
پسر کاکايم عبدالقهار ولد عبدالرزاق از ولسوالی نحراب گذشته است. 

بتاریخ سوم دلو ۱۳۷۵ وفتی مونر حامل ما مسافرانی که از بلجرخی 
به کابل می ر شیم در ساحه گلهار شمالی رسید با صدای فیر راکت ها 


و 
وباخ زن 
مردم وحشت زده پباده و سوار به سمتهای مختلف در تک و دو شدند و 
می گفتند که طاشان ۱ جار بکار بطر ف بل السسراج در حال حمله و 
پیشروی اند. در منطقه هرج و مرج کامل حکمفرما بود و هر وسیله نقلیه 
می کو شید به هر دریعه‌ای که شده خود راز اد ساحه دکشد. وسابط 
زبادی درین گر و دار تصادم نموده و از کار باز ماندند. 

راکین مو نر ما هم بالای دریور فریاد می زدند که زود حرکت کرده و 
خود را از منطقه دکشد. دریور توانست مو تر دا الی ساحه شر کت 
(قابر یکه نساحی گلهار) بر ساند ولی در ار از دحام و سابط خراب شده‌ی 
پیروهای فراری دولت. سرک شرکت کاملا بند شده بود و مردم بیاده 
بطر ف کلهار می د و بدند و در منطقه وحشتی تو صییف ناید یر حاکم بود. 
زد و مرد» بیر و حوادا خرد و کلاد مسلح و غیر مسلح همه می دویدند 
هببحکس نمی دانست که این مردع بالاخره کبحا می ر وند. ما هم در حاکه 
گلو لههای توپ و هاوادا و راکت در دور و بر حمعیت اصابت می‌کرد و 
تعدادی را ده کام نیستی می کشید از مو تر پیاده شده سر نو شت خود رایا 
این مردم فراری گره زدیم و پیاده بطرف بازارک حرکت کردیم. در مسیر 
راه مردم می‌گفتند: پرادر طالباد از سمت محمودراقی آمده‌اند و همه 
عو۲2 را می کشند. باهم در میاد اون او ه مردم بیچجاره و احیراد مسلح 
بی صاحب شده که فومنداناد برزرگ شاد زندگی آنادا رابا دار معامله 
نموده بو دند. از بالای زخمی‌های نم جادا و مردگاد که بصورت فحیع در 
مسر راه براکنده بو دند. در بناه دیو ار ها و درختاد خو د رابه بازارک 
گلبهار رسانیده و از آنحا بطرف تنگی پنحشیر حرکت کردیم. 

در حدود حند صد متر که در سرک دنحشیر رفتیم فیر سلاحهای یاده 
شدت گرفت که مردم را حدف فرار می‌داد در حالیکه ند لحظه فبل 
مرمی ها ,بصورت پبراکنده هر طرف اصابت می کرد. وضم خیلی دشوار شد 
و هظر کس ظر طر ف در بناه دیوار» درخت و خانه‌ها متو قف شدند. من در 
کنار دیو ار دکانی دویده و پبروت کر دم. 

بکبار خواستم بدرون تانکی که از ملیشه‌های فراری در وسط سرک 
باقیمانده بود پناه ببرم. به ادن طرف دویدم چند فیر بالایم صور ت گر فت 
که خو شختانه ده مون اصادت نکر د. به تانک که رسیدم در حدود ۹۰ ۷۹ 
نفر در کنار اد بر دوک مین خو د را انداخته بو دند و همینکه مرا دیدند 
صدا زدند: برادر تسیم هستیم "من هم از وارخطابی صدا زدم تسیم 
هستم و در کنار شاد بر وت کر دم. همه افراد مسلح فراری بو دند. پبس 
حند لحظهای کو تاه تو قف دم فرار نگ فت و دوداره ده کنار دیو ار همادا 
دکان خبلی دویدم. ۱ 
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با ما مکاتبه کنید: 


پست الکترونیک: 900[1195,007۲۱ ۲0۷۷/0669 





دیسا ززه ( خرانش‌قان ۳۳ 


اکنود دیگر سرک مقابلم از زخمی‌ها و مردگادا پر شده بود و دیگر 
کسی حرأت حرکت در آنجا را نداشت. فیر از بالای بام همین دکانی که 
من در ,بای دیوارش نشسته بودم بطرف سرک شروع شد و تمام مردگادا و 
زخمی های روی جاده را از ناحبه سر و سینه هدف قرار می داد. افرادی که 
در آنطر ف تانک پناه گر فته بودند از جا بلند شده صدا زدند پرادر تسلیم 
هستیم فر نکو "از بالای بام صدا امد که لاسونه‌پورته ونیسی "و وقتی با 
دستهای بلند کرده برامدند همه‌ی شالرابایک ضریه نقش زمین ساخت. 

بالاخره فیرها کم و کمتر و بکلی خاموش شد. دفعتاً در سر ک شخصی 
نظرع را حلب کرد که مصروف جمم کردد سلاح بود و چند میل 
کلاشینکو ف را در شانه انداخته بود و حشمش که بر من افتاد فریاد زد: 

تسلیم شو "بطرفش دویدم که «تسلیم هستم برادر: مین یر مسلح 
هستم پس از ابنکه سر تابایم را تلاشی کرد برایش گفتم نگذارد شخص 
بالای بام بر سرم فیر کند. خو شبختانه او هم از طالباد بد خشان بود و باهم 
مشکل لسانی نداشتیم. برايیم اطمیناد داد و از اد پس هر طرفی که او 
می‌رفت جوره جوره او حرکت می کردم. 

پس از اینکه فیرها بکلی خاموش شدند از کنج و کنار حدود ۷۰-۷۵ 
نفر دیگر هم به اصطلاح تسلیمی پیدا شدند. همه فعلا اسیر بودیم اسیر 
طالباد کرام( این بی عاطفه تریین و درنده‌خو ترین عناصر بنام طالب ما را 
دوباره به گلبهار آوردند جابی که دیگر غیر از طلبه کرام!۱ هیچ کسی را 
زنده نگذاشته بودند. همه زخمی‌ها را بی رحمانه در مسیر راه می کشتند و 
دور می‌انداختند: همه جا خودا بود و احساد پراکنده انساد: 

در مسیر راه گلبهار گر وبهای مختلفی از طالبادن بسوی ما می دودند و 
به محافظین مامی گفتند که ابنها را بما بدهید. هر گروپ شاد دو دو نفر از 
ما اسیران را حدا کرده با خود بحای نامعلومی می‌بردند. ولی مسن هر 
طر فی که می‌رفتم با همادا طالبک بدخشانی بودم و از او جدا نمی شدم. 
یکبار سه نفر طالب بطرف ما آمدند. در رأس شاد شخصی با موهای حلقه 
حلقه چرکین بود که از تنش تعفن برمی خاست و ماشیندار ثقیلش رابه 
گردد آویخته بود. آناد را می‌شد شناخت که از همادا گ وههای حنایت 
پیشه‌ای زردادی گلدینی هستند. با دیدن آذ موحود کرام!ا نفس در سینه 
ما بند شد سردسته آدمکشان لا طالبک بدخشی خواست تا دو خر ما وا 
برايش بدهد و خودش دست مرا گرفت. مگر من دست ادا طالب بدخشی 
را رها نمی کردم و از وی پیوسته می خواستم تا مرابه او ندهد. او حم 
خیلی مقاومت کرد و به عوض من دو نفر اسیر دیگر رابه وی تسلیم کرد و 
مرا از حنگش رهایید. 

پس از اینکه یکساعت تمام در بازار گلبهار بافی ماندیم و طلبه کرام 
تمام اسرای شا اعم از ۱۰ ساله الی پبران هشتاد ساله این منطقه را جمع 
کردند که تعداد شاد تفریبا به ۲۰ نفر می‌رسید و اناد را بطور توهین امیر 
عازیاد بنحشیر "می گفتند. قومندادا بزرگ طالبان آمده به پشتو گفت: ابو 
عازیاد بنحشیر رابه صدارت عظمی ببرید. "من که دور تر از دیگر اسیراد 
و در میان طالبان با همادا طالب بدخشی بودم دیدم دستاد همه اسیراد را 


پیام زن 
با بتوها و لنگی هایشاد بستند. در اول ترسیدم که شاید صدارت عظمی 
کدام رمزی جهت کشتن اسیرا باشد اما بعد معلوم شد که اشتباه کردهام 
و فورا در میادا اسیراد رفته و گفتم من هم اسیر هستم. دستانم راباپتویم 
در پیشت سر بستند و همه‌ی مارادر مونر سوار نموده و مسونر ا( 
محمو درافی و بگرام به کابل رسید. 
ساعت چهار بحه عصر همالر ور ما رابه ریاست تحفیق امنیت اوردند 
و از همان لحظه‌ی ورود به این هنم با عذابهای گوناگونی مواحه شدیم 
که قلم از توصیف ادا عاحز است. اول پس از خانه‌بری حدول شهرت 
مکمل و اخذ بیوگرافی مشرح در اتاق مخصوص تحفین. مرا چناد با لگد. 
سیلی و کیبل لت و کوب نمودند که برای مدتی بیهوش بودم. هر ضدر 
برایشاد می گفتم که من از حمله افراد مسلح نیستم و هم نمی‌دانم که 
فراریها و سلاح شاد کجحاست سودی نمی کرد. شکنحه و تحفین الی 
ساعت *بحه شب دوام نمود. بعد مرا در یک اتاق ۵۰ نفری برده برایم 
یک کمپل و یک روحایی دادند که در آذ اتاق بزرگ و سرد استراحت کنم. 
پیس از ادا هر روز سه مرتبه بسخاطر استحفاق ناد ما رابه اتاق 
مخصو ص می‌بر دند و با شکنحه‌های و حشیانه از مابه اصطلاح خود شاد 
آغازیان بنحشیر " (که اصلاً درین اتاق هیچ پنحشیری‌ای وجود نداشت) 
اعتراف می گر فتند. در میادا ما افرادی بودند مثل, محمدحان گادی‌بان که 
می‌گفت او را در شهر چاریکار از گادی گرفتند و گل محمد سیابان هم 
قصه می‌کرد که وی را از آسیایش گرفته آوردند. جوپانان دهسقانادن 
دکاندارانه متعلمین و مسافرانی که هیجگونه ارتباطی به این منطقه جنگ 
زده نداشتند. گیر آمده بو دند. یکی از اسیران با ریش سفید ویک دست 
قطم شده بنام مولوی محمدفل بود که هسمه مسجوسین ببه وی احترام 
زبادی قایل بودند. مولوی صاحب معیوب برای ما فتوا داد که از 
خواندن نماز صر فنظر نمایيم زیرا اکترا هنگام ادای نمان: طالبان 
آمده درپس گردد نمازگزار آب سرد می‌ریختند و نمازش را فاسد 
می کر دند و برايش می گفتند تو هنوز کجا صحیح مسلمان شده‌ای که نماز 
می خوانی و یا هنگام وضو گرفتن و طهارت با لکد زده در بین تشناب 
کتیف می‌انداختند و قهقهه می‌زدند و چند تف دیگر هم بر روی وضو 
کننده می انداختند. با این فتوی ما تا حبس بودیم دیگر نماز نخوانديم. 
ییک روز مرابرای تحفیق به اتاق مستنطفین بردند 
دیدم در آنحا مولوی صاحب هم ابستاده سود. دود 
مقدمه برایم گفتند که چند سیلی محکم بر روی مسولوی 
بزنم. من در اول اینکار را کردم مگر پس از یک لت 
شدید کبلی مجبور شدم تایکی دو سیلی آهسته بر روی 
مولوی بزنم. گفتند آنشد. یاد نداری "سولوی را گفتند 
سیلی زددا را یادش بده » و او سیلی محکمی برویم 
کوفت. پر سیدند آبادگرفتی؟ " گفتم بلی. و من هم سیلی 
محکمی بر روی مولوی یک دست کوفتم که او را در 
کنج اتاق انداخت. ماشین برق را آورده لین‌هاییش رابه 
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دو شصت ببایم _بستند. یس ازینکه یک ساعت تمام بابرق شکنبحه‌ام کر دند 
خواستند اعتراف بدهم. گفتم: طوریکه در تحقیقات قبلی خود هم دذکر 
کر دهام: بنده به رتبه جحگردا در رباست جنابی وزارت امور داخله خدمت 
می کر دم و از وفتیکه محاهدین امده‌اند و ظیفهام را تر ک نمو ده مسصر وف 
تحارت و رفت و آمد از مزارشریف به پا کستاد می‌باشم. دیگر نمی دانم 
چه بگویم اگر کدام چیز دیگری می خواهید. خود تاد بنویسید من امضاء 
می‌کنم. " مولوی با گريبه و زاری به مستنطق خود می‌گفت: من قبلاًبا 
تحرییک طالباد ار تباط داشتم و دستوری از طرف اناد در ولایات سمت 
شمال مخصو صاْ بغلان فعالیت می‌کردم و با لشکر و نیروهای شر و فساد 
به شمالی امده بودم تا تعدادی از اناد رابه طالمان تسیّم کنم ولی فبل از 
تطبین به موفع این نفشه در اثر هرج و مرحی که در منطقه رخ داد بنی 
ارتباط شده و ذریعه اسخاص ناشناس دستگیر واسیر گردیدم. شما 
می تو انید این مو ضوع رابامولوی صاحب مخدوم عبدالستار وزیر در میاد 
بگذارید. اگر او این موضوع را تکذیب کرد حاضرم هر جرزای سنگینی را 
که برایم تعیین کنید قول نمایم. " 

ما رادوباره به اتاق بردند و من مولوی صاحب رابنام مولوی طالب به 
هم اتاقی هایم معرفی نمودم و این بهبعد تمام آناد با خشم و نفرت بسوی 
این مولوی منفور دیده و او راابنام مولوی طالب مسخره می کر دند. 

در همادا روزها تعداد دیگری از اسرای غوربند راکه هسمه مسلح 
بودند و داوطلبانه به تحریک طالبان تسلیم شده بو دند به اینحا اور دند که 
تعداد شاد تقریبابه ۸۰ نفر می‌رسید. آناد رابه بهانه‌ی دادن تحفه به 
چاریکار و از آنجا به رباست تحقین آورده بودند. شکنحه و جزای اسن 
تسلیمی‌های مسلح خیلی سنگین تر از مابود و مردم فریاد و ناله‌های شالرا 
تا مساله‌های دور می‌شندند. پس ال سه روز شکنبحه و اخذ اعترافنات؛ 
این برادرادا جنایتکار مسلح شانرا که طور داوطلبانه تسلیم شده بودند بنام 
اسرای مسلح به قندهار فر ستادند. 

هر هفته روزهای بنحشبه به تعداد ۱۰۰ الی ۱۵۰ تن از محبوسین این 
محبس را بدوند در نظر داشت سن. شفل. مسلح بودد و با بودد و غیره 
همینکه از شمالی می‌بود جرمش را ثابت شناخته بنام اسیر به فندهار 
می فرستادند و دیگر کسی از سرنوشت آناد با خبر نمی شد. 





ده روز از حسس ما تبر شده دود که یک شب ساعت ۱۲ مولوی طالب را 
خواستند تا با مخابره همراه صاحبش (مولوی مخدوم) صحبت کند. 
مخدوم پس از اینکه احبر اسیرش رابجا میاورد با رئیس تحقیق ملا 
بس‌اله اخند ار تسباط گسرفته و ساعت دک شب مسولوی طالب 
شده(محمد قل ) را در بعه مو تر پیبحارو نز د مخدوم می‌برند. 

طوریکه معلومات حاصل نمودیم در رباست تحقیق و دیگر 
ریاست‌های امنیت تماعرئیس های دفاتر ملاهای بی‌سواد متعصب 
وعقده‌مند مقرر شده‌اند ولی معاونین و کارمندان اساسی و مسلکی اد 
ریاستها همه از خلفی‌های به اصطلاح خود شاد سور خلفی " گروپ 
زرودا و تره‌کی تعیین گردیده‌اند. 

بالاخره یس از یک و نیم ماه اسارت کاملاٌ حسب تصادف نامم در 
لست اسیران شر و فساد که از طرف عالیقدر ؟!۱ مورد عفو قرار گرفته و 
تعداد شاد به چجهل نفر می‌رسید. برابر می شود و از حبس ان حالیاد 
بی‌همتای فرد رها می‌گردم که دعا کنید دیگر حتی موی ترین حیوانات را 
هم اسیر لین حانوران وحشی بنام طالب نکند انساد را که چه می کنی. 
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با ثشکر از کلیه دوستان کمک کننده. 

در این اوضاع کابل که همه مردم در تلاش بیدا 
کردن لقمه نانی خشک برای زنده ماندن اند. 
مخصوصاً کمکهای خوانندگان ما از آن شهر برای ما 
بی‌نهایت ارزشمند است و امیدواريم به همین وسیله 
درود و تشکر قلبی ما را بیذ برند: 


فک یمن 
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از سایر کمکهای مالی ممنویم. امیدواريم در 
جمعاوری کنک: از سایز خواداران و افعانیای 
وطندوست دریغ نورزید: 
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آقای گونترکیفینها: 
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متقابلاً سلامهای ما را بپذیرید. 
از اينکه حاضر به هر نوع کمک به «راوا؛ هستید متشکریم. موفق باشید. 

8 ها (8] 
م.ع. سلطانپوری - امریکا 


با سپاس. نوشته ارسالی تان تحت عنوان «امید و روشهایش» را 
گرفتیم. به نظر ما باید تمام صفحات نشریه را در خدمت افشای 
جنایات و وطنفروشی‌های خاینان بزرگ قرار داد و نباید به چاکران 
حقیری جون «امید» نویسان که بی‌شرمانه می‌خواهند روهای سیاه 
خاینان را سفیده مالی کنند زیاد اهمیت قایل شد جون دیگر مردم 
هم بادیدن مطالب «امید» و واقفعیات کشور تف و نفرین نثار 
این مزدوران بسنیادگرایان غیر پشتون خواهند کرد. به نظر ما 
جریده «امید» جنانجه شمانوشته‌اید شاید «مظهر بیسوادی و 
بی‌ادبی» هم باشد ولی در ایینکه مظهر شرفباختگی و خیانت پیشگی 
از نسوع قسومپرستی کسور و پسرعقده ضدپشتونی است. تردیدی 
تخود تانق 

امیدواريم همکاری قلمی‌تان را در افشای هر چه بیشتر خاینان 
اخوانی و روشنفکران حیره خوار شان با ما ادامه دهید. 
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ابراهیم - کویته. 


سلامهای ما را بپذیرید. از علاقمندی تان نسبت به «پیام زن» 
خوشحاليم. بعد ازین «پیام زن» به آدرس جدید تان ارسال خواهد شد. 
پولش را می‌توانید به آدرس بانکی ما و یا در جوف پاکت اما با پست 


راحستر بفرستید. 
امیدواریم گزارشهایی از وضع مهاحران در مج بولان از شما داشته 
باشیم. 


فقر مهاجران ما 
لکدی بر پوزه‌ی بنیادکرایان 


مختار -کویته. 

از دو نامه حاوی چندین مطلب خواندنی متشکریم. 

قسمتی‌هایی از دو جشمدید ارسالی تان را در همینجا می‌آوریم. 
بازهم به ما نامه بفرستید. 

«سلام بر تمام کارکنان یام زن ابعد از سلام موفقیت شما را 
می خواهم. ود بگانه مبحله‌ای که همه حنابتها و خیانتها را اذشاء می کند 
همین محله است. خواهش می کنم گزارش مرابه نشر برسانید. 

وضع مهاحراد در کویته بسیار ذلتبار است. برای مثال اگر کسی در 
مار کیت میوه فروشی بگردد. فوری متوحه می شود که چسندین نغر از 
بشنعشی می آنند... اناد ببکارانی اند که خر کسی را تعقیب عی کدند تا شایند 
یک کریت میوه بخرد و انرادر حای مطلوب انتقال داده چند رویبه بدست 
بباورند. با اگر یک کیلو گلپی خریداری نمایید چندین طفل برای آنکه 
خریطه پلاستیکی خود را بفروش برساننند هبحوم آورده حتی بیین خود بد 
حنگ می‌پر دازند. در مارکیت ترکاری دهها جوادا و نوجواد در بالای 
کراجی جند درحن کبله و با غیره میوه و ترکاری را انتقال می دهند. ناگهان 
می‌بینی که لیس امد و با آمدد پلیس فکر می‌کنی که تمام بازار حرکت 
می کند. جود اناد از شت و کو ب هر روزه‌ی پلیس اطلا دارند بناء دا یک 
جشم برهم زدن منطقه را ترک گفته ناپبدید می‌گردند. آنانی که در نگ 
پلیس می افتند چنادا سوته کاری می‌شوند که در زندگی فراسوش شاد 
نخواهد شد. دلیل این اعمال گرفتن جند رویبه رشوه است که پلیسها از 
ترکاری فروش‌های بزرگ می‌گبرند. چود با آمدد کراچی بازار ترکاری 
فروشهای بزرگ سرد می شود. 

(...) عده‌ای از اطفال و حوانان مهاحر ما علاوه بر سابر کارهای 
مشقت‌بار و طاقت فر سایی که انحام می‌دهند. وظیفه خود را جمعاوری 
مواد فضله فرار داده‌اند. برای مثال در کویته می‌بینیم که صبگاهان با هر 
حمادار " که وظیفه انتقال مواد فاضل را از خانه‌ها و کوچه‌هابه جاهای 
مورد نظر دارد. یک با دو فرد از مردم ما زنگ دروازه‌ها را می زنند زباله 


بات زن و خواشدتان 4 


ها رایباورند و از آنها حق خود (بلاستیک. شيشه و...) را بگیرند. از حمله 
یک صبحی رابه یاد دارم که با صدای فریاد و دوودشنام در کو چه از 
خواب برخاستم. از اتای یرود رفتم. اطفالی را دیدم که تعداد شاد به 
شش تن می‌رسید کالای همگی شاد سیاه بود. چجهره‌های شاد هم کمتر از 
کالای شان تبرگی نداشت. موهای شانا درهم و برهم چپ و راست 
ایستاده بود. هر کدام بوجیای را حمل می‌کودند و چیزهای کفش مانندی 
به پبای داشتند. آنادن دو گروپ سه نفری شده بودند. هر دو نفره نفر سوم را 
محکم گرفته و با دستهای خود خشتها را بلند کرده بودند و زبانشان 
مصروف دوودشنام زدد. 

حيرت زده شدم ولی بزودی دریافتم که بین شاد جنگ بود. جنگ 
بخاطر مواد فضله!؛ 


روح‌اله احدی -کویته: 

در قسمتی از نامه‌ی خود می‌گویند: 

«من خیلی علافمند به مسحله شما هستم. زیبرا ایسن محله بیانگر 
واقعیتهای سیاسی و فرهنگی و ملی می‌باشد و در وافع می توا گفت 
سلاحی است برای رحر دیدگان و محر و ماد که بر صد خر افات و خاتادن 
مردم مظلوم بکار برده می شود.) 

از اپراژ علاقمندی تان نسبت به «پیام زن» متشکریم. در رابطه با 
بد.ست آوردن شماره‌های گذشته ر آینده «پیام زن» و ضمیمه‌های آن 
نامه‌ی جداگانه همراه شماره ۴۵ «پیام زن» برای تان ارسال گردید. لطفاً از 
دریافت آنها اطمینان دهید. 
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دفاع از بنیادکرایی 
زیر نام مخالفت با «غرب‌کرایی» 


مجاهد افغانی -کویته. 

از نامه تان متشکریم و فقط به یک نکته آن می‌پردازيم. نظر تان مبنی 
بر اينکه ما طرفدار درجه یک دموکراسی هستیم, درست است. اما شما 
دموکراسی را مفهوم غربی و ضد اسلام می‌دانید و از بنیادگرایی به دفاع 
پرداخته‌اید. در این زمینه ما به هیچ صورت با شماموافق نیستیم. 
دموکراسی حالا دیگر مفهوم جهانشمول و منادی آزادی همای مختلف 
برای انسان آزاد و پیشرونده است. برخلاف. بنیادگرایی در قاموس 
سیاست جهانی مصداق جهالت. عقب‌ماندگی. ترور و... است. و بنابر 
واقعیت کشور خود ما بنیادگرایی نه تنها مفاهیم بالا و دموکراسی‌کشی و 
آزادی‌کشی را در خود دارد بلکه مظهر بی‌ناموسی. کشتان تجاوز و 
چوروچپاول نیز می‌باشد. بنیادگرایان نه‌تنها خاین ترین عناصر به ملت.و 


مردم ما بوده‌اند بلکه بدترین خیانت ها را به دیین اسلام نیز مسرتکب 
شده‌اند. آنها به تمام اعمال حیوانی خود صبغه مذهبی داده‌اند. ما اسلام 
مردم خود را از اسلام ساخته‌ی بنیادگرایان گوناگون کاملاً متفاوت 
می‌دانیم. مردم افغانستان خواهان جامعه‌ای دموکراتیک هستند که بنیان آن 
بر سکیولاریزم گذاشته شده باشد تا دین هم دیگر ملعبه اين و آن حزب 
بنیادگرا و غیر بنیادگرا قرار نگیرد. 
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دستگیر ژرف‌نکر- امریکا؛ 
شعر. نامه و اصلاحی که در شعر تان تذکر داده بودید. رسید 
یم. قیمت وهزینه پستی «پیام زن» شماره ۴۶ رابه حساب بانکی ما 
مساق کنید. قسمتی از شعر «بهار افغانستان»: 


بهار افغانستان 


باب زن و خوانتدتان را 


مهاجران افغان 
در جهنم جمهوری اسلامی ایران 


عابد -ایران 

با تشکر فراوان از نامه و گزارش تان. متأسفانه دو نامه قبلی را که یاد 
کرده‌اید هیچکدام بدست ما نرسیده‌اند ورنه حتماً به جوابش می‌پرداختیم. 
گزارش ارسالی را در همین صفحه می‌آوریم و آرزو می‌کنيم هميشه از 
شما چنین گزارشهایی داشته باشیم: 

«به تاریخ ۱۵ دلو ۱۳۷۵ یک شب بسیبی‌ها در اتاق ما وارد شدند و 
گفتند اذغانها همه حشیش (چرس) و مواد مخدر دارند. شروع به تلاشی 
نمودند و وقتی از ابن جیرها انری نافتند جند عدد کاست و کمی نسوار 
را بهانه گرفته به کلانتری (مأسوریت بلیس) زنگ زدند و یک افسر و 
جند مامور امییتی آمدند همه رابه کلانتری برده و زندانی 
کر دند. ازینکه دیگر بهانه نداشتند گفتند شما باسپورت 





پس از سسختی و تکلیف زمستان 
بسهار سبز و خرم شد نمایان 
دهم مژده مسبارک نوبهاران 
بهار آمد. ولی نیست این بهاران 
بهار آمد مگر افسوس و ارمان 
شده چند سال نداریم ما بهاری 
وطنداران بسنامیم این بهار را 
وطنداران! وطن ویران جنگ شد 
درین موسم که وقت کشت و کاراست 
گر باغ و زمین است یا زراعت 
بسجای سبزه وگل در چمن بین 
وطن را کرده است بیگانه اشغال 
بسجای خلق و پرچم. طالب امروز 
شده طالب به اغیار نوکر نو 
ستم کردی تو بیش از خلق و پرچم 
ترابانام طالب خادم دیسن 
دم وگوش ترا چون سگ بریده 
نمودید پسته دست خلق و پرچم 
طسالبها! دشسمنان علم و فرهنگ 
نمودی دگل چراغ علم و دانش 
بب‌دین وحشیگریها و جنایات 
نمی‌شرمی علیه مردم خویش 
بحال خاق و پرچم کن نگاهی 
سا )سای آلاتسق تماق اتتبآانه 


پس از انسدوه و غسم» رنج فراوان 
بر بگرفته چستر ابر نیسان 
بگیتی و بسرای چشم براهان 
ببیای‌مسردم آواره افغان 
خزان و کار زار است میهن مان 
نان الق سصعه اق‌یاد و اقا 
بهار کشت و خون و رنج و حرمان 
نسمی‌آید بسهار در ملک ویران 
شده مصروف جنگ بیچاره دهقان 
شده پامال جنگ پست اخوان 
دمیده هر طرف خار مغیلان 
بزور دالر و سول روی قرآن 
شده نوکر دشمن» گوش بفرمان 
گرفته جای خلقی؛ پسرچمی آن 
بحال مردم مسکسین بسی‌نان 
مسلح کرد عدوان تا بدندان 
شدی ظالم بسان سگ تو نادان 
بکار خاکفروشی طالب اخوان 
طالبها! دشسمنان عسلم و عسرفان 
مکاتب را به خاک کردید یکسان 
نمودید سخت مردم را پسریشان 
تو با دشمن نمودی عهد و پیمان 


نسمی‌ماند ترا هم این دوران 





ندارید و غیر قانونی کار می‌کنید. قاضی که تمام ماحراها 
را در تهران قضاوت می‌کند. به اذغانها هميشه کنافت و 
نبحس می‌گوید. بعد از گرفتن رشوه از هر نفر مبلع ۱۵۰۰۰ 
تومادا از زندان آزاد گشتيم. در بیین ما یک افضفادا را از 
زندان قصر که یکی از زندانهای معروف است در دادسر۱ 
اورده بو دند. او قصه نمود که ۰۰ نفر افغاد در زندان 
ثصر زندانی می‌باشند. 

آوارگاد ما در ایران در هر حا مورد زخم زباد و لت 
و کوب و رشوه‌ستانی مأموران انتظامی فرار می‌گیرند. 
مهاحران سنی مذهب مخصوصاٌ با مشکلات سنگین تر 
مواحه‌اند. در کلانتریها اگر شیعه باشید توسط رشوه ازاد 
می شود اما اگر سنی باشید رد مرز و ببه تبل سیاه برده 
می شو بد. با اثو ام تاک و ازبک حنداد کار ندارند اما با 


بشتونها برخورد بشدت یر انسانی دارند. سپاه باسداران 


تاحیکها و ازبکها را حهت ثت نام در پسادگانها دعوت 
می‌نماییند و دو ماه ترییت نظامی داده بعد به اففانستان 
اعزام می‌کنند. تعدادی از هراره‌ها را در بادگانهای سباه 
بر ده ماهوار ۷۵۰۰۰ تومان معاش برایشاد می‌دهند. قرار 
اطلع ۷۰۰ نفر اذغادا در تهرانفارس شهر تهران در یک 
بادگان سپاه هستند. 

گشت و گذار افغانها را در جاده‌ها مشکل ساخته‌اند. 
کارها از طرف وزارت کار تعطیل می شوند و با حای 
کارگران اذخاد به کارگران ایبرانی سپرده می شود تا 
مسردممسجبور شوند که در بادگانها بروند. بعضی 
ای رانسی هااففانها راطعنه مسی دهندکه غسرییها 
در خانه‌های شاداسگ نگهداری می‌کنند اما اسرانییها 


بحای سگ در خانه شاذ افغانی دارند(.) 

یام زد " تلها نشریه‌ایست که صدای ما رابه گوش همه حهالیان 
می‌رساند. ما هم انسان هستیم ولی رزیم ابرادا به مابه دیده حیواد 
می‌نگرد. در کشور ویراد شده ما روز به روز از دست جهادیهای جنایتکار 
از حمله نو کران کلیف ریم ذاشیستی ابرانن آتش بحنگ شعله‌ور تر شده 


می‌رود پس ما کج برويم؟ اگر ابراد برای ما جا نمی دهد پس مرزهایش را 
باز کند تا ما در کشور دیگری برویم(...) 
هر چه می‌گوییم درد دلم بیشتر شده می‌رود. ما نمی توانیم در اسنحا 
صدای خود را بگوش حهانیاد برساییی حتی در دفتر سازمان مسلل نیز 
بزای ما وله نمی دهند. ابر خواست من و صدخا هموطلی حست که بطور 
حدی از شما یاری می خواهيم تا صدای ما رابه گوش ملل متحد و سایر 
سازمانهای بشردوست جهان برسانید تا از این جهن نحات بای 
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محمد ظاهرتری -کویته. 
زمونر له خوا هم نیکی هیلی ومنی. ستاسو په پتی یو حانگر ی لیک 
سره د «افغانستان دیشر دحقوقو دفاجعی په خاطر نریواله‌ذمه‌واری» 
یوه گنیه درواستول شوه هیله ده چی ترلاسه کی به مو وی. 
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ادعانامه علیه «امید» نشریه‌ی 
متلی‌خواران باند جنایتکار ربانی 


از مطلب ارسالی تان که قسمت هایی از آنرا در ذیل ملاحظه می‌کنید 
متشکریم: 

«همو طنان نهایت شریف. خواهرادا و برادراد عزیز و فرزنداد دند 
سلع۱ 

ث# حر بانات جهار سال اخبر کشور و رویدادهای ان در داخل و 
خارج کشور سبب فشارهای روحی و بدنی ما گردیده است. ما می‌بینیم 
که دستاد نادکار و نایک دشمناد فسم خورده ملت افغاد در ابحاد فاصله 
فرزندادن ما رابجا هم انداخته و این اوضاع نابساما داخلی کشور ما 
استفاده سو ء نمابند و نقو د خود را در منطقه و کشور ماحاکم سار ند. 

ماریش سفنیدادا و سالمنداد برای رهایی از عذاب وحداد و ترس از 
خداوند تصمیم گر فتیم تا همین یشنهاد را تر تیب داده به شما فرزنداد 
اصی افغان نو اسه‌های احمد شاه محمود. میرویس. ملالی و نازو انا 
تقدیم نمایم(..) 


تساه ززه و شراشدقان ۳۸ 





(..) پدران نیک اندیش و پاک سرشت ما حکابه می‌کردند که در آذ 
زمان انگلیس های متبحاوز و شیطان صفت روزی خر مسرداری را گر فته 
هنگام شب را در محوطه مسبحد انداخته فردای آنروز هسمهبجا آوازه 
انداختند که پیروان مذهب دیگر این عمل ضد عفاید اه سنت را انبحام 
داده. در نتیحه پیرواد هر دو مذهب بدود تعقل بان همم افتادند ار 
کشته‌های همدیگر پشته‌ها ساخنند. (..) و انگلیسها خود در غندی بلند 
نشسته نظارهگر کشت اففاد توسط افغاد بودند (.) مگر با وصف ایس 
همه کنافت کاری سرانجام بدست فرزنداد اصیل مرز و بوم شکست 
خوردند و امپراطوری شاد برای ابد توسط افغانان سفوط داده شد و با 
خبحاات و سرافکندگی از خاک مقدس افضفاد رانده شدند و استقلال 
افخانستاد ده همت والای فرزندان صدیق بدست آمد(..) 

و حال که اضاله ال ثلنث قر دا از آن ذمان می‌گذرد روسها و مسمااک 
همبجوار مابه اساس همادا مثل مشهور انگلیس تفرقه انداز و حکومت 
کن " اذغانهای سادهلوح را بان هم انداخته به اصطلاح "آب را خت 
نموده ماهی می گبرند . 

روسها و همسایه‌ها (چه شرفی چه غربی چه شمالی بحه جنوبی) 
دریافته‌اند که هرگ در مقابله با ملت اففاد سیروز نشده و نمی شوند. 
بنابرین برای تطبیق اعمال و امیال پلید و شیطانی خود متأسفانه اذغانهای 
سست عنصر. حا طلب. ضعیفاراده و خاین را دریدل پول‌استخدام نموده 
اذغان را توسط خود افغان بحاد هم می‌اندازند. برای رسیدد به ارماد 
نامقدس و غیر انسانی به یک سلسله نشرات و تبلیغات ضداسلامی و ضد 
افغانی دست‌زده تفرقه‌مذهبی. لسانی. قومی و منطفوی را دامن می‌زنند. 

(..) از آنحاییکه دیده می شود هفته نامه امید "و رادیوی آقای محترم 
فضی از مدت هابه نشر مطالب ضد اسلامی و ضد افخانی و دشنام به 
میت های نحیب اذغان متوسل گردیده‌اند که صرف باعث ابحاد تفرقه. 
بدیینی واحساس کدورت دریین افغانها می‌شود و حاصل دیگری ندارد. 
ما چندین بار با مدیر مسئول آقای فوی کوشان و قبله گاه شاد حناب لام 
حضرت کوشان تیلفونی تماس گرفتیم و تقاضانمودیم که دیگر با نشرات 
زهراگین خود ملت مظلوم افغاد را ازین زیادتر دربدر و آواره نسازید 
نگذارید شالو ده حامعه افغانی درین دبار غردت تو سط این تبلیخات از بین 
برود. باز هم عرض مکرر نمودیم از تفرقه‌انگنی و جنگ اندازی و دشنام 
دادد و کم بینی دست بر دارید و اگر خر تاد نمی رسد شر نرسایید. 

(..) اوشان به همین اشکهای ما ریش سفیدادا وقعی قایل نشدند. 
مببور شدیم عرض خود رابه شما عز یزان تقدیم نماییم. 

ابا می شود که باین تبلیغات خصمانه انهمه بیوندهای عمیق 
خانوادگی و ببن الافغانی خود را از بین برید؟ برای وحدت ملت دست 
بکار شوید. ملت ما زخمهای زیادی برداشته دیگر کبارد به استخواد 
رسیده پس است به لحاظ خدا فرآد و خود افغاد بس است. آبا می تون 
به خاطر تبلیغات هفته نامه امد " عده ما اذغانهای تاحک که همسراد 


پشتون داریم و صاحب دهها فرزند و صدها نواسه و کواسه شده‌ایم از 


ناموس خود جدا شویم؟ اگر ما جسماٌ حدا شویم خود مارا کی حدا 


ساخته می تو اند (....) ۱ 

۱ شماهم ای فرزندان صدین افخاد ازین محترمان دخواهید که به 
زودی ازین گونه تفرقه انگنی دست بردارند. 

۱-۲گر نشد با نشریه آمید "و نشرات مشابه آن مقاطعه نمایید به ایرن 
معنی که انرا نخریید و نخوانید. 

۲ به مالکاد مغازه ها گوشند نمایید که بخاطر منافع ملی و 
بین الافغانی. نه کدام تنظیم. حرب. گروه و گروپ خاص سیاسی نشریه 
امید "را احازه فروش ندهید. 

۱-۴ گر ماکان مغازه باز هم به عرض ما گوش ندادند با او شاد سم 
مقاطعه نماد _یعنی ار او شاد هم سو د۱ نخر یدد. 

این همه را صرف برای خدا و بخاطر ابحاد صمیمیت بین برادراد 


با عر ض احترام 
ریش سفندادا افغان کلفورنیای شمالی 
بزرگان معزز و محترم؛ 


شما از سر صفا و پاکدلی در برابر یک عده روشنفکر خاین که از 
پابوسی ربانی -مسعود و باندهای شان شرم ندارند. استغاثه می‌کنید و به 
آنان و گروههای جنایت‌پیشه‌ی جهادی قرآن را شفیع می‌آورید که اندک 
ننگ و حیا بخرج داده و از جنگ دست بردارند. اما فراموش می‌کنید که 
رهزنان شرفباخته‌ی جهادی و روشنفکران پست قلمبدست آنان بیش از 
آن فرومایه و جنایتکاراند که به فسم و قرآن دادن دردناک شما کوحکترین 
وقعی قایل شوند. آیا آنان به قسم و قرآن خود در مکه و مدینه و در 
پیشگاه اربابان خارجی شان چندین بار پشت‌پا نزدند که حالا در برابر 
اشک شما تکان بخورند؟ 

این جلادان پلید و میهنفروش هرگونه نرمش و گفتگوهای متداول بین 
سایر نیروهای سیاسی در دنیا را نمی‌فهمند و حاضر اند از هر نشانی از 
شرف و انسانیت بگذرند اما قدرت خود را از دست ندهند. 

فقط با مبارزه‌ای قاطع و آشتی‌ناپذیر است که می‌توان در شورش 
ملت علیه‌این سگان بیگانه سهمی موثر اداکرد. و شما با استفاده ازتجربه و 
اعتباراجتماعی تان مخصوصاً دراین مبارزه ملی‌نقش بازی‌کرده می‌توانید. 

امیداوریم شما همانطوری که ماهیت نوکران ربانی و مسعود را برملا 
می‌سازید از افشای روشنفکرانی که برای چاکری به طالبان کمر بسته‌اند 
نیز به هیچ عنوانی دریغ نورزید. 

8 5 


مسئولین ۱0۲ 1۳ ,۸5۷ -اتریش 
آخرین شماره «پیام زن» با مکتوب جداگانه‌ای برایتان ارسال گردید. 
به امید همکاری های تان. 


اي زن و خوانخان ۳۹ 


کل حسن سعید - لنوی کوتل. 
زمونر نیکی هیلی او پیروزینی ومنی. ستاسو د لیک خخه پیره 
مننه. هیله ده چی مونر, سره خپلی اریکی تیینگی وساتی. 
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ضرورت افشای آصف مهسنی 


عادله - اسلام آباد. 

در قسمتی از نامه خویش می‌وشته‌اند: 

«خواهرادا گرامی. درودهای گرم خود را خدمت هر یک شمابا 
خلوص نت تقدیم می‌دارم و موفقیت شما را در عرصه کار و فعالست 
روزمره بخصو ص در زمینه افشای اخوانیان و طالبان خواهانم. چود یام 
زد "را بگانه نشریه افشاگر هویت خایناد ملی وطن ما جودا طالباداه 
گلبدین. ربانی. سیاف. خالص. مسعود. خلیلی. دوستم. اکبری و محددی 
می‌ابم. خوشحال خواهم شد اگر در افشای هر جه بیشتر شب اصف 
محسنی. این ادم پرمدعا هم جیزی انتشار بدهید.) 

خواهر عزیژ «پیام زن» تا جاییکه توانسته به همه درندگان 
اخوانی پرداخته است. امیدواریم برای افشای هرچه بیشتر آنان و مشخصا 
فرد مورد نظر-نميدانيم پرمدعایی‌اش در کجا و از سر چیست - گزارش 
های موثقی از شما داشته باشیم. 

8 ۵ 8 


ه‌واداران اتحادیه کمونیستهای ایران 


(سربداران) -آلمان 
از همکاری و پيشنهاد تان متشکریم. 


متأسفانه نشریات زیادی و منجمله جزوه «خیرخواهی مردم افغانستان 
یا مشاطه گری رژیم ایران؟ -نگاهی به مقاله‌ی گوشه‌هایی از زندگی 
پناهندگان و مهاجرین افغانستان در ایران" پژوهش آقای چنگیز پهلوان» را 
به انگلیسی در اختیار نداریم. نعلا صرف به ارسال شماره دوم 
0 5۵۵۵16 00۷۵۲۵۵۵۵۵۲۲ ۳181210160 1۳6 0۶ ۳۱9۲8۲ 36[ 
ممادنمهع)۸ به آدرسی که گفته‌اید اکتفا کردیم.آیا شما می‌توانید 


پیروزباشید. 
9 8] (8] 


رها از «راه آینده» - آلمان 
از نامه دوستانه و کتب و نشریات ارسالی تان سپاسگزاريم. امیدواریم 
کتبی را که یاداوری نموده‌اید بزودی دریافت داریم. در مبارزه علیه رژیم 
فاشیستی ایران برای تان آرزوی موفقیت می‌کنيم. 
8 8 8 


هسام ژن 
غلما های جاپی در شعر 


عبداله «حمید» -استرالي 

قسمتی از یکی از نامه‌های ارسالی تانْ: 

«.. یک نامه اعتراضیه با جند امضای برادراد اذغان مهاحر به 
مسئولادا با کستانی فرستاديم تا هرجه زودتر متوحه عوافب 
خطر ناک مداخله‌ی خود دروطن ما خصوصا علیه نیروهای 
طر فدار دموکراسی و ازادی گر دند. 

یک مو ضو ‏ مهم را برای تال یاداور می شوم: 

یکی از دوستانم یک کاست از خوانندگادا رادیو اذفانستان را 
با خود اورده بود تا با هم بشنویم. در شروع کاست متوجه شدم 
که یک قطعه شعر خودم را که شما قسمت کمی از آثرا در شماره 
۲۶-۵ به نشر رسانیده بودید می خواند. بامطلع ای ملت 
غمدیده از خواب گرادا برخیز : هم بسیار خوش شدم و هم 
مابوس. خوشیام ازیین بود که در سراسر دنیا احساسات 
همو طنانم را چودا دوست فوق‌الذکرم که هیچ باور نمی کرد ابن 
شعر از من باشد تحریک می‌نماید و مابوس ازین بودم که شعرم 
چرا مکمل نشر نشده بود و قسمت‌های داع اد از قلم مانده بود و 
هم یک فرد آن پربند زیبگانه چشمادا امیدت را" غلطی چابی 
داشت که هنرمند مذکور هم آنرابه همان صورت اد غلطی 
خوانده بود بعنی که آمیدت "را امیرت خوانده بود. همچناد در 
شماره ۳٩‏ در شعر عنقای آزادی " در بند ششم عوض زبس ؛ 
از بسی "اپ شده که وزد شعر برهم خورده. در شماره ۲ 
شادی نامه بوزينة تفنگدار " شعرم مکمل جاپ نشده بود و 
همچناد در بند دوم شعر نظافت رانشانی نست در جاد و سر و 
رویش "عوضص روش ریش "نوشته شده بود. امید در آسنده 
خصو صاٌ در مطالب شعری متوچه‌این نکته ها باشید.؛ 


دوست ارچهند» با سپاس از دو نامه. دو پارچه شعر ارسال 
نامه به مقامات پاکستانی و ۲۰ دالر از اشتباهات چاپی‌ای که علی‌الرغم 


اینهمه گسرگ درن‌دیش بسجان وطنسم 
سوختند سوختند هیهات زمین و زمسنم 
بهر هر یک جو زنسيم جوبه‌ی دار شردا 


میخواهيم. گاهی به علت تراکم مطالب و اشعار 
خوانندگان. هرچند خواستنی نیست ولی ناگزیر 
لاف قستهاسنااژاکسآن ی ماب من قنويم: 

در مورد مجموعه اشمار تن باید متذکر شد 





که جون با مشکلات فراوان مالی دست و پنجه 
نرم می‌کنيم قادر به چاپ آن نیستیم ولی اگر ۱ 
بتوانید ترتیب مصارف آنرا بدهید ما مسئولیت 
کار تایپ و دیزاین آنرا به عهده می‌گیریم. شعر 
«باع وحش کابل» تانرا در همین صفحه 
می‌آوریم. 


اي زن و هواتخان 


باغ وهش کابل 


دسته ز گرگان بیرحم و شیاد 
سوی با از بسربریت تاختند 
بنسرده عییش و نوش لز باغ طیور 
هرزحان کین دسته سوی نان شدند 
بود آنجا ضور و خضواب لین گروه 
بین گرگان کلان افروضت جنگ 
بر وحش و طیر شد جیره تحام 
چون نبودی جیره بر بباغ وحش 
از خسروس و از کسبوتر بسی حساب 
بسود آنسجا چند آهسو بنیزبان 
چون شکم خالی شد از کر ان سحر 
کشت آهه چ‌چه را با مادرش 
چندی بعد آهو به‌ها شد تحام 
کشته شد از ثیل و موش و گورهخر 
مانده شد تنئها مان باغ وحش 
گ۲عت برده ز مم ملت 
گه رذالت گاه اعدا ففضوم 
خود چو بوزینه کف و بدسگال 
زوی کابل شد غنی ازیسن گروه 
با وحش و وحشیان خردجال 


درب باغ وحش کابل را کشاد 
جای شیر را هسند خود ساختند 
کرده هست وبود را تارج و چور 
سیر و پر لژ جیر؟ حییوان شدند 
امد از ايشان پسايم در ستوه 
عرصه بر این خبل کرگان کشت تنگ 
خاله کردی بیزبانان صبح و شام 
هر طرف افتاده و حیولن خعش 
بر کرگان گشته در آتش کباب 
هست و بسود وحش هلک ناتوان 
رفت زیشان تاب دل هچ عفقل سر 
کسرده بسریانی مسیان اخگسرش 
(ز طیور و لز ببايم شد طعام 
زج نون این سکن درب در 
گله گر گی کار ایشا بود فحش 
کب" تساج و چپاول در ذلت 
گاه ربسوده طفلکی را بر پول 
کی بودش تفریق تحریم لز حلال 
کسرده مسلت را ز وحشت در ستوه 
شد بسفینم پسخته لژ طرز متال 


بای کلیا در کستانست هپس 
در مسیان شره‌یابی ار و خس 


عزیز درست ان را می اوریم: 


فت 


‌ 


گلین شمری زند 


8 ]2( ۵ 


در شعر پشت حلد (پیام زن» شماره ۴۱ هم بجای «زمنم». «دمنم» 
آمده بود که اینک با عذرخواهی از «دردی» شاعر ارحمند و خوانندگان 






حلقه اسسد و و ۵ سم 


روت 


ساخ ژن 


ذبیح‌اله -کابل 

در فسمتی از نامه خویش می‌نویسند: 

«سلامهای بی‌بایان خود را حضور شما خواهران انقلامی و فهرماد 
تقدیم داشته و موفقیت تاد را در رسوا کردد بیشتر خاینان جهادی و 
طالبی خواهانم. 


خواهرادا عزین: من یکی از خوانندگاد سبحله‌ی سر معنای یام زد" 


می‌باشم. واقعاً مجله‌ی شما قابل تحسین است که درد دل ملت مظلوم و 
رنحدیده افخانستان را یبان می کند. 

به همین لحاظ سندی راکه ریاست "مر بالمعروف به تاریخ ٩‏ تور 
۶ منتشر نموده و یبانگر زد ستیزی. مردم آزادی و ظلم طالبان علیه 
مردم فقیر و رنجدیده افغانستادا می‌باشد. برای تالا ارسالل می‌دارم امید در 
یکی از صفحات محله پبام زد بدست نشر بسپارید.؛ 

۵ همست گرامی: سند ارسالی تان در صفحات گزارشها 
گنجانیده شد. امید باز هم برای ما نامه و گزارش بفرستید. 

8 6 ۵ 


دا کتر ا. مجید - شیخیوره. 
شماره ۴۵ «پیام زن» برای تان ارسال گردید. چون شماره ۴۴ تسمام 
شده نتوانستیم آن را بفرستیم. منبعد «پیام زن» را به صورت مرتب برایتان 
خواهیم فرستاد. 
امیدواریم باز هم به ما نامه بنویسید. 
9 2 2۵ 


عباس شکری - ناروی؛ 
سلام های ما را ببذبرید. «پیام زن» برای تان ارسال شده نمی‌دانیم 


جواد کامر یب س پیشور» 

زمونر نیکی هیلی او تاوده سلامونه ومنی. ستاسو استول شوی 
شعر یو حل د «پیام زن» په تیری گهی کی خپور شوی دی. «راوا» سره 
ستاسو د گی مرستی ورکولو وعدی خخه مننه کوو. هیله ده چی 


مونر سره خپلی اریکی تینگی وساتی. 
9 (8] 9] 
رضا خالد - سیالکوت. 
نشریات واسناد درخواستی با مکتوب حداگانه برای تان فرستاده شد. 
آرژومند همکاریهای دب تسیر شمایيم. 


ها 82 0(0] 


چیساب (ن و خواشتان ۴۱ 


دا کتر پروین دارابی - امریکا 
از دریافت دو نامه و تلاش تان بخاطر کمک به «راوا» متشکریم. در 
جواب به سوالات تان در مورد «حمعیت انقلابی زنان افغانستان» نامه 
مفصلی فرستادیم. خیلی خوشحال می‌شویم اگر بازهم سوالی داشتید به ما 
بنویسید. سلامتی و موفقیت تان را خواستاریم. 
۵ 6 8 


صدبفه محمدی از هیئت تحریریه «پیکار زن» 
سو یدن» 

با عرض سلام و با تشکر از شماره‌های اول و دوم پیکار زن؛ 
«پیام زن» را مرتباً برایتان خواهیم فرستاد. 

امید واریم در آینده در راه رهایی زنان ايران و افغانستان که هر دو 
ضد حهالت بنیادگرایی اند فعالیت‌های هماهنگ و عملی داشته باشیم. 

موفقیت‌های هرچه بیشتر تان را خواهانيم. 
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«خانه کتاب» -اتریش. 
شماره ۴۵ (پیام زن» همراه با نامه‌ای برای تان ارسال شد. امید از 
دریافت آن اطمینان دهید. موفق باشید. 


ها 8 (8] 


شاپور امینی از نسریه «افغانستان» -انگلستان 
متقابلاً درودهای ما را بپذیرید. 
نامه حداگانه‌ای با نشریات درخواستی فرستاده شد. موفقیت شما را 
در فعالیت‌های تان می‌خواهيم. 
آرزومندیم باز هم به ما بنویسید. 
۵ ۵ 8 


جبرنیل بهمن - راولپندی 
نشر شماره ۴۵ بعلت مشکلات فراوان از حمله مشکل مالی کمی 
طول کشید. شماره مذکور را برای تان فرستادیم در آینده نیز «پیام آزن» را 
مرتباً دریافت خواهید کرد. 
امید باز هم از شما نامه داشته باشیم. 
8] (8] (8] 


موسی خان جلالزئی - لاهور 
متقابلاً سلام های ما را پپذیرید. 
در مورد نکات متذکره تان نامه جداگانه‌ای ارسال شد که باید دریافت 
کرده باشید. امیدواریم باز هم برای ما بنویسید. 
8 2] 9(۰] 


یام زن 


همت - کو یته. 


دیسا زه و شواش‌هان ۳۲ 


با تشکر از اشعار ارسالی تان. قسمتی یکی از آنها را در ذیل 


مهادی ها 


رسید از هند به که کاروانی 
طواف که داد اش کاروان وا 
شدند حیراد مبهاجرین و انصار 
بیک طناب همه را مهار کردند 
جو بر گشت کارواد در ملک هندو 
سسراد فافله سید در عم 


سر ک‌ارواد بدست نالوانی 
شتر و قفاطر و هسم س‌اریاد را 
کحا دانند جه سود است اندرین کار 
با صد عهد و منادش بار کردند 
بدیدد قاطران گشت جمله بدخو 


چه سود محراب اد حبر و زم زم 
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رونا کریمی - آلمان. 
در مورد نکاتی از نامه‌ی تان مکتوبی بیوست نشریات درخواستی 
فرستاده شد. امید از دریافت آنها اطمینان دهید. 
به امید همکاری های هر چه بیشتر تان. 
۵ ۵ 8 


عبدالحق حبیبی و محمد عزیز محمدی و 
دیگران -کراجی. 
از نامه صمیمانه تان متشکریم. در جواب به چگونگی عضویت در 
«راوا» نامه جداگانه‌ای برایتان ارسال شد. نام درست سازمان ما «جمعیت 
انقلابی زنان افغانستان» است نه انجه شما نوشته‌اید. 
۵ ۵ 2 


«سیاه اگر سرخ بیوشد. خر بخندد» 


فتاح - اسلام آباد 
ضمن تشک مطلب ارسالی تان را با اندکی تلخیص در 
زير می خوانید: 


«ابر: مطلب قبلا در زمانیکه هفته‌نامه کایل " خادی - جهادی با اکت 
های تهوع اور و مسخره‌ی دموکراسی " نمایی: خودش می خواست به 


حاکمیت خوند آشام خادی - اخوانی ربانی و شرکاء ارایش دموکراتیک" 


بدهد. و به این منظور با ذکر نام یا اوردن اشعار نویسندگان و شعرای 
ایران (ضد رزیم ساواکی شاه و ضدخمینی) به آنان توهین روامی داشت. 
تهیه شده بود. هر حند در از سگ حنگی‌ها و اختلافات بین الحهادی 
در واه هفته‌نامه مذکور تخته شده ولی به این دلیل که هنوز هم اینحا و 
آنحا هستند دلالانی که با هزار و یک حیله می خواهند نشرات باندهای 


حنایتکار را عادی "و رنگین "و روشنفکر ماب " حلوه دهند. بناء آنرا 
بدود دخل و تصرف برایتانن فرستادیم تا در یام زد "رزمنده و بر افتخار 
به نشر بسپارید. 

گر دانندگاد تازه اخوانی شده هفته نامه کاب "که تا هنوز مدالهای 
اتحادیه شعرا و نویسندگاد " دولت بوشالی رابه سینه دارند» ار آخاه 
تلاش بخرج داده اند تا نخست گذشته‌ی ننگین خود را طوری که مسورد 
مرحمت اخوانی ها فرار بگیرند. بصورت حهادی بیاراسند ثانیأ یا 
داربازیهای آدبی "سعی می‌ورزند برای رژيم حباب گونه در تمام ساحات 
بخصو ص ساحه‌ی هنر و ادیبات شکلکی بیافر ینند. 

از حاییکه شعر در ساحت زباد فارسی گوهر والاییست که بر قله‌ی 
هنر و ادیبات می‌درخشد و در طول تاربخش الب پیام آور مبارزه و 
آزادی و عدالت بوده و از نفو< خیلی بیشتری نسبت به شاخه‌های دیگر 
هنر بیین مردم مابرخوردار است. گردانندگاد شیر خاد خورده‌ی مزبور فیز 
در پهلوی حربه های دیگری که جهت رسیدد به اهداف شوم خود از اد 
ها استفاده می‌کنند یکی هم توسل به شعر و شاعراد نامدار ریاد ذارسی 
ست تا بداد وسیله چهره‌ی خودالود خود و مالکان دژخیم خود را در 
حریر ناک و زیبایی بسته‌بندی کنند. 

گر دانندگان هفته‌نامه کاب " هر از گاهی مطلبی با شعری از شعرای 
بزرگ يراد به جاپ می‌رسانند. آنان ساده‌لو حانه می‌بندارند که با ابنکار 
به جهانیان وانمود خواهند توانست که اگر در گذشته مردار خوار بو شالیان 
و اشغالگران بوده‌انده بادمیدن آفتاب حهانتاب ۸ ور نه تلها سطح سیاسی 
شاد بسیار ارتقاء بافته بلکه در زمینه فرهنگ و هنر نیز انقلاب "گلبدین؛ 
ربانی. مزاری و سابر برادراد "در چشم و گوش شاد نور خیره کننده‌ی 
تحدد ن خوش فکری و روشن ذکری را جحاگزین کرده که به برکت اد 
اینک از آخوان ثالث و فرو و احمد شاملو وغیره ذکر می‌کنند. زیرا در 
واقع قیادیان حکومت اسلامی ۸ نور ی چنانچه در سایر عرصه هامو جد 
آزادی. ترقی و اسایش ی نظیر ببرای مسردم ببوده‌انده در عسرصه شعر 
و شاعری. واله و شدای شاعران فوق‌الذکر و مخصو صا شعر های انسانی 
و آزادیخواهانه‌ی نان می‌باشندا 

اما خدمه‌ی شرفاخته‌ی حلادان اخوانی نمی دانند که هبچکس صدای 
مرگزای کرکسادا را حين حدال بر سر لاشه ها با صدای بللان در 
گلستادا اشتاه نخو اهد کرد. 

هفته‌نامه کابل در حالی آن نامهای خوب و 
معتبر را به چاپ می‌رساند (و در حقیقت آلوده 
می‌سازد) که صاحبان جهادیش غرق خونریزی و 
خیانت و رهزنی و تجاوزکاری اند و مردم مادر 
دهشتنا کترین شسرایط قحطی و قیمتی و 
محرومیت از بسیاری نشانه های زندکی و تمدن 
امروزی شب را به صبح می‌آرند. خیانت اخوان 





یام ژن شماره مسلسل ۴۶ اسد ۱۳۷۶ -اگست ۱۹۹۷ ۴۳ 
تبهکار نسبت به هن کمتر از خیانت آنان نسبت خرم خیل - آلمان 


به مردم و وطن نیست. اساسی‌ترین رسالت 
اشعار اخوان و شاملو این است که همچون تیر و 
گلوله, مغز بنیادگرایان و دلقکان پست مطبوعاتی 

پیماد اد شاعراد با ازادی و عدالت و توده ها بود و پبیماد اسن 
مطبو عاتیهای خادی -جهادی با اداره‌ی فاتلانن تیزاب باشها و وحوشی 
که مکتب را «دروازه دوزخه می‌نامند. فاصله از زمین تا اسماد است. 
«هفته نامه کاب + اگر هر قدر بیشتر بکوشد بخاطر آرایش «استاد» و شر کای 
خاین و جنایتکارش پشت نام هنرمنداد آزادیخواه و ضدبنیادگرا سنگر 
گیرد. موفق نخواهد شد دم خودالود و متعفن خادی-جهادی‌اش را از 
نظر ها بنهان کند. 


پ. ر تبیل -کانادا 
از دریافت ۷ نامه. شعر و بریده چند نشریه سپاسگزاريم. به نکاتی از 
نامه‌های تان قبلاً طی چند نامه خصوصی پرداخته‌ايم. از اشعار تان در 
شماره های آینده استفاده خواهیم کرد. 
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دا کتر هارون عظیم -امریکا؛ 
کاپی نامه اسپانوی و ترجمه انگلیسی و فارسی آنرا گرفتیم. بدینوسیله 
از شما و خانم آنجی آرتیگا (۸۲/:۵ ع:۸0۵) بخاطر تلاش تان دریین 
زمینه سپاسگزاريم. نامه حداگانه‌ای به شما و آنحی آرتیگا ارسال شد. 
9 (2] 20] 


نکینه - پشاور 
از مطلب ارسالی تان متشکریم ولی چون فاقد تمرکزی بود که باید بر 
افشای بنیادگرایان و سگان وابسته به آنان می‌داشت نتوانستيم از آن 
استفاده نماییم. 
در انتظار مطالب بعدی تاد. 
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عبدالقیوم رسولی - چترال, 
«پیام زن» برایتان ارسال شد. اما علت نرسیدن آنها را نمی‌دانیم. 
چندی قبل مکتوبی عنوانی تان فرستادیم لیکن از آنهم جوابی بدست 
نیاوردیم. بهر حال بعد از اين «پیام زن» را در بدل قیمت و هزینه پستی 
مرتبا دریافت خواهید کرد. 
۵ ۵ 8 





با عرض سلام. از همکاری‌های تان برای فرستادن نامه همای 
سرگشاده «راوا» به مقامات پاکستانی و ارسال حزوه سپاسگزاريم. در 
انتظار نامه‌های تان. 


1 روستایی کانادا 
متقابلاً احترامات ما را بپذیرید. از فعالیت‌های تان در سورد نامه 
سرگشاده «راوا» متشکریم. امیدواریم باز هم در مبارزه ضد بنیادگرایی از 
همکاری های شما برخوردار باشیم. 
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چند انتقاد بر «پیام زن» 


زریر قدوس - آلمان؛ 

از نامه انتقادی تان سپاسگزاريم. ما مخصوصاً به نامه‌های آنعده 
ازخوانندگانی که انتقاد و نظرات شان را طرح می‌کنندارج فراوان قایلیم 
وپیشرفت بیشترکار خود رامدیون آنان می‌دانیم. توضیحی بر انتقادات و 
سوالات تان را در صفحه ۵٩‏ همین شماره گنجانيدیم. 

«پیام زن» را در اينده با پست هوایی برای تان ارسال خواهیم کرد. 

با سلام و آرزوی موفقیت برای تان. 
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بسه عل تکمبود جا مطالب ذیسل 
در شماره آینده می آید: 
9 سیاقیمگروههای بنیادگرا 
باز هم سیلی‌های بروی قدریه یزدانپرست. آمنه افضلی. 
صدیقه بلخی و سایر مشاطه گران جنایتکاران جهادی 
دکویتٍ شحی او سیاسی ژوند 
مردم ماء دزدان و کله‌خواران آثار تاریخی خود را نمی‌بخشند 
امریکا حافظ عمال بنیادگرای افغانیش 
دستیابی باند ربانی و شرکاء به اسلحه کیمیاوی به دلالی 
داکتر روان فرهادی 
انعکاس فعالیتهای «راوا» در مطبوعات پاکستان 
نامه‌ها: 
اکرم - اسلام آباد. ک. - پشاور اتحادکار - سویدن. توخی -کانادا؛ 


صسور زمانی ‌ الما ٍ ش. ‌ الما دفتر همایش ت‌ الا 


بنیاد پژوهش های زنان ایران - فرانسه فرشته کابلی راولیندی» 
محمد حکیم -کوهات 


۳ « سس 





آذرخش -ماهنامه مستقل ملی ودموکراتیک, ناشر افکار انتقادی» سیاسی, اجتماعی, 
شماره های ۱۷ الی ۱٩‏ ۱۹۹۷ 

آرش -ماهنامه فرهنگی, اجتماعی و ورزشی, شماره ۶۰ ۱۳۷۵ 

آفتاب -نشریه‌ی فرهنگی, اجتماعی و ادسی, -شماره ۲۲ و ۲۳ اسفند ۱۳۷۵ 

و اردیبهشت ۱۳۷۶ 
آق خسبرنامه, عسورت ایسسوسی‌ایشن کساترجسمان» نشسریه‌ای پسزبان اردو» 
شماره ۵ ۱۹۹۷ 
آوای زن -نشریه زنان ایرانی» شماره ۰۲۹ ۱۹۹۷ 
اتسحاه کار ارگ ان مرکزی سازمان اتحاد نداییان خلق اسران, 
شماره‌های ۳۵ الی ۰۳۸ ۱۳۷۵-۷۶ 
اعمال زور و تهدید نابود سازی و خاموش سازی.از انتشارات 
آئینه افغانستان, ۱۵ دسامبر ۱۹۹۶ 
افغانستان -دافغان اطلاعاتی مرکز خپرونه, شماره ۱۱ ثور ۱۳۷۶ 
افغان ملت -په اروپاکی دافغان تبسولنپال ولسواک گوند خپرونهء 
د ۱۳۷۵ کال د غوبی میاشتی. ۶۵-۶۴ پرله بسی گنه 

انقلاب اسلامی در هجرت -شماره های ۴۰۵الی ۴۱۴ ۱۹۹۷ 

انار -علمی, ادبی» سماجی سلسله مطبوعات. نشریه‌ای بزبان اردو, 
شماره ۲. جون و جولای ۱۹۹۷ 

بلوچی -ماهنامه به زبان بلوچی. شماره‌های ۱۲۶ الی ۱۲۹ ۱۹۹۷ 

«بوسه بر شمشبر خونین». اصو لنامه‌ی ار تداد بک خاین فراری 

-هواداران جنبش انقلابی افغانستان در خارج از کشور, تابستان ۱۳۷۶ 

بولتن نظرات -از انتشارات حزب رنجبران ایران, شماره ۸ اردیبهشت ۱۳۷۶ 

پر -از انتشارات بنیاد فرهنگی پر, شماره های ۱۳۵ الی ۱۳۸ ۱۳۷۶ 

پگاه -نشریه اجتماعی, فرهنگی و ادبی, شماره‌های ۱٩‏ ۲۵و ۰۲۷ ۱۳۷۵-۷۶ 

فساوشسه -د کسراچسی نسه د پشستو میاشتنی ادسی خپرونه, د ۱۹۹۷ کال 

داپریل, می, جون او جولای ۸۶او ۸۷ گنبی 

پو بسش -نشریه سیاسی, اجتماعی و فرهنگی, شماره ۲۹ زمستان ۱۳۷۵ 

پیکار زن -شماره‌های ۱و ۰۲ ۱۳۷۵ 

سپس و اسف - نشسریه انجمن مهاجرین و پناهندگان ایرانی -بریتش کلمبیا, 
شماره‌های ۲۲ الی ۲۴ ۱۳۷۶ 

تعاون نشربه مرکز تسعاون اففانستان» سال چهارم شماره ۵و سال پنجم 

شماره اول, ۱۳۷۶ 
توفان -ارگان سیاسی مشترک جهت تدارک‌کنگره مسس حزب واحدطبقه کارگرایران, 
شماره های ۲۸ و ۳۰ الی ۳۲ ۱۳۷۵-۷۶ 
حفا کش -انسانی حقوق اور مزدورون کا تسرجمان, ماهنامه‌ای به زبان اردو, 
شماره‌های ۲و ۳ فبروری و مارچ ۱۹۹۷ 

حمهان امروز -نشریه حزب کمونیست ایران, شماره‌های ۱٩‏ الی ۰۲۲ ۱۳۷۵-۷۶ 

جشم آنداز -گاهنامه‌ای فرهنگی, اجتماعی و ادبی» شماره ۰۱۷ زمستان ۱۳۷۵ 

حقسوق -ماهنامه‌ای بزبان اردو, شماره اپریل ۱۹۹۷ 

حقوق بشر -نشریه جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران» شماره ۳٩‏ زمستان ۱۳۷۵ 


خپلواکی (آزادی) -نشریه مرکزی سازمان ملی دموکراتیک آوارگان افغانی, 
شماره ۲۷ جنوری ۱۹۹۷ 

راه آبنده -در دفاع از مارکسیزم و سوسیالیزم. شماره‌های ۳۰ الی ۰۳۲ ۱۳۷۶ 

روزگ‌ارنو -نشسریه‌ای در خدمت آزادی و حسق حاکمیت سلت ایسران, 

شماره های ۱۸۰ الی ۱۸۲ دلو الی حمل ۱۳۷۵-۷۶ 

زنان در تبعید -کمیته زنان کانون ایرانیان لندن, شماره ۸ فوریه ۱۹۹۷ 

زن در مبارزه -نشریه زنان ایرانی در خارج از کشور, ویژه نامه ۸مارچ 
و شماره‌های ۶و ۷ ۱۹۹۷ 

فردا -نشریه کمیته اهل قلم استکهلم -سویدن, شماره ۱. ۱۹۹۷ 

قر باد -ماهنامه شورای دموکراسی برای افغانستان, شماره ۲۹ دلو ۱۳۷۵ 

فصلنامه مطالعات آسیایی - شرق شناسی -از انستشارات بنیاد 

مطالعات آسیایی. شماره ۱سال اول. بهار ۱۳۷۶ 
کار -نشریه سازمان فدائیان (اقلیت), شماره‌های ۱۹۹۶0۲۹۶ و ۲۹۹ الی ۱۹۹۷:۳۰۲۳ 
کارگر سوسیالیست -نشریه اتحادیه سوسیالیستهای انقلابی ایران, 
شماره‌های ۴۱ الی ۰۴۳ فبروری -مارچ ۱۹۹۷ 
کمسون -ارگان سیاسی - تئوریک شورای کار, وبژه نامه پیوست شماره ۱۰ و 
شماره‌های ٩و‏ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۷۶ 

گاه‌نامه4 -همایش زنان ایرانی, اساسنامه و برنامی کلی و شماره‌های ۱ الی ۵ ۱۹۹۷ 

گسزارش -نشریه شورای دفاع از مبارزات خلق‌های ایران, شماره ۱۰, می ۱۹۹۷ 

گسزاره -نشریه جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران, شماره‌های ۱۶ الی ۱۸ 

جون الی نوامبر ۱۹۹۶ 

لارد -نشریه‌ای به زبان اردو. شماره ۶ جون ۱۹۹۷ 

لیکوال -میاشتنی خپرونه, د ۱۹۹۷ کال د مارچ او اپریل, ۲ او گنپی 

مجاهد و لس -آزاده.ملی اسلامی‌جریده.د ۱۳۷۵-۷۶ کال پرله پسی ۲۲۳تر ۲۳۰ گنیی 

مشعل آزادی -نشریه‌ای مستقل ملی و مترقی, شماره ۱ حمل ۱۳۷۶ 

نبرد خلق -ارگ ان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران. شماره های 
۱ الی ۱۴۴ ۱۳۷۵-۰۷۶ 

نقطه -نشربه سیاسی, اجتماعی و فرهنگی. شماره ۷ بهار ۱۳۷۶ 

ننگ ناموس -ماهنامه‌ای بزبان پشتو, شماره . اپریل -اگست ۱۹۹۷ 

نوای صلح -شماره‌های ۴و ۵ ثور و جوزای ۱۳۷۶ 

وایس آف فر یذم - ترجمان جمووکشمیر لبریشن فرنث» نشریه‌ای بزبان اردو 


شماره می ۱۹۹۷ 
هماهنگ -در راه سازمان یابی فمنیستی, شماره ۱, حمل ۱۳۷۶ 
همبستگی -نشریه فدراسیون سراسری شوراهای پناهندگان و مهاجرین ایرانی, 
شماره‌های ۶۸و ۸۷۲ ۱۹۹۷ 
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سایر اسناد 


انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایرآن: 

9 دستگیری کارگران نفت در اول ماه مه (۲ می ۱۹۹۷) 

۵ تالید حکم اعدام محمد اسدی (۵می ۱۹۹۷) 

۵ تصمیم دادسرای فدرال آلمان را محکوم می‌کنيم (۱۸ می )۱٩۹۹۷‏ 
9 دستگیری کارگران مبارز ادامه دارد (٩۱می‏ ۱۹۹۷) 

9 تشکیل دادگاه برای سرکوهی (۱ حون ۱۹۹۷) 

9 حمله ار تحاع حا کم و مقاومت زندانیان ( ۱۷ حون ۹۹۲ 

۵ محا کمه فرج سرکوهی پشت درهای بسته! (۲۳ جون ۹۹۷) 

9 در تظاهرات بر علیه اعدام در امریکا شرکت کنیم ( ۲۳ حون ۱۹۹۷) 
اولین قربانی اعتصاب غذایی زندانهای ایران (۳۰ حون ۱۹۹۷) 


اتحادبه کمو نیست‌های ایران س سر بداران: 
۵ بیرامون محکو میت حمهوری اسلامی در دادگاه برلین (اپربل ۳۹۹۲ 
۵ امتحان یک خادم امتحان پس داده(۱ ۲ می ۱۹۹۷) 


جنبش انقلابی آنتر ناسیو نالیستی: 
«هیچ کس را زنده نگذارید»: کشتاری که به دستور واشنگتن در لیما 
پایتخت پرو انحام گرفت (۳ ۱۲ پریل ۱۹۹۷) 


جنبش روشنفکری ایران: 

۵ مقام اخلاقیت در حامعه (اپریل ۱۹۹۷) 

9 دادگاه میکونوس و مسئله مصونیت سیاسی رهبران جنایتکار جهان 
( بریل ۳۹۹۲ 


ساز مان جر یک‌های فدایبی خلق ایران: 
در نظام ولابت فقیه هیچ تحولی به سود مردم اتفاق نخواهد افتاد 
(۲۵می ۱۹۹۷) 












«حمعیت انقلایی ز نان افغانستان» 





آژادیخواهان ما را در کار و پیکار 


کاستها را از طریق فروشندگان نشریات «راوا» خریداری کنید و یا از طریق 


برای دالر امریکایی: 





30033-1 ,۵ ۸ ,ی),۴ و9 .۱۷۵ ۸ .ی).۴ 
۰ ۳۱۸۵۴۱ ۰ 5۸۱۲ ۳۱۸8۱8 
5۳۸۵۱۵۱ باهن۴5 ۱۱۳۱۸۲ال 6۳۵۸۵۵۱ 0۵۱۷۱۳۱۲۶ 






کمیته فرهنگی و هنری 


منتشر ساخته است 





«کون وال60 «رو اف ملثر من»5 
«تابل انتتام شوه 


کاستهای ۶۰ دقیقه‌ای 
و [نقلابی 





شان الهام بکشد 










پرداخت قيمت و هزینه پستی آنهاء به یکی از حسابهای بانکی ما: 





برای مارک آلمانی: 
5 .۲ ۱۷۳5 








۷۳5 ۲. ۹۵ 







۳۸۲۱۲۸۸۷ ,۲۸ ۲ لام ۸۱۲۸۸۷ ,۲۸۵ ۲ !2۱ 








قیمت فی‌کاست در یا کر در خارح ازیا کستان۲دالر ۳ 


قیمت پست هوایی فی‌کاست برای اروپا ۳ دالر و برای امریکا ۵دالر 


یام ژن شماره مسلسل ۴۶ 


اسد ۱۳۷۶ -اکست ۱۹۹۷ ۴۶ 





پستون باله هیخ کله د خلکو مینه‌ور نشی‌کیدای 





داچی محمود خان اچکزی د «پستون خواملی عوامی پارتی» 
رئیس د نجیب‌اله» دا وطن پلورونکی, دا د افغانستان د زرگونو مبارزو 
بچو وژونکی او دا د کی.جی.بی له خوا روزل شوی جاسوس, تر وژل 
کیدلووروسته په ویر کشیناست او د هغه هی د «جمعی شپه»؛ 
«خلویشتی» او نوریی له یاده ونه ابستل داسی بو شرموونکی عمل 
دی چی زر یا حند به یی له توره بک داغ هغه پخپله او د هغه هملاسی په 
افغانستان باندی د روسانو د تیری هرکلی وکر او زمونر د خلکو 
روسی ضد جگرٍدیی له دی کبله چی خاین ربانی, گلبدین او داسی نور 
کسان‌په کی گدرون لری ورتله تر هغه چی روسانو په خپله په 
افغانستان باندی خیل تبری «اشتیاه» وباله. او فقط هماغه وخت وو 
چی د محمود خان اچکزی گوند. د خان عبدالولی خان گوند. پنستون 
خوا ملی عوامی پارتی (لطیف آفریدی) او نورو ورته کسانو د 
سریییی وموندل. 
اچکزی د نجیب خخه په دفاع کی دومره تلوار او تینگار کوی چی دیرو 

نوموری د نجیب د خلویستی په اروند. خپلی وینا په یوی برخی 
کی‌وایی: «افغانستان د تاجیک او پشتون په نوم عملاً په دوو برخو 
ویشل شوی تر خو یواحی د ایران او پا کستان‌برلاسی ساتل شوی 
وی. مونر باید ول هغه لاسونه چی د افغانستان د توته کیدو لپاره 
هخه کوی غوخ کرو.» 

«د فرذییرپست»» د ۱۹۹۶ کال د نوامیر ۵ 


نوموری ورحپابه د هغه له خولی لیکی: «محمودخان اچکزی 
پاکستان‌او نورو پنستون ضد حوا کونوباندی د نیوکی په 
ترخ کی‌وایی‌چی‌احمدشاه‌مسعود او رشید دوستم تل کمونیست 
نومول کیدل خو اوس دواره د همهغو حوا کونود سترگو په تور 
بدل شوی‌دی.» 

محمودخان اچکزی او دوه نور همفکران کله چی «د پستون 
والی» په تبی اخته کیری د افغانستان د خلکو سرنوشت. چی د خاینو 
بنستپالو په منگلو کی ربریری د ایران په شان آزادی وژونکی او تر 
ولو د دمی‌کراسی ضد او خونری اسلامی دولت ته له سپارلو خخه 
هم مخ نه اروی لکه خرنگه چی د «فرنتیرپست» په هماغی گبی کی د 





هغوی دیلی خخه د یوه له خولی داسی لیکی: «په تهران کی د 
افقافستان بة آزوند جون قنوی تقفراشن: ماقفاشتانه مسقلی سحال 
په لار کی یومثبت گام دی.» 

محمودخان اچکزی او بول پستون‌پالی باید به دی وپوهیری چی د 
ایران له دولت خخه دفاع کول پرته له دی چی د ربانی. مسعود اونورو 
مزدورو بلو د ملاتر له لاری په افغانستان کی د هغوی لاس وهنه 
رسوا کری, په آزادی او دموکراسی باندی د هغوی باور نلرولو او 
زمونر له خلکو خخه په دفاع کی د دوی له دوه مخی توب خخه سیوا؛ 
نور هیحْ شی نشی تابتولای» سره له دی چی کله نا کله‌طالبانو ته هم . 
غاشونه وچیچی. 

زمونر دهیواد دموکراسی پلوه حوا کونه‌به هیخکله هم خمینی ته 
دخان عبدالولی خان هغه شرموونکی لیک چی له نومور.ی خخه یی د 
افغانستان د مسئلی د حل لاری د موندلو لپاره د هلوحلو غوستنه کی 
وله باده وه بانتنی فا ۱ 


کتابی شامل تصانیف و نظم‌های سروده‌ی 
اعضاء و هواداران «جمعیت انقلابی 
ذنان افغانسان» 


جربت دریافت ان بیا بنویسید: 


۲۸۵۷۷۸۵, ۳.0.80۵ 374, ۵۱۲] ۲۸۵, ۸۲۱۵۲۸۸۷ 


یام ژن شماره مسلسل ۴۶ 


اسد ۱-۱۳۷۶کست ۱۹۹۷ ۴۷ 





ی از تزدورالش تین بی‌تورد 


شیج عمر متیم به مزدوری و دزدی 


انفجار «مرکز تجارت جبانی» در نیویارک ثمره‌ی اخوان پروری سی. آی. ای 


انفجار مهیبی در زیر زمینی آسمانخراش «مرکز تجارت جهانی» در 
نیویارک بروز ۲۶ فبروری ۱۹۹۲ چشم افکار عمومی جهان را بر حقیقتی 
گشود که نیروهای وطنیرست کشورهای اسلامی از سالها قبل فریاد 
می‌کردند: اينکه اخوان و اخوانیت جز دهشت افگنی مسلک و اعتقادی 
ندارند و درین راه از گزیدن دست صاحبان و پرورندگانی که بدهان شان 
روزی می‌گذارد نیز ابا نمی‌کنند. 

در آن روز سرد زمستانی انفجار بم بزرگ ۵۵۰ کیلویی تعبیه شده در 
موتری که در گاراژ زیر زمینی «مرکز تجارت جهانی» توقف داده شده بود 
حفره‌ی بزرگی مهیبی به قطر ۶۰ متر را بوجود آورده باعث هلاکت شش 
نفر و زخمی شدن بیشتر از هزار نفر گردید. تا آنزمان ایسن بدترین و 
بزرگترین حادثه‌ی دهشت افگنی در تاریخ و قلمرو ایالات متحده‌ی 
امریکا بود. بدین سیب تحقیق و جستجوی گسترده‌ای در سراسر کره‌ی 
زمین توسط مقامات امنیتی و اطلاعاتی ایالات متحده راه افتاد تا عاملین 
انفجار را کشف و گرفتار نمایند. یکی از متهمین عمده جوان ۲۳ ساله‌ی 
مصری بنام «محمود ابوحلیمه» بود که با همکاری حکومت مصر گرفتار و 
به ایالات متحده اثتقال داده شد. 

بنابر اسناد دست داشته مقامات امنیتی ابالات متحده محمود 
ابوحلیمه که بخاطر موهای سرخ رنگش در بین حلقه‌ی آشنایان خود به 
«محمود سرخه» مشهور است مغز متفکر و سازمانده انفجار «مرکز تجارت 
جهانی» بود. وی در رأس دسته‌ی چریکی‌ای قرار داشت که تعلیمات 
جنگهای گریلایی را در کمپ های تربیت نظامی اداره‌ی استخبارات 
مرکزی امریکا -سی.آی.ای برای مجاهدین افغان در پاکستان فرا گرفته و 
مهارت‌های نظامی منجمله ساختن و انفجاردهی بم را به دوستان خود 
آموزش می‌داد. محمود سرخه از خانواده‌ی متوسط الحالی از منطقه‌ای در 
نزدیکی شهر اسکندریه‌ی مصر برخاسته بود که سرخوردگی‌های سیاسی 
و اقتصادی جامعه‌ی مسصر او را بسطرف حلقات نسب گسرفته از 
«اخوان‌المسلمین» مصر کشاند. طبق گفته‌ی «و این گیلبرت» معاون رئیس 
بخش کسب اطلاعات اداره‌ی تحقیقات فدرالی امریکا (اف. بی. آی) که 
جند ماه بعد از حاده‌ی انفحار باز نشسته گردید «با در نظرداشت پس‌منظر 
اجتماعی ابوحلیمه. می‌توان او را پروتوتیپ (اولین نمونه‌ی) تروریستانی 
دانست که در آینده با آن سروکار خواهیم داشت.» 

محمود ابوحلیمه در عنفوان جوانی با حلقه‌ای از «جماعت اسلامی» 


مصر سروکار پیدا کرد که شیخ نابینایی. (شیخ عمر عبدالرحمن) را؛ مرشد 
معنوی خود می‌دانستند. این گروپ ظاهراً قصد دارد «دولت اسلامی» را 
در مصر (لابد از حنس «دولت های اسلامی» حهادی و طالبی در 
افغانستان) رویکار آورند. اوایل سال ۱۹۸۱ سالهای دشواری در مسصر 
برای اخوانی‌ها بود. در آن ماه‌ها انور سادات رئیس حمهور مصر به تعداد 
۰ نفر روحانیون و روشنفکران فاشیست مذهبی را زندانی ساخته و 
عرصه را بر دیگران تنگ ساخته می‌رفت. ابوحلیمه با ویزای سیاحت 
زمانی به آلمان رفت که فقط یک هفته بعد انور سادات در یک حادثه‌ی 
سوء قصد سازمان داده شده توسط اخوانی ها به قتل رسید. با استفاده 
ازین فرصت ابوحلیمه تقاضای پناهندگی سیاسی از دولت آلمان کرد ولی 
بعد از سالی این تقاضا از طرف دولت آلمان رد شد. ابوحلیمه بخاطر 
ادامه‌ی اقامت در آلمان با دختری آلمانی ازدواج کرد ولی چندی بعد 
روانه‌ی امریکا شد و همسر المانی‌اش نیز همراهش به امریکا رفت. 

در امریکا ابوحلیمه مشغول تکسی‌رانی در ایالات نیویارک و 
نیوجرسی شد. آتش تعقیب مذهبی او آنقدر تیز بود که قرار گفته‌ی کسانی 
که سوار تکسی‌اش شده بودند «داخل تکسی را یک قلم با نوشته‌های 
عربی (آیات قرآنی) مزین کرده بود و هرگاه برای چند لحظه‌ای در مقابل 
چراغ سرخ ترافیکی مجبور به توقف می‌شد مجلد کوچکی از قرآن را که 
همواره با خود داشت کشیده و بی‌خیال از ایجابات دریوری در چنان 
شهرهای مزدحم مشغول خواندن می‌گردید. روزها را در عقب اشترنگ 
موتر خود به «جهاد» افغانستان فکر می‌کرد. بعد از فراغت از کار دریوری 
ساعت‌های متوالی به گونه‌ی رضاکار برای یک صندوق وجهی غیر 
انتفاعی در منطقه‌ی «بروکلین» نیویارک کار می‌کرد که برای محاهدین 
افغانی اعانه پولی جمعآوری کرده و صدها نفر داوطلب را جهت اشتراک 
در جهاد افغانستان بسیج می‌کردند. اداره کننده‌ی این صندوق وجهی 
یکی از هموطنان ابوحلیمه بنام مصطفی شلبی بود. مناسبات این دو 
بزودی تا حدی صمیمانه شد که هم خود شان و هم همسران شان دوستان 
شباروزی گردیدند. 

در سال ۱۹۸۸ محمود سرخه بالاخره احازه‌ی اقامت دایمی درامریکا 
را کسب کرد و بزودی در صدد آن افتاد تا رژیای دیرین خود را تحقق 
ببخشد. وی در ظرف بیست ماه بعدی چندین بار به پشاور سفر کرد و 
درینجا تعلیمات چریکی دید. مرشد روحانی او شیخ عمر عبدالرحمن نیز 


کر 9 مه 
پیام ژن شماره مسلسل ۴۶ 


اسد ۱۳۷۶ -۱کست ۱٩۹۹۷‏ ۴۸ 





یکجا با دو پسر خود هفت ماه پیشتر از وی بمنظور کسب تعلیمات 
چریکی و شرکت دهی پسرانش در جنگ به پشاور آمده بودند. آنروزها 
برای اخوانی‌ها روزگار تلایی محسوب می‌شد. در طول دهه‌ی ۱۹۸۰ در 
حدود بیست هزار نفر عرب از بیشتر از پنجاه کشور جهان بخاطر گرفتن 
تعلیمات چریکی. آشنایی با اسلحه و فراگیری مهارت‌های خرابکاری و 
دهشت افگنی به پشاور و جبهات جنگ ضد روسی افغانستان رو آوردند. 
تعداد زیاد آنان چون محمود سرخه و شیخ عمر عبدالرحمن رانده شدگان 
و آوارگان سیاسی بودند که از چنگ رژیم‌های ضد بنیادگرایی وطن خود 
فرار کرده بودند. بعضی از آنان با نام و پاسپورت جعلی سفر می‌کردند 
دیگرانی که پنام «حریک‌های تعطیلات سالانه» یاد می‌شدند با ویزای 
سیاحت چند ماهی برای فرونشاندن اتش «جهاد طلبی» می امدند. مسرکز 
تعلیمی‌ایکه ابوحلیمه مهارت‌های لازم را در آنجا فرا گرفت در شهر 
پشاور پا کستان نزدیک سرحد افغانستان بود. جایی که تنظیم‌های عمده‌ی 
اخوانی افغانی و اضافه‌تر از پنجاه موسسه‌ی بظاهر خیریه عربی مقر 
داشتند. در طول این سالها تنها «سیا» مبلغ تخمینی سه و نیم هزار ملیون 
دالر را جهت تمویل جنگ افغانستان در اختیار تنظیم‌های مذهبی قرار داد 
(در برابر هر دالر مصرف شده‌ی «سیا» سعودی ها دالر دیگری 
می‌پرداختند که سهم سعودی‌ها: اروپای غربی, جاپان؛ چین کشورهای 
خلیج و خرپولهای منفرد عرب در رقم ذکر شده شامل نیست». برادران 
افغانی اعراب جهادطلب بعضاً با سوء ظن به آن‌ها می‌دیدند چون 
احساس می‌کردند که تحت پوشش جهاد اهداف دیگری هم پیش برده 
می‌شود. ستیزه‌جویی و قساوت این برادران عرب حتی افغانان سلحشور 
و نترس را نیز به شگفتی می‌انداخت. 

وقتی ابوحلیمه در سال ۱۹۹۰ به نیویارک بازگشت با مزه‌ی خونی که 
چشیده بود در اوج اخوائیت خود قرار داشت. شیخ عمر هم در همان ماه 
به امریکا باز گشت. زندگی و آمیزش اجتماعی هر دو در حول دو مسجد 
(مسجد ابوبکر در بروکلین نیویارک و مسجدالسلام در نیوجرسی. جایی 
که شیخ عمر بیانات آتشین خود بر ضد سکیولاریزم را ایراد می‌کرد) دور 
می‌خورد. از لحظه‌ی مراجعت این دو به امریکا ابوحلیمه خود را به 
وظیفه‌ی افنتخاری محافظت و رانندگی شیخ‌عمر نصب کرد. این موضوع 
را خود ابوحلیمه به نماینده‌ی «نیویارک تایمز بیان کرد درحالیکه شیخ 
عمر در تحقیقات خود از شناسایی ابوحلیمه منکر است. اشنایان 
ابوحلیمه بخاطر دارند که وی در آن سال با لباس پلنگی و موزه‌های 
نظامی یکجا با تعدادی از متهمین دیگر حادثه‌ی انفجار بم «مرکز تجارت 
جهانی» به جنگلی در منطقه‌ی «کنک تیکت» نیویارک می‌رفتند و 
شیوه‌های تهاجم چریکی را با کلاشینکوف تمرین می‌کردند. 

حامی و میزبان شیخ‌عمر در امریکا همان مصطفی شلبی دوست و کار 
فرمای سابق ابوحلیمه در جمعاوری اعانه برای جهاد افغانستان و بسیج 
داوطلبان برای جنگ درین کشور بود. دیری نگذشت که بین مصطفی 
شلبی و شیخ‌عمر رقابت و همچشمی شدیدی بر سر رهبری حلقه‌ی 


اخوانی‌های منطقه در گرفت. در اوج این رقابت که به کینه توزی خونبار 
تبدیل شد ه بود روزی در ماه مارچ سال ۱ حسد شلبی را در حالی 
بروی فرش اپارتمانش یافتند که بدنش با گلوله و ضربه‌ی چاتو سوراخ 
سوراخ شده بود. خانواده‌ی شلبی عفیده‌ی راسخ دارند که وی به امسر 
شیخ‌عمر به قتل رسیده بود چون شلبی شیخ عمر را متهم به مزدوری سی. 
آی. ای و دزدیدن بول‌های حمعاآوری شده برای حهاد اففانستان 
می‌ساخت. پولیس نیویارک عقیده دارد که حسادت از قدرت روزافزون 
مصطفی شلبی باعث قتل او گردید. درین قتل محمود سرخه علی‌الرغم 
دوستی سابقه‌اش با مصطفی شلبی مظنون درجه‌اول شناخته می‌شود ولی 
به علت عدم موجودیت اسنادی که جرم را ثابت کنند. تاکنون رسماً به او 
اتهامی زده نشده‌است. فضیه‌ی فتل مصطفی شلیی تاکنونلاینحل مانده 


اسست: 

انفجار مهیب مرکز تجارت جهانی در نیویارک بدست چند نفر 
اخوانی تعلیم دیده از پول سی. آی. ای اولین محصول کشت این بته‌ی 
زهری برای امریکاست. این عمل اخوان که هزارویک رشته هویت آنرا با 
بدنام ترین دسته‌بندی‌های جاسوسی - تروریستی منجمله سازمان جهنمی 
سی. آی. ای پیوند می‌دهد و سالها از پستان این سازمان و سایر 
سازمان‌های جاسوسی غرب جوشیده‌اند مسلماً که آخرین آن نخواهد 
بود. امریکا که دایة این حانور سیاسی - تروریستی انت باید انتظار 


«ید خوبیها» و «نازدانگی ها»ی بیشتر این نطفهة حرام را با حهره‌های 
مختلف اخوانی. جهادی يا طالبی آن داشته باشد. 8 






(تایم) مورخ ۴اکتبر ۱۹۹۳ تهی هگردیده است. 








ابوحلیمه تروریست بنیادگراء سازمانده اصلی بمب گذاری «مرکز تجارت 
جهانی» در نیو یارک بجد از نرق در مصر به قن کت اف.بی. ای آفونده ۷ 


یام ژت شماره مسلسل ۴۶ 
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شرکت نماینده «راوا» در کنفرانس جنبش پیکار انقلابی 


جنبش پیکار انقلابی یکی از سازمانهای دموکراتیک و چپی پاکستان 
است که به تاریخ ۳ می کنفرانسی جهت بررسی وضع فعلی پاکستان بعد 
از انتخابات اخیر و رفرمهای نوازشریف. مسوضع کشورهای منطقه در 
موارد فوق. بررسی جنبش بین‌المللی کارگری (هدف اصلی کنفرانس) و 
اتضاد کارگران ذیر پلاتفرمی که منجر به تشکیل سوب اند پرولتاریا 
جهت گرفتن قدرت سیاسی و پایان بخشیدن به فشارهای وارده از طرف 
طبقات حاکم مردم پاکستان خواهد شد. در لاهور برگزار کرده بود. 

در کنفرانس که با شرکت اعضا و هواداران جنبش پیکار انقلابی؛ 
نماینده جنبش بین‌المللی کارگری و تعدادی از روشنفکران پاکستانی 
برگزار شد. از «راوا» نیز به حیث یکی از سازمانهای آزادیخواه دعوت 
بعمل آمده بود. 

نماینده «راوا» در این محفل سخنرانی‌ای داشت. که در زیر فسمتی از 
ترجمه آنرا میآوریم: 

«... من از کشوری میأیم و به ملتی تعلق دارم که ۵ سال اخیر عمرش 
را تحت تسلط جاهلترین و جانی‌ترین حکمرانان و جنایات و تحقیر و 


توهین‌های آنان گذرانده که نظیرش را در تاریخ افغانستان و حتی جهان 
نمی توان یافت. 

زنان افغانستان آسانترین قربانی جنایات لاشخواران جهادی‌اند ولی 
سازمانهای مترقی کشورهای منطقه و بخصوص پاکستان که ادعای 
دموکراسی خواه بودن را دارند هیچ توجهی به وضع حاکم در افغانستان 
ندارند و در کنفرانس‌هاییکه برگزار می‌کنند یا در نشراتیکه به جاپ 
می‌رسانند از جنایات خاینان اخوانی و برادران طالبی شان و از مواضع 
خود نسبت به آنان هیچ ذکری نمی‌کنند. پس ایا با این وضع می‌شود آنها 
را دموکراسی خواه و مترقی خواند؟ 

فراوا؛ بحیث سازمانی مترقی و ضد بنیادگرایی معتقد است که 
وحدت بنیادگرایان در سرتاسر جهان باید با وحدت و پشتیبانی نیروهای 
مترقی از یکدیگر در سطح بین‌المللی پاسخ داده شود...» 

سخنرانی نماینده «راوا» مورد استقبال گرم قرار گرفت و در پایان 
محفل اپیام زن» و دیگر نشرات از طرف شرکت کنندگان سورد توجه 
بسیار قرار گرفته و مقدار قابل توجهی از آنها بفروش رسید.ا 





(095ا5 ۷۷۵۲۱6۱ 0۴ عابااآ۱051) در لاهور که از معدود مجامع 
روشن و فعال زنان در پاکستان است. بتاریخ ۳۱ مارچ ۱۹۹۷ 
سیمناری جهت بحث روی فمنیزم؛ برگزار کرده بود و رشد فرهنگی 





مبز نشریات «راو» در سبمیثتار انستیتیوت مطالعات زنان در لاهور 


زنان. حقوق بش تیاتر ادب و جنبشهای زنان که در آن غیر از 
نماینده‌ی «راوا». عده‌ای اززنان فعال در جنبشهای پیرو. بنگله‌دیش 
مسصر هند. سری‌لانکا. فلیبین. ایران و تعدادی از خبرنگاران در 
لاهور شرکت جسته بودند. 

شهلا حایری یکی از فعالین جنبش زنان ایران ضمن ابراز 
همبستگی با «راوا» و زنان افغان. خواستار کمک مجامع 
بین‌المللی و سازمانهای دموکراتیک به زنان افغان و بخصوص 
(راوا» شد. 

سیمنار که ساعت ٩:۳۰‏ صبح آغاز شد. با اراثه. قطعنامه 
ساعت ۵ شام به پایان رسید. عمل قطعنامه طالبان را سبنی بر 
سنگسار یک زن در افغانستان را محکوم کرده و خواستار اعلام 
همبستگی زنان کشورهای دیگر مقدم از همه پاکستان با زنان 
افغان و بخصوص «راوا» گردیدند که پیشاهنگ مبارزات برحق 
زنان برای بدست آوردن آزادی و دموکراسی و تأمین حقوق بشر 
و حقوق ژنان ذر افقانستان می‌باشند. 

در ختم محفل (پیام زن» و سایر نشریبات «راوا» نیز 


بفر وش رسید. 2 


یام ژن شماره مسلسل ۴۶ 
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اسلوب جنایتکاری بنیادگرابان ددمنش 
در همه حا یکسان است 


برارران جنایت بیان جهاری و طالبی در الجزایر نیز اهراف خور را از زنان ‏ وکووگان یناه انتفاب می‌کننر. آنان 


گلوی قر بانیان را هی برنر» چسر آنان را با در قطعه قطعه ف یآنقر 


و حفهتین علاگددرثر م رگووانن: غیرقولر نز کتر را از 


ت نوچ همعصوخ شان) جر اگنتر تا به اینورت به «شریعت» خور بطو رکامل جامه عمل بوشانیره باشنر. 
اه) ط قگزارشهاییء مهار بهای الفابم 7 سیشرافتی و ارتقاب بی‌ناهوسی , نسیت به برارران دیاری 
افغانی شان عقب ترانر. 





سربازان زنی را در خروج از خانه 
برادرش کمک می‌کنند. برادر وی شامل 
۱ نفری بود که توسط بنبادگزابان در 
شهر بلیدا به تاریخ ۱۷ فبروری ۱۹۹۷ 
بطور دستجمعی ذبح شا 


شنه دوز تشم هیسروژلاک 


د نریوالی عفوی خپرونه, د ۱۹۹۶ جنوری 


په الجزایر کی د «خدای د لاری جنگیالی» خپل ول جنایتونه او 
وحشیانه کردوره د «خدای ارادی» تر نوم لاندی سرته رسوی. یوه 
الجزایری جنی چی د اسلامی بنسیپالو «اسلامی نحات جیهی» 
(۳۱5)د وحشتنا کواو شرموونکو اعمالو قربانی شوی خپلی یادونی 
خرگندوی: 

زه «او آر دا» اوولس کلنه او دنسوونضی زده کوونکیيم. د 
الجزیری په مرکز کی ژونداو دموسیقی زده کره‌کوم دیر دوستان لرم 
او دکورنی ترتولو کوچنی اولاد په‌توگه تل راته پیره پاملرنه کیری. 

د ۱۹۹۲ دا کتبریه ۲۸ زما ژوند په بل مخ واوست. کله چی له 
بوونی خخه کور ته راستنیدم یو سری په مخه راغی او د کلی د 
دا کتریته یی را خخه وپوشتله. 1 0 ۳۳ ۰ 


می خه تیریزی په یوه استیش موتر کی یی چی نژدی پارک شوی وو 


واچولم» لاسونه او سترگی یی راباندی وترلی؛ تول وجود می ویری 
اخیستی وو. چاقو یی په غاره را ایشودلی وو موتر حرکت وکر او زه 
نه‌پوهیدم چی دا لاره د دوزخ خواته حی. 

اره یره راته اوررده او بی پایه بکاریده خومره واتن چی تیریده 
هومره هم ما ویره او وحشت زياتيده. د مور پلاراو د دوی د 
الویزانتیا په هکله می فکر کاوه. هیله می کوله چی د پیسی حای کی دا 
صحنه چالیدلی وی تر خو «سری‌تستوونکی» ژرتره ژره وپیژندل 
شی او زه خوشی شم. زه یی په یوه پخوانی نریدلی کندر کی چی 
نژدی لس جنکی نوری هم وی پلی کرم. د هغوی په لیدلو می زره لر به 
کرار شو او له حانه سره می وویل: «یواحی زه نه یم چی له دی پیسی 
سره مخ شوی یم». خو کسه زما همزولی وی د دریو کسو عمر له 
شلوکالو زیات وو او دوه نوری هم لس کلنی ته نه‌وی رسیدلی. یوی 


یام ژن شماره مسلسل ۴۶ 
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وسله والی بلی هم زمونر خارنه کوله. 

خه موده وروسته وپوهیدم چی داتولی نجونی د سرک له سره او 
یا له کورونو خخه تستول شوی او میندی او پلرونه یی په وسلی 
ویرول شوی دی. بنستپالان تل په پنخلسو یا شل کسیزو دلو کی 
گرخیدل تر خو وسوحوی, ووژنی او يا نجونی وتشتوی. په یوی جنی 
چی حدیجه نومیده او پنخلس کلنی ته هم لانه وه رسیدلی» د خپل تره 
په کور کی د یوی داری د رئیس له خوا چی «امیر» بلل کیده, تیری 
شوی وو. 

د خارندوی بلی رئیس به هر سهار مونر ته وظیفی با کلی.مابه د 
دوی جامی وینحلی اوهره ورح به تیری راباندی کیده. خرنگه چی 
بیره سکلی نه وم د ساتندویانو په برخه رسیدلی وم حکه چی شایسته 


نجونی به یی «امیر» ته وروستلی. 
زها د توبه ورح 


د لومری حل لپاره یواخی خو ورحی وروسته له دی چی پت حای 
ته ننوتلم دا فاجعه می وه آزمایله: په دالان کی سره غونیی کشینستلی 
او د سهار ناری مو کاود. دوه خارونکی هم هلته وو چی بو بل سره یی 
خندا گانی‌او خبری کولی او پرله پسی یی زما خواته کتل. بیره موده 
وروسته وپوهیدلم چی د نومورو خارونکو نومونه «بوعالم» او 
« کامل»وو. ویری اخیستی وم او خپل حان ته می ویلی: «نن زما نوبت 
دی» تر دی نه پومبی می لیدلی وو چی له نورو سره خه کوی. له هغو 
حنی یوه له ما خخه پوستنه وکره چی ناشتا دی وخورله؟ ما وویل 
«یه». دا پوستنه یی په خو خو حلی تکرار کره. فکر کوم چی دا به زما 
دژوند تر تولو اورده ناشتاوه. تر خو می چی وس رسیده خورا ک‌می 
کاوه‌ترخو حان ته سترگی په لار فاجعه وحنیوم, « کامل»او«بوعالم» 
نوری نجونی کویی ته واستولی. خو کسه چی پوهیدلی وو خبره خه 
ده ماته بی تایسین سالا مضیوه را کنر مهن آلبشگان رش کر شپای 
سترگی پبّی ونیسم او پریردم چی هر خه غواری سرته یی ورسوی او 
که‌نه نو وهل تکول به را کرری. 

یو خارونکی چی وسله‌بی لا ه لاس کی وه زما خواته راغی (نه 
پوهیدم چی کوم یو وو) او په ما باندی یی امر وکرٍ چی جامی اویاسم 
ماونه منله او وه می ویل چی دا شه کار نه دی او خدای هم لعنت پری 
ویلی دی. هغه چورکی راوایستله او و یی ویل چی مخ دی خیرمه او هر 
کارچی زما زره وغواری هغسی درسره کوم حُکه چی د «خدای د 
لاری مبارز» یم. په داسی حال کی چی ننواتی او زاری می ورته کولی 
چی له ما خخه لاس واخلی پرتوگ می وایسته خو نوری لاندینی جامی 
می وه‌نه ایستلی. هغه سگرت ولگاوه او زما د ورنونو په سیخلو یی پیل 
وکر له درده تاویدلم. کله چی د دوهم حل لپاره یی به سیخلو پیل وکر 
زه بیخوده شوم. داچی وروسته له هغی خه راباندی تير شول زه هنم 


ونه پوهیدلم خو کله چی بیرته په حال شوم له نورو نجونو سره خبرو 
کولوخخه می حان لری ساته. له دی پیسی وروسته هم په خو خو حله 
د هغوی له خوا وحشیانه تیری راباندی سرته ورسیده. 
له هغه وخته چی دی جهنم ته ورننوتلم اتکل می کاوه چی خه 
خیزونو سره به مخ کیرم. نورو نجونو هم ویرولی وم. هغوی کیسه 
راته کی وه چی کله به یی تینگار کاوه خه دول یی د دوی مخونه په 
چورکی پریکری وو. له تولو کرکجنه خو لا داوه چی هر حل به دغو 
انسان تشتوونکو تیری کاوه بیابه یی پوستنه هم کوله چی خوندیی 
خنگه وو؟! 
کورنی شرم 
له دی وروسته زه هم لکه د نورو بندیانو په خیر د حاملگی خخه په 
ویری او تشویش کی اوسیدلم. شل کلنه «عامل» حامله شوی وه. او له 
خو میاشتو راهیسی هلته اوسیدله. هغی پیره زیاته غصه کوله او کله 
به د هغی سلگی توله شپه اوریدل کیدلی. حینی هم له "دی ویری چی تر 
«آزادی» وروسته به د حاملگی له امله د خپلو کورنیو له خوا ورتل شی 
په روانی ناروغیو اخته کیدلی. د چا روحی وضعیت به چی بیر ناوره 
او لیونتوب ته نژدی وو په صحرا کی به یی خوشی کولی. نه پوهیرم 
په هغوی باندی حه تیریدل او سرنوشت به یی خه دول کیده. یر 
وخت وروسته وپوهیدلم چی له جنسی تیریو خخه پیداشوی 
ماشومان په روغتونونو کی خوشی کیری په داسی حال کی چی 
میندی یی هم د خپلو کورنیو حخه رتل کیری حُکه چی د خپلو کورنیو 
د «شرم آورسوایی» سبب بلل کیری. 
مونر تولو به د خلاصون په تمه ورحی تیرولی. هر حل به هم چی 
تیری را باندی کیده بیا به یی لوظ کاوه چی خوشی کوی مو. وه شپه 
«صواد» (زمونر په شان یوه بندی جنی وه) د تیستی تکل وکر او ودیی 
ویل: «هر خه چی را پیس شی له دی حالاتو خخه غوره دی». هغه دیره 
سکلی وه. زما همزولی او له خو میاشتو راهیسی هلته راوستل شوی 
وه. تل به یی ژرل او د خپلی مور پلار او هغه شرم په هکله به یی سوچ 
کاوه‌چی دوی ته یی ارولی. مونر تولو هخه کوله چی تیستی خخه یی 
پسیمانه کرو. خو هغه یو وخت نیمه شپه له خوبه پاخیدله او په تیستی 
یی شروع وکره. یو «خارندوی» چی زمونرن خواته ویده شوی وو 
راویس شو. بیوه یی روسانه کره» هخه یی له ویستانو راونیوله او 
زمونن تر مخ یی دوه دزی پری وکری او وه یی وژله. مایواخی دومره 
وکولای شو چی د کوچنی لس کلنی مریم غور‌ونه چی زما خواته ویده 
وه تینگ ونیسم. په دی شپی کی زمونر تولو ملا ماته شوه. هفوی د 
«صواد» لاش, چی شیندل شوی خیره به یی هیخکله زما له یاده ونه 
وخی, بهرته وغورخاوه. په بلی ورخی بی یو خای وکینده او هغه یی 
۳ پاتی په (۶۲) مخ 
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و افعبت جورج ارول و طنی ما 


ما با توجه به محتوا و لحن سربازاری و لجکانه‌ی نوشته‌ی 
انگارگر -یا بقول خودش شیرنر- بد ندیدیم که تا زمان انتشار 
«پیام زن» شماره ۰۴۶ آن را به عده‌ای از خوانندگان و دوستان 
بفرستیم. در نتیجه جوابهایی از آنان علیه فحشنامه مذکور 


دریافت داشتیم که در شماره حاضر یکی از آنها را (اندکی کوتاه 
شده) به جاپ می‌رسانيم و در شماره‌های بعدی چند جواب 
دیگر را خواهیم آورد. در آخر اگر میارزید. ما هم در زمینه سهمی 
اداء خواهیم کرد. 


جندی قبل دوستی شماره‌های اخیر «پیام زن» را با اوراقی حند برایم 
آورد: در وهله‌ی نخست ورق‌هایی که در پیشانی صفحات اول و دوم آن 
عناوینی («خانمهای روی پرده و آقایان پشت پرده «پیام زن». پاسخ به 
خانمهای معرکه‌آفرین و آقایان حجله نشین») داغ شده بود. نظرم را 
معطوف داشت. با شتاب ورق‌پاره‌های دست داشته را مرتب نموده با 
تعمق و کنجکاوی آنها را مطالعه کردم. اوراق طومارگونه یا بهتر گفته شود 
«غزعبلات نامه» از اسحق‌نگارگر همکار رادیو بی‌بی‌سی یا همان 
مضطرب‌باختری بود. که زمانی از غفلت رهبران «جریان دموکراتیک 
نوین) بهره گرفته. خودش را در میان آن جریان پرتاب نمود و به 
«شعله‌ای» شهره‌ی هر شهر و دیار ساخت. 

امپریالیزم کهن سال و کین‌توز انگلیس همانطوری که در گذشته 
بر تراندراسل و نویسندگان منفعت‌پرستی چون اسپندر آرتورکواستلر: 
جورحارول و... را با تطمیع (یا با تخویف) منقاد سیاستهای نو استعماری 
و سلطه‌جویان‌ی خود نمود و قلم لرزان آنانرا نخست متوجه 
«اتحادیه‌های کارگری» خودی و همچنان جنبشهای آزادیخواه در سه قاره 
ساخت تا بااین شگرد خط حرکی اتحادیه‌ها و جنبشهای ضد 
سرمایه‌داری را نادرست. پیشوایان آنها را فاقد هویت ملی و آرمانی؛ و 
ایدیولوژی علماً تنظیم‌شده‌ی آنان را بی‌اعتبار ساخته. در عوض نظامهای 
توتالیتار» تلوکرات وابسته و دست‌نشانده را مردمی جازده. و سیستم 
سرمایه‌داری را استوار و دایمی قلمداد نماید. در حالات و اوضاع 
مرگآفرین و تمدن برانداز کنونی نیز (که بار دیگر افغانستان تجاوزدیده و 
زخمی بنابر موقعیت استراتژیک خود آماج تهاجم اجیران طالبی 
دوستمی. مسعودی و وحدتی قرار گرفته) اسپریالیزم انگلستان برای 
گسترش سیطره‌ی سیاسی خود و متحدین امپرایالیستی و منطقه‌ای‌اش در 
افغانستان, نیاز به روشنکران و قلم‌بدستان عشرت‌طلب. بزم‌آرا؛ زبون و 
بی‌مسلک. نظیر نگارگرها دارد که توحیه کننده‌ی تسط باشند. 





از خواننده‌ی با درد و کاوشگر وقایع خونبار و طلمت‌گستر کشور 
تقاضا می‌شود به قسمت‌هایی از نامه‌ی نگارگ که در زیر سایه و حمایه 
خاقان سرمایه‌داری جهانی قرار گرفته و از آنجا به دشنام افتراء علیه 
«راوا». «جریان دموکراتیک نوین». جنبشهای‌رهایی‌بخش و رهبران 
بین‌المللی جنشهای ضد سرمایه و امپریالیزم پرداخته. در ذیل توجه نماید. 
«خلقی اگر ملک را به روس دهد 
تو دهی بهر چینیان به گرو 
تو خری بار اژدها بر دوش 
نرسد بر خر به غیر از جو 
گر بگیرم به دست خامة خویش 
سازمان ترا بگیرد تو 
با شتر خار کون خویش مخار 
بر سّر شیر ثر دلیر مَدوّ) 
جواب «شعره «استاد ادب. تعلیم و تربیه» را از زبان بیدل بشنویم: 


در مزاج دد رگن جز شحش کی درد انس 
(حم سک را جززدان سک چسان مرهم کی 


«استاد» پله‌بین - که زمانی افتخار تدریس زبان دری به کارکنان 
امریکایی شفاخانه‌ی نور را داشت! باین شیوه «شعر» می‌گوید و قلم 
زنگارگر فته‌اش را با لجن کلمات مستهجن صیقل می‌زند و نگارشش را 
مثلاً به «افغانستان تایمز» (نشریه‌ای که ظلم و ستم بالای افغانهای مهاجر 
توسط آخوندهای خودکامه و ستمگر ايران را انکار نموده. مینویسد «اثله 
نکند که چنین باشد») ارسال می‌دارد و ناشر که موضوع قابل ملاحظه‌ای 
در نشریه «مشهور)» و «پر تیراژاش ندارد نامه‌ی وی را با شوق تمام و با 
حروف برجسته چاپ می‌نماید. 

در صفحه هشتم. «استاد» گوریل‌گونه با دو مشت به سینه‌اش کوبیده 
فریاد می‌کشد که: 

«اما درست به همین دلایل بود انقلابیون و انتلابیات محترم که من و 
انجینر عشمان هر دو از اندیشه‌های دموکراتیک نوین تان بریدیم. زیرا که 
خوشبختانه ما دچار مرض تحجر و پوپنک زدگی مغزی شما نبودیم و آثار 
ارتسورکواستلر انسدره‌ژید. سخاروف. اقابیکف اوترخانف: 
بوریس‌باژانف. جورح‌ارول و دیگران را که قبل از ما به دلایلی مشابه با 
به اصطلاح جنبش انقلابی مقاطعه کرده بودند نیز خواندیم و گرنه. گردن ما 
با هیچ طوقی اشنا نبوده است و بعد از این هم نخواهد شد.» 
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نگارگر هیچ آیین به نقل از کتاب دیویدجونز در باره سصاحبه 
برتراندراسل با لنین می‌نویسد: 

«برتراندراسل فیلسوف معروف بعد از مصاحبه با لنین گفت: 
خنده‌های قهقهه‌ای که لنین از آن کشتار (اعدام کولاکهای خاین به 
انقلاب اکتبر)های بیرحمانه سرمی‌داد خون را در بدن من منحمد کرد") 

حال ببینيم «ماهنامه توفان شماره ۲۲ ارگان سیاسی مشترک جهت 
تدارک کنگره موسس حزب واحد طبقه کارگر ایران) از زبان «گاردین» 
چاپ انگلستان مورخ پنجشنبه ۱۱ جولای ۱۹۹۶ در مورد برتراندراسل 
فیلسوف و سایر روشنفکران قلم فروش چه می‌نویسد: 

«در یکی از اسنادی که اخیراً از جانب "اداره اسناد عمومی " انگلستان 
انتشار یافته است. جنین می‌آید که "جورحارول" (۱۹۰۳-۱۹۵۰) 
نویسنده و روزنامه‌نگار به اصطلاح سوسیالیست انگلیسی. در زمان جنگ 
سرد. یعنی در دوران ستیز بی‌امان امپریالیزم بر ضد کشورهای پیرزمند 
سوسیالیستی و در پیشاپیش آنسها کشسور اتحاد جماهیر شوروی 
سوسیالیستی. صورت اسامی کمونیستهای ناشناخته‌ای را در اختیار واحد 
تبلیغات وزارت خارحه انگلستان. وابسته به سازمان اطلاعات و 
جاسوسی این کشور می‌گذارد که به عقیده‌ی وی نباید در امر تبلیغات به 
آنها اعتماد کر د. 


دنادر آنجه در جربده انگلیسی گاردین " 


۴ در اداسط سال ۸۵۴۵ مدت 
ذمان که تاهی شبل از (بنکه ده پیماری سل 
در کدر ۵ ده م‌اموو ادا ۵ : مخ۵ ۱ داب ه 
تحییخ و گرداوری اطلاعات ۱10 بنام 
سیب کبروان ,شناد همکاری می‌کند. 
وی از اسایشگاه مسلولین در نامه‌ی خود به "سلیاکیروان" با فروتنی 
قال ملاحظه‌ای می‌نویسد: "چنانچه مفید فایده باشد من می‌توانم صورت 
اسامی روزنامه‌نگاران نویسندگانی را که به عقیده من از کمونیستهای 
نفوذی و همقطاران مسافری که به آن سو تمایل داشته و نباید در امر 
تبلیغات مورد اطمینان قرار گیرند را در اختیار تان بگذارم. برای اين کار 
من می‌بایست به دنبال یک کتابچه یادداشتی که در خانه دارم بفرستم. و 
اين امر که من چنین لیستی را در اختیار تان قرار داده‌ام بایستی کاملا 
مخفی نگهداشته شود." 
در اسناد منتشر شده نام فردی بطور مشخص به چشم نمی‌خورد. زیرا 
که وزارت امورخارجه انگلستان اسامی افراد لو رته را پنهان نگهداشته 
است. لیکن شخصی بنام برناردکریک" تذکره‌نویس "جورجارول" تایید 


کرده است که در بین نوشته‌های وی کتابچه‌ای وجود داشت بعنوان 
"یادداشتهایی پیرامون عناصر مشکوک." که شامل ۸۶ اسم می‌بوده است. 

استاد محقی شدهی ار مین آنگار می‌سنازد که اناوة تانیرده: 
ناشرین و نویسندگان مشهوری نظیر برتراندراسل. استفن اسپندر و 
آرتورکواستلر را نیز جهت نگارش و انتشار مطالب ضد کمونیستی به 
خدمت خود گماشته بوده است. 


عین حال ضد کمونیستی جور جارول نام 
زر عه حبوانات امده است که داب ه 
تحئیق و گرداوری... عامل ترجمه و 
انتشار این کتاب ده زدانهای گوناگون و 
دوبژه زیافیای مردم مسلمان جسیان از 
جمله زدان عریی بوده‌است. 

در پایان جریده گاردین" می‌نویسد که دایره سری "تحقیق و 
گردآوری..." انگلستان نقش فعال و موثری در از همپاشی جنبش 
بین‌المللی اتحادیه‌های کارگران در اواخر دهه ۱۹۴۰ بازی کرده است. 

کارزار عظیمی که در ۱۲ سال پیش در تبلیغ کتب ضد کمونیستی 
جورج‌ارول براه افتاده بود و چنین می‌نمود که مشتی مترجم بی‌نظر 
(نظیر نگارگر ما) در اقصی نقاط جهان به حمایت از تروتسکی و 
"جورج‌ارول" راه افتاده‌اند بخوبی نقاب از چهره مکار اسپریالیزم و 
توطنه‌های کثیف وی بر می‌دارد.؛ 

یکی از دوستان که به تازه گی از هند به آلمان آمده در رابطه با «استاد» 
مطالبی را بیان داشت: 

«دو سه روز قبل نامه‌ای از خسربره‌ام که در ایران اقامت دارد گرفتم. 
وی که در زمان تره‌کی به اتهام کنایه به کدام کارگر خلقی مدتی زندانی 
شده و بعداً توسط دولت دست‌نشانده‌ی روس آزاد گردید. در باره نامه 
نگارگر به پیام زن" چیزهایی شنیده و مطالب را از زمان زندانش بیاد 
آورده نوشته است: ... در یکی از روزهایی که با سر و روی متورم و تن 
خون‌آلود در گوشه‌ای از سلول زندان صدارت افتاده بودم دو تن از 
جلادان خلقی مردی را که معلوم می‌شد تازه گرفتار کرده‌اند وارد 
سلولی که من در آن بودم کردند. یکی از آنان که قوی‌هیکل بود با 
تمسخر به زندانی تازه‌وارد گفت: "خوب مضطرب‌صاحب خوش آمدید 
زندانی با هراس فوق‌العاده‌ای در جواب مستنطق خلقی گفت: "هرجه 
زودتر مرا نزد مسئولین تان ببرید" خلقی مذکور با خشونت و عصبانیت 
اظهار داشت: ما صلاحیت تحقیق از ترا داریم بگو چه میگی؟" 


مضطر ب با از لوزان گفت: "هرچه زودت 
مرا ر ها سازید. من شعلهای پبستم. من 
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در داح سبعله ه ظبفه احب۱ ی 5 ۵5 ۱ 
هر دو خلقی با تعجب یکی به طرف دیگر نگریسته, فوراً مضطرب را از 
سلول خارج کردند. خلقی‌های مژظف با آنکه می‌دانستند که من معمار 
ساده‌ای بوده‌ام؛ اما نگ‌ذاشتند که زندانی (مضطرب باختری) در 
موحودیت من به صحبتش ادامه دهد..." 

ایین می‌رساند که استاد" در زندان دهمزنگ نیز وظیفه اجرا 
می‌کر دند.» 

در صفحه ۵۱ ستون «پیام زن و خوانندگان» (شماره۳۵) چنین مطلبی 
چاپ فده 

«. نگاگر در مدتی که در نظارت خانه بود کف دست زندانیان معینی 
را "می‌خواند" و پیشبینی می‌کرد که آن روز لت و کوب می‌شوند يا نه و 
طبعاً ‏ پیشگویی "ها کاملاً درست می‌بود و سحبوسین ساده هم به او 
اعتقاد" پیدا می‌کرند و در نتیجه هر چه راز و نیاز داشتند با او در مسیان 
می‌گذاشتند. غافل از اينکه کف بین راستگو نیز همه دانستنی‌ها را به 
خاد گزارش می‌داد.» 

تا جایی که دیده و یا شنیده شده پسران نه ده ساله را به جرم داشتن 
شینامه از یکی از سازمانهای «شعله‌ای». دولت کارمل - نحیب حداقل به 
هفت سال زندان محکوم می‌نمود. شاید معجزه‌ای رخ داده باشد که 
«استاد بجای رسیده و غیبگو»ی ما را مدتی آنقدر کوتاه در زندان 
صدارت و پلجرخی نگهداشتند(۱). 

دو سه تنی را که در شهرهای مختلف اروپا اقامت دارند می‌شناسم. 
دو تن از آنان که سالهایی از عمر عزیز و پربار شان را در زندان پلچرخی 
سپری نموده‌اند در مورد نگارگر مسئولانه ابراز نظر کردند که موصوف را 
درداخل زندان ندیده‌بودند. مگر در زمینه همکاری وی با اطلاعات زندان 
چیزهایی شنیده‌اند منجمله فردی بنام (یاسین) از اهالی بنحشیر که خلقی 
خادی شده بود. با «استاد» نگارگر درسلول صدارت رابطه‌مخفیانه داشت. 

«استاد» که کتاب مزرعه حیوانات جورجارول را که در سال ۱۳۶۲ 
توسط محمد فیروزبخت به فارسی ترجمه شده به دری برگردان نموده 
در صفحه ۱۵ نامه‌اش می‌نو بسد: 

«قابل یادآوریست که من در گذشته هم عضو حزبی نبوده‌ام و با همان 
جریده شعله جاوید نیز به عنوان یک دموکرات همکاری قلمی نموده به 
زندان افتادم ولی. هنگامیکه از زیر پلو آنان ملیی «سازمان حوانان مترقی» 
بیرون آمد پیوند خویش را با آنان بریده‌ام.» 

از دوودشنام‌های «استاد» در نامه‌اش پیداست که موصوف در اثنای 
نگارش. سخت عصبی بوده و از تحت شعورش رازی را که سالها پنهان 
نموده بود: بیرون داده است. بدین معنی که «اگر من از وجنود مسازمان 
جوانان مترقی در داخل "جریان دموکراتیک نوین" آگاه می‌بودم و در 
درون آن رخنه می‌توانستم هرگز و ابداً از آنان نمی‌بریدم و به کار و بار 
استخباراتی و اطلاعاتی‌ام در آن سازمان ادامه می‌دادم. اما دریغا که بالایم 
شک کردند و مرا در حاشیه قرار دادند.» 


«استاد» انتقامجو که از کانالهای استخباراتی وطنی با شعله‌ای‌ها دست 
و پنجه نرم کرده بود حالا آرزو دارد به «مبارزه»اش تداوم بخشیده و از 
سنگر جورجارول برای خوش خدمتی به حامیان وی لجن‌پراگنی نموده و 
سیاهی طینتش را نمایش دهد. 

در جریان عظیم و پرافتخار «شعله جاوید» بودند عناصری که از 
تشکیل «سازمان حوانان مترقی» اطلاعی نداشتند. مگر با نحابت و 
رزمندگی‌ای که داشتند براه و رسم شان پشت نکردند. چنانکه تعداد 
زیادی از آنان به ایما و اشاره‌ی نگارگر و همپالگی‌های «ضبط احوالاتی»؛ 
«مصونیتی»۰ «ا کسایی». «کامی» و «خادی» وی در زندان داوود شکنحه و 
محبوس و در زندان خلق و پرچم بطور وحشیانه‌ای قصابی شدند. اما 
«استاد» نگارگر با گفتن جمله «من شعه‌ای نیستم, من در داخل شعله وظیفه 
احرا می‌کر دم...» بیشتر از حند ساعتی در زندان خلقی‌ها نماند. 

یکی از آشنایان گفت: «خویشاوندم در رادیو تلویزیون کار می‌کرد. 
می‌دید که مضطرب باختری با نگاههای پرسشگرش در دور و بر تعمیر 
رادیو تلویزیون می‌گردد و از خلقی‌های موظف در آن دستگاه می‌پرسد: 
«به قیمت هشتاد هزار افغانی سامان و آلات - دفتر را به دولت انقلابی 
کمک کرده‌ایم. ولی تاکنون نامی از ما در پهلوی سایر امدادگران در رادیو 
برده نشده». این می‌رساند که «استاد» کاردیده و ازمون شده بعد از ازاد 
شدن از زندان جند ساعته. با پیشکش هدایا. حسن‌نیت و همکاری و 
همیاری‌اش را با میهنفروشان رسمیت بخشید. 

استاد «گزافه گو» بادی در گلوی قلم زنگارگرفته‌اش انداخته چنین 
می‌نویسد: «... اگر کوچکترین نشانه همکاری مرا با تمام آنانی که مدعی 
استید در دسترس مردم نهاد ید... تا زنده‌ام در استان شما خاک‌روبی 
خواهم کرد....» 

نه. لازم نیست استاد. شما فقط اگر بتوانید در آستان کشور میزبان 
جبهه‌سایی ننمایید همین برای ما کافی خواهد بود. 

جرند و پرند زیادی در «شهنامه»‌ی نگارگر درج شده که پرداختن به 
همه‌ی آن. هدف این مختصر یادداشت نیست. مگر مشتی از خروار 
بایست برداشت تا خواننده داور شود: «در حامعه‌ای که خردمندی 
احتماعی" یا به قول کار‌پاپر (091066۲۱۳79] ا50601) حکمروا باشد 
طبقات به نیروهای متخاصم که در صدد دفع هسمدیگر باشند. تبدیل 
نمی‌شوند». «... يا درست است که پولیس یک وسیله سرکوب در دست 
طبقه حاکم است ولی... پولیس انگلیس در هر حالت بهتر از پولیس چین 
و روس است....» 

طبقه‌ی حاکمه یعنی اقلیت ناچیز که مجموع ثروت حامعه را با هزار و 
یک نیرنگ تصاحب نموده و حراست آنرا به دوش «خردمندی اجتماعی» 
(در نفس امر پولیس. ارتش. زندان و...) گذاشته؛ طبعاً در قطب غنا قرار 
دارند. واکثریت نودوچند درصد که جمله ارزشهای مادی و معنوی جامعه 
را تولید می‌نمایند اما خود کمترین بهره‌ای از آن نمی‌گیرند مسلماً قطب 


بقیه در صفحه ( )٩۷‏ 


شماره مسلسل ۴۶ 


اسد ۱۳۷۶ -اگست ۱٩۹۹۷‏ ۵۵ 





طالبان و قاچاقبری‌های شان 


(....) منبع گمرکی که در شعبه‌ی گمرک کویته دارای مقام بالا می‌باشد 
ارتباط مقامات گمرک محلی را با طالبان در قاجاق وسایل و اسوال 
مختلف و عبور آن به مناطق مصون فاش ساخت. 

اشتفال طالبان در قاچاق بخاطر جمع‌آوری پول برای جنبش شان؛ 
توسط احمدرشید یکی از روزنامه‌نگاران معروف و متخصص در امور 
بلوجستان و افغانستان نیز در گزارش مفصل وی بعد از دیدار اخیرش از 
افغانستان بشمول قندهار تصدیق گردیده است. 

براساس گزارش منبع فوق. در کنار قاچاق وسایل برقی. وسایط نقلیه 
و اسلحه‌ی سنگین توسط طالبان اسلحه و مهمات در بلوچستان و سایر 
نقاط پاکستان توسط آنان ذخیره و انباشت می‌گردد. قاچاق اقلام معمولی 
بشمول وسایط نقلیه بی‌سابقه است که کویته و سایر بازارهای پا کستان را 
مشبوع نموده است. بازار های محلی از مواد غذایی بخصوص گندم 
چای. برنج وغیره خالی ودر عوض از میوه‌جات. سبزیجات. تیل. وسایل 
برقی وغیره که ازایران و افغانستان آورده می‌شوند. مملو گردیده اند. 

یک روزنامه چاپ کویته. طی گزارشی افشا کرد که اخیراً یک 
محموله‌ای شامل سه‌هزار موتر» بشمول آخرین مدل موتر همای سواری 
ساخت آلمان و جاپان به جمن رسیده است. طبق گفته یک تاجر موتر در 
کویته که بزرگترین نمایندگی شهر را در اختیار دارد. تجارت آنان در 
خریدوفروش موترهای شهری از ۳۰ تا ۴۰ فیصد خساره‌مند گردیده است. 

احمدرشید درگزارش اخیرخویش درپهلوی نگرانی ازفروپاشی 
اقتصادی بعلت اداره نمودن اشتباه آمیز طالبان از جانب مقامات پا کستانی 
بیشتر در مورد مسایل سیاسی نگران است. او می‌گوید: «کراچی از 
اففانستان اسلحه. تعلیمات وحتی پناهگاه دریافت می‌دارد. 
خطرات درازمدت براقتصاد پاکستان شاید بیشتر مفشوش کننده باشد.» 
پیروزی طالبان در هرات راه را بخاطر انتقال مواد از افغانستان ایران و 
آسیای میانه بدون پرداخت مالیه برای قاجاقجیان افغانی و پاکستانی باز 
نمود. صدها لاری پر از تایرموتر دستگاه تهویه و پنبه‌ی خام روسی 
ترکمنستان را بقصدهرات - قندهار -کویته ترک می‌گویند. طالبان در دوبی 
دفتری گشوده‌اند که مستقیماً پروازهای انواع مختلف مال‌السجاره را به 
میدان‌هوایی قندهار اداره می‌کنند. آنان‌برای قاجاقجیان درمسیر راه هرات 
جمن امنیت راتأمین می‌کنند. درکنار تجارت‌هیروئین.عوارض گمرکی از 
منابع مهم درآمد طالبان و سایر جنگ سالاران مثل دوستم می‌باشد. 

هر ماه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ عراده انواع مختلف وسایط نقلیه بعد از 
انتقال آنها به امارات متحده عربی از راه ایران به افغانستان و از آنجا به 
پا کستان قاحاق می‌گردد. 

تجارت قاچاق که خوب سازمان یافته و قریب دونیم سال قبل آغاز 
شد. دولت پاکستان را از میلیونها روپیه از بابت عوارض گمرکی و مالیه 
محروم می‌سازد. یک‌تاجر موتر درهرات اظهار نمود: «تجارت هرگز چنین 


پررونق نبوده است. تقاضا در پاکستان برای موترهای ما افزایش می‌یابد.» 

طی مصاحبه‌هایی که با تاحران موتر رانندگان و مقامات طالبان در 
هرات وقندهارصورت‌گرفت معلوم گردیدکه وسایطنقلیه‌ی زیادی بعداز 
رسیدن به دوبی به بندرعباس انتقال می‌یابند. از انجا قبل از اینکه به 
هرات و قندهار و سپین‌بولدک در مرز افغانستان - پاکستان انتقال یابند در 
اسلام قلعه واقع در مرز ایران - افغانستان انتقال داده می‌شوند. وایین 
قاچاقبری اززمان ظهور جنبش اسلامی طالبان در سپتامیر ۱۹۹۴ افزایش 
یافته است. 

در این اواخر اداره طالبان عوارض گمرکی بر وسایط نقلیه را افزایش 
داده اما تاجران را از قاچاق وسایط مذکور منع نکرده اند. 

طالبان در هرات از بابت عوارض گمرکی یک موتر تویوتاکرولای 
مودل ۰۱۹۸۶ ۱۸۰۰۰ کلدار می‌گیرند و از مینی‌بس‌هاء موترهای پیجارو و 
لندکر وزر مودل ۱۹۹۰ اندکی بیشتر. 

در حالیکه رانندگان وسایط نقلیه‌ی قاچاق از طریق رانندگی امرار 
معاش می‌کنند. هوتل‌های کنار جاده‌ها با مهیا نمودن جا و اغذیه به 


رانندگان و مالکان. تحارت خوبی را پیش می‌برند. 0 







بافان خواتین کی انفلابی جمعیت. گی نشریه 
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هم کیون طالبان کی خلاف هین؟ 


۷۳-۳ 





قالبی اور جهاای بنیلاپرستون کم 
جرائم اور غدرایون سس رپورتین 


محهی بخش دو اس عشق! 
می رس تج مس 

آو رکو نی دل نیس بح 

عبر »سم مس اور 

سوا نع ایک‌خون لودسامکا 















بین اردوزیانها 
بکوشید 


ج و کیت سم دم زکتا ج نیس مح 


آن را از کتاب فروشی های فر وشنده «پیام زن» و سایر نشر یات «راوا» و با 
از طریق آدرس ما بدست آرید: 
۸۲۷۱۵۲۸۵۷ ,۲]۲]۸۵ 0۵۱ ,374 ۳.۵.802 ,۲۸۵۷۷۸۵ 
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اکر اجازه بدهیم. به نام خدا و مذهب 
تا ابد مورد تبعیض قانونی قرار خواهیم گرفت 


وین دارابسسی زمانیکه واردامریکا شد. بیش از ۵۰۰ دالرنداشت ولی بااستعداد و 


پشت‌کارش, موفق به کسب درجات بالا دررشته انحنیری گردید. 


در می ۱۹۹۴ بعد از خود سوزی خواهرش هما دارابی. سیر حرکت زندگیش تفییر خورد. او 
زندگی آرام و بی‌خیال را برای خود ننگ دانسته. بی‌تفاوت نشستن و مبارزه نکردن علیه عاملان 
خودسوزی خواهر شهیدش را فقط از فردی خاین به وجدان که از مصایب و مشکلات زندگی چشم 
پوشی می‌کند. ساخته می‌دانست. وی در این مورد می‌گوید: «بعد از مرگ خواهرم دریافتم که زندگی 
چیزی بزرگتر و بیشتر از داشتن زندگی امریکایی با موتر لوکس. خانه و خانواده است. باید بیشتر 
کارکرد تا مردم رابه تحمل یکدیگر. قبول یکدیگر و زندگی باهم واداشت. من دیگر نمی توانم مثل 
سابق به کارهایم ادامه بدهم. می‌خواهم کاری کنم که‌به‌نفع توده‌هاتمام شود.» 


درنتیحه درسال ۱۹۹۴ «بنیادهمادارابی» را ناشن کرد که هدفش را دفاع از حقوق بشر و 
حقوق زنان درمقابل بدرفتاری‌های اجتماعی. فرهنگی ومذهبی تشکیل می‌دهد. 
در این اواخر او در ۱۸۵۵۲ اعنمنهع۳ بقصتاهیف ۱۵۲۸ اه باتععتول و صا ممتلصه یت هنصهاناف اه اوه ولا 


(/۵۵0 ۷۷ سخنرانی‌هایی ایراد نموده‌است و در می ۱۹۹۴ بکی از مهمانان عدهاف عاطمت معط امهماوی»وجمت ,1,5 بود 


که در آنجا در مورد بد رفتاری‌های که در جوامع اسلامی نسبت به زنان اعمال می‌گر دد. صحبت کرد.* 


(....) علمای مذهبی برای پر کردن جیب خود و قدرت طلبی خود بما 
زنها گفتند که این بی‌رحمی و قصی‌القلبی بدستور خالق متعال انجام 
می‌گیرد. و زنهای نادان و جاهل هم اين حرفها را قبول کردند. که براستی 
خداوند زن را برای اینکه حنس ظریف هست ذلیل و زير نفوذ و کنترل 
مرد خلق کرده. هر چند که تا به امروز علم پزشکی. تاریخ بشریت. و 
جنگ‌های جهانی اول و دوم ابت کرده‌اند نه اينکه زن جنس ضعیف 
نیست بلکه از هر نظر بر جنس مرد برتری دارد. 

دیگر از شگفت‌های من راجع به دین اینست که بنابر قوانین این 
مذهب دختر در سن نه سالگی بالغ می‌شود در صورتیکه پسر در سن ۱۵ 
سالگی. سوال من از این علمای مذهبی اینست اگر ما زنها شش سال از 
مردها زودتر بلوغ پیدا می‌کنيم چطور شده که خالق مرد را سرور زن 
اعلام کرده؟ آیا خالق با زن دشمنی داشته؟ و یا اینکه زن یکمرتبه در 
مدت نه سال بلوع می‌کند عقل پیدا می‌کند و از همه نظر یک شخص کامل 
شمرده می‌شود و درست روزیکه نه سالش تمام می‌شود بنابه دستور 
خالق از همان روز دیگر از نظر رشد جسمی وفکری پیشروی نمی‌کند و 





در تمام عمرش در این مرحله فکری و عقلی درجا می‌زند تا پسر ۱۵ ساله 
بشود و کنترل زندگی زن را در دست بگیرد؟ بنابرین این موضوع برای من 
مساله مهمی است که جرا خالق زن را اینقدر مهمتر و بالاتر از ,مرد خلق 
کرده و بعد اختیارش را داده دست مرد جنس ضعیفتر که از نظر رشد 
نکری و عقلی شش سال عقب تر از زن بوده. 

خانم‌ها خواهران محترم. سخنانی که ملاها. آخوندها. آیت‌الله‌ها و 
حجت‌السلام ها می‌گویند سخنان خالق نیست این سخنان فقط گفته‌های 
مرد است و بس. برای مدت بیشتر از ۷۰ قرن از تاریخ مملکت ما می‌گذرد 
و در تمام این مدت. پدران ماء شوهران ماء پسران و برادران ماء قضات 
ماه وخبران مذفین ما سیانتنذاران سار دواخلاران مان جون ضمه آنها مرد 
بودند به ما زنان یاد داده‌اند که ما به عنوان یک فرد ارزشی در اجتماع 
نداریم. به ما گفتند و ما را تربیت کردند که قبول کنیم که ما باید خود را 


« - این شرح حال مختصر به تلم 6و۳ ۵۲)۳۱۵ را خانم دارایی با 
متن سخنرانی شان برای ما فرستاده بودند. 


یام ژن شماره مسلسل ۴۶ 


اسد ۱۳۷۶ -اکست ۱۹۹۷ ۵۷ 





هميشه برای فامیل. شوهر فرزند. مملکت. و ملت فدا کرده و در تمام 
عمر از ما به عنوان دختر یک مرد. زن یک مرد و مادر یک مرد سخن 
برده‌اند. ما بعنوان یک انسان و یک فرد تنها وجود خارجی نداشتیم و 
نداریم و اگر بگذاریم و اجازه بدهیم بنام خدا و مذهب ما را در زندان 
خانگی برای ابد جدا نگهداشته و مورد تبعیض قانونی قرار خواهند داد. 

بنابر فوانین جمهوری اسلامی شهادت دو زن مطابق با شهادت یک 
مرد است. برای چه؟ آیا این زنی که شش سال قبل از مرد بالغ می‌شود و 
در سن نه سالگی یک فرد کامل اجتماع شناخته می‌شود و باید از این سن 
روزی پنج بار نماز بخواند. روزه بگیرد. ازدواج کند. مسئولیت خانه و 
خانواده را بر دوش بگیرد. و برای اعمال خلاف قانون اسلامی که انجام 
می‌دهد مورد شکنجه و ظلم فرار گیرد چطور یکمرتبه کم‌عقل و 
ناقص ‌العقل شناخته می‌شود. چرا موقعیکه دختر نه ساله را در جمهوری 
اسلامی ایران تیرباران کرده و بقتل می‌رسانند این بچه نه ساله بالغ است و 
باید کفاف گناه خود را بدهد ولی وقتیکه زنی در مقابل قاضی که یک مرد 
می‌باشد می‌خواهد در مورد ستمگری های شوهرش شهادت بدهد. 
شهادت تنهایی او کافی نیست و باید دو نفر باشند. چرا؟ 

ارزش جان زن تصف ارزش جان مرد است چرا؟ این یکی از بدترین 
قوانین در مورد زن است. آخر جطور می‌شود که عمر یک بشر قانوناً 
نصف عمر یک بشر دیگر باشد. مگر ارزش عمر, حیات. جان مذکر و 
مونث باید بشناسد. سوال من اینست وقتی در اسلام می‌گوید یک «چشم 
برای یک چشم)» و «یک سر برای یک سر آیا اگر یک زنی مردی را کشت 
ما باید دو تا زن را بکشیم تا قصاص گرفته شود؟ 

مرد مسلمان می‌تواند در یک زمان چهار زن عقدی داشته و 
مسردمسلمان شیعه بعلاوه چهار زن عقدی هر چند زن صیغه 
ماه اند هو یرتکد عسیی دیس بط ژکاس ریق 
یکی شوهر یکی. چرا؟ 

اسلام تنها مذهبی است که بهشت را به عنوان یک مجلس طرب و 
عیاشی برای مرد معرفی می‌کند. قرآن راجع به بهشت می‌نویسد که در یک 
باغ پربرکت با گلهای رنگارنگ و فواره‌همای درخشان شما مردان با 
فرشته‌های زیبایی که پوست و رنگ شان مثل یاقوت و مروارید 
می‌درخشد سرگرم می‌شوید و این فرشته‌ها چشم شان غیر از شما کسی را 
نمی‌بیند و البته همه شان باکره هستند و هنوز دست هیچ انسانی به بدن 
لطیف آنها نخورده است. ولی در هیچ کجای قرآن راجع به اینکه به زن در 
بهشت حه می‌ رسد صحبتی نشده. 

قانون دیگری می‌گوید که اگر بعد از ازدواج یک مرد متوجه بشود که 
زنش دیوانه. کور غشی. فلج و از نظر جنسی ناقص باشد این ازدواج 
باطل می‌شود. در صورتیکه اگر زن بعد از ازدواج بفهمد که شوهرش 
دیوانه و یا از نظر حنسی ناقص است ممکن است که بتواند تقاضای 
طلاق و يا باطل‌کردن ازدواج را بکند. لطفاً به این نکته توجه کنید که کور 


بودن, فلج بودن و غشی بودن مرد دلیل طلاق برای زد یست. 


قانون دیگر اسلامی می‌گوید که یک زن بالغ و باکره اگر با میل 
شخصی خودش بخواهد با مردی ازدواج کند باید از پدر و یا پدربزرگش 
اجازه رسمی بگیرد. درصورتیکه در هیچ کجا قانونی نیست که بگوید 
حتی یک مرد دیوانه احتیاج دارد که از پدر و يا مادرش اجازه رسمی 
برای ازدواج بگیرد. حتی قباله ازدواج را پدر و یا پدربزرگ دختر از 
عانب ار امضاء کعد ولی پسر از خانی خودش انضاء می‌فعد, بتابریخ 
یک زن فقط در رابطه با ازدواج دوم می‌تواند اختیار خود را درمسورد 
ازدواج داشته باشد. 

قانون دیگری می‌گوید که یک زن مسلمان به هیچوجه نمی‌تواند با 
مرد نامسلمان ازدواج کند در صورتیکه یک مردم مسلمان شیعه اگر چه 
حق ازدواج دایمی با زن غیر مسلمان را ندارد ولی می‌تواند زن مسیحی و 
کلیمی را صیغه کند. حالا چرا که زن کلیمی و مسیحی برای ازدواج دایمی 
خوب نیستند و برای صیغه کردن خوب هستند دلیل اینست که برای زن 
هیحگونه ارزشی داده نشده غیر از اینکه زن جراگاهی برای ارضاء 
جنسی مرد و ماشین تولیدمثل بیشتر نیست و گرنه جطور می‌شود که گفت 
شخصی بخاطر گرایش مذهبی‌اش برای زندگی دایمی برای مردی خوب 
نیست؟ 

خمینی در کتابش می‌گوید که بهترین موقع ازدواج برای یک دختر در 
زمان بلوغش هست و افتخاری برای یک پدر بالاتر از این نیست که 
دخترش عادت ماهانه‌اش را برای اولین بار در خانه شوهر آغاز کند و نه 
در خانه پدرش. 

خمینی در جای دیگری در کتابش می‌گوید که یک مرد می‌تواند با 
دختر کوچکتر از نه سال هم ازدواج کند ولی نباید با دختری که سنش از 
هفت تال ناپ:تر است وابطه جسی ذافعه باشد. ول یک مره می‌تواند 
حتی با دختر بچه شیرخواره هم ارضاء شهوت کند. 

در جای دیگری می‌گوید که یک زن حق دارد که برای شیردادن 
بجه‌اش از شوهر تقاضای پول کند البته بهتر است که مادر اینکار را انجام 
ندهد. ولی اگر مرد دایه‌ی را پیدا کند که از مادر بجه برای شیردادن به بجه 
ارزانتر پول بگیرد مرد می‌تواند بجه را از مادرش گرفته و بدست دایه 
بدهد. البته دایه نباید زشت. بد ترکیب و غیر مسلمان باشد. حالا قیافه 
دایه به شیردادنش چه ربطی دارد خودش یک موضوع حداگانه‌ایست. 

زنان در کشورهای اسلامی از شرکت کردن در ورزش ممنوع هستند. 
علت این موضوع همان جریان پوشیدگی زیورهای زن از چشم بیگانه 
است. در صورتیکه در همین مذهب می‌گوید که مرد باید قسمت بدنش از 
بالای ناف با زانو را با شلوار گشاد بپوشاند. بنابر این ورزش کشتی‌گیری 
که معمولا فقط یک یونیفورم چسپیده به بدن است و در ایران کاملاً رواج 
دارد یک پوشاک غیر مذهبی است و تا امروز کسی راجع به پوشاک مردها 
غیر از اينکه نباید کراوات بزنند دخالتی نکرده. ولی لباس خانم‌ها را باید 
اذاره ارتتاة قرف اسلاسی القتفانب ک: 

اه بوه یه دار از قوای/ راعط قاه مر دم روز موز آسنلانی ع 


شماره مسلسل ۴۶ 





تمه د سحو نریوالی ورحی په شان ورحو په 
لمانحلو کی کوم حانگری غوره توب نه‌وینم. په نری کی د ماشوم ورمْ 
او د معلولینو ورح... په شان ورحی هم لمانحل کیری. فکر کوم چی د 
شحو د ورحی لمانخل ددی لپاره شه شکاری چی هفغوی هم لکه د 
ماشومانو اومعلولینو په شان ضعیفه او بی‌دفاع بولی. آیا کله مو په 
دی خبری هم فکر کی چی ولی د نارینه وو ورح نه لمانخل کیری؟ 
بیر کسان به وایی چی د داسی خرگندونی ضرورت ددی لپاره 
دی چی د شخو سره د هغوی د شأن او منزلت به اساس سلوک نه 
کیری‌او زه د خپل حان خخه پونتنه کوم چی تر کومه به سحُی داسی 
د قربانی تختی باندی په یی لگولو سره خپلو لومرنیو حقوقو ته 
رسمیت وریحشی؟ 

د بنگلادیش دولت په ۱۹۷۱ کال د خپل پیدایشت له پیل خخه د 
شحو او نارینه وود حقوقو د برابری اصل په رسمیت وپیژاند او په 
نتیجه کی داسی انتظار وو چی ددی هیواد داوسیدونکو برخلیک به 
سْیگنه ومومی. خو واقعیت ددی انتظار خلاف وو. د سحو حالات‌د 
پخوا خخه لا بیرمخ په خرابیدو شو, ددی‌وضعیت علت روشانه دی او 
کیدای‌شی چی په خو لنیو یکو کی بیان شی. زمونر هیواد د خپلوا کی 
له پیل خخه تل د کلک او زیات اسلامی کولو د سیاست تابع‌وو. 

بنگلادیش د نری د بیرو بی وزلو هیوادونو خخه دی. د نفوس 
زیاتره برخه‌یی په کلیو کی ژوند کوی. یواحی د //۶۰ بی خمکی کلیوالو 
کورنیوفقر داسی لویه ستونزه ده چی د بنگلادیش هیحٌ یو سیاسی 
گوندیی‌هم د حل په لاری نه پوهیری. یواحی اسلام د تولو تپونو مرهم 
گبل‌کیری. په هر حای کی د اشعار انگولا اچوی: «یواخنی حل لاره: 
اسلامی کول!». حتی د هیواد مهم «لائیک» گوند» عوامی انجمن هم په 
داشان شعارونو خپل اعلانونه شایسته کوی او په دی ترخ کی شتمن؛ 
لاشتمن کیری او غریبان نور هم غریبیری او د کلیو او سارونو تر منح 
توپیر لاپسی ژور کیری. د حیرانتیا خبره نده که د فقر او مذهبی جهل 
په حالاتوکی, د شحو په وضعیت کی پر مختگ همداشان ناممکنه پاتی 
شی. او کله چی د شحو زره دردوونکی سر نوشت ته گورو» خنگه 
کولای‌شو ارتجاعی افکار د دی تولو بی‌عدالتیو د توجیه لایزاله منبع, 
د ملامتی په کرسی کنیننوو؟ 

زماپه هیواد بنگلادیش کی «ملایانو» بیری شضحی لکه 
«نورجهان‌دوسیله» په شان د مذهب په نوم محا کمه‌کری او د فحشاء 


تور یی پری لگولی دی حکه چی د خپلی خوضی سری ورته گران او 





اسد ۱۳۷۶ -اگست ۱۹۹۷ ۵۸ 


ن د 
ببرو باران جوریری. هغی ددی غیر انسانی سزا د شرم له تیرولو نه 
وروسته د زهرو په خورلو سره خپل ژوند پای ته ورساوه. 

د نورجهان په شان په زرگونو خی د دغه راز «جنایت» په تور د 
ملایانو په امر د کلیو په ونو باندی خورندی او غرغره کیری. دیری په 
لرگو پوری ترل کیری او لکه چی خنگه یی په منخنیو پیریو کی 
اروپایی جادوگری بسخی په اور کی سوزولی دوی هم ژوندی 
ژوندی په اور کی سوخوی. 

حومره حوانی شپاررس کلنی نجونی د «فیروزه کالیگانج» په شان 
د خپل سیال هلک په خونولو سره د سلو درو د وهلو جزا تیروی؟ 
خومره تنکی پیغلی به لکه د «هرزه» په شان د ملایانو په «محکمی» کی 
د تیری لاندی واقع کیدلو په خاطر سلوو درو په وهلو او د خپلی 
کورنی‌سره د کلی په پرینودو محکومیری. په داسی حال کی چی د 
تیری کوونکی هیخ چرت هم نه وی خراب. او په پای کی ددی پیضو خو 
بیلگی‌به چی د بنگله‌دیشی سَحُو ورحنی ژوندجوروی, په اخبارونو او 
خپرونو کی راحی او خومره یی د تل لپاره هماغسی پتی پاتی کیری؟ 

حکومت د دینی تیری کوونکو او بنستپالو په وراندی غبرگون 
شکاره کولو خخه پر په کلکه سره خان ساتی. ددی هواد 
اوسیدونکی نور دی واقعیت ته نه حیرانیرری چی د فاسدی تولنی ذری 
د دین په نوم د هغوی د شحو په دبو راماتی شی. او هغه خی چی 
زمونر وا کمنی‌دی او یا غواری چی په مونر وا کمنی‌وکری» قدرت ته د 
رسیدلو او په قدرت کی د پاتی کیدلو لپاره د نروا کی‌ارتجاعی نظام د 
طرفداری یا پلوی کوونکو بنستَپالو د خوشحاله ساتلو لپاره یوه شیبه 
هم خپل زره ته شک نه آچوی.2 
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زریر قدوس 


اسد ۱۳۷۶ -اکست ۱۹۹۷ ۵۹ 


جند انتقاد بر «یسام زن» 
















۵ «راوا» به ظاهر شاه امید بسته است 


و هر هر 0 ان مر مه نب کر مرن جک هر ۹ رش خن و دم و رن خی وب جک ی رت تن ۳ 
۱ 


به اداره محترم مجله‌ی «پیام زن»! 

(...) تا جاییکه از مطالعه شماره‌های قبلی و شماره‌ای که تازه بدستم 
رسید برداشت کردم در نشرات شما یک مقدار روحیه انتقام‌جویانه و پر از 
عقده وحود دارد یعنی سوای کسانیکه زمانی عضو «شعله جاوید» و 
«ساما» بودند و یا هستند از نیروهای راست افراطی گرفته تا نیروهای ملی 
دموکراتیک همه سازشکار. خاین مرتجع و وطنفروش اند یبعنی شما 
را دض کل وف ارت مین اقب اد قیام میا تفیق بالیس ای 


ابه حایی نمی ‌رساند بلکه در حهت ایحاد یک حبهه وسیم بخا تأمین ‏ 
وا و : : : کبهه وسیع مین 


صلح و دموکراسی در افغانستان ممانعت ایجاد می‌کند. نکر می‌کنم به 
همین دلیل هم هست که سازمان شما از زمان ایجاد آن تا کنون (گر چه من 
از تاریخ دقیق بنیانگذاری سازمان تان اطلاع ندارم اما فکر نمی‌کنم که از 
فعالیت آن کمتر از ۱۵ سال بگذرد) به استدنای یک تعداد اعضا و 
هواداران در پاکستان و تعدادی از علاقمندان مجله «پیام زن» در بعضی 
کشورهای دیگر که من هم از آن جمله هستم وسعت چندانی نیافته است 
در حالیکه نفرت و انزجار مردم افغانستان در برابر وحشت بی‌حد و مرز 
گرگهای درنده جهادی بهترین زمینه بود برای اينکه صفوف سازمان و 
علاقمندان آن وسعت بیشتر پیدا کند در همان پا کستان جایی که شما کار و 
فعالیت دارید بیش از سه ملیون افغان زندگی دارند که نیم آنرا زنان 
تشکیل می‌دهند. 

باید تصریح کنم که آن بخش نشرات شما که بنیادگرایان افراطی و 
یک تعداد روشنفکران غیر بنیادگرا بخصوص اعضای سابق حزب 
دموکراتیک خلق افغانستان را که به اندیشه‌های دموکراتیک خیانت 
کردند و رفتند و در دربار جهادیان مزدور شدند افشاء می‌کند قابل 
تأیید و پشتیبانی است اما تمام کارمندان دولت قبل از مجاهدین و 
تمام اعضای حزب حاکم انوقت را در یک ردیف با چند شاعر مرتجع و 
یا افسر و پیلوت خاین قرار دادن غیر عادلانه بوده و نشانه کمبود 
آگاهی است. 


2 لحن «پیام زن» انتقام جویانه و پر از عقده است 
۵ اصطلاح خلقی - پرچمی - خادی - جهادی وارد نیست 
گرنامه‌ای در تایید شما باشد خوب در غیر آن نویسنده‌اش باید توهین را تحمل کند 





یه رد در کم مرو که مگ من هدن وج کچ دس ده مر یر میحر مر رم که زا ار ها مه 
جخ ق 0 کف را که مد فیس کف وم ۳ که. لع ۳۵ کت من خر رمز ف 0 دومن کی سک زد ایس هد ملس سک که میرحر6 که چم جرک ی دس که سب کف و مس کت 


فراموش نکنید که بعد از خروج قوای روس از افغانستان همین‌هایی 
که حالا از نظر شما همه خاین و وطنفروش اند سه سال تمام در 
حالیکه کمک از جانب شوروی که خود در حال فروپاشی بود فطع 
گردید و جانب مقابل با تمام قوت توسط امریکا و رژیمهای دلقک 
منطقوی آن حمایه می‌شد. با دادن قربانی‌های فراوان و به قیمت 
خون هزاران شهید نگذاشتند که دست کثیف «حهاده به حاکمیت سیاسی 
افغانستان برسد و اگر خیانت تعدادی از رهبران حزب حاکم نمی‌بود 
که‌متأسفانه دست به معامله بدنام کننده زدند مطمئناً تنظیم‌های 
به اصطلاح جهادی آرمان رسیدن به قدرت را به گور می‌بردند. 
جنانجه خود ربانی در یکی از صحبت‌هایش اعتراف کرد که ما 
درایسن اواخر مأیوس شده بسودیم و شاید در دلش گفته باشد 
که خداراشک رکه رهبران حزب حاکم خیانت کردند و ما به 
قدرت رسیدیم. 

باید اضافه کنم اکثریت مطلق انچه که شما پرچمی - خلقی خاین 
می‌نامید خط خود را از معامله گری و همکاری با جهادیان آدمکش جدا 
نموده. هجرت اجباری را بر زندگی حقارتبار در شرایط حاکمیت ضد 
انسانی مجاهدین ترجیح داده و ترک وطن کردند و همچنان این اکثریت 
سیاست رهبری آن وقت را که موجب نابودی کامل سیستم دولتی گردید 
قاطعانه محکوم می‌کنند. پس اصطلاح خلقی - پرچمی - خادی - جهادی 
که تقریباً در اکثر صفحات مجله تکرار می‌گردد به نظر من وارد و بجای 
نیست حونکه پیلوت خاین طالب که در گذشته خلقی بود و کارمند امنیت 
احمدشاه‌مسعود که در گذشته پرجمی بود را با هزاران دیگر که در گذشته 
هم جز ترقی افغانستان چیز دیگری نمی‌خواستند و امروز هم قلب شان 
تنها بخاطر وطن می‌تپد یکسان جلوه می‌دهد. بناءٌ اگر می‌خواهید که جبهه 
طرفداران تان بخاطر برجیدن بنیادگرایی در افغانستان و ایجاد حاکمیت 
مترقی و دموکراتیک از نیروهایی که واقعاً چنین آرزو دارند وسعت یابد 
از تصفیه حساب یکسر با همه صرفنظر کنید چونکه درین رابطه بدبختانه 
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تجربه تلخ وجود دارد زیرا از زمان ایجاد سازمانهای مترقی در افغانستان 
در اواسط قرن ۲۰ تا امروز اگر این سازمانها همه بحان همدیگر 
نمی‌افتادند و با هم همکاری می‌کردند کار به اینجا نمی‌رسید. اگر چنین 
وضع امروز هم ادامه یابد فاجعه بدتر از آنچیزیکه امروز وجود دارد به 
میان نخواهد آمد. مطمثن ام که نه شما آرزوی چنین حالت را دارید نه من 
و نه هزاران دیگر. بیایید که از وارد کردن اتهام به یکدیگر بنامهای 
شعله‌ای مزدورچین پرچمی مزدور شوروی. ستمی نمی‌دانم مزدور کی... 
غیره خودداری ورزیده هدف مهم نابودی بنیادگرایبی و احیای دوباره 
انسانیت را درافغانستان تحت شماع شعار «بجزاز ما دیگران همه‌خاین 
اند» قرار ندهیم. 

عرض دیگر من اینست که اگر خواننده‌ای برایتان نامه بنویسد و در آن 
هر چیزی که شما نوشته‌اید سراپا تایید کند کار نیکی انجام داده است در 
غیر آن باید توهین را تحمل کند طور مثال در جواب شما به نامه شفیقه 
صبوری در شماره ۴۴ «پیام زن» اندکی تأمل می‌کنیم: از جواب شما 
برمی‌آید که خانم متذکره در نامه خود مطالبی را که خواسته به شکل 
معقول ارائه نکرده است و شاید هم مطلب تحریر شده منطقی نبوده تا 
جاییکه مواژین نویسندگی را مراعات نکرده شاعر را شاعرک نوشته 
است. (کلمه شاید را بخاطر آن نوشتم که از محتوای نامه اطلاع ندارم) اگر 
من بجای همکار مجله که به جواب نامه پرداخته است می‌بودم به قناعت 
منطقی نویسنده می‌پرداختم طور مثال بجای اینکه بنویسم «اگر او زنده 
می‌بود و در شعری توده‌های بجان آمده ما را به قیام توفانی بر ضد 
جنایت پیشگان اخوانی فرا می‌خواند. آنگاه خجالت می‌کشیدید و او 
را...» یک بند شعر از سلطانپور را می‌آوردم و با تحلیل آن نشان می‌دادم 
که آیا شعر موصوف برای ملت ما و جوانان ما بدرد بخور است يا نه. 

در صفحه ۳۷ شماره ۴۴ به جواب سوال روح‌اله که «طالبان کی 
هستند...؟» با تعجب مطالعه کردم که «درین مورد ما هم خیلی دقیق چیزی 
نمی‌دانیم...» در حالیکه طالبان در همان نزدیکی‌های شما توسط پاکستان 
منسجم شده و بعد از دریافت سلاح و تعلیمات نظامی به افغانستان 
فرستاده شدند. این موضوع به همه اشکار است نمی‌دانم شما که در مرکز 
این حوادث قرار دارید چطور چیزی نمی‌دانید. 

از مطالعه صفحات «پیام زن» جنین برمی‌آید که «جمعیت انقلابی 
زنان افغانستان» به پادشاه سابق محمد ظاهرشاه چشم امید بسته چنانچه 
علاوه از اشارات دیگر در صفحات مجله خواهر محترم صایمه کریم طی 
صحبتی اظهار داشته است (صفحه ٩۱‏ شماره ۴۴) که «او (ظاهرشاه) یگانه 
شخصیتی در کشور است که می‌تواند افغانها را متحد سازد» نمی‌دانم منبع 
این خوشبینی در کجاست زیرا: 

جطور شخصی که در زمان سلطنت‌اش, فساد. اختناق سیاسی عیاشی 
دربار و حاکمان گماشته‌اش در محلات. رکود مطلق اقتصادی و کمبود 
دیگر فضای کشور را آلوده ساخته بود می‌تواند سمبول اتحاد ملت باشد؟ 
جنین برمی‌آید که رهبری «راوا» جوان است و «لذت» دوران سلطنت را 


نچشیده است اما من چشیده‌ام. در آن زمان من متعلم حربی شونخی بودم. 
در آنوقت فضا آنقدر تیره و وحشتناک و مسئولین آنقدر ظالم بودند که ما 
حفی یک ناول-هادین را (ورستق ماننذ امروژ کهآ گر طالنان غاب سیر 
مذهبی را ببینند خواننده آنرا به کمونیست بودن متهم ساخته و اعدامش 
می‌کنند) یا در زیر درختان باغ دارلاامان پنهان از همه و یا خیلی معذرت 
می‌خواهم در کنارآب می‌خواندیم زیرا اگر با ناول گیر می‌آمدیم در 
صورت انسانیت جای ما محبس دهمزنگ می‌بود در غیر آن قتل مخفیانه. 
چنانچه یکی از همصنفانم را در حال ناول خواندن گرفتار و به دستور 
سردارولی به بهانه اينکه مریض است به شفاخانه قوای مرکز انتقال دادند 
و همان شب او را توسط پیچکاری زهرآلود به قتل رسانیدند. از اینگونه 
مثالها خیلی زیاد است که نمی‌خواهم بیشتر شما را درد سر دهم. پس شما 
بگویید سلطانی با چنین شیوه اداره غیر انسانی و وحشیانه چطور می‌تواند 
ملتی را که دیگر آن ملت دوران سلطنت نیست و هزاران درد و الم دارد 
متحد سازد. به نظر من رهبران گذشته همه بدنام اند وماباید در 
جستجوی رهبر جدید باشیم و فکر می‌کنم ملت افغانستان توانایی ثرا 
دارد که بالاخره رهبر خردمند و شایسته را که عاری از هرگونه تاپه باشد 
از میان خود بالا کشد. 

در اخیر یکبار دیگر بخاطر اینکه در جوار لانه‌های شیطانی 
مسلمان نماهای پیام آور مرگ قلم برداشته و با همت والا چهره‌های سیاه 
آنان را افشاء می‌کنید به شما درود می‌فرستم و درین راه موفقیت بزرگ 
برای تان تمنا دارم. 


با حرمت فراوان زریر قدوس 


خسن اب بیس 


سازشکاری با بنیادگرایان را از هر سویی 
که باشد خیانت می‌دانیم . 


شاید در نشریات ما «روحیه انتقام جویانه و پر از عقده» وجود داشته 
باشد ولی هر چه هست برخاسته از دل و زبان مردم زجردیده‌ی ماست. 
آیا از نظر و نفرتی که مردم بسیار جفا کشیده ما نسبت به جانیان بنیادگرا 
دارند. می‌توان بخاطر وحود «انتقام» و «عقده» در آن. به گلگی پرداخت؟ 
ما هرگز همه را «در کندوی آرد» نمی‌اندازيم و هرگز نگفته‌ایم کسانیکه 
عضو «شعله» و «ساما» نبوده خاین و مرتجع و... اند. کاش مثالی 
می‌آوردید تا توضیح می‌دادیم. ما سازشکاری را خیانت می‌دانیم و به 
افشای ان پرداخته‌ایم خواه این سازشکاری از سوی «شعله‌ای» باشد یا 
هر فرد دیگری. آیا مثلاً «افغان ملت» را بخاطر سازشکاری شرمسارانه‌اش 
و یا خانم فتانه را گیلانی که بر زنان کشور ما ندا می‌دهد تا چادرهای شان 
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راپیش جلادان پلید بیندازند واز آنان صلح مطالبه کنند. نباید انشاء 


کرد؟ آیا «نوبهار» را که در شرایط خونین کنونی بیشرمانه به «قتقتک» دادن 
ملت ما متوسل می‌شود و به مردم در دوزخ ما «هایکو» و چگونگی تست 
گل پخسه‌ای يا سارنگ و رباب را یاد می‌دهد نباید رسوا ساخت و 


مسکوم کرزد؟ 


با عناصر سازشکار نمی‌توان 
(جییه وسیع» ساخت 


ما برای اين «جبهه وسیع بخاطر تأمین صلح و دموکراسی» کار و 
تلاش می‌کنيم ولی متیقنیم که این جبهه را با وحدت با سازشکاران و 
فرصت طلبان نه بلکه فقط با اشتراک آنانی که از دل و جان آماده مبارزه 
عملی و قاطع ضد بنیادگرایی باشند می‌توان ساخت. 

ما نمی‌خواهیم صرفاً از نظر کمی به «وسیع» ساختن جبهه بینديشیم. 
ارتقای کیفیت این جبهه را هم منوط بر طرد آن روشنفکران پرگوی و 
دمدمی مزاجی می‌دانیم که به هیچوجه حاضر به ایستادن در کنار مردم و 
مبارزه‌ای سخت و طولانی نیستند. 

در مورد فوسعت ثیافتن سازمان: ما باید گفت که ما بمثایه یک 
سازمان عمدتاً مخفی هیچگاه تعداد و لیست اعضا و هواداران خود را 
منتشر نکرده‌ایم که با آگاهی به آن جنین حکمی را صادر کنید. 

ما تمامی سرکردگان خاین حزب خلق و پرچم را که دست شان به 
خون هموطنان ما آلوده است بمثابه وطنفروشان و سگان بیگانه محکوم به 
محاکمه صحرایی می‌دانیم ولو اگر به سبک کشتمند هزار بار از ورای 
رادیو و نشریات خود را بی‌گناه جلوه دهند. مخصوصاً آنانی را که حال با 
پیوستن به احزاب خاین جهادی برای بار دوم به خیانت گراییده‌اند غیر 
قابل بخشایش می‌دانیم. ولی در مورد افراد پایین رتبه و صفوف این 
احزاب که اکنون هم صریحاً و بدون اما و اگرهای رندانه. اظهار ندامت 
می‌کنند. اینطور فکر نکرده و از مبارزه ضد بنیادگرایی و طرد پرچم و 
خلق توسط آنان جانبداری می‌نماييم. 

اگر وطنفروشان پرچمی توانستند بعد از خروج روسها مدتی دوام 
بیاورند علت را باید در خیانتها و مزدوری دلفکان جهادی دید که هر کدام 
بنابر حکم باداران شان عمل نموده صفوف مقاومت را الوده و دچار 
تضادهای حاد ساختند و آنانی هم که با قلب های پاک و مردمی 
می‌رزمیدند از پشت خنجر این جانیان را بر خود احساس می‌نمودند. 
شعار «هشت خر تانرا بگیرید یک گاو ما را بدهید» که ورد زبان مردم ما 
شده بود بهیچوجه به معنی تأیید نجیب و رژیمش نه بلکه بیانگر بیزاری و 
انزجار بی‌پایان نسبت به سلطه بنیادگرایان است که حتی از خاینی چون 
نجیب ورژیم پوشالی‌اش هم‌در جنایت و خیانت گوی سبقت را ربوده‌اند. 

ما به کسی و گروهی اتهام نمی‌زنيم و فقط می‌خواهیم وافعیت را بیان 
کنیم. آیا کسی درین که خلقی‌ها و پرچمی‌ها مزدور شوروی بودند شکی 


دارد؟ آیا می‌توان اینرا صرفاً یک اتهام نامید؟ نسبت دادن «پرچمی» و 
«خلقی» یا چاکری آنان به طرفی که این ننگ را نداشتة باشد مسلماً جرم 
بزرگیست. ما بنوبه خود حاضریم در هر موردی که دچار اين اشتباه شذه 
باشیم با صراحت و در هر سطح لازم پوزش بخواهيم. بناء دعوت تان را 
از ما مبنی بر «بیایید از واردکردن اتهام به یکدیگر... خودداری کنیم» 
نامربوط می‌دانیم. باید مزدوران را انشاء نمود. چنانچه بارها تاکید 
کرده‌ایم از نوکران بیگانه به هیچوجه نمی‌توان انتظار خدمت در راه مردم 
و کشور را داشت و در مبارزه برای دموکراسی و ضد بنیادگرایی چشم 
امیدی به آنان دوخت. ما کوشیده‌ايم همواره بین چاکران بیگانه از نوع 
پرچمی و خلقی و ستمی و آنانی که این لوث را نداشته‌اند خط فاصل 
بکشیم. به دسته دومی همانند شما ارج می‌نهیم. ما هیچگاه شعار نداده‌ایم 
که «بجز ازما دیگران همه خاین‌اند» ول ی آنانی راکه خاین اندخاین می‌نامیم 
و معتقدیم که درینمورد مخصوصا نبایدبه هیچ ملاحظه کاری راه داد. 

راجع به افراد و سازمان‌هایی هم که مدعی انقلابی و مترقی بودن‌اند 
اما خود را فرسنگها بدور از کارزار مبارزه نگهداشته‌اند هميشه گفته‌ایم که 
تا وقتی اینان عملاً به توفان مبارزه ضد بنیادگرایی نپیوسته و از مماشات و 
کرنش مقابل اخوان نپرهیزند برای ما بمثابه لاشهای بدرد نخوری‌اند که 
اگر به خود نيایند کاملاً در پای بنیادگرایان خواهند لولید. 

ما به نامه‌های پر از نارضایتی و انتقادات شدید خوانندگان خود توجه 
داریم و بسیاری از آنها را در مجله چاپ کرده‌ايم. ولی اجازه نمی‌دهیم 
زير نام انتقاد. فکر استفاده از صفحات «پیام زن» برای تبیغ متاع اخوانی 
و ارتجاعی تحقق یابد. شفیقه صبوری اول از موضع دفاع گاهی عریان و 
گاهی شرمنده از خاینان جهادی به ما می‌نوشت و سرانجام با توهین به 
سعیدسلطانپور پیش رفت. او نه از سر بی‌معرفتی و بیسوادی بلکه از سر 
خشم و نفرتی اخوانی و ارتجاعیء آن شاعر شهید را «شاعرک» نامیده 
بود. اگر به واسطه اینگونه برخوردهای ما مقابل شفیقه صبوری‌ها؛ دایره 
خوانندگان ما محدود می‌شود. بگذار بشود. یقیناً با ما موافق خواهید بود 
که ما نباید جایی را برای رضامندی خوانندگان اخوانی نیز در مجله در 
نظر بگیریم و یا از محدود شدن تعداد آنان نگران شویم. 

اوردن آن جمله در مورد طالبان درست نبوده است بخصوص که در 
سطرهای بعدی همان صفحه واضحاً آمده که اینان نوکران پاکستان و 
امریکا اند. 


چرا ظاهرشاه را برتر می‌دانیم؟ 


در مورد ظاهر شاه بارها نظر خود را در شماره‌های قبلی تصریح 
داشته‌ايم. با آنچه شما در مورد سالیان سلطنت او نوشته‌اید کاملاً موافقیم. 
ما هم هیچگاهی او را مبارز و مردمی نخوانده و فقط با توجه به شرایط 
حاری و در مقایسه با حلادان بنیادگرا او را ترجیح می‌دهيم. ما علی‌الرغم 


قبول نظر شما در سورد ظاهرشاه و رژیمش با تائید او در حقیقت 


یام ژ( شماره مسلسل ۴۶ 


خواسته‌ایم رد کامل و مطلق خود را نسبت به خاینان جهادی اعلام داریم. 
حتی در جایی آوردیم که پاپی‌گک ظاهرشاه بر خاینان بنیادگرا شرف 
دارد. و این بخودی خود و در درجه اول بیانگر میزان قاطعیت و انزجار 
عمیق ما نسبت به میهنفروشان مذکور است تا علاقمندی به ظاهر شاه. و 
بازهم با شما موافقیم که ملت ما رهبرانش را از میان خود بالا خواهد 
کشید ولی تا آنزمان اگر مقایسه صرفاً بین ظاهرشاه با آن گذشته و 
کارنامه‌اش. و اخوان جنایت پیشه مطرح باشد. ما بدون تردید اولی را 
بمثابه «کفن‌کش قدیم» مرجح خواهیم شمرد. زیرا در رژیم تاجدارانی از 
نوع ظاهرشاه با وصف ارتجاعش می‌توان تا حدودی بسوی آینده قدم 
برداشت اما تحت سلطه جانورانی بی‌شاخ و دم جهادی و طالبی فقط با 
دیوارهای سیاهی از پلشتی و رذالت و بی‌ناموسی و آزادی‌کشی مواجه 
خواهیم بود. 

درعینحال برتر دانستن ظاهر شاه ابداً به معنی قطع «جستجوی رهبر 
جدید» نیست لیکن نکته همانست که گفتیم: تا زمانی که آن «رهبر جدید» 
مطلوب عرض اندام کند در انتخاب ناگزیر بین او و «قیادی»‌های جنایتکار 
جواب چه باید باشد؟ 

اگراین پاسخ فشرده را چندان قناعت بخش نیافتید. آرزومندیم باز هم 
بنویسید که یقیناً برای ما و خوانندگان جالب و مفید خواهد بود. 8۵ 


افغانستان 
تخلفات شد ید بنام مذ هب 


سند مهم دیگر از «سازمان عفو بین‌الملل» 


حاوی گزارشهایی از 
زیرپا کردن حقوق بشر 
بوسیله طالبان در 
افغانستان به زبانهای 
پشتو و فارسی در دو 
چزوه جداگانه. 


و 


آنها را فقط در بدل هزینه پستی از طریق آدرس ما 


بدست آورده می توانید: 


۸۱۲۸۷ ,۲۸۵ ۲عل۵۱ ,374 ۳.۵.802 ,۳۸۵۱۷۸۵ 
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هلته سخه کره. شاید پلار او مور به‌یی لاتر اوسه هم نه پوهیری 


چی په هغی باندی خه تير شول. زه د «صواد» مور او پلار نشم 
موندلای حکه چی مونر تولو خپل اصلی نوم او پتی او دا چی له کوم 
حای خخه راغلی یو یو بل ته نه شکاره کول. مابه ویل له یوه کلی خخه 
را تستول شوی یم اوله دی امله چی شرمیدلم یوه نوی «زه» می جورٍه 
کری‌وه. دا کار تولو کاوه او مونر. تول په دی پوهیدلو چی یو بل ته 
درواغ وایو خو دی تکی له مونر. سره مرسته کوله چی روان شرایط 
وزغمو حُکه چی دا هم زمونر د هر یوه د آزادی د هیلو خرگندونکی 
وو. حکه مونر په دی دول غوستل هیح پل مو پاتی نشی تر خو 


وروسته بیا مونر او نه موندلی شی. 


خه دول خپل پرهارونه پتتی کرم؟ 


ما خپله آزادی د بنستپالو په منگلو کی زمونر, ساتنخای ته 
خیرمه د بوه کلی د خلکو د پام لرنی او کمک له برکته تر لاسه کره. 
کله‌چی د کلیوالو پام زمونن خواته واوست پلیس یی را خبر او 
مونرر یی خلاص کرو. د خلاصون په وخت کی می وضعیت دیر بد وو 
بول حان می له سپرو بک او بیره خواره شوی وم. هغه لر جامی 
هم چی راپاتی وی تولی شلیدلی وی حکه د جامو له تبوتو خخه می 
د«پتی» په توگه کار اخیسته. مونرن حمام نشو کولای حکه هرو 
دوو ورحُو کی به یی یو لیتر اوبه را کولی‌چی هم مو د خسلو او هم 
تظلافنالیا ردو رخقه کار اس سعفه‌دین» افش کی ماما 
تبری کری داسی بوه دردوونکی دوره ده چی یاد به بی هیخکله 
هیر فنبی. 

له نیکه مرغه چی کورنی می زما پالنه کوی خو زه تل په ویره کی 
یم چی هفغوی می بیاونه مومی. سربیره پردی چی خپل استوگنحی مو 
بدل کری دی خو زه ویریرم چی هفوی زماله کورنی خخه غج 
وانخلی. هغه خه چی له نورو کسانو سره یی هم کریدی. 

هغه دوزح چی زه پکشی وم هیرولای نشم. د راتلونکی په اه د 
فکر کولو توان نلرم نه پوهیرم چی خه دول په دی تپونو پتی کیرردم. 
کورنی‌او دوستان می دادگیرنه را کوی‌وایی چی ته خوانه یی او 
کولای‌شی له دی کابوس خخه حان وزژغوری,» خپل دردونه په کرار 
کریله خپل حانه شرم او له نارینه وو خخه کرکه یوخوا اوغورخوی. 
خو تر اوسه لانشم کولای. حکه» کله چی پوهیرم د دغو جنایتونو 
اصلی عاملین لاهم په سرکونو کی په شکاره بول تگ راتگ کوی له 


ویری ححه ریردم. *ا 


یام ژن 


گزارش‌هابی از و چحشت» .۰.۰ 


داری یانه؟» عبدالظاهر درجواب میگوید: «من دکاندار هستم و هنوزدستم 
به سلاح نخورده است.» طالبان می‌گویند: «بسیار احمق هستی. خیر است 
که سلاح نداری پول که داری. برای ماطالبان سلاح و پول فرقی ندارد. تو 
بگو پرداختن کدامیک برایت آسان است.» شخصی مذکور اجباراً دادن 
پول را ترجیح میدهد. ملاعبدالحکیم صبح وقت او را به موتر انداخته به 
خانه‌اش میبرد و مبلغ یک میلیون افغانی را گرفته رهایش می‌سازد. 


ص.منتظر 





شتنجه فرآن طاليی 





به تاریخ ۲ حوت ۷۵ درویش محمد ولد حسین از قریه سمور 
ولسوالی لاش جوین به جرم اينکه اسلحه دارد. چندین بار بازداشت شده 
و مورد شکنجه قرار می‌گیرد. بار آخر التماس می‌کند که اگر مرا مسلمان 
نمی‌دانید ولی به هر دین و آیین که شما باور دارید قسم که من چیزی 
ندارم. حرف درویش بی‌دفاع به گوش جاهلان اصلاً اثر نکرده وی 
راچهار شبانه روز مکرراً شکنجه نمودند تا اینکه درویش مظلوم از 
حرکت افتاده و تمام بدنش کبود و اطراف چشمانش سیاه می‌گردد. وقتی 
طالبان احیر عاحز مانده و جیزی عاید شان نمی‌شود. وی را ازاد می‌کنند. 





از آمر بالمعر وف 


9 در اواخر حوت ۷۵امربالمعروف یابه زبان‌عوام «انکر و منکر» 
اقدام به جمع نمودن جبری تلویزیون‌ها و ویدیوها نمود. هر فرد متهم به 
داشتن «آیینه شیطان» و ویدیو به سحبس عمومی برده می‌شد و پس از 
لت و کوب شدید خواهان تسلیم ویدیو و تلویزیون می‌گردیدند. نثار 
احمد فرزند حاجی رستم را متهم به داشتن ویدیو و تلویزیون می‌نمایند 
که با پرداخت یک توپ تکه فاج به عبدالرحیم حاجی موسی دکاندار 
ساکن رج فراه و دلال مشهور ریاست امربالمعروف معاف می‌شود. 

۵ نایب فرزند حاجی ظاهر دکاندار شهر فراه به اتهام اينکه تلویزیون 
وویدیو دارد برده میشود. جالب اینجاست که خود حاجی ظاهر را 





نمی‌برند بلکه پسرک نوجوانش را می‌برند. او هسم توسط عبدالرحیم 
حاجی عیسی دلال امربالمعروف در بدل تکه جاپانی کمبرخال بسیار 
قیمتن رها میشنود 

9 باحاکم‌شدن طالبان وحشی تقریباً یش از پنجصد جوان از شهر 


گزارشهایی از و حشت. شناعت و فضاحت بنبادگرابان 





نراه اطراف آن نسبت کنترول ۲۴ ساعته نسماز پسنج گانه و 
کنترول‌سنت‌هابه‌ایسران پسناه برده اند که در آنجا هم در امن 
بسرنمی‌برندوتوسطرژیم ایران به تل‌سیاه و بعد به اففانستان رد 
مرزمیشوند. 

9 هر مهاجریکه غرض بازدید اقوام خود از ایران و سایر کشورهای 
همسایه به افغانستان می‌اید نسبت نداشتن ریش یک هفته را در محبس به 


مصرف خود سپری می‌نماید. 





از و لا 


سلما 


د بوش هاوس «منورین» د طالبانو 
د مخ آو ریرو نه مرداری ختبی 


په غرب کی ميشته یو شمیر «منور» استادان» ژورنالیستان او 
لیکوالان په دی وروستیو کی د طالبانو استبدادی حا کمیت‌ته د اعتبار 
او رسمیت بخنلو لپاره» د قندهار او کابل دارالااماراتونو ته په تگ 
رق ت دق 

د وری په ۱۲ نیته د نبی مصداق» سیدجان کاروانی» رحمت‌اله 
صافی او اسحق‌نگارگر په گدون یو هئیت چی خان یی انگلستان کی د 
ميشته افغانانو استازی بلل د ملامحمد عمر. ملاحسن. ملا احسان‌اله 
او ملامتقی د لاسونو په شک لولو «مشرف» شول. همدارنگه 
سب بو طلیل الة ه ایا له امسر یا اماملدیخ مساقی له ارواا 





عبدالمحمدمموزی له آلمان» محمدصدیق پسرلی؛ محم دآصف ‌صمیم 
له پیشور... خخه ه جلاء جلا توگه د طالبانو د اداری له مشرانو سره له 
شرم نه دکی لیدنی او کتنی درلودی. * 

په دی لری کی کله چی د شریعت غر رادیو د وری د میاشتی ۱۶ 
ماسام خپرونو کی د سحود کارونو په بندیز او هغوی باندی په جبری 
توگه د چادری اغوستلو په هکله له نبی‌مصداق خخه پوستنه وشوه په 
دیری‌بی حیایی سره د نورو جنایتکاره جهادیانو په شان حواب 
ورکوی: «ممکن یو تعداد هغه شحی به چی یا فاحشه وی یایی په 
آخاد" کی کار کاوه خفه وی لیکن:د افغانستان نوری تولی ضحی 


* - د نکارکر او رحمت‌اله صافی په شان معلوم‌الحال کسانو خخه 
که تیر شو د «امیرالمومنین» او نورو طالبی فاشیستو سرکردکانو د 
لیدلو دند ته زمونر د دیری خوابدی او حیرانتیا سبب وکرخید. د 
«آیینه افغانستان» خپرونی خخه داسی سکاریده چی هفه به دومره 
خلکو ته رشتینولی او هوشیارتیا ولری چی د بنستپالو تر مینحٌ د 
سپیتانی جکرو کی د طالبانو خخه ننکه کول له شرمه دک وشمیری. 


کزارشهایی از وحشت. شناعت و فضاحت بنبادگرابان 





خوشحاله دی» او زیاتوی: «د ربانی په وخت کی هم ستری محکمی د 
شحو مکتبونه بند کری وه خو هیچا خه نه ویلی مگر اوس پروپا گند 
کوی.» 

امام‌الدین صافی داروپایی هیئت غری هم لکه د خپلو هم مسلکو 
فاشیستو ورونو پشان د شریعت غر: رادیو ته د یوی پوشتنی په 
خواب کی چی د کابل د خلکو ستونحی د خورا کی‌موادو د اوچتو 
نرخونو له امله خّه دول وینی په بی حیای او خندا سره وایی:« که‌خوک 
کابل‌په خپلو سترگو ووینی, هیخکله به داسی فکر ونکرٍی چی خلک 
اقتصادی ستونحی لری. خلک په خندا او خوشحالی په بازارونو او 
سرکونو کی گرحی» شحی هم کوم مشکل نلری او کومه پابندی په 
حان نه احساسوی.» 

«منور» شوی «استاد» نگارگر هم په خپل وار هخه کوی د طالبانو 
مشران د استغاتی او عذرو زاریو 
له لاری «تنویر» او قانع کی چی 
اولی الامرمنکم حینی مطلب د خلکو 
له خوا منتخب شوی امیری دی او 
طالبان بایدپه خپل سیاست کی 








نرمست راولی ترخود خپلو 
بادارانو د لاپیکه کیدو سبب نشی. 

دغه له خلکو گوسه او په 
نریوالو جاسوسی ادارو پوری 
ترلی روش نفکران او لیکوالان د 
اقا قافستای د ی راشه پ گت لا 
غوشتنو او ستونحو خخه په غوخه 
توگه بی خبره او بیگانه دی دوی تول له یوه گریوان نه سرراباسی او 
په بوه خوله د طالبانو به مخ او منگلو د تطهیر اوبه اچوی او د ژغورنی 
هرستی یی بولی. 

په رشتیا سره دا غیر افغانی نطفی د خپلو غربی بادارانو حنی هم 
بدیری سپین سترگی او بی حیا دی, باداران یی د دالرو» ریالو او کلدارو 
د بی پایه لگشتونو سره سره کله چی وینی اجیر شوی ملیشی یی له 
خپلی برستنی نه پشی اوردی غخوی, د هغو په رسمیت آوقانونیت 
پیژندلو کی له حوصلی او زغم نه کار اخلی. خو زمونر رانده «منور» 
شوی «استادان» د نریوالو په سترگو ورننوحی او بابینه ورکوی چی 
گواکی:ه افغانستان کی خیر او خیریت دی؛ «پرته له خو 
فاحشو او خادی نخو. نوری تولی نسحی 
خو شحاله دی»» انسانی حقوق تول پرخای ندی, د شوونی او 
روزنی دروازی د وخت له ضرورت او غوشتنی سره سم دیو معقول 
تعلیمی نصاب په معیار دنجنو او هلکانو پر مخ پرانیستی دی شحی په 
دفترونو او اداری ارگانونو کی فعاله ونبه لری» شٍحی نه د چادری نه 
اغوستلو په «تور» په لارو او کوخو کی‌په کیبلونو او درو نه وهل 


محشسضر و سان 
بنبادکرا را در 
هر ز مینسه ای 
آفحت شعاز سسوم 


کیری.مطبوعات آزاد دی»په ورحپانو» جرایدو او مجلو هیح بندیز او 
سانسور نشته, په موسیقی هنر او تلویزیون بندیز ندی لگول شوی: 
کتاب‌پلورنحیو کی په علمی, ادبی, تاریخی, فلسفی او سیاسی کتابونو 
سانسور ندی لگیدلی» قومی او ژبنی تبعیض ته لمن نه وهل کیرری, 
قندهاری سرداران د هیواد له نورو میلیتونو سره برابر حقوق او 
امتیازات لری» د پروان» کاپیسا او کوهستان مظلوم تاجیک خلک په 
زورزیاتی کی کولو ته نه دی ار شوی, کدوال بی د کابل په سار کی د 
میشتوالی او اقتصادی ستونخو سره سره تر تعقیب او خورونی 
لاندی نه نیول کیری» تأاجیکان په تيره بیا پنجشیریان د کابل په شار 
کید جنگی بندیانو په تبادلی د تیارلی لپاره نه نیول کیزی. قندهاری 
طالبان لکه د مسعود پشان د افغانستان توله عامه شتمنی او بیت‌المال 
په یو ارخیزه توگه قندهار ته نه لیرردوی» د کابلیانو ژوند د لومرنیو 
موادو نرخونو د اوچتوالی له کبله 
له تدریجی مرگ شره مخامخ ندی 


او د سوالگرو او مجبوره شوو 





فاحشو شمیر کی په بی ساری 
توگه زیاتوالی ندی راغلی. 

دا تول هغه وأقعیتونه دی چی د 
ببیر تیت وجدان خاوندان هم ترینه 
سترگی نشی پتولای» خو زمونرن د 
«منور»و استادانو سترگی په بوش 
هاوس کی دومره له «نور حنی 
چارچ شویدی چی د افغانستان په 
اوسنی فضا کی له ,روند نه هم بیر 
رانده معلومیری» دا حکه, کله چی د ضمیر او وجدان ناروغی د 
شوونیزم له ناروغی سره یو حای شی تر تولو خطرنا که‌او لا علاجه 
ناروغی ترینه جوریری» دومره چی انسان هرومرو د نیستی آو پستی 
توری کندی ته غورحوی. 

که‌ددغو «منورینو» هاندو او هلوحلو ته په خیر سره وکتل شی, 
لیدل کیری چی ددی سفرونو انگیزه د خو هدفونو سره نژدی 
اریکی‌لری. 

د نری د بیلو بیلو جاسوسی ادارو تر منحه د پراخی سیالی او تر 
بگنی له امله د حینو لپاره یی د دقبقو اطلاعاتو تر لاسه کولو او له لور 
رتبه طالبانو سره د نیغ په نیغه کتلو زمینه نشته نو حکه غواری چی 
خپله دغه نیمگرتیا د افغانی تباره جاسوسانو په واسطه له مینخه 
یوسی. 

نوموری اداری غواری د خپلو مزدورانو په ژبی د طالبانو د 
کرغیرن‌مخ ختلو سره هغوی ته ملی او بین‌المللی اعتبار وگتی» او بیا 
همدا خرحٌ شوی عوامل د افغانستان په راتلونکی دولتونو کی د خپلو 
گوباگیانوپه توگه حای پر حای کری. 


پیام زن 


۲۳ از و حشت. شناعت و فصاحت بنبادگرایان 





د خلکو زو ند 
او د طالسانو خسر مستسی 
د روان کال د وری میاشتی کی پوه ورخ د سهار اوه بجی وی چی په چرسو همست 


شوی طالب له باغ‌بالا غخه یو تبانک په دیری چتکی را روان کر او کله چی د دهن 
نل تم‌خای ته راورسید په هماغه سرعت یی تانک راوگرخاوه چی ۷ کسان یی 





خای پر خای و وژل. به دی پیشی کی ۴ تنه دکانداران؛ دوه سحی او یو ماشوم د 
تبانک تر خنخیرونو لاندی وندی ونجی غوسی شو. طالب د تانک خخه راکشّته شو 
او به دیری بیشرمی سره خلکو ته به خندا وویل: «دیر خو ندی شپریا اوه تنه دی.» 
او بیرته خپل تانک کی سپور او له هخه خایه ولار. راتول شوو خلکو مری د سره 
صلیب اداری ته یوورل. ولی د طالبانو د قانون سرت سم ددی دردوونکی پیسی 
عامل ته چاچپ هم ونه کتل. 


نوموری اداری خیله استغاثه او شکایتونه د همدی پشتنو اجیرانو 
په خوله د طالبانو کنو غور‌ونو ته ورسوی چی تر دی زیات د هفغوی د 
رسوایی او سپکاوی سبب نشی. 

خو حقیقت دیر تریخ دی» «منور» شوی استادان نشی کولای د 
تاریخ دغه توری او فاشیستی خیری په صابون او ختلو سپین کری, د 
افغانستان خلک هره ورح د دول دول ناورینو قربانیان دی» دوی هر 
خه په عمل کی تجربه کوی نور یی خوک په تشو خبرو 
نشی‌تیرایستلای او دغو رتیل شوو استادانو, لیکوالانو او 
خبریالانوته وایی: 

« که‌ستاسو دبچیانو په مخ د شوونی اوروزنی دروازی بندی 
شوی وای نو بیابه مو هم طالبانو ته پوه او منور خلک ویلای؟ که 
ستاسی نجی او لونی دچادری نه په سرکولو په « گناه»په سرک او 
بازار کی په کیبلونو او پایپونو وهل شوی وای او د خلکو ترمخ یی 
پرونی له سره لری کرای شوی وای بیا به مو هم طالبانو ته با ناموسه 
خلک ویلای؟ که ستاسو شحو لورگانو او زامنو د یبوی مری وچی 
دودی لپاره سل او زر دروازی تکولی او یا د لوری او ناروغی له لاسه 
یی ستاسو مخ کی وری وری سلگی وهلای, بیا به مو هم د طالبانو 
اداری ته داسی موهبت او انعام ویلای؟ که د لندی زیری په خاطر د ۲۰ 
۳۰ کالو ماموریت له تولو امتیازونو او حقوقو حنی محروم شوی 
وای بیا به مو هم دغی فاشیستی اداری ته دعدل او انصاف اداره 
ویلای؟ که یری مو دالیکین په شیشی کی اندازه شوی وای یا د نامه 





لاندی سنتو د کنترول لپاره زیر زمینی ته کسته شوی وای, بیا به مو 
هم طالبانو ته دحیا او عفت خاوندان ویلای؟ که خپلی کوندی مو د 
یتیمانو د نس مرولو لپاره له کار او وظیفی نه گوسه شوی وای او په 
اصطلاح د نامشروعه لارو چارو په فکر ولویدلی وای بیا به هم تاسو 
هغوی ته فاحشی او خادی شحی ویلای؟ 

نه. «استادانو» او «روشسان فکرانو» ستاسو ضمیرونه او 
وجدانونه په بوش هاوس کی «منور» نه بلکه لا تور او فاسد شویدی. 
اوس هم وخت لری چی د کفاری په خاطر توبه وباسی او له خپل ملت 
حنی بخسنه وغواری او د ملت له دی شعار خخه د عبرت درس واخلی 
چی وایی: تو او لعنت دی وی پر هغو بی مسلکو او شرف بایللو 
جاسوسو روسان فکرانو باندی چی د منحنی پیری دوله بنستپالو د 


ریری او مخ مرداری خبی. 


بل 
طالبان آو ی 
که‌په شحینه شسوونخیو کی د نجونو زده کری‌بندیز یوه نه 
بخشونکی ناورینه ده, د هلکانو په شوونخویو کی دشوونکو کمیود» د 
کتابونواو قرطاسیی نشتوالی» د تولگیو ماتی کرکی او خورند چتونه 
چی هره شیبه دنریدلو خطر لری» د صحی اوبو نشتوالی او د 
تشنابونو خرابوالی» په بازار کی د درسی کتابونو او کتابچو اوچت 


قیمتونه, له کورنیو سره په اقتصادی چارو کی د شا گردانو 
برخه‌اخیستل چی زیات وخت یی بازارونو اومارکیتونو کی په 
گداییاو نورو شاقه جسمی کارونو ضایع کیری او د بدنی او 
روحی‌ستومانی له امله مخی د درس ویلو توان له لاسه ورکوی. 
هفه‌ورخینی ستونخی دی چی تول سسوونکی و زده کوونکی 
ورسره‌مخامخ دی. 

په کارته پروان کی د یوه منخنی شوونحی آمر وایی چی د طالبانو 
له راتگ نه مخکی په دی شوونحی کی ۵۰ تنه شٍحینه شوونکو دنده 
درلودله خو اوس بواحی د ۲۶ د تولگیو درسی چاری ۶ تنه نارینه 
شسوونکی پر مخ بیایی چی په هفو کی هم زیاتره بسوونکی د 
اقتصادی‌کراونو له کبله په منظمه توگه سوونحی ته نه راحی» په بازار 
او کوخو کی د خپلو بچیانو دنیم‌گیبی مرولو لپاره مزدوری او کار 
کوی»حکه چی دهغوی میاشتنی تنخواه یواحی او یواحی دیونیم‌من 
اوپو بیه پوره کولای شی او بس. 

د طالبانو اداره د دی پرخای چی پورتنی بیرنی ستونحی 
حل کرٍی‌میاشت‌کی دوه حله خپل مسلکی میرغضبان, بیاتی او کیبل په 
لاس سوونحیو ته لیردوی چی هلته د خینو شا گردانودسر په 
ویشتانو کی دلیکو په جورولو سره د خپلی خندا او «تفریح» زمینه 
براینه کین 


د لا تسا به وراندی نس ۵ 
دینی عالم غبر کون 

د وری د میاشتی د دوهمی جمعی په ورخ کله چی دشهدای 
صالحینو په جامع جومات کی د قرآن عظیم‌الشان ختم وشی د 
وزیرا کبرخان مولوی صاحب د خپلو خبرو او تبلیغ په ترخ کی د 
طالبانو د هغو کروورو په هکله چی د شریعت تر نوم لاندی یی د 
کابلاوسیدونکی په یره بیا هی له بول بول ستونحو او 
سپکاوی‌سره مخامخ کری په پیر قهرجنی سره یی په خپل اعتراض 
سردیی پیل وکر: 

«تاسو ملاپوله انگریزانو ته چا او کوم کتاب اجازه درکری ده چی 
زما لور خور مور او وریندار د چادری نه‌لرلو په تور د خلکو په عام 
محضر کی په کیبلونو او لرگیو وهی د هغوی چیغی او آواز راوباسی, 
پرونی یی له مخ او سر حنی غورحوی, په ییری بی حیایی سره یی 
دمحکی پر مخ چپه کوی» چی زیاتره وخت یی په بی اختیاره بول لمن 
په سر اورٍی یا یی د پرتوگ پایخی تر پنییو پوری پورته کیرری. د 
انگریز مزدورانو په دی باید پوه شیء چاچی د غیرتی او مسلمانو 
خلکو ته په سپکه سترگه کتلی په خپله شرمیدلی او رسوا شویدی.» په 
بل حٌای کی وایی: «آ ملا یوله انگریزانو راشی زما ریره وگوری زه خو 
خپله بریره او د سر ویستان اصلاح کوم په صابون او شامپو یی 


۷ 





نا لوث بنیادگرایان از 
کشور بطور اساسی پاک 
نشده مر دم ما هرگز روی 


آسایش و بهروزی را 
نخواهند دید! 


وینحم او رمتح پری وهم. زه نه غوارم چی زماریره او د سر 
ویستان لکه د وحشی او حنگلی انسانانو په شان په خپل سر هره خوا 
خواره واره شی او حتی له یو ویسته سره یی هم غرض ونلرم.» بیا 
وایی: «علم په نر او شضحی فرض دی تاسو په کوم صلاحیت حانته‌ حق 
ورکوی چی د هیواد نیمایی برخه ماشومان مو د علم‌اوپوهی له زده 
کرٍی‌نه بی‌برخی کریدی. دا کار له وطن او خلکوسره‌جفا او خیانت 
دی.») 

خرنگه چی دی خبرو د حاضرینو دزره‌ترجمانی کوله» نو د 
مولوی صاحب هره خبره د خلکو لخواپ»احساساتو د الله! کبرپه 
نعروسره بدرگه کیدله. په دی وخت‌کی یودبله وسله‌وال طالبان چی 
دهفوی په منح کی شپر او وه‌تنه پنجابی‌طالبان شم لیدل 
کیدلله مسوپرونو خخه کشسته او په قبرونو کی‌یی گرخیدل 
را گرحیدل‌پیل کر. 

د نوموری مولوی صاحب سترگی چی په دی پردیو وسله والو 
کسانوولگیدی په پير نفرت او کرکی یی حاضرینو ته وویل:«آی 
مسلمانانو, ولی دومره بی‌غیرته شوی‌یاست. په هغه وخت کی چی 
روسان په بانکونو او الوتکو سمبال‌وو مونر اجازه ورنکره چی 
زمونرد پلرونویه هدیرو کی د هغوی په هیوکو او ککریو پسی 
کیرردیاوس نومونر ته شرم دی چی دغه پردی تیوپکیان د طالبانو 
په‌ نوم زمونر دنیکونو او میندو د ککریو لپاسه میلی کوی.» وروسته 
دتکییر له خونعرو یی چی خلک په احساساتو راغلی ود» وویل: 
«دغه‌طالب پوله‌پرنگیان د خپل عمل په سزا ورسوی. کله چی 
طالبانوحانونه دخلکو د قهر او غضب په وراندی ولیدل په 
وارخطایی‌سره یی د خلکوپه وراندی هوایی بٍزی وکری او 
له خپلوب‌ادارانو سره یوخای په موپرو کی بیرته خپلو 


مرکزونوته وتستیدل. 


یام زن 


سب آذرنوش 
ماد خسن رههای 
مردار بشایش رامی‌لیسد 

ملاحسن رحمانی والی قندهار در مسصاحبه‌ای بتاریخ ٩‏ شور ۱۳۷۶ 
اینطور چتلی‌های خود و سایر هم‌مسلکان خود را می‌خورد: لت و کوب 
زنان در محضر عام بخاطر بدحجابی شان شرعا مجاز نیست و زنان 
افغانستان همه مسلمان اند. 

از این اعتراف ملاحسن می‌شود چنین نتیجه گرفت: 

اول - معلوم می‌شود بین سران طالب شکافهای عمیق ایجاد شده 
است که یکی فرمان شلاقکاری زنان مردم را در محضر عام می‌دهد و آن 
دیگری این عمل را غیر شرعی می‌خواند. 

دوم - ریاکاری و خاکپاشی به چشم مردم. زیرا اگر این عمل را 
ملاحسن واقعاً خلاف شرع می‌داند باید تمام آن ملاهای شلاق دار سرمه 
به چشم را که مرتکب این جنایت و برخورد حیوانی شده اند به انظار 
عمومی حاضر ساخته و فقط محاکمه آنان را به مردم بسپارند و یا لااقل 
خود با شلاق در حدی به سرو روی این جنایتکاران بزند تابه عذر 
خواهی از زنان تحقیر شده وادار شوند. 

ذشت زمان نشان خواهد داد که آیا «طلبه‌ی‌کرام» بعد از اینکه 

دانستند لت و کوب زنان عمل «خلاف شریعت» است؛ سادیزم مسذهیی 


شان دیگر جوش نخواهد زد؟ 





«من بی ناموس هستم»! 


می‌گویند روزی یکی از طالب بچه‌های اصیل که چشمهایش را 
غلیظ تر از ستاره‌های فلم هندی سرمه کرده بود و لنگی سیاه بسر داشت به 
خاطر گرفتن تذکره داخل یکی از شعب وزارت داخله شد. با ورود او 
بلافاصله فضای اتاق را بوی بد آیند و عطر گلاب پاکستانی که مسعمولا 
ملاها از آن استفاده می‌کنند گرفت. مسئول دفتر که فورمه وی را خانه پری 





می‌نجود پرسید: 

ماه یی ۲ 

ی 

محرد هستی؟ 

ان 

مسئول دفتر که با جشمان حیرت زده مستوحه می‌شود بافرد 
بی‌شعوری روبروست به مشکل توانست به او تفهیم نماید که قضیه روی 
داشتن و نداشتن خانم است. 

طالب بجه وقتی مسئله را فهمید با صدای بلند گفت: انه. من 


بی‌ناموس هستم )| 


گزارشهایی از وحشت. شناعت و فضاحت بنبادگرابان ۶۷ 





تسمام کسارکنان دفستر با خنده خود به آن شاهزاده 
اعتراف صر یح اوست. 


اختلافات درونی طالبان 








بعد ازینکه ملابورجان رقیب سرسخت ملاعمر و به اصطلاح مغز 
متفکر نظامی طالبان بطور مرموزی در کابل به قتل می‌رسد. اختلافات 
درونی طالبان شدت می‌گیرد. 

کمتر دیده شده که «الحاج ملامحمد ربانی رئیس شورای سرپرست 
دولت اسلامی افغانستان» و معاونش «الحاج ملامحمدحسن آخوند در 
کابل همزمان کار کنند. اینان مثل جن و بسم‌اله اگر یکی در کابل باشد آن 
دیگری در قندهار و جاهای دیگر متواری است. 

ملا ربانی که اصلاً از بدخشان است از طرف معاون و در عین حال 
رئیب قدرتمند قندهاری‌اش ملا حسن بشدت خلع صلاحیت شده است. 
ملاحسن رحمانی والی قندهار هم با صراحت لت و کوب زنان کابل را که 
در حقیقت به امر «امیرالممنین» صورت گرفته بود. غیر شرعی خواند. 
همچنان طلبه‌ی مشرقی. شمال و غرب کشور نیز از طلبه‌ی قندهاری 
«آزرده خاطر هستند که تمام امتیازات و چوکی های حساس ادارات را 
بخود اختصاص داده اند. در شهر کابل نیز دو جنس طالب به نظر 
می‌خورد: یکی با جلد شفاف. روی کریم زده. ریش شامپو خورده با 
لباس و لنگی بسیار گرانقیمت که عطر اروپایی می‌زنند و در موترهای 
آخرین مودل به گشت و گذار می‌پردازند. جنس دیگر آن, طلبه‌ی وحشی 
مشهور به «خط اول» هستند با روی آفتاب سوخته. ريش و موهای 


ژولیده لنگی سیاه و لباس چرک با بوی زننده که ماهها حمام نکرده اند. 


مردم کابل از هر دو جنس آن نفرت دارند آن یکی را به خاطر نظیف 
بودنش و این دیگری رابخاطر کثیف بودنش. 

دور نیست روزی که همانند سگ و پشک شدن جهادیها این دو جنس 
نیز یکدیگر را بدرند. 


جهادیان و طانمان 
7 ۰ ۰ ۰ ۰ 4 ۰6 
فحسازا اند نه فحساز دا 
طالبان مدعی اند که فحشاء را در کابل یکلی از بین برده اند و آن را 
یکی از افتخارات خود می‌دانند. 
ولی آنان با این ادعاهای پوچ و احمقانه شان نمی توانند گردن خود 
را از طناب دار بی رحم تاریخ نحات دهند که جگونه با سبک دوش 
ساختن زنان از وظایف شان و وضع محدودیت‌های فراوان دیگر آخرین 
لقمه را از دهان زنان و کودکان ربوده و آنان را به فحشا و گدایی مجبور 








چیام ژف 


طالبان چشم خود را بر این واقعیت تلخ می‌بندند که تعداد قابل 
ملاحظه‌ای از فواحش و گداهای زن افغان در اسلام‌آباد و پشاور از کجا 
شدند؟ آیا آنان از شوق به این گونه زندگی تن می‌دهند؟ اگر زمینه زندگی 
سالم و عادی آن زنان در داخل کشور سلب نمی‌شد آیا با زهم به این 
عمل دست می زدند؟ 

طالبان حاهل تر و تاریک اندیش‌تر از آنند تا درک کنند که فقر و فحشا 
معلول جنگ و حاکمیت رژیم‌های مستبد است و تنها با برچیده شدن 
بساط حاکمیت سیاه جهادی و طالبی و قطع مداخلات باداران شان است 
که مردم ما بخصوص زنان به زندگی شرافتمندانه‌ای دست خواهند یافت. 





حجاب " حیوانات و حجاب منازل 





یکی از خواهران مرا از قانون تازه طالبان مبنی بر مراعات حجاب 
حیوانات مطلع ساخت و گفت که اگر اين قانون مراعات نگردد حیوان 
برای مدتی ضبط و به صاحب متخلفش به جرم «مخل حیای‌عامه» جزای 
شرعی داده می‌شود. از آن دوست خواهش نمودم نباید به اینطور 
پروپاگندهای نادرست متوسل شد چون واقعیتهای تلخ نیز تحت شعاع 
همین تبلیغات بی‌اساس اهمیت خود را از دست می‌دهند در حالیکه 
طالبان به اندازه کافی کارنامه های سیاه دارند. 

جند روز بعد مطلبی در هفته نامه (شریعت» شماره ۶۰ (۲۲ حوت 
۵ تسوحه مرا حلب کرد که افای انحثییر داد محمد «رازی» 
معین ساختمانی امور شاروالی طی مصاحبه‌ای این چنین از حجاب منازل 


کابل۸احوت ۱ 
به‌اطلاع‌تمام همشهریان محتر مکاب لکه منازل 


رهایشی خویش راد سالهاي گذشتهاعمار نموده 


گزارشهایی از و حشت. شناعت و فضاحت بنبادگرابان 





بام‌عاشره اسلامی در تضاد است. ماسترپلان آبنده خود را با 
کدام‌سیستم عیار می‌سازد و این ماسترپلانی که در دست دارید 
وروی آن‌مسصار فگسزانسی صورت گسرفته آا از بسین 
بردنش‌مشکلاتی ایسحاد نخواهد کرد؟ (سوال به پشتو بود که به 
دری‌برگردانده شد. گزارشگر) 

جواب: ... از اینرو ماسترپلان شهر کابل تا کنون به حال خود باقی 
بوده وساختمانهایی که قبلاً تعمیر آن صورت گرفته در اصلاح کردن 
آن ساختمانها از لحاظ مراعات کردن حجاب شرعی راه ممکته را 
جستجو می‌کنيم و راه‌های حل ممکنه را در نظر گرفته‌ایم ولی 
ساختمانهای که منبعد مطابق به پلان تفضیلی هر منطقه اعمار و 
ساختمان می‌گردد حجاب شرعی در آن جداً در نظر بوده و انشاءالله وقتا 
فوقتاً عملی خواهد شد.» 

همچنان وقتی اطلاعیه زیر را در نشریه «انیس» خواندم کاملاً متیقن 
شدم که عملی کردن حجاب بر حیوانات نه تنها تبلیغات غلط نبوده بلکه 
فهمیدم مردم ما تحت سلطه رژیمی بسر می‌برند که حاکمانش می‌خواهند 
حامعه را «صد در صد» اسلامی بسازند. 





بی‌ار زش تر شدن اففانی 
در کابل به علت ادامه جنگ خاینانه و بحران وخیم اقتصادی 
قورت‌های ,ماه القانی رمسما و قوف‌های صذ اققالگن بنعنووبت طلیر 
رسمی از جلند افتاده اند. حتی در معاملات نسبتاً بزرگ (مثل خرید آرد و 
روغسن) نوت‌های 
پذیرفته نمی‌شود. 
از بی‌اعتبار شدن 


این نوت‌ها بزرگترین 


اند و مورد بهره برداري قرار دارد به منظور سانتی از شيشه های گلدار و رنگ شده کاربگیرند. 


مراعات نمودن حجاب شرعي و احکام شریعت 
غرای محمدی (ص) مراتب اتي در نظ رگرفته 

ا- عموم همشهریان محترم درنمرات 
رهایشی خویش کلکین ها , روشن دانهاي 
عقبي تعمیر خویش رادرمنزل دوم الي ارتفاع 
ند رس از سطعح‌اتاق به ارتفاع يك متر و هشتاد 


۲- تما مکلکین ها وروشن دانهاي منزل دوم نماي 


۰ جانبي تعمی رکه همجوار خود را از نگاه حقوق همسابه 


و حجاب اسلامی تهدید مینماید به اندازه قد رس با 
شیشه هاي گلدار و با رنگ روغنی مستور نمایند. 

۲- افراد و اشخاصیکه تا اکنون به اعمار 
ساختمانهای رهایشی شان مطابق نقشه منظور شده 
شاروالی کابل اقدام‌ننموده اند منزل اول خود را مطابق 


نقشه دست داشته‌اعمار نموده ومنزل دوم را بعد 
از مشوره و تایید ریاست مهندسي وپلان سازي 
با در نظر داشت مراعات نمودن حجاب اسلامی 
اعمارنما بند . 

همشهریان محترم کابل باید نکات فوق را 
الی ۰ احمل ۱۳۷۲ مد نظ رگرفته و تطبیق نمایند 
در غیر آن بامتخلفین بر خورد شرعي صورت 





صدمه را خرده‌فروشان 
و دنت گ‌دات‌ ان 
دیده‌اند که بیشتر از 
نمیف النروفتده‌ای 
شهر ک‌ابل را دربسر 
می‌گیرند. 

گداهای شهر نیز از 
ضسربت این تسورم 
بی‌سابقه پول بی بهره 
نمانده اند.اینان که در 


یادآوری کرده بود: 
«سوال: در ماستر پلان شهر کابل که در وزیر اکبر خان خیرخانه. 
شهرنو و... عملی و تطبیق گردیده حجاب خانه‌ها در آن مراعات نشده و 


- اصطلاحیست که هیچ شبی «رادیوی صدای شریعت» از گفتن 


آن د ست بردار نیست. 


پام ز ۰ گزارشهابی از و حشت. شناعت و فضاحت بنیادگوایان 


گدایی معمو ٩!‏ نوت‌های صد افغانگی دریافت می‌دارند باز هم دست شان 
بسسه سسوی عس‌ابرین دراز است تانوت‌های‌کوچک خود را با 
نوت‌های بزرگتری مبادله نمایند. 

جهادیها اگر با خیانت. استبداد و وطنفروشی هزاران تن را به نکیت 
گدایی کشاندند. برادران طالب شان. از جمله. با متورم ساختن پول سیلی 
محکمی به اين گروه از مردم شهر کابل کوبیده اند. 





منجنیق امریکا و بار یدن سنگ 
استبداد و جهالت بر کشور ما 


فردای روزی که شهر مزار بدست طالبان افتاد از پیش روی سفارت 





امریکا می‌گذشتم. متوجه شدم در کنار دروازه سفارت حدود ده تا پانزده 
نفر با شور و حرارت مصروف نصب لوحه سفارت و آرم دولت آمریکا 
هستند. به نظر می‌رسید که امریکا با ذوق زدگی در تدارک بازگشایی 
سفارت خود در رژیم طالبان هست و خیال به رسمیت شناختن این 
(دولت» را دارد. 

مردم کابل آزین حرکت ولو کوچک و ظاهر غیر مهم سفارت امریکا 
چند نتیجه را گرفتند: 

اولا: به ثبوت رسید که حامی و پشتیبان اصلی طالبان همین کشور 
مدعی بی‌بدیل آزادی و دموکراسی است که تمام ماجراهای پشت پرده و 
سناریوی خونین افغانستان را رهبری می‌کند. انیاً: نقاب «بشر دوستی» 
و«دموکراسی خواهی» امریکا پاره می‌شود زیرا تاریخ و ملت ما هیچ 
فرد.گروه: سازمان. کشون ضرب و نهاری را نمی‌بخشد که دستش 
به‌تمویل. تسلیح و حمایت از طالبان - این نیروی بشدت ارتجاعی؛ 





اهر ور ث ۱ دسبت و بر درد عو دی ردد و حاه ثر ودا وسطایی. فر د۱ خنبحر 
دست بر نو اد خلق ماو کلوی ثِ نا مر المو ۱ است. 





عقب‌مانده. ضد آزادی. ضد زن و ضد تمدن - ملوث باشد. ثالا: 
معلوم‌گردید که امریکا با تسمام دستگاههای کمپیو تری. متخصصین 
سیاسی -نظامی و دستگاه مفتدر استخباراتتی خود قادر به تحلیل 
درست‌وفایع افغانستان نبوده و به نیروی پوشالی تس بی‌کفایت‌تر و 
گندیده‌تر از خلقی‌ها و پرچمی تکیه زده است. رابعاً: این مسئله 
مدتهاست‌به ثبوت رسیده و یکبار دیگر ثابت گردید که معیار اصلی 
تأییدیا عدم تأیید رژیمی بوسیله امریکا در درجه اول تأمین منافع 
زیرااگرروزگاری تمام رسانه‌های جاپی و برقی امریکا برای انشای 
جهره‌فاشیستی خلقی‌ها و پرجمی‌ها و باداران روسی شان لحفه‌ای 
طالبان در برابر زنان و اعمال ستم ماورای قرون وسطایی بر مردم و 
حتی‌تمویل و تسلیح آنان هیچ دلیل و توجیه منطقی‌ای ندارد مگر 
آنک»بسادگی نتیجه گرفت که امریکا کشوریست جهانخوار و به 
شدت‌عوامفریب که با تحمیل حکومت فاشیستی طالبان بر کشور ما جفا 
وخضیانت بزرگ و نابخشودنی‌ای را نسبت به ملت افغان مرتکب 
می‌شود.وبالاخره تزویر و روباه صفتی امریکا ورفتی برملاء گشت 
که‌آبروی 4 مر خود را (پاکستان. عریستان و امارات مت‌حل ه 
عربی)بادستوری مبنی بر شناسایی عجولانه رژیم طالبان ریخت ولی 
خودرا در پرده ضخیم بی‌غرضی و بیطرفی پیچاند و ظاهراً آبروی 
خودرادر تأمل شناسایی طالبان حفظ کرد. اما همه منردم ما 
می‌دانندکه‌جاهلان‌و مستبدین طالب از منجئیق امریکا بر کشور ما 
باریده‌اند. 





رذالت‌تازه‌ی طالبان 
علیه زنان 

زنان در مکروریانها در رابطه با مقررات جادری پوشی 
طالبی مقاومت براه انداخته‌اند طوری که چادری بسر دارند ولی 
نقاب را بالا می‌زنند. طالبان هم هیچ وقت از دشنام دادن به این 
زنان سیر نمی‌شوند. این ژیگلوهای ریش و لنگی دار از این 
شوخی‌های خاص‌طالبی با زنان‌لذت می‌برند. 

و اما درین اواخر «لشکریان‌اسلام» رذالت دیگری را در 
پیش گرفته‌اند. اینان هر کدام با غولکی مجهز هستند. وقتی زن 
چادری‌پوشی را می‌بینند که نقاب خود را بالا کشیده. وی را با 





غولک‌می زنند. 

اگر این عمل ناشرافتمندانه برای طلبه‌های جوان و مست 
مشذولیتی است. سران طالب بخاطری نسبت به این حرکت 
رذیلانه‌بچه‌های خود منفعل هستند که این شوخی. تحقیر زنان را 
نیز درخود دارد. 


گزارشهایی از وحشت. شناعت و فضاحت بنبادگرابان 





کدام بیشتر واسته انسد. خساینان 


شتلادی با ماشیستان ستالیی؟ 


وقتی طالبان در شمال کشور ضربت مرگباری خوردند و تعدادی از 
نیروهای فعال جنگی و کادرهای رهبری خود را از دست دادند. بخاطر 
دفاع از کابل به استحکام خطوط دفاعی خود پرداختند. چون نیروی 
حنگی کافی در اختیار نداشتند ناگزیر طالب کمک از باداران پاکستانی 
خود گردیدند. 

چنانچه از دست دادن کابل برای پاکستانی ها هم تلخ و ناگوار تمام 
می‌شد. از طریق زمین و هوا به گسیل نیروهای کماندو و مسلیشای خود 
تحت پوشش «داوطلب‌های جنگی طالب» پرداختند. * 

در اواسسط ماه حوزا روزانه تا ده نشست طیارات در میدان 
هواییکابل‌صورت می‌گرفت. اولین گروپ قطعات نظامی پاکستان در 
اواسط ماه جوزا از مسیر وزیرستان خوست. گردیز و لوگر داخل 
کابل شدند. 

این مهمانان ناخوانده در هموتل آریاناه تعمیر ریاست دستگاه 
ساختمانی واقع در هودخیل مرکز ناحیه دوازدهم پروژه ارزان قیمت؛ 
هو تل انترکانتیننتل مهمانخانه‌های ریاست استخبارات و ساير نقاط شهر 
جابجا شدند و جوپه جوپه به مرکز «وسلتون» واقع در شهرآراء آمده بعد 
از دریافت سلاح به خطوط اول جبهه انتقال می‌يافتند. 

مردم کابل وقتی حضور این پیگانه‌ها را در شهر خود دیدند روزهای 
تهاجم روسها در ششم حدی سال ۱۳۵۸ در ذهن شان تداعی گشت و 
زمزمه قیام سرتاسری تمام شهر کابل را فرا گرفت. قضیه قیام به حدی 
جدی بود که به تاریخ ۱۰ جوزا اکثر دکان‌های شهر کابل برای یک روز 
مسدود گردیدند. طالبان هم آن چنان سراسیمه بودند که با یورش‌های 
شبائه صدها جوان «مشکوک» را در مناطق خیرخانه: دشت برچی پل 
سرخ قول آبکان و ساير نقاط شهر دستگیر و زندانی ساختند. دستگیر 
شده‌ها اکثراً مردم هزاره و شمالی بودند. منتها اغلب مردم از خود 
می‌پرسند که مگر سلف طالبان یعنی خاینان جهادی کمتر از اینان مزدور 
پا کستان ایران و عربستان بودند؟ 


ه.ن. 


د خارویو طالبی حجاب 


وایی چی په کابل کی د نهی‌عن‌المنکر اداری امر کری چی د 
خارویو خاوندان مکلف دی خو خپلو خارویو ته نیکر واغوندی او 
طالبی شرعی حجاب مراعات کری. که کوم خاروی د کور خخه بی 
حجابه وتلی وو. هم پخپله خاروی او هم خاوند یی سزا وینی. البته تر 


اوسه دا خرگنده شوی ندی چی شخینه حاروی به د چادری په 
اغستلو مکلف وگنل‌شی او یا طالبانو کوم بل نوی تجویز د هغوی لپاره 
نیولی دی. 





بوه د زره خواله 


د غلام‌رضا په نوم یو حوان چی د طالبی د وحشت له امله د 
خپلی ۱۲کسیزی کورنی سره له شمالی خخه خیرخانی ته که 
شویی وایی: 

«پلار می سیین‌ربری او د کار نه دی. په شمالی کی مو حمکه 
درلوده له هغی خخه طالبانو وشرلو. زه مجبور یم چی سگرت 
وپلورم. اول خو سکرت دیر کم خرخیری او که خرخ هم شی بیا په 


ورو افغانیو په بازار کی خوک سودا نه را کوی»ژوند مو دیر سخت 





نیریری. 

مشر ورور می د سینگار شیان خرخول چی د طالبانو د راتک 
سره سم یی دوکان وترل شو هغه هم د لوری او بی‌وسی سره لاس په 
گریوان‌دی. پلار می د مشر ورور کور ته تللی وو چی یو خه مرسته 
ترلاسه کری خو کله چی بيرته راستون شو کیسه‌یی وکره چی د هغه 
کورنی‌په خپله خو ورحی کیر.ی چی ورری پاتی ده. دی کیسی سره 
سم مونر تول په ژرا شولو خو د لاسه مو خه پوره نه وو.» غلام رضا 
بیا وایی: «بله ورح می د هوتل تر خنگ سگرتِ خرخول چی خو حلی د 
لور.ی له امله راباندی ضعف راغی, اعصاب می خراب شوی په 
کورکی‌نور هیخ نلرو د خپلی کورنی ژوند ته دیر خپه او حیران یم 
چی خه‌وکرم؟» 


پیر بلند ته یی هم قفل واجاوه 


په باغ بالا کی د پیر بلند زیارت چی د کابل سار د نسجو او 
ماشومانو لرغونی د زیارت او تفریح حای دی سرکال د حمل په 
لومری ورخ د طالبانو لخوا قفل شوی وو. کله چی حی او ماشومان د 
نوروز میلی لپاره ورغلل زیار یی وه ایسته ترخو قفل مات کری او 
زیارت ته ورواوری خو لاخه شیبه نه وه تیره شوی چی په آسونو 
سپاره د نهی‌عن‌المنکر «طلبه کرام» له کیبلو سره راورسیدل او د 


* - طبق اطلاع رادیوی ایران (۸ سرطان ۱۳۷۶) فاروق 
احمداعوان قرار است اعتراضی به رئیس جمپور پا کستان نقدیم کید 
که در آن کسیل معروف احمد اعوان فرزند ۱۳ سلله‌اش را به 
«جباد» افغانستان در شمال محکوم میکند. این کودک از مدرسه 
جامعه اسلامی در کراچی بوسیله مسئول مدرسه‌اش به افغانستان 
فر ستاده شد. 


۳ از و حشت. شناعت و فضاحت بنبادگرابان 





شحواو ماشومانو رنگینی جامی یی د دوی د وینو بهولو سره 


لاپسی‌ورنگولی. 





صالسی ححانبه؟ 





+ بب بولا 


د نهی‌عن‌المنکر رئیس امر کری چی د ریری د لیدلو او تفتیش 
سربیره باید شرمگاه هم تفتیش او وکتل شی چی آیا سنت یی پرخای 
کری‌او که نه؟ له دی امله ده چی خلک په کوخو او بازار کی رانیسی 
بیایی زير زمینی ته وری او هلته یی معاینه کوی. 

که‌د چا سنت پرحای نه وو یابی شرمگاه ورته پا که‌سکاره نشوه 
نو د طالیی «ورونو» لخوا خپله جزا وینی. 


سب "وت 





سکان بوی‌کش 


به تاریخ ۵ حمل ۷۶ طالبان مسلح با کلاشنکوف و قمچین در تایمنی 
سرک پنج ایستگاه موتر ها به کنترول دکانها؛ موتر ها و افراد پیاده مشغول 
بوذنف و کسی رکه خمن می‌های ولاز مش داشت به وزو نم فان ملمائی 
که شیرین آغا نام دارد می‌بردند و یک قسمتی از مویش را ماشین 
می‌نمودند. اگر جزئی ترین حرکتی از خود نشان میداد باقمچین های 
دنت :دا قنخه نو یفن «بوی حمله میکردند. می‌های در خاوه ها یناه 
نفر را به همین شکل تمسخرآمیز ماشین کرده و بعد رها نمودند. در همین 
گیرودار فردی زير تازیانه قرار گرفته و دو نفر مسلح و یک نفر با قمچین 
وی را کشان کشان به طرف ماموریت بردند. دیری نگذشت که طالبی 
مسلح دوان دوان به طرف دکان خیاطی مربوط هوتل زرافشان رفته و 
خیاط رابا خود می‌برد. بعد معلوم گردید که حین گرفتاری موداران. زنی 
از دکان خیاطی بیرون می‌شود و چون خیاط فرار کرده بود و برادرش را 
از دکان برده مورد ضرب و شتم غیر انسانی قرار دادند که چرا زن به دکان 
خیاطی تأن امده بود. 





کابلیی 


در یکی از هفته‌های حمل ۱۳۷۶ ساعت ۱۱ بحه قبل از ظهر زنی 
ملبس با چادری طالبی مقابل فروشگاه بزرگ افغان مشغول خریدن چکه 
بود. زمانیکه خریطه پلاستیکی چکه را از فروشنده می‌گرفت طالبی که 
متوجه رنگ ناخن دست وی گردیده بود. با کیبل به شدت به دست زن 
حواله کرد که در نتیجه خریطه چکه به زمین افتاد. ولی این زن با شهامت 
بی‌تفاوت نماند جادری خود را کاملاً از سر برداشت در حالیکه فریاد 


خر بطه جکه بر وی مزدور باکستان 


می‌زد مزدور پاکستان خریطه پاره شده جکه را از زمین برداشته و بروی 
طالب زد. صحنه زمانی بسیار جالب شد که جکه روی و ریش طالب را 
پوشاند و سیاهی ریش و چشمان سرمه شده وی از بین سفیدی چکه هر 
بیننده را به خنده وا می‌داشت. به هرحال وضع طوری بود که طالب 
نتوانست از زن انتقام بگیرد و زن به کمک مردم محل را ترک گفت. 


کته شدن جشار زن و سه مرد 





جهار زن و سه مرد زمانی زخمی و به شهادت رسیدند که ماشین 
محاربوی طالبان در یکی از روزهای حمل ۱۳۷۶ از طرف باغ‌بالا به طرف 
لیسه نادریه به شدت در حرکت بود وقتی می‌خواست به سمت دست 
چپ تغییر مسیر بدهد کنترول از دست راننده خارج گردید که بر علاوه 
تلفات حانی خسارات مالی دکان‌ها و غرفه‌های لب سرک را هم دربر 


ات 


عید اله 


تظاهرات ضد طالبی در کاپیسا 





به تاریخ ۵ جوزا ۷۶ اهالی منطقه کاپیسا اعم از مرد و زن و پیر و 
حوان که تعداد شان به صدها نفر می‌رسید دست به مظاهره زدند. اهالی 
معترض شعار مرگ به طالبان را سر داده بودند و می‌گفتند که ما طالبان را 
نمی‌خواهيم. این مظاهره چند ساعت طول کشید. مظاهره‌کنندگان با 
راهپیمایی توأم با خشم و نفرت به سوی مرکز قومندانی طالبان در ولایت 
کاپیسا پیش می‌رفتند که طالبان بی رحمانه به صفوف شان حمله پرده و 
مردم را شدیداً لت و کوب کردند. قرار گزارش مردم منطقه. درین جریان 
پنج نفر کشته و چند صد نفر زندانی شدند. 


و احد 





شون کرفتن از محصلان 

۵ به تاریخ ۷ سرطان ۱۳۷۶ ساعت ۸:۳۰ قبل از ظهر شش اراده 
داتسن طالبان داخل پوهنتون شده مستقیم به ریاست پوهنتون می‌روند. 
رئیس در دفترش نمی‌باشد. طالبان سکرتر بیچاره را به بهانه اینکه چرا 
لنگی نداری و ریشت را اصلاح می‌کنی تهدید کرده و بعدا او را همراه 
خود گرفته به پوهنخی اقتصاد می‌روند. از رئیس پوهنجی اقتصاد 
می‌پرسند که جند نفر محصل داری. رئیس اصلاایست زانبه آفات می دهد 
محصلان از جریان مطلع می‌شوند و همه پا به فرار می‌گذارند اما ده نفر 
آنان توسط طالبان دستگیر شده و به شفاخانه انتقال می‌یابند و به عنوان 





جزای طالبی از هر کدام به شمول سکرتر ۱۰۰۰-۷۰۰ سی‌سی خون 
می‌گيرند. این درست در جریان جنگهای شدید در جبل‌السراج بود چون 
طالبان ضربات شدیدی را متحمل شده بودند و زخمی‌های شان زیاد بود؛ 
محصلان و سایر مردم شهر کابل را به بهانه اينکه موهای شان زیاد است 
ریش شان کم است. کلاه ندارند و حتی اینکه جرا زیاد طرف آنان نگاه 
می‌کنند. دستگیر کرده و از آنان خون می‌گرفتند. 

۵ به تاریخ ۴ سرطان ۱۳۷۶ ساعت ٩‏ قبل از ظهر در حالیکه محصلان 
پولی تخنیک مصروف پیشبرد دروس خویش بودند. چهار دانسن وارد 
گردید. آنجا را محاصره کرده؛ مانع فرار محصلان می‌شوند. در هر داتسن 
که مر فرظ ویااست هام مالتطروف ای هی النتگره پویه ۷ تن تقسنه 
بودند. 

زمانی که طالبان می‌خواستند داخل دفتر ریاست شوند. ملازم دمن 
دروازه مانع آنان می‌شود زیرا رئیس انستیتیوت هسمراه با عده‌ای از 
استادان مصروف کنفرانس علمی بودند. گرچه برخورد ملازم بسیار 
محترمانه بود اما به دستور معاون «امربالمعروف» به اندازه‌ای لت و کوب 
می‌گردد که از حال می‌رود. بعد همه همراه با آمر اوپراتیوی که تبعه 
پاکستان است داخل دفتر می شوند. اول به تهدید رئیس می‌پردازند و 
سپس بة استادان اخطار می‌دهند که اگر سر و دا کنید: مسئولیت بنه 
دوش خود تان خواهد بود. 

زمانیکه رئیس با ترس و لرز از آنان می‌پرسد: «برادر مسن شما را 
نشناختم از کدام مرجع هستید». آمر اوپراتیوی درست مثل یک حیوان 
درنده که فارسی و پشتو هم نمی‌دانست. به زبان اردو به رئیس اخطار 
می‌دهد که «بنشین کمونیست شرابخور اگر نه شکمت را مرمی پر می‌کنم». 

بعد همه همراه رئیس و تعدادی از طالبان مسلح داخل صنفها 
می‌شوند وهر کدام را به بهانه‌های مختلف که «جرا کلاه نداری؟). «جرا 


دوست هنرمند ما (ن.۱. -کابل) ای نکارتون را تحت 
تاثیر صحنه‌ا یکشید هکه طالبان در اوایل اشغا لکابل در 


چهارراهی حاجی یعقوب زنی را زیر شلاقگرفته اند که 


لوبیایش را بردارد. اما از زمان یکه جای جهادیان خاین 


توهین خاینانه بر زنان ما روز چندین بار تکراز می‌شود. 


موهایت زیاد است؟». «جرا ریش خود را قیجی کرده‌ای؟» به شکل بسیار 
بی‌رحمانه لت و کوب می‌کند و بالاخره ۲۵ محصل را به موتر انداخته و 
به بهانه اينکه آنان را به ریاست امر بالمعروف می‌برند؛ به شفاخانه اردو 
انتقال داده و از هر کدام ۵۰۰۰-۳۰۰ سی‌سی خون می‌گیرند. چهار محصل 
که بسیار ضعیف بودند. بیهوش می‌شوند. بعد از اينکه خون گرفتن تمام 
می‌شود همه را رها می‌کنند و محصلان همه قسم یاد می‌کنند تا زمانیکه 
طالب‌ها در کابل هستند ما هرگز درس نمی‌خوانيم و فعلاً همه آنان در 
جبهات ضد طالبان سلاح برداشته‌اند. 


عیدا له 


اسجاو ز مسلا جمال اد ین 
به بسری ده ساله 





خانواده‌ای ۴ سال قسبل پدر (شرف‌الدین) و برادر بزرگ 
(کمال‌الدین)را در اثر راکت‌جنگی‌های جهادی‌ها از دست داده. با فقر 
وم حنت در شهر کابل زندگی می‌کنند. از ایام‌الدیین فرزند ۱۰ 
ساله‌شرف‌الدین پرسیدم که چه کار می‌کند. در جواب گفت چند روز قبل 
با شوهر خواهرش خوانی به قول اردوی مرکزی رفتند و منحیث آشپز و 
شاگرد آشپز شامل کار شدند. 

ایامالدین ادامه داد: «ملاجمال‌الدین معاون قومندان قول اردوی 
مرکزی از من خواست تا بستر و اتاتش را پاک کنم. من جهت پاککاری 
به اتاق رفتم. ملاجمال‌الدین به اتازق آمد او می‌حواست به من تجارزکند 
ونسوت‌های ده‌هسزار افغانیگی را بسرایسم نشان داد. ولی من 
از نسزدش فرارکسردم. بسعد از ۱۷ ثور ۱۳۷۶ دیگر به وظیفه نرفته 


ا ‏ ص تل ۳ 


یام ژت 


وبیکار هستم اما دیگر در ادارات طالبی کار نمی‌کنم. گس متدگین کشیدن 


بهتر از آنست.» 





خسانت به نام اس و 





به تاریخ ۱۸ جوزا ۱۳۷۶ ساعت ۳ بعد از ظهر به دیدن مریض به 
شفاخانه صحت طفل رفتم. دربازگشت به خانه به علت درد پایم که در اثر 
راکت پرانیهای «حکومت اسلامی» زخمی شده بود نمی‌توانستم به 
صورت درست با چادری راه بروم. خواستم تکسی بگیرم. خواهر بزرگ و 
پسر ۱۰ ساله‌ام نیز همرایم بودند. داخل تکسی چون بسیار گرم بود پیشبند 
چادری‌ام را بالا کردم اما لحظه‌ای نگذشته بود که به تکسی امر توقف 
داده شد. طالبی باکیبل خود رسید. من فوراً دروازه تکسی را قفل نمودم 
اما به زور دروازه را بازو چند کیبل محکم بر من حواله کرد. پسرم هر چه 
فریاد می‌زد که مادرم را لت نکن و دریور نیز عذر می‌کرد که مریض است 
فایده‌ای نداشت. من از هزار عقده دل صرفاً برایش گفتم عوض کیبل قلم 
را بدست بگیر. با شنیدن این جمله می‌خواست زیادتر مرا لت کند اما 
تکسی فرار کرد. 

در جریان راه دریور برایم گفت: «من خونم بجوش آمده بود ولی چه 
فایده ما با دست خالی در مقابل این وحشی‌های درنده چه کاری انجام 
داده می‌توانیم بجز اينکه هر دوی ما را به جرم های مختلف به زندان 
انداخته و بدنام می‌ساختند.» 

فردای آن روز که شوهرم به همان شفاخانه دیدن مریض رفته 
بودشبیه حادثه‌ای که بر من رخ داد اتفاق افتاده. زنی در اثر گرمی 
شدیدچادری اشرا از روی خود کمی بالا کرده بود که طالبی او را زیر 
لت‌وکوب می‌گیرد. زن از شدت غضب و نفرت چادری خود را بدور 
انداخته و به فحش دادن می‌پردازد و طالب در حالیکه طفل زن 
مذکورنیزشاهد بود. با کلاشینکوف سینه‌اش را همدف گرفته سوراخ 
سوراخ‌می‌سازد. 
وفا 





شورش اضالی دشت برجی 


به تاریخ ۸ حوزای سال روان لیلا که ۵ ماهه حامله بود جهت انجام 





معاینات خود به پروان کلنیک نزدیک خانه‌اش در خیرخانه مراجعه کرد. 
چون در زیر چادری نفسش گرفت در کوچه‌ای فرعی چادری را بالا نمود 
تا هوای تازه بگیرد که ناگهان یک طالب شلاق بدست به وی نزدیک شده 
و همچنانکه او را به باد رکیک‌ترین دشنامها می‌گیرد شروع می‌کند به 
شلاق زدن وی. لیلا فریاد می‌زند که «برادر جان به لحاظ خدا نزن مسن 
تکلیف دارم حامله دار هستم» ولی طالب بدون اعتنا به‌لتماس های او 


کزارشهایی از و حشت. شناعت و فضاحت بنیادگرابان 





می‌گوید: «ولی (چرا) رویت را لچ کردی؟» در اثر ضربات قمچین. لیلا به 
زمین می‌نشیند و طالب دور میشود. لیلا در حالیکه دچار خونریزی شده 
هر طوری هست خود را به کلنیک می‌رساند و در آنجا کاملاً از حال 
می‌رود. وقتی بهوش می‌آید به او می‌گویند طفلش ضایع شده و حال 
خودش نیز خوب نیست. او را ناامیدی و غم بزرگی فرا می‌گیرد و دوباره 
بیهوش می‌شود. فردای آن لیلا در تب شدیدی می‌سوزد و داکتران 
تشسخیص می‌دهند که پرتیونیت گردیده و لازم است مجدداً زیر 
عملیات‌رود. اما لیلای جوان پیش از آنکه به عملیات برسد جهان را 
وداع‌می‌گوید. 





زن باردار قربانی فاشیزم طالبی 





به تاریخ ٩‏ جوزای سال جاری مردم دشت‌برچی در غرب کابل که از 
ستم و زورگویی و اختناق طالبان به ستوه آمده بودند به بهانه تشییع جنازه 
یک نوجوان که زیر شکنجه طالبان کشته شده بود گرد آمدند و به شعار 
دادن علیه طالبان؛ پاکستان و امریکا پرداختند. مسیر جنازه نیز از سوی 
قبرستان بطرف بازار قلعه شاده تغییر خورد. رفته رفته به تعداد جمعیت 
خشمگین افزوده شده و دشنام‌ها و شعار دادنها و فریادها شدت گرفت. 
دکانها بسته می‌شد و راهپیمایی بزرگی متشکل از حدود پنج‌هزار نفر به 
شمول زنان و کودکان راه افتاد. زنان کودکان خرد سال شان را قلمدوش 
کرده شعار مرگ به طالبان را سر می‌دادند. 

تظاهرکنندگان تصمیم گرفتند به طرف حوزه امنیت رفته و درباره 
عامل شکنجه و قتل نوجوان بازخواست کنند. 

طالبان منطقه که از سیل مردم خشمگین دستپاچه شده بودند با 
مخابره‌به مرکز خود. خواستار کمک گردیدند. قوای سرکوب بیشتر رسید 
تاجلو مردم را بگیرد. طالبان مقاومت مردم را با چوب و چماق و حتی با 
گلوله درهم کوبیدند. دو نفر که در خون غلتیدند مردم را خشمگین تر 
ساخته و به پرتاب سنگ به سوی طالبان توسل جستند. اما سرانجام 
تظاهرکنندگان با دست خالی نتوانستند مقاومت کنند و طالبان با دستگیری 
و زندانی کردن قریب ۱۰۰۰ نفر آنان در زیر زمین‌های حربی شونخی که 
با لت و کوب شکنجه‌های زیادی توأم بود موفق شدند مردم را متفرق 
ستاژن. 

فردای آنروز طالبان. ریش سفیدان منطقه را احضار و تهدید کر دند که 
در آینده باید جلو اینگونه حرکات فرزندان شان را بگیرند. اکثریت 
توقیف شدگان رها گردیدند اما لااقل ۳۰-۲۰ نفر را به عنوان سرکردگان 
مظاهره و «عمال خارحی» همجنان زير شکنحه نگه داشتند. 

یک تن از جمله کسانی که جند روز بعد رها شدند چنان ضعیف و 


ناتوان شده بود که به سختی می‌توانست راه برود و فعلاً هم زمین‌گیراست. 


۸ در 5 9۵ 
چبام ژن 


نادر 





امنیت در پر تو نظام طالبان 





به تاریخ ۰ حمل ۱۳۷۶ یکتن از تاحران هندوستان با پرواز طیاره 
شرکت آریانا عازم دوبی بود. طیاره مذکور در کابل نشست می‌نماید و از 
طرف مسئولان به تاجر هندی گفته می‌شود که در این پرواز تنها حجاج که 
عازم حج اند انتقال می‌یابند و از وی می‌خواهند تا منتظر پرواز بعدی به 
دوبی باشد. تاجر پول نقد (۰۰۰ ۳۰۰ دالر و ۰۰۰ ۸۰ کلدار) همرایش را 
در میدان هوایی بین‌المللی کابل به جنرال عبدالرحمن آمر عمومی امنیت 
میدان تسلیه داده و خودش به هوتل انترکانتینیتل میرود.اما جنرال 
عبدالرحمن رهزن خلقی که زمانی هم یاور گلاب‌زوی‌وزیر داخله بود؛ در 
همان روز با تمام اعضای فامیل خود از کابل‌فرار و به پاکستان می‌رود. 
اینست امنیت و صداقت در رژیم «لشکریان اسلام»! 


زهوه 





خبانت به نام اسلام 


به تاریخ ۳ جوزا ۱۳۷۶ در پنجصد فامیلی خبرخانه خانم قد بلندی 
مورد لت و کوب قرار گرفت. من که در موتر زنانه سوار بودم و موتر در 





خانواده‌ای که پس ا زسگ جنگی بین ملیشه‌های طالب و احمدشاه‌مسعود؛ 
از چاریکارفرارمی‌کند. 


مر دم ما مالامال از شرت عله حاکمست حهادی و طالبی هردو اند. 


گزارشهایی از و حشت. شناعت و فضاحت بنبادگرابان 





ایستگاه پنجصد فامیلی منتظر بود ناگهان متوجه شدم‌که‌یک زن فریاد 
می‌زند. همه عابرین متوجه شدند که طالب همراه باقنداق تفنگ‌خود سه 
ضربه به سر زن مذکور زد. تمام دکانداران وتیل فروشان‌به آنطرف دویدند 
و از طالب مذکور پرسیدند چرا زنی‌راکه چادری بر سردارد. لت وکوب 
می‌کند. طالب در جواب گفت: «چرا اینقدر به ناز راه‌می‌رود. برای اینکه 
دل مردها را پپرد؟» طالب باگفتن‌این‌جمله‌بد وذاینکه اعتنایی به حال زن 
بکند از آنجا دور شد.مازن‌بیچاره‌را که‌ازسرو رویش خون جاری بود بلند 
کرده خسواستيم ب هش فا خانه‌انتقال بدهیم که در نیمه راه از اثر 
حراحات شد ید حان داد. 


__ مرغلری 


نو روز صته اسلامی ندار د! 








طالبان دو روز قبل از نوروز از طریق رادیو شریعت منم برگزاری میله 
جشن دهقان. نهال شانی و بلند نمودن جنده سخی را اعلان کردند که به 
مناسبت نوروز هیچ نوع مراسم در شهر کابل برگزار نخواهد شد زیرا در 
دین اسلام هیچ اشاره‌ای به این روز نگردیده است و صبغه اسلامی و 
دیئی ندارد. بناءٌ ضرور نیست که اول حمل رخصتی باشد و مراسمی 
برگزار گردد. 

ولی مردم ما بخصوص زنان و اطفال با وجود اعلانها و هشدارهای 
مکرر به تپه‌های دور و نزدیک خانه‌هایشان برآمدند و به زیارت حضیره 
شهدا رفتند. 

طالبان در هر جا و هر تپه که تجمع زنان 
بود رفته و با شلاق‌ها و کیبل‌ها آنان را تهدید 
می‌کر دند که حرا از خانه‌هایشان یروط ۳ 
ابلاغیه‌های مکرر رادیو را ناشنیده گرفته اند. 
ولی مردم ما در عمل نشان دادند که به اینگونه 
فرامین پوچ طالبان فاشیست هیچ ارزشی فایل 
نبوده و بهر نحوی شده به استقبال نوروز 


می روند. 


در کوچه‌ها و بخصوص بازارهای شهر 
اکثراً در مسوترهای ریاست امربالمعروف 
لودسپیکرها نصب گردیده و از طریق آن اعلان 
می‌کنند که زنان و دخترانی که باجه‌های تنبان 
شان کلان باشد فاحشه هستند و اگر دکانداری 


۳ از ۵ حشت. شناعت و فضاحت بنبادگرابان 





از هرزه‌کیهای طالبان 





۵ به تاریخ ۱۶ حمل ۱۳۷۶ دو دختر جوان (نام شان محفوظ است) که 
بخاطر تداوی سالدانه نزد داکتر کهدامنی در چارراهی قلعه‌نجارهای 
خیرخانه‌مینه مراجعه نموده بودند. در بازگشت موتری از امر بالمعروف 
ونهی عن‌المنکر و به گفته عام «امر بی مارو و نهی مکروریان» که بیرق 
سفید در آن نصب بود در چارراهی متذکره توقف نمود دو نفر از آنان 
پیاده شده به دنبال دختران جوان راه افتادند. آنان پیوسته می‌گفتند: «کاش 
ما همراه شما می‌بودیم. ما در شما داماد کار دارد یا نه» و از این قبیل 
گپ‌های هرزه. به نظر می‌رسید طالبان در صدد اند در هرزگی هم پا در 
جای پای برادران جهادی خود نهند. 

9 «در منطقه خواحه‌بغرا واقع خیرخانه مینه در موّسسه خیاطی زنانه 
کار می‌کردم و خانه ما در منطقه پنجصد فامیلی بود. بتاریخ ۱ ور حوالی 
۰ بجه روز می‌خواستم به طرف خانه بروم که در مسیر راه مسوتر 
طالبان پشتم را گرفت. خود را به سرکهای فرعی انداختم ولی آنجا هم 
موتر شان مرا تعقیب کرد. کله‌های شان را از شیشه‌های موتر کشیده و 
دشنامهای هرزه‌ی جهادی که برایم آشنا بود می‌دادند. چنان ترس و واهمه 
مرا گرفته بود که پاهایم از راه رفتن باز ماند. در جایی رسیدم که موتر ۳۰۲ 
در سرک فرعی ایستاده بود. به مجردیکه موتر طالبان در عقب موتر ۳۰۲ 
قرار گرفت در کوچه دویده به سرک عمومی خود را کشیدم که ازدحام 
مردم در آنجا زیاد بود. خود را کمی‌راحت احساس کرده و به خانه 
رسیدم. دیگر توبه کردم که به مسسه بروم.» 

این سرگذشتی بود که یکی از کارگران زن (نامش نزدم محفوظ است) 


برایم قصه نمود. 





تخته کردن زبار تها 





در ۲ حمل ۷۶ گروهی از زنان شهر کابل همجون سالهای پیشین در 
تپه‌بی‌بی‌مهرو به منظور زیارت و تفریح و تفرج جمع شده بودند که دفعتاً 
لشکر ظلم طالب‌ها بر آنان یورش آورده و زنان را با لت و کوب به پائین 
تپه راندند. طوغ‌های زیارت بی‌بی‌مهرو را زير پا نمودند و با گفتن این 
سخنان که «شما جادری ندارید و بی‌ححاب. مرده‌پرست هستید.» تمام 
زنان و اطفال را وحشیانه از هم پراگنده ساختند و زیارت را تا امسروز 
بستند. بعداً طالبان تمام زیارت‌های شهر را که بخصوص زنان در آنها 
جمع می‌شدند. تخته کر دند. 

مردم می‌گویند که اگر عرصه بر طالبان کاملاً تنگ شود و مصالح 
سیاسی شان ایجاب کند. دین اسلام را هم ممنوع اعلان خواهند کرد. 


طالمان با فوج باکستان؟ 


گفته‌اند و بار بار می‌گویند که طالبان افغان طلبه‌های علم دین اند و 
هیچ بیگانه‌ای در میان شان نیست. 

اینک میدان ورزشی لیسه امانی شاهد تمرین والیبال گروهی از فوج 
پاکستان است. نظامیان پاکستانی با صدای بلند و زبان بیگانه با دستان 





سیاه آفتاب خورده توپ را به یکدیگر پاس می‌دهند و ورزش می‌کنند و 
هیچ تشویشی از شناخته شدن خود ندارند زیرا به میهنفروشان افشغانی 
شان اتکاً دارند. 





به + مه ۴۹ 


نفتیش شر مگاه مردم 


بت ۸ 


گروه امرباالمعروف در زیر زمینی شهر کابل به تفتیش و بازرسی 
شرمگاه مردم می‌پردازند. عابران را به زیرزمینی ریق و در آن‌حا به 





و هم با وسایل گوناگون اندازه‌گیری مو مقدار ریش «شرعی» را از 
ریش «غیرشرعی» تعیین می‌کنند. یکی از ابزارها شيشه اریکین است. 
ریش شخص «مظنون» راکه از ارشادات شرعی سرپیجی کرده به شيشه 
اریکین فرو می‌کنند» هرگاه ریشش از آنسو بیرون زد؛ ریش مطابق شرع 
است و گرنه صاحب آن سزاوار ذره خوردن و اهانت های کثیف طالبی با 
چهل وهشت ساعت حیس طافت‌فرسا. در شرع طالبی هم زیادی مو و هم 


__ اسمعیل 
بی استحدادی طالمان نسست به 
شاد باي 








جمهوری که از آن جا «احکام و شریعت غرای محمدی» را بالای مردم 
رنجدیده و عذاب کشیده ما تطبیق و کنترول می‌کنند اینطور در کاهدان 
داخل می‌شوند: 

برادران طالب به فکر اينکه در بانک پول است دیوار بانک را که در 
مجاورت ریاست جمهوری قرار دارد سوراخ نموده و زمانیکه داخل 
تحویل خانه بانک می‌شوند از پول اثری نمی‌یابند. جریان توسط 
تحویلدار بانک به اطلاع مقامات بانک رسانیده می‌شود. هئیتی جهت 
بررسی قضیه از کارکنان بانک و حوزه دوم امنیتی تعیین می‌گردد. چون 
این اندام ناشیانه دزدی به «حیثیت» برادران برمی‌خورد. «مقامات 
ذیصلاح» صلاح بر آن می‌بینند تا قضیه را مسکوت بگذارند. 


پیام ژن 
یکی از کارمندان بانک کرت « طلبه‌ی‌کرام" علاوه ازاینکه حاهل اند 
نسبت به برادران حهادی شان فوق‌العاده بی‌استعداد نیز هستند. طی شش 


ماه حاکمیت در کابل یاد نگرفتند حطور دزدی کنندا» 





هه ۰ 


مشسد. حالس 


هه 





طبق فرمان «امیرالمومنین» در حدود یکهزار الی یکهزاروپنجصد تن 
از کارکتان مرد و زن بانک از وظایف شان اضافه ست شده‌انك. و تا حال 
چهار نفر طبق پروگرام مرتبه ریاست امر بالمعروف و نهی عن‌المنکر به 
دلیل آینکه ریش شانرا دست زده‌اند از وظیفه اخراج گر دیده‌اند. 





علا فمندی طالسان 
نسه (سنت) هسای مسردان 


۰ 





بتاریخ ۱۱ حمل ۱۳۷۶ اسداله باشنده کابل برای خریدن یک قوطی 
رنگ روغنی راهی جهارراهی محمدحان‌خان‌وات می‌شود. در بازگشت 
طالبان نز دیک آمده و بهانه گر فتند (« که ریشت را قیجی زده‌ای» و دیگرش 
پرسید: «حرا کلاه نپوشیده‌ای؟» بعد از لت و کوب وی را به زیرمینی جاده 
محمد حان‌خان‌وات برده سنت‌هایش را معاینه کر دند. اسداله می‌گو ید: 
«وقتی از معاینه طالبان موفق بدرآمدم هم از وحشت وترس و هم از 
خوشی قوطی رنگ را در آنحا فراموش کردم.» 
__ خمشید 

3 3 ۰ ۶ ,+ 
شم از باکستان. عر بستان و 
آمر نکادالر و کلدار می کبر بد) 
به تاریخ ۱۲ حمل سال جاری طالبان؛ مردم ولسوالی سیدخیل ولایت 


پروان را در مقر ولسوالی جمع کردند و گفتند اهالی هر قریه مجبور اند 
برای شان دور حوان که در خط اول حنگیده بتو انند. برای شان بدهند. و 








همچنان مردم قریه اعاشه و اباته جوانان و خانواده‌هایشان را تأمین کنند. 
مردم سروصدا کردند که خود نان خوردن ندارند. در اين اثناء مردی از 
و امریکا دالر و کلدار می‌گیرید. پادشاهی به گدایی نمی‌شه ما را جرا آزار 
می‌تین.» ولسوالک گویی در مغزش گلوله خورده باشد به خشم آمد اما 
بعد قیافه گرفته گفت: «اين تبلیغات دشمنان مااست و شما به هر شکلی که 
می‌شود محبور هستید این دستور را عملی نمایید. در غیر آن به زور 
کلاشنکوف ماهوار از هر فامیل ده‌هزار افغانی اخذ می‌گردد.» 


گزارشهایی از و حشت. شناعت و فضاحت بنیادگرایان 





تمایل طالبان 
به ریش و زير ناف ماموران 


مجموع ماموران وزارت اطلاعات و کلتور ۱۸۳۰ نفر بود که بیشترین 
آنان را زنان تشکیل می‌داد. تعداد مامورانی که بعد از ورود طالبان به کار 





حاضر نشده و منفک شده‌اند حدود ۳۰۰ نفر می‌باشند. 

امرباالمعروف تا حال سه و چهار بار ریش و اقلا زیر قول و زیر ناف 
ماموران را تفتیش کرده اند. نماز اجباری. طرز سلام دادن اجباری و غیره 
اعمال همه روزه به ماموران دستور داده می‌شود. 


_ شکور 





ز ده که و نضع له ۵ ملس 
استتسا نو د معسن نتسصعت: 





د غوایی د میاشتی په دریمه د پنجشنبی په ورخ دنادریی په لیسه 
کید پوهنی وزارت د مسلکی چارو معین شا گردانوته د خپل 
نصیحت او لارشوونی په ترخ کی وایی: «تاريخ» جغرافیه, ساینس او 
داسی نور کفری مضامین ستاسو لپاره د هیخ درد دوا کیدای نشی: 
باید خپل وخت د داسی سبقونو په ویلو ضایع نکری» مونر او تاسو 
خُخه به قبر کی بواجی او بواخی د لمانخه او اسلام پوستنه کیری نهد 
ساینس.» په دی وخت کی بو شا گردته مخ اروی او ورته وایی: « که 
بالفرض همدا اوس مدرسی نه بهر له یو موتر سره تکر شی نو په قبر 
کی انا شید ا پبوشاقة کییی؟ اف لمناآنشهاای کنه ف سای یبا 
انگلیسی؟» هلک خواب ورکوی چی د لمانخه پوستنه کیری. معین ددی 
خواب په اوریدو سره چی گوا کید نورو علومو سنگرونه یی فتح 
کری‌وه په بیری خوشحالی خپلو خبرو ته دوام ورکوی: «نو خکه 
تاسی شا گردان‌او د هیواد تول ماشومان باید د مکتب پرحای دینی 
مدرسو ته ولار شی او هلته خپلو زده کرو ته دوام ورکری چی هم دین 
او هم دنیا مو نیکمرغه شی.» 

دا خبری د بو ساده کلیوال ملاصاحب خبری ندی, داد بوه 
تیاد‌شوی او بنستپالی حپلی هیواد د پوهنی آو روزنی دیوه 
مسئول‌خبری دی چی په بیری بی با کی‌او بی پروایی سره د 
خپل‌اجتماعی محرومیت غوبی په دی دول د علم او پوهی په خپلو 
سره‌سپری او په یو ارخیزه توگه په تولو عصری متبته علومو چی 
دنننی نری د ژوند ستنی جوروی» سترگی پتوی او د بطلان 
خط ورباندی کانی. نو کله چی د سوونی او روزنی د مسئولینو 
داحسال‌او دا فکر وی» د شسوونخیو, لیس او پوهنتونونو د 





اوره واخلم که بکری؟! 


د روان کال د وری د میاشتی په لمریو ورخو کی خپلو ماشومانو 
ته د تذکری اخیستلو لپاره د کورنیو چارو وزارت د نفوسو د ثبت آو 
احوال لوی ریاست ته ولارم. د عریضی او غوستن‌لیک په سر زمااو 
زما دماشومانو عکسونو تمیلو ته ضرورت پیدا شو د رئیس د سکرتر 
په دفتر کی می د سنجاق» ستیپلر او سریس پوسّتنه وکره ترحو 
عکسونه په عریضی ونشلوم. خو هغوی ددی شیانو دنشتوالی په 
خاطر معذرت وغوشت بیاد احصائیی لمری» دوهمی دریمی او 
خلورمی حوزی ته د همدی شیانو د پیدا کولولپاره ولارٍم په یوه دفتر 
کی‌هم نه سریش وه او نه سنجاق بیا می د وزارت خنی بهر په یوه 
قرطاسیه فروشی کی عکسونه د عریضی په مخ ونشلول. 

کله‌چی د رئیس دفتر ته ولارم او عریضه می ورته کشینوده هغه 
راته وویل ستا په عکس کی «شرعی حجاب» مراعات شوی ندی. زه د 
رئیس په دی خبره پوه نشوم؛ پوشتنه می وکره چی مولوی صاحب 
زه خو نارینه یم» ریره می هم شته نو زمونر دپاره د حجاب خه دول 
فرمایش لری آیا مونن نارینه هم دپرونی یا چادری په اغستلو مکلف 
یو؟ زما دی خبری په رئیس باندی بده آغیزه وکره, په قهر سره یی 
وویل چی ته پگری په سر نلری خه ولارشه لمری پکری واخله او بیا 
تذکره! کله چی له دفتر نه بهر شوم له خان سره می فکر وکر چی نه زه 
باید لمری د خپلو ماشومانو لپاره اوه واخلم او بیا تذکره. 


به گلبهار کی 
د طالبانو ضد ار یون 











کله‌چی طالبانو دوهم خل د پروان ولایت تر خپلی ولکی لاندی 
راوست د هغی سیمی خلک یی د دیر ساره ژمی په اورردو کی له خپلو 
کورونو خنی په زور او جبر کده کولو ته ار ایستل چی په نتیجه کی دیر 
ماشومان, بدا گان‌او سپین‌سری ضخی, د سرپناه» خورا ک,تودو 
جامو او درملو نه لرلو له کبله د مرگ خولی ته ولویدل. په دی لری کی 
د غوایی د میاشتی په وروستیو کی طالبانو د گلبهار پاتی خلکو ته 
اخطار ورکرٍ چی دوی هم خپل کورونه پریردی او هری خواته چی 
غواری ولار شی. خکه دا خای د طالبانو د سنگرونو لمری لیکه ده او 
دلته د مسعود له خوا کونوسره نشتی پیسیرنی چی دوی ته هم د مرگ 
خطر لری. د سیمی خلکو طالبانو ته د خپلو مشکلاتو په خنگ کی 
وراندیز وکر چی د کدی‌کولو په صورت کی مونر نه د کرایی پیسی» 
نه خورا کاو نه کومه سرپناه لرو که تاسی په رشتیا سره غواری چی 


زمونر ژوند له مرگ خخه بچ کری نو دولتی موتر راوغواری» زمونر 


گزارشهایی از و حشت. شناعت و فضاحت بنیادگرابان ۷۷ 





کورونه‌په کی بار کری» هر خای ته چی تاسی غواری هلته مو 
ورسوی» خیمی را کری‌او د خپلی بودجی نه راته یواخی وچه دودی 
حواله کری او که داسی نه وی مونر خان په خدای سپارلی هر خه 
چی راته پیسیری مجبور یو هغه په خان ومنو خکه چی د توپک چنک 
مرگ د لوری تدریجی مرگ خخه دیر اسان دی. 

طالبان د خلکو غوستنی ته هیخ غورر نبردی او په بیاء بیا ورباندی 
زور زیاتوی تر خو کورونه پریردی او خپلی کبی بار کری. خلکو چی 
شمیر یی ۲۰۰۰ تر ۲۵۰۰ کسانو ته رسیده د غوایی د میاشتی په ۲۹ 
نینبه د طالبانو ددی ظالمانه او فاشیستی چلند په مقابل کی په لاریون او 
احتجاج لاس پوری کر او د «مرگ به امریکا»» «مرگ په پا کستان»او 
«مرگ په طالبانو» په نعرو او شعارونو سره یی خپله کرکه او نفرت په 
با گه‌کر. په دی وخت کی د کاپسا د چهار قلعه د قرارگاه خخه د 
ملاسیدمحمد اختر او ملاعبدالباری آخند وسله‌والی بلی چی موتر یی 
په درندو او سپکو وسلو سمبال وو د مظاهره‌چیانو د خپلو لپاره 
گلبهارته رارسیری, په قهریدلو خلکو هوایی دزی کوی. کله چی خلک 
خپل خانونه د وسله‌والو «طلبه کرلمو» په مقابل کی بی دفاع او بی 
وسلی وینی په شاتگ ته مجبوریری طالبان د خپلو موترنو نه را کشته 
کیزی د خلکو د توقیف کولو لپاره په هخوی حمله کوی او خبره د لاس 
او گریوان جگری ته رسیری په نتیجه کی ۱۵۰ تنه بدا گان‌او 
سپین‌ریری خلک چی د مندی او مقاومت وس یی نه درلود د طالبانو په 
منگلو کی پریوخی. سمدلاسه د کاپیسا ولایت د چهار قلعه قرارگاه ته 
استول کیری او تر ۳۶ ساعته لوری وروسته د بندیانو کورنیو ته 
اجازه ورکول کیری چی کولای شی خپلو کسانو ته بودی او بستره 
راوری. د بندیانو خو تنه د لاریون د لمسونکو په تور تر تحقیق آو 
شکنجی لاندی رای تر هغه وخته چی طالبانو د فاریاب د ولایت د 
«فتح» زیری ورکول کیزی او نوموری بندیان د «فتحی» د شکرانی په 
بدل کی خوشی کیری. 





سزای شکایت بردن به 
«طلبه‌ی کرام) 


چوکیدار صوفی غلام جیلانی که از طرف روز در مسجد مارکیت اول 
پروژه جدید آذان میداد و از طرف شب چوکیداری می‌کرد. در شب عرفه 
سال جاری در جریان غارت اموال سه غرفه ذریعه برچه به قتل رسیده و 
حسدش را بین حکهای جاه انداخته بودند. اعتراض غرفه‌داران قتل 
چوکیدار را تحت شعاع قرار داده و قضیه مسکوت گذاشته شد. 





مالکان غرفه‌ها در نزدیکترین بوسته طالبان که در حوار غرفه‌ها 
موقعیت دارد مراحعه نمودند تا گزارش اموال دزدی شده‌ی شانرا بدهند. 


یام ژت 


طالبان هر سه غرفه دار را ضمن شلاق زدن زندانی کرده و هم از نزد شان 
خط گرفتند که غرفه‌هایشان دزدی نشده است و بعد از گذشت جند روز و 


خاموش شدن سروصدا رها گردیدند. 


__ فریمارهیو 


و هشت طالسی و اراده ببر مرد 


به تاریخ ۱۶ ثور ۱۳۷۶ افراد پوسته امنیتی طالبان که در خانه‌ای در 
ناحیه ۱۲ شهر کابل جابجا شده بودند از آنجا کوچ می‌کردند. آنان بزور 
مردم رهگذر و دکانداران را جمع و توسط آنان سامان‌آلات جنگی خود 
را (در حالیکه خودشان ایستاده و فرمان می‌دادند) در موتری حایحا 








نمودند. در آن روز طالبان از پیرمردی بیجاره که در اثر راکت‌پرانی‌های 
جهادی‌ها پایش زخمی شده بود به زور می‌خواهند تا دکانش را بسته و در 
کوچ‌کشی شرکت نماید. هر قدر پیرمرد عذر آورد و پای زخمی خود را 
نشان داد طالبی «خان‌زمان» عذرش را نپذیرفت. پیرمرد نیز به خشم آمده 
در کوچکشی سهم نگرفت و در دکان ماند. طالب چون دید که اگر پیرمرد 
زخمی را بزند شاید برایش گران تمام شود. از آنجا دور شد. 


"۳ ذبیح‌اله 
برضی از مواد فاشیزم مذهبی 


اصولنامه امربالمعروف و نهی عن‌المنکر قرار شرح ذیل غرض تطبیق 
و اجرائات به تاریخ ٩‏ قوس ۶ صادر گردیده انتتیی؟ 








زنی که با چادرنماز ایرانی از منزل خارج می‌شود. دریور حق سوار 
کردن وی را در موتر ندارد. در صورت تخلف راننده محبوس و اگر زن با 
چادری مذکور پیاده دیده شود و محرم شرعی با وی نباشد. منزلش نشانی 
شده و به شوهرش جرا داده می‌شود. اگر زنان با لباسهای شهوت‌انگیز 
بصورت پیاده دیده شوند و محرم شرعی با ایشان نباشد از سوار نمودن 
آنان نیز در موتر جداً خودداری گردد. 

از طریق اطلاعات جمعی به نشر سپرده شود که در دکانها؛ موترها و 
هوتلها کاستهای ساز و سرود ممنوع بود و در مدت پنج روز تفتیش و 
کنترول صورت گیرد. اگر در دکان کاست فروشی کاست گیر شود دکاندار 
ممپوس بقل گرد 

بعد از گذشت یک‌ونيم ماه در هرجائیکه شخص ریش تراشیده و یا 
کو تاه کننده دیده شود گرفتار و مدتی محبوس گردد تا ریش‌اش بصورت 
صحیح انبوه شود. 

نماز در جماعت ادا گردد. پانزده دقیقه قبل از نماز در پیشروی هر 
مسجد امکانات گنجایش و اسباب آن فراهم گردد و ریسمان گرفته شود تا 


کزارشهایی از و حشت. شناعت و فضاحت بنیادگرابان 





عبور ومرور بصورت کل قطع شده و تمام مردم مجبور به مسجد رفتن 
شوند. در وقت نماز هیئت با استفاده از موتر تماماً نواحی را زپر نظارت 
قرار داده در صورتیکه در دکانها شخص بالغ دیده شود فوراً محبوس 
گردیده بعداً به ضمانت پنج نفر رها شود و در غیر آن مسدت ده روز 
محبوس باشد. 

تا ده روز عمل کبوتر بازی و بودنه بازی ترک گردد. بعد از سپری 
شدن ده روز هثیت جهت کنترول و تطبیق آن اقدام نموده تمام کبوترها و 
بودنه‌ها را حلال نمایند. 

نشه کننده گرفتار و نیز معلومات گردد تا مرکز اصلی آن کشف و دکان 
قفل شده ومالک مواد مخدره ونشه کننده هردو محبوس و جرا داده شوند. 

اولاً منع کاغذپرانی ازطریق اطلاعات‌جمعی به نشر سپرده‌شود و بعدا 
منکرات آن بیان گردد. مثل شرطبندی مرگ اطفال محرومیت از تعلیم و 
تربیه» بعد دکانهای که سامان مربوطه انرا داشته اند از بین برده شوند. 

در موتر دکان؛ هوتل و غیره بصورت کلی عکس منع گسردد بعدا 
هثیت توظیف گردیده تا احکام را عملی و کنترول نماید. 

در مورد طرق محو قمار. از طریق معلومات مراکز اصل آن کشف و 
عاملین آن با همکاری قومندانی امنیت مدت یک ماه محبوس شوند. 

در مورد اصلاح مو ابلاغیه نشر شود بعداً افرادیکه موهای بیتلی 
انگلیسی و امریکایی دارند گرفتار و به مراجع امربالمعروف و نهی 
عن‌المنکر برده شوند. در انجا سلمانی موجود باشد تا موهای انان را 
تراش نموده و به سلمانی پولش را بپردازند. 

اخذ تزاید در تبادله پول خرد به پول کلان و کهنه به نو و حواله و 
قرض گرفتن حرام است. تمام صرافان خواسته شوند و برایشان تفهیم 
گردد که این سه نوع خریدو فروش حرام بوده و در صورت تخلف. مجرم 
گرفتار و مدت مدید حبس می‌گردد. 

در هر مسجد ابلاغیه جهت جلوگیری از کالاشویی زنان در لب 
جوی‌ها نصب گردد و توسط افراد موظف این عمل کنترول شود. زنی که 
دستور را نقض کند و به شستن کالا در کنار جوی بپردازد مسوظفین با 
رعایت آداب کامل اسلامی وی را از جایش بلند کرده و منزلش را 
دریافت و به شوهرش جزای شدید بدهند. 

دایره زدن؛ رقص و آوازخوانی در مراسم عروسی, این سه منکرات 
باید منع گردد در صورت تخلف منزل چنین عمل کشف و کلان فامیل 
محبوس و جرا داده شود. 

لبته از طرف علمای کرام حرام بودن دهل به مردم تبلیغ گردد و بعدا 
در صورت ارتکاب آن رأی علما معتبر است. 

در مورد دوختن لباسهای زنان و گرفتن قدواندام آنان توسط خیاط 
مود ماقم سورعق گیرد: آگز زان کر فکاج) میالا ده قسود را 
محبوس می‌گردد. 

جادو و جادوگری و فال‌بینی منع بوده و کتابهای جادوگری حریق و 
مرتکبین زندانی شده تازمانیکه آزاین اعمال خودتوبه نکنندرها نمی‌شوند. 
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کبوتربازی. بودنه وکبک‌بازی . سگ‌بازی و مرغ جنگی و سگ جنگی 
منع می‌باشد. 

تقرر و کارکردن زنان افغان در مسسات خارجی به هر عنوانی که 
باشد منع است. 


.لب 


سار بد قی بانی‌های طانیی 





معاشات‌ماموران ۱۰۰فیصد ول خرد داده‌می‌شود اما بانکها مر ۵ ۴ 
فیصد پول خرد را در دادوستد یعنی تنها در تحویل گرفتن پول می‌پذبرند. 
دراین صورت ۶۰ فیصدبافیمانده پول‌ماموران دردست شان می‌مان دکه در 
بازارهم«چلش ندارد. سند زیرکاپی دستورالعمل‌بانک به‌اف ادکارمند است. 


۱ ای آددی «فیانای 4 »۷ رل 2٩‏ .۲۲ بروزی 
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ر حصویرا ت‌) 4 ره 


۳ بریاست محترم باتاء‌لسی افنان ۱ 
بسه تمقیب تابه* مار" (۰ ۱۲۱ )وین * (رار ۷۲۵ 


خویش یاه بار دیکر هدایت است تا نورم تحویلی و - 
داد و ستد خویشرا به ([1۰ فیه, ذ پول کلان و ۶ )»داسف 


پول خورد ) در نخلم گرفته اجراات لان نمائید ‏ 


مسولوي عبد 


معاون دوم 


در 





طالبان هر منطقه‌ای را که می‌گیرند به امالی آنجا اعلان 
می‌نمایندکه‌مال و نوامیس نان نعد از این سصون خواهد 
بسود.ا گس ردروازه خس‌انه‌هایتان‌ب از همم باشد کسی جرأت 





۲ ۷۰۱۱۰7 بت 3۳ 





نسمی‌کندداخل شسود واگردک‌انهایتان‌را قفل نکنید مال دکان 
تأن‌درامان‌می‌باشد. 

مگر در ماه رمضان ۱۳۷۵ جهار واقعه سرقت تنها در ساحه اطراف 
چهارراهی انصاری شهر نو کابل بوقوع پیوست و قفل‌های دکانها شکسته 
و اموال آن به سرقت رفت. نمونه‌های سرقت علی‌الرغم لاف زدنهای 
بوک طالبی: 

- دواخانه عبدالقدوس ولی‌زاده مقابل ناحیه چهارم. 

- ورکشاپ کرستال واقع چهارراهی انصاری که هشت پایه ویدیو از 
آن سرقت گردیده است. 

از دکان قالین فروشی مقابل مغازه افغان کارت معادل هزار لک 
افغانی دزدی گردیده است. 

از پرزه فروشی موتر نزدیک هوتل انصاف (مهانخانه اراکین طالبان) 
معادل سه صدوبیست لک افغانی پرزه موتر به سرقت رفت. 

زمانیکه مسئولان «طلبه‌ی‌کرام» در جریان قرار گرفتند 
اولین سوال شان ازمالکین دکانها این بود که بالای کی شک 
دارید و خود تان دزدراپیدا کنید. لیکن تا حال نه دزدی 
دستگیر شده و نه مال کسی پیداشده‌است. 


0 سر ٩۴‏ ۱ 
۴ ۰ 
رته 


(ضو آب» مولوی جلیل اله 
برای باداران طالبش 


مولوی جلیل‌اله مسولوی زاده عضو حرکت‌انقلاب 
اس لامی ووزیسسر مسسعارف ربسانی؛ بسعد از مسقاطعه 
تنظیمش با «دولت» با دو موتر بنز و داتسن مربوط وزارت به 
پاکستان فرارکرد. 

وی فعلاً در صف برادران طالب قرار گرفته و چوکی لوی 
حارنوالی‌را برایش بخشیده اند. مولوی جلیل در مجلسی که 
در تالار لوی حارنوالی به مناسبت تقررش ترتیب داده شده 
بود. خطاب به حاضران گفت: «برادران. اکثریت تان با نام من 





آشنا هستید. من شبی حضرت محمد را در خواب دیدم که در 
دشتی زیر خیمه نشسته بود و خیمه از پارچه‌های با رنگ‌های 
مختلف ترکیب یافته که هر رنگ نمایندگی از یک ملیت 
می‌کرد. نزد حضرت محمد رفتم و آن‌حضرت برایم گفت: "طالبان 
مسلمانان واقعی و اصیل اند و من طرفدار آنان هستم تو نیز باید با آنان 
همکاری کنی." همان بود که من دستگاه دولتی شر و فساد را رها و به 
صف برادران طالب پیوستم. حال از شما می‌خواهم که به پشتیبانی از 


طالبان و روش آنان برخیزید.» 
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_ ادیه عزیزی 
وقتی هندو 
در جنک (باسدار شر بت می‌افتد 





به تاریخ ۱۵ حوت ۱۳۷۵ طالبان در کوچه مندوی کابل یک تن 
ازهموطنان اهل هنود را سورد بازپرسی قرار دادند که چرا ریش و 
کلاه‌ندارد. مرد بیچاره که از ترس رنگش پریده بود گفت: «من 
هندوهستم.» طالبان او را بلادرنگ مورد لت وکوب شدید قرار دادند 
که‌جرا از مسلمان بودن انکار می‌نمایی. دکانداران کوجه مندوی همه 
به‌طالبان گفتند وی راست می‌گوید. ولی فایده نکرد و بالاخره مرد 
هندومحبور شد که شناسنامه خود را نشان دهد حون طالبان سواد 
نداشتندو این را هم قبول نمی‌کردند که در شهر کابل اهل هنود 
نیز زندگی دارند. مرد هندو را کشان کشان به ماموریت پلیس کوچه 
مندوی‌بردند اینکه در آنجا چه بر سر هندوی بخت برگشته چه 


آوردندمعلومني پسست . 


۱ «د سر ده اخانه) 


طالبی در جاده ولایت کابل داخل دکانی شده و از مالک دکان 
خواست‌تاآدرس دواخانه‌ای را برایش بدهد. دک‌اندار مستوحه شد که 
نابلداست وی رادست گرفته به دواخانه که در جند قدمی دکانش قرار 
داشت‌برد. طالب بادیدن دواخانه فوری گفت: «نه د سر دواخانه مسی 
یکاردی.» دکاندار فهمیدکه منظورش از «د سر دواخانه» همان دکان 
سلمانی است. 


قساوت طالبی با اخوانی 


در اواخر دلو سال گذشته جسدی در نزدیکی بلاک ۱۵۸ مکروریان 
سوم توسط مردم محل کشف گردید. این جسد با قساوت خاص طالبی و 
یا اخوانی به هار بخش محراء از هم کله دست‌ها پاها و تنه قطع 
گردیده و میان خریطه پلاستیک انداخته شده بود. بعد از دقایقی اطراف 
جسد تحت محاصره تفنگداران طالبی قرار گرفت و مسئولان حوزه 
جنایی جهت بررسی و معاینه به محل آمدند. مسئولان چند دقیقه مصروف 
حسد شدند و بعداً طبق هدایت آنان توته‌های گوشت به موتر انداخته 
شده بسوی نامعلوم انتقال داده شد. اينکه کی بود و به چه جرمی چنان 
جهادی قصابی شده بود معلوم نشد که نشد. 


جالب این است که حادثه در روزهایی صورت گرفت که قوای مسلح 
طالبان در داخل شهر به حدی زیاد بود و در هر دو قدمی دو سه تفنگدار 
دیده ميشد. و زمانی بود که از طرف «طلبه‌ی‌کرام» مکرراً جار می‌زندند که 
اگر سوزنی از مال مردم روی سرک باشد گم نمی‌شودا 


بر راسی ر بش 
در سنا خانه تسصت فطل 

به تاریخ ۱۳ فبروری ۱۹۹۷ طالبان ریاست امربالمعروف 
ونهی‌عن‌المنکر به منظور بررسی ریش و موی داکتران وارد شفاخانه 
صحت طفل کابل گر دیدند. هر داکتری که طبق دلخواه طالبان موی و ریش 
نمی‌داشت مورد سرزنش و تمسخر قرار می‌گرفت. عده‌ای از داکتران فرار 
نمودند و تعدادی که غافلگیر شدند به شکل بسیار تمسخرآمیز پیش روی 
مریضان موهایشان را قیجی زدند. ۱ 


ماو مت بسک داکتر 


در اوایل قوس ۱۳۷۵ طالبان به شفاخانه زایشگاه کابل هجوم برده 
تمام نرسان و داکتران زن را شدیداً سرزنش کردند که چرا در جریان کار 
هم چادری بسر نمی‌کنند. شیماحمید یکی از متخصصان زایشگاه بعد از 
برخورد با طالبان از کار دست کشیده و به رسم اعتراض شفاخانه را ترک 
گفت که تا امروز دیگر برنگشت. 


تحقیر ردیلانه‌ی 
زنان با جماق شر بعت 


۵ به تاریخ ۸ حوت ۷۵ زنی درموتر مکروریان سوم نشسته در بین 
موتر چادری خود را بلند کرده بود. اتفاقاً طالبی وی را دیده و موتر را 
توقف داده و بنابه امر امیرالمژمنین دریور را شدیداً لت‌وکوب کرده که 
چرا زن بدحجاب را در موتر سوار کردی. 

۵ به تاریخ ۱۲ ور ۱۳۷۶ در نزدیک فروشگاه اضغان موتر تبلیفی 
طالبان از طریق لودسپیکر اعلان می‌کرد که آن زنانی که ساق پایشان 
معلوم می‌شود فاحشه اند. 

۵ فوزیه داکتر در مکروریان به خانه‌اش می‌رفت که در راه استفراق 
برایش پیدا شده در گوشه‌ای نشسته و چادری خود را بلند می‌کند. در 
همین اثناً جند طالب آمده و با دذره او را لت وکوب می‌کنند. 
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و و 64 ۰ 
ی زنان 
روز نوروز یک تعداد زنان عزادار شهر کابل به سرخاک عزیزان خود 
به تپه شهدا رفته بودند. طالبان مانع شان شده و به لت و کوب آنان شروع 
کردند. زنان داغدیده خشمگین شدند و جادری‌های خود را انداخته و با 
سنگ و بوت به سروروی طالبان زده و «طلبه‌ی‌کرام» مجبور به فرار شدند. 








بت و کوب به اتهام داشتن سلاح 





راهی قمبر بود و باش دارد بنابر اطلاع دروغ که پانزده میل کلاشنکوف 
نزدش است. بدون پرسان و تحقیق از سوی طالبان مورد لت‌وکوب فرار 
گرفته سپس وی را در بوجی انداخته دهنش را بسته و آن وقت او رابا 
حوب تر می‌زنند. دوست موصوف جهت تضمین نعیم مداخله می‌کند که 
او نیز زیر لت‌وکوب می‌افتد. 

نعیم بعد از لت‌وکوب و با ضمانت افراد مختلف رها شد. ولی فعلا 


در خانه بستری است و توان راه رفتن راندارد. 


ملاقات اسحی‌نکار کر با ملا عمر 


اسحق نگارگر اواسط ماه حمل ۷۶ با گروپی به کابل آسد او که در 
گرانترین هوتل بسر می‌برد ملاقاتی با ملا عمر کور داشت. با آیت و 








فال‌بیشی میکزد, خود را شخصیت مهم نشان می‌داد. از کابل به حلال‌آباد 
سفر کرد و در آن شهر نیز با سران طالبان دیداری به عمل آورد تسمام 
گپ‌های خاین با قران, خدا و کلمه شروع و ختم می‌شد. 


کا. 


با روی سیاه فقط چند دقیقه! 








بتاریخ ۲۱ حوت ۱۳۷۵ زن پیری همراه با طفلش یک مقدار المونیم را 
با دیگر وسایل خانه بخاطر فروش به پاکستان انتقال می‌داد» در پل 
محمودخان به تعدادی از طالبان عذر نمود تا وسایلش را احازه دادند 
وموتر حرکت کرد. طالبی هم که در موتر بود گفت: امن در پلچرخی به 





دیگران نیز می‌گویم که ترا چیزی نگویند.» وقتی موتر جهت تلاشی 
در پلچرخی توقف کرد طالبان بوجی را پایین کرده دریور موتر را با 
دوودشنام‌های زیاد در اتاق می‌برند. رویش را سیاه کرده و او را مجبور 
می‌سازند که با صدای بلند بگوید «هر خوک چی اوسپنه باروی دهفه به 
حال وی لکه زما» این جمله راباصدای بلند چندین مرتبه بالایش تکرار 
کرده و دورادور سرک می‌گردانند. سرنشینان موتر از طالب کنه از پل 
محمود خان سوار شده بو کمک می‌خواهند اما وی با بی‌منطقی تمام 
می‌گوید: «پروا ندارد. چند دقیقه با روی سیاه می‌گردانند و بعد رهمایش 
می‌کنند »۱ 





طالمان سکانکان اند 





یکی از شهکارهای طالبان منع شنیدن موسیقی است. فقط شنیدن 
کاست‌های طالبی جواز است. در کابل در چندین تکسی‌ای که سوار شدم 
اول موترران به سواری‌ها نگاه کرده و پرسید که آیا همگی از خود هستیم. 
مردم طالبان را به عنوان بیگانه‌ها می‌شناسند. هرگاه «پیگانه‌ای» در موتر 
نباشد موترران کاست مورد نظر خویش را در تیپ می‌گذارد. 


معیار مامور بت طالیی 


طالبان در ریاست استخبارات (خاد) حدود ۲۰ نفر را از بست منفک 
نموده اند. آنان به تاریخ ۴ حمل به شعبه استخبارات رفته و ریشهای 
ماموران را معایئه نموده اند. حدود ۲۰ نفر که ریش شان از یک قبضه کمتر 
بوده از وظیفه منفک شده اند. این است معیار ماموریت‌طالبی. 











وفتی تطالب 
به عحاس خانه می‌رود 





قومندان طالبی با دو محافظ مسلح خود به عکاسخانه («وارث» واقع 
جهار راهی صدارت داخل ميشود. سپس به عکاس می‌گوید عکسم را 
بگیر. عکاس که مصروف فوتو کاپی اسناد بود به قومندان می‌گوید بنشینید 
و اشاره به چوکی‌ای که در گوشه عکاسخانه بود می‌نماید. بعد از لحظه‌ای 
فومندان «صاحب» صدا می‌زند که خلیفه کارم خلاص است؟ عکاس 
گفت: «زمانیکه من به طرف قومندان دیدم. متوجه شدم که دست راست 
خود را بالا سینه خود نهاده و بطرف ماشین فوتوکاپی به دقت نگاه 
می‌کند. از جهالت و بی‌فرهنگی قومندان خنده‌ام گرفت امااز ترس 





٩۸ 9۵ 1 ‌‏ 
#-ا۳ نا 


نخندیدم و برایش گفتم نخیر کار شما نیمه شده است. و به زودی وی را 
در اطاقی که کمره در آنجا بود بردم و عکش را گرفتم.» 


_ گل‌حان 





شلو ‏ مس 
از دست عدذاب طالسی 





به تاریخ اول حوت ۱۳۷۵ محمدیوسف ولد شاغاسی باشنده کایل 
تحت فشار طالبان قرار می‌گیرد تا سلاح خود را تسلیم نماید. سحمد 
یوسف که سلاحی در دست ندارد مجبور می‌شود چند راس گوسفند خود 
را فروخته دو میل تفنگ تهیه نماید تا از جنگ طالبان رهمایی یابد ولی 
طالبان دست بردار نشده باز به سراغش می‌آیند. در اثر اذیت پیهم طالبان 
این بار محمد یوسف به قصد خودکشی با کارد شکم خود را زده زخمی 
می‌شود. او در شفاخانه جهارصد بستر انتقال یافته تحت تداوی قرار 


می‌گیر د. 


۹ 


_ هاسم 





مولوی اسداله آخوند 
و آزار و اذبت مردم 
به تاریخ ۲۷ حوت ۷۵ مولوی اسداله آخوند قومندان قطعه ۱۰۱ قول 


اردوی مرکزی به آزار و لت و کوب فرزند یکی از بزازهای واقع خیرخانه 
پرداخت تا از نزد وی سلاح بدست آورد. چون بزاز مذکور سلاح نداشت 





فردای آن روز ریش سفیدان و ملا امام مسجد را بخاطر رهایی پسرش 
نزد مولوی اسداله فرستاد ولی هیچ فایده نکرد. روز بعد با خط گرفتن از 
مقامات بالابی طالبان مثل قومندان سمت شانزده مولوی عبدالحق اخوند 
و مولوی عبدالجبار کسانی را نزد مولوی فرستاد. اینبار قومندان موصوف 
بخاطر کم نیامدن نزد افراد بالایی خود پسر بزاز را رها کرد و تصمیم 
گرفث حتماً باید از نزد بزاز سلاح بدست آورد که بالاخره منجر به فرار 
بزاز و فرزندش شد. اما تا کنون هم تعقیب افراد خانواده بزاز مسذکور از 
طرف افراد مسلح اسداله جریان دارد. 





‌ ۰ مه عه 


شیخ تقدسی الت دست طالمان 





در حمل ۱۳۷۶ مقامات طالبان به اهل نیع احازه ندادند تاطوع 
از ارکان مذهیی خویش می دانند حساسیت نشان دادی نزد شیخ تقد سی 
مرشد شیعان شتافتند. شیخ که قبلاً در این مورد با طالبان صحبت کرده 
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بود. شرایط طالبان را جهت افراشتن طوع به مردم شیعه چنین ابلاغ کرد: 
«متکاء طوغ باید چوب نباشد بلکه میله اهنی باشد. میله یا متکا باید پوش 
نشود. در راس طوغ کلمه یا علی مدد نوشته نشود و نصب نگردد. دستمال 
سبز باید به میله بسته نشود. به میله طوع باید دستمال سفید سمبول طالبان 
بسته شود.» مردم شیعه مجبوراً شرایط فوق را قبول کردند. افراشتن طوع 
حتی از طریق رادیو اعلان نگردید صرف در خبرهای شبانه رادیو اول 
حمل ۷۶ گفته شد که در مسجد سخی افراد طالبان و علما شیعه جون سید 
نواب حیدری سخنرانی نموده اند. سیدنواب حیدری در زمان نجیب 
عضو وزارت امنیت بود و هم یکی از باشی‌های فابریکه بوت آهو که از 
اخلاق فاسدش کارگران بخوبی آگاهند. قبل از سقوط دولت ربانی به 
عضویت حرکت شیخ آصف در آمد و لایسنس جهاد‌یش را از فروش 
بوری‌های آرد امدادی و گرفتن ویزه ایران به همدستی سیدفاضل عضو 
حزب وحدت مزاری بدست آورد. تعمیر خرید و سرمایه اندوخت و هم 
در امنیت با جنرال فهیم همکاری نزدیک داشت و فعلاً در پوست «طلبه‌ی 
کرام» در آمده و به تبلیغ شریعت طالبی مصروف است. 


(طلبه کرام)» متشکل از کبانند؟ 


افراد طالبان متشکل از یکتعداد روحانیون فروخته شده. خلقی‌هایی 
که اینبار گوش به فرمان به سی آی ای اند. افغان ملتی‌ها و مساواتی‌های 
خاین می‌باشند که با حمایه امریکا و مزدوری به پاکستان. مردم افغانستان 
را به غم نشانده اند. برخی افراد افغان ملت که در زمان کارمل دستگیر و 
زندانی شدند و با یبوسف واکمن یکجا از طریق تلویزیون آن وقت 
اعتراف و از دولت پوشالی خواهان عفو شده بودند اینک با طالبان اند و 
اشغال وظیفه کرده اند: ستار بکتیس (معین وزارت صحت عامه) عبداله 
صافی. داکتر منیر شینواری و عبدالله لون. اینان از جمله ایدئولوک‌های 
طالبان اند که بسادگی قادرند خود را به هر رژیمی فاشیستی بفروشند. 


برانگیختن هزاره علیه پبنجشیری 


در مناطق هزاره نشین کابل مردم هزاره را علیه برادران و خواهسران 
پنجشیری تحریک می‌نمایند و جهت جنگ به دهانه دره پنچشیر می 
فرستند. به این جنگجویان فریب خورده ماهانه مبلغ ۳۰۰۰۰۰ افغانی داده 
میشود و هم در صورت اشغال پنجشیر به چور و چپاول و بدست آوردن 
زن و دختر آن محل ترغیب می‌گردند. اين سیاست هم اکنون به شدت 
تبلیغ می‌شود و حدود ۳۰ نفر از افراد قومندان سابق مزاری. شفیع دیوانه 
در گلبهار به حنگ پرداخته اند. از تعداد زیاد افراد مربوط حرکت 
شیخ آصف که با وحدت خلیلی ضدیت دارند به صفت مبلغ و جاسوس 
بین مردم دشت‌برجی. قلعه شاهده. قلعه فتح‌الله تایمنی و مناطق 
هزاره‌نشین استفاده به عمل می‌آید. و تعدادی از افراد وحدت اکبری نیز 








به مزدوری طالبان مشغول اند. این اعمال ناشایست اختلاف بین 
ملیت‌هارا که بخاطر سوء استفاده و خیانت به مردم مدت زمانی ربانی؛ 
مسعود. سیاف. محسنی اکبری. مزاری. سیدعلی جاوید. سیدهادی سید 
انوری و همانند اینان به راه انداخته بودند اینک «طالبان دیسن». 
«طلبه‌های کرام» دولت شریعت به آن چنگ زده اند تا خون باقیمانده 
مردم را بمکند. 


عمنکرد «شر و شیطان) 


9 طالبان زنان و دختران را در مکروریانها از برآمدن به تراس‌های 
آپارتمانها منع کرده اند. در صورت عدم مراعات مقررات مردان را به 
عوض زنان از اپارتمانها بیرون کرده و به لت وکوب انان به عنوان جرا 
می‌پردازند. 

9 طالبان به افراد و سرکردگان احزاب سابق «نیروهای شرو فساد؛ 








می‌گویند. اما مردم به خود اینان علاوه به اين نام نیروهای شر و شیطان 
می‌گویند. 

۵ طالبان مردم شهر کابل رابه دلیل داشتن سلاح و شمولیت در 
احزاب حهادی به قرارگاه‌ها ویوسته‌های خویش برده به ضرب شلاق. 
دره و کیبل می‌بندند تا از نزد شان سلاح بدست بیاورند و به فروش 
برسانند. زیرا درین اواخر سردمداران شان امر کرده اند که اگر 
پوسته ها سلاح پیدا کنند» معله به افراد پوسته‌ها خواهد بود. این 
موضوع به هرچه بیشتر ضرب و شتم مردم درمانده شهر کابل توسط 
طالبان افزوده اسشت. 


فرامین طالبان 
و عکس العمل مردم 


شب ۲۹ حوت رادیو شریعت فرمان طالبان را اعلام نمود که روز 
اخیر سال و روز اول سال هیچ فرقی با هم ندارد پس هیچکس حق ندارد 
که ازین روز به عنوان روز سال نو تجلیل نماید یا محفل برگزار 
کند. در همان شب بعد از اعلان این فرمان زنان بلاک دوم مکروریان 
چهارم به عنوان عکس‌العمل علیه اینوع فرامین دایره برداشتند و تا صبح 
سرودهای بهاری را به افتخار آغاز سال نو سرودند. سرودها و صدای 
دایره شان تا دور دست‌ها به گوش مردم می‌رسید و همه آنان را تمجید 
می‌کردند. قبلاً نیز ساز و سرود از طرف طالبان مسنع شده بود حتی 
کاست‌ها را به درخت‌ها دار زده اند. اما همان شب زنان دلیر تا صبح 
سرود خوانندند دایره زدند تا عکس ‌العملی باشد مقابل فرامین 


طالبان علیل. 
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لا یی و تساست 


بعد از اينکه طالبان به کابل هجوم آوردند و به اصطلاح خودشان 
«عناصر شروفساد» از کابل فرار نمودند. ماشین ملا سازی و مولوی سازی 
ایکه قبلاً وارد افغانستان شده بود نظر به کمبود کادر و پرسونل سریعتر از 
سابق به فعالیت آغاز نمود. ابتدا ملاهای خام را از ماشین خارج تا هرچه 
زودتر جای وزیر یا معینی را که از وزارت خانه‌ها فرار نموده اند اشغال 
نمایند. بناءٌ وزارت خانه‌ها و رياست‌ها را ملاها و یا شاید هسم چلی‌ها 
اشغال نموده‌اند. در حوت ۱۳۷۵ در شفاخانه جمهوریت که بعد از به قول 
خود شان‌تجزیه وتحلیل, تمام‌داکتران‌سابقه رااز شفاخانه جواب وبه جای 
انان داکتران قابل اعتماد خود را مقرر نموده بودند حادثه‌ای رخ میدهد. 

یکی از مریضان داخل بستر که مصاب به سرطان خون است 
خونریزی می‌نماید و از طرف رئیس شفاخانه به داکتران معالج او هدایت 
داده می‌شود تا خونریزیش توقف داده شود ولی از انجاییکه رئیس 
شفاخانه ملای‌ماشینی است و نمی‌داند که علت خونریزی مریض جیست: 
بالای داکتران قهر شده و آنان را در سلمانی شفاخانه حبس می‌نماید. 

این توهین با عکس‌العمل داکتران دیگر پاسخ گفته میشود و بالاخره 
ملا صاحب داکترانی را که محبوس نموده بود از حبس رها می‌نماید. اگر 
در رژیم اشغالگر ماشین ضابط سازی و منشی سازی در کشور ما آورده 
شده بود و به همان سرعت ضابط و منشی تولید می‌کرد. اکنون ماشین ملا 
سازی وارد کشور شده از یکطرف خلقی و پرچمی را در آن انداخته و از 
طرف دیگر ملا و مولوی می‌کشد. در وزارت خانه ها نیز جایی برای 
کارمند فنی باقی نمانده و همه جا راملا ومولوی گرفته است و این 
سیاست طالبان باعث فرار بیسابقه مغزهااز کشور ویرانه‌ی ما شده است. 


کك. ش. 


طسالبان و ر بمسبو 


طالبان در شهر کابل نصب پوستن پست‌کارت و عکس را منع قرار 
داده‌انسد. دک‌انداری پسوستر کلان سیلوسترستالون همسنرپيشه فلم 
امریکایی‌مشهور به ریمبو را که ماشیندار بزرگ به دستش و سر تاپا 
مسلح‌می‌باشد. در دکانش نصب کرده بود. طالبی به دکان می‌آید.و 
می‌پرسد که این کیست. دکاندار ترسیده می‌گوید عکس برادرم است. 
طالب با خشم می‌گوید فوری برادرت را پیدا می‌کنی. دک‌اندار 
هرچه‌می‌گوید او درینجا نیست ولی طالب پافشاری می‌کند: «خودش 
که‌نیست هصسمین ماشیندار او را کار داریم.» دک‌اندار می‌بیند که 
دیگر خلاصی‌ندارد واقعیت مسئله را می‌گوید. ولی با آنهم طالب قبول 
نمی‌کند. دکاندار درمانده سایر دکانداران را به کمک می‌خواهد و خود 
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رابا مشکللات بسیار نحات می د هد. 


غ.. 





هسر کسه کر سنسه است 
(نخسانی» است! 





طالبان وکیل‌های گذر را با خود همدست ساخته مواد امدادی 
مسسات را بین خود تقسیم می‌کنند. قسمیکه وکیل گذر نوآباد دهمزنگ 
لطف‌اله با طالبان و مسئولان ماموریت پلیس منطقه یکجا شده مواد 
امدادی را تقسیم کردند. مردم محل وقتی از این موضوع آگاهی یافتند 
به‌عنوان اعتراض دستجمعی نزد رئیس ناحیه رفته شکایت کردند. 
رئیس‌ناحیه گفت: «بروید شما بسیار نفسانی هستید.» مردم گفتند: 
(گرسنه‌ومجبور هستیم.» افراد مسلح رئیس: مسردم را جبراً از ناحیه 
بیرون‌کر دند. 





دعرکی مهانخر شینف‌ها راازسریزادرک غسته اش دورمی سازه: 
حهادی‌ها و طامماد خابن در حالیکه نمام هست‌ وی د ملت راد 
حیب ده و ا" ۳ امکادات زندگی در خوردار اند اک بت سرد و 
منحمله مهاحرید: در ددر مابه داد شب و روز خود درمانده و در فقداد 
حفط الصحه و معار ف می سو زند. 





تفرقه انداز و حکومت کن 


طالبان از مناطق پشتون نشین سلاح جمعآوری نکرده با آنان به 
سازش پرداخته و توسط آنان مردم قریه‌های تاجک نشین را تحت فشار 
قرار می‌دهند. همین اکنون در منطقه کوهدامن شمالی تعدادی از 





قومندانان پشتون مثل قومندان غلام انور مشهور به دنگر قومندان محمد 
گل مشهور به حاجی باباء قومندان حاجی‌گل مشهور به کوچی و قومندان 
حکم‌خان را که همه از ملیت پشتون اند با خود متحد کرده اند. 





تیعجت مر دنم تتمالی 





طالبان در مناطق مختلف شمالی جبراً ازمردم تقاضای کمک و 
همکاری می‌کنند. اگرکسی قبول نکند به اتهام همکاری با دولت ربانی و 
شورای نظار از قریه و خانه کشیده شده به شهر کابل و يا ساير ولایات 
جنوبی تبعیدمی‌گردند. زمین‌های شان بی‌زرع مانده و مال و مواشی شان 
را به فروش می‌رسانند. 





عباس رصایی 
بو هنتون ضهرات 

کننده مرد به تاریخ ۲۸ حوت ۵ در داخل سالن پوهنخی افتصاد با 

افتضاح برگزار گردید. حون استادان خود شان نفل می‌دادند از 

یادداشتهای کوتاه استفاده می‌کر دند. رشوه‌های کلان حهت انتخاب و 

رفتن به پوهنخی دست به دست می‌گردید که ریاست این رشوه گیری را 

شیر محمد استانکزی شهید و رئیس پوهنتون هرات در اختیار داشتند. 


هر کس به نوروز 
شادباش بکوید کافر است 


شام ۹ حوت ۷۵ مولوی عبدالقیوم مسئول محکمه نظامی قل‌اردوی 
هرات از طریق رادیو شریعت هرات بیان داشت که اگر در شب و روز 














نوروز یا در روز مهرجان (مهرگان) لباس نو بپوشید و یا غذای بخصوص 
بخورید و به این روز عظمت قایل شوید یا پروگرام غیر عادی مثل میله و 
سبزه لگد کردن وغیره داشته باشید کافر می‌گردید. 

و در روز جمعه اول حمل ۷۶ پس از خطبه نماز جمعه در مسحجد 
جامع شهر. طالبی با صدای بلند اعلام داشت که اگر کسی به پارک انقلاب 
و تخت صفر یا شیدایی که محل برگزاری میله‌های عنعنوی است. رفت 
خونش به گردن خودش خواهد بود. 

برادران خاین جهادی شان. ناسیونالیزم و دموکراسی را کفر خواندند 
و اکنون طالبان پیشتر رفته حتی تجلیل نوروز را کفر اعلان می‌دارند. 


گزارشهایی از وحشت. شناعت و فضاحت بنبادگرایان 








دروازه‌های ضد شورش 





بلندیهای باره گاورج در جنوب غرب فلکه درب‌خوش با راکت پوسته‌ی 
مکتب خواجه طاقی طالبان را زیر آتش می‌گیرند که از پوسته نیز آتشباری 
متقابل شدید صورت می‌گیرد. فردای آن طلبه‌ها باشندگان مرد آن محدوده 
و سرایدار مارکیت نوساز آنجا را برده آنقدر لت وکوب می‌کنند که یکتن 
حواس خود را از دست داده و سه جهار نفر دیگر تا اوایل سال نو 
صخیات ان لا 

همین طور پیشامدهای مشابه دیگری نیز صورت گرفت و به خاطر 
جلوگیری از آن شاروالی وکیلان محل را هدایت داد تا به زودی در 
کوچه‌ها دروازه‌های مستحکم بنشانند. 





مه 0 ۰۰ ۶ #۶ 3 
ستمم و تحتیر فا شیسسی 
زير نام دین 

۵ طبق اطلاعیه ٩‏ حمل ۱۳۷۶ اداره امریالمعر وف ونهی عن‌المنکر 
هرات سر از امروز تمام ماموران دولت؛ داکتران» نرسان؛ مسحصلاان 
متعلمان و استادان پوهنتون هیچکدام حق ندارند به شیوه انگلیسها موهای 
خود را کم کنند. بلکه اکیداً هدایت داده میشود که همه موهای خود را 
تراشیده و يا بسیار کم کنند و عمامه بسر نمایند. کوتاه کردن ریش 





عین‌حزای ریش تراشیده را دارد. 
9 سر معلم نثار احمد خرم پسر جمعه دکاندار ساکن عسکرآباد 





بسکل رانی رامجبورمی سازد تادرمسجد پل خشتی به نما ز جمعه بروند. 


اول بابد روش «سونه السالنه بر طالمال احرا شود نا انگه شابد حسن داشته باشند 


روش ردبلانه‌ی ۱سو نه نما خواده را عله مردم مسلمال ما یکار گرند. 
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یکتن از«لشکریان اسلام»از صو ترپجیرویش پایین شده‌وبا هدید توسط کیبلی تکسیران‌و 


مرکزفراه را طالبان عصر ۱۴ حوت ۱۳۷۵ در مسجد در حضور همسایه‌ها 
کفپایی‌می‌زنند زیرا آن روز نماز عصر را در جماعت و در مسجد اقامه 
نکرده بود. 

9 صوفی حبیب‌اله خرمزایی و نعیم میرغفور خرمزایی ساکن ریگی 
مرکز فراه به دلیل خواندن نماز در منزل خویش توسط طالبان مسجازات 


گردیدند. 





هرات رهسیده از جسنک ضاینان 
جهادی کر فتار در جنگال طالبی 


۵ به تاریخ اول حمل ۷۶ کتله‌های بزرگ طالب مسلح پاکستانی از 
سمت مشرقی‌یا جسنوبی واردهرات گردیدندتا روانه مرغاب و 
میمنه گردندو ورود ۵۰۰ طالب دیگر رابه تاریخ ۲"حمل ۷۶ رادیوهرات 
تایید کرد, 

9 طالبان حین زدن زنان از دستکش سفید استفاده می‌کنند تا گنهکار 
9 

۵ به اساس خبر رادیو هرات عاید گمرک دلو ۷۵ هرات ۲۲ ملیارد 
افغانی بود و در حوت ۷۵ به ۵۰ ملیارد افغانی که نسبت به حوت ۷۴ بیش 





از ۳۴ میلیارد تزاید داشته است. 

9 عصر ۱۳ حمل ۷۶ از طریق رادیوی شریعت هرات مولوی صاحب 
قل اردو گفت: «کسیکه یک موی ریش خود را بکند ییا ریش خود را 
بتراشد و بروت خود را نگهدارد مشابه به بهود. نصارا و محوس بوده و از 
رحمت خدا محروم است. چون داشتن بروت و تراشیدن ریش در قانون 
اسلام‌منع است. کامل‌کردن ریش فرض. اهانت و استهزاء ریش کفر است.» 

9 به تاریخ ۱۳ حمل ۷۶ از تمام کسانیکه مندیل و 
لنگی نداشتند یک واحد خون گرفتند. 

۵ به تاریخ ۱۶حوت ۷۵ در جنوب بازار مسگرها در 
شرق کوجه زال‌خان شهر هرات دو دکان که ظرف مختلفه 
نکلی و روینی داشته دزدیده شده است. 

۵ در اواخر حوت ۷۵ اجناس قیمتی دو دکان تلا 
فروشی واقع بازار ملک روبروی عزیزی مارکیت را برده 
اند ولی مغازه داران مزبور که دو برادر اند به دلایل 
نامعلومی می‌گویند دزدان چیزی را نبرده اند. حال آنان 
زیر فشار اند که جرا آنشب در مغازه شما جیزی نبوده 
است! (در خور ذکر است که هیچ مغازه تلا فروشی شب 
هنگام در ویترین و داخل مغازه خود ظاهراً چیزی 
معلومدار باقی نمی‌گذارد.) 

9 به تاریخ ۱۷ حمل ۷۶ شب هنگام چند نفر پشتون 





به مارکیت کریم‌یار که عمده فروشی دوا است وائع جاده 
لیسه مهری مقابل خراسان مارکیت هرات آمده وتا چهار 


کزارشهایی از وحشت. شناعت و فضاحت بنبادگرایان 





صبح با شکستن قفلهای دروازه مغازه‌ها شده هر آنچه را که لازم دیده 
با خود می‌برند. درین تاراج هست و بود منزل دوم همه ربوده می‌شود 
منزل همکف یگان دکان از یغما معاف و منزل زیرین جند دکان جپاول 
می‌گردد. جمعاً ۳۱ دکان ربوده شده که ۲۵ دکان از منزل دوم و ۶ دکان از 
منزل پایین. از این دکانها حدود ۳ تا چهار لک افغانی پول نقد برده شده 
است. 

9 ساعت یازده شب ۴ حمل ۱۳۷۶ سیزده طیاره جنبش سمت شمال 
سه بار میدان هوایی هرات را بمباران کر دند. 


۹921» 





ار مفان «عدل اسلامی) 


طالبان در اوایل حمل ۷۶ در هرات شخصی را بنام عبدالوهاب که 
حدود ۶۰ سال دارد به جرم دزدی یک کیسه برنج از دکانی گرفتار و بعد 
از محاکمه‌ی نوع طالبی حکمی مبنی بر قطع دست و پای وی را صادر 
نمودند. شخص مذکور به طالبان می‌گوید که درین دزدی من تنها نبوده ام 
بلکه شش نفر دیگر نیز با من شریک می‌باشند. طالبان خواهان معرفی 
شش نفر دیگر ميشوند. 

عبدالوهاب آنان را به خانه ای رهنمایی می‌نماید که جند طفل و یک 





و می‌پرسد: «باباء آیا چیزی برای خوردن پیدا کرده ای؟» شخص موصوف 
وضع خحالت زده شده و خانه را ترک می‌نمایند. 





ببی‌مشزی يا بیشرافتی؟ 


به تاریخ ۱۳ حمل ۷۶ در شهر نو ولایت هرات جاده شمالی مسجد 
جامع تصادفاً زن و مرد رهگذری که دارای هیچ قرابتی نبودند با هم 
همراه شدند. طلبه‌ی‌کرام (امر به پسر و نهی از دختر) مرد رهگذر را که 
چرا زنت حجاب اسلامی را مراعات نکرده مسورد لت و کوب قرار 
میدهند. مرد بخت‌برگشته که جرمش را نمی‌داند از آنان می‌پرسد که آخر 
جرا مرا لت و کوب می‌کنید. طالب بچه شلاق بدست با رزالت زبانی 





خاصی می‌گوید: «همان ماده سگ که در پیش رویت روان بود زنت 
نیست؟» مسرد بسیحاره حسواب می‌دهد: اسلا صاحب من زن 
ندارم.»لیکن طالب بچه وفیجتر و فرعون مزاجتر از آن بود که 
عذرخواهی‌کند. 








ننگر هار آزاد از خاینان جهادی. 
اسر در و هت و حصالت طالسی 


9 در اوایل حمل ۱۳۷۶ که جهادی‌های شورای ننگرهار تصمیم 
داشتند در ولایت مذکور به اصطلاح خواب خوش طالبان را حرام کنند 
برنامه شان افشاء شده و دستگیری افراد شورای ننگرهار و حتی آنانی که 
خود را به طالبان تسلیم کرده‌بودند آغاز گردید. 

در منطقه دکه حدود ۴۰ نفر که میخواستند سلاح و مهمات را بوسیله 
اسب انتقال دهند دستگیر شدند. و همین طور ۳۰ نفر در منطقه لعل پور و 
۰ نفر در منطقه بهسود دستگیر شدند شامل سرگروپ های حزب 
اسلامی مثل انجنیر غفار. حان محمد مشهور به حانی. ریزه گل. امان 
تحویلدار رئیس کمیسون ولسوالی بهسود و پدر قومندان موسی. 

9 طالبان برای جلوگیری از نابسامانی. کسانی را که پدر و یا برادر 
شان در پاکستان زندگی می‌کنند نیز دستگیر و تحت فشار جسمی قرار 
دادند تا اقارب خویش را از پاکستان بخواهند. در داخل شهرهای شینوار 
و خوگیانی نیز وضع بدین منوال می‌باشد. 

9 مکتوب جدید به ریاست امربالمعروف ولایت ننگرهار حاوی 
مقررات تکراری و ضد زن و ریش و بروت رسیده و علمبرداران جهالت 
به پیاده کردن آن مصروف اند. در این مکتوب آمده که هیچ زنی بدون 
محرم شرعی حق گشت و گذار را ندارد و اگر در شهر دیده شد به ریاست 
امربالمعروف انتقال داده می‌شود. زنانی که در شهر حلال‌آباد گدایی 
می‌کر دند همه محبوس گردیده اند. 

9 بسیاری از دکان همای شسهر جلال آباد تسوسط ریساست 
امربالمعروف‌مدت پنج روز مهرولاک شده زیرا این دکان‌ها در هنگام اداء 
نماز باز بوده اند. 

۵ به خاطر کنترول بهتر شهر ۳۰۰۰ طالب تازه نفس با طالبان مستقر 
درجلال آباد پیوستند که عربها نیز شامل آنان می‌باشند. 





به هو! بر یدن فو مندآنی 
آمنبه 





به تاریخ ۲۹ حوت ۱۳۷۵ ساعت هفت صبح انفجار شدید در 
قومندانی امنیه ولایت ننگرهار رخ داد که باعث تلفات جانی و مالی در 
داخل قومندانی و اطراف آن گردید. 

تمام افراد قومندانی به شمول قومندان امنیه کشته شدند اما طالبان 
کشته شدگان را هفت نفر و زخمی را فقط پنج نفر اعلان نمودند در 


حالیکه سه روز پیهم تراکتور کار می‌کرد و اجساد بیشماری را از زير انبار 
بیرون کشیدند. در تهکاوی قومندانی تعداد زیادی از محبوسین و اسیران 
حنگ نیز موجود بودند که همه آنان قربانیان حادثه اند. تعمیر و منازل در 
چندین کیلو متری محل واقعه نیز شدیداً تخریب گردیده اند. 





انفجار مقر پلیس طالبان در حلال با دکه دراثرآن بیش از ۱۰۰ نف رکشته شد. 
ارانفحارهای زرادخانههای حهادی و طاللی ففط سردم نو دنو اي ما 
اسیپ دیده اند. خوشا روزی که بایکی زین الفحارها ردش‌ی هرجه 
خاین: حهادی و طاللی است خاکستر شود 


ملکه 





زندان «طلبه ی کرآم) 


به تارد یخ ۲ حمل ۱۳۷۶ فرید و صاحب‌گل ساکنین جلال‌آباد به اتهام 
چرس فروشی توسط طالبان دستگیر و در مستوفی ولایت زندانی 





اعتراف شدیداً زیر لت و کوب قرار داد که جند روز حرکت نمی توانستند. 
همچنین نظر به اظهار این دو نفر در اتاق پهلو دو زن به اتهام فحشا 
توقیف و در جریان تحقیق آنقدر مورد ضرب و شتم قرار گرفتند که از 
فریاد و سروصدا انان همه زندانیان از خواب بیدار شدند. 


غلام 





رشوه کیری طالبی 


در قانون شریعت طالبی کسی که جرس بفروشد و یا چرس بکشد به 
زدن بیست دره در محضرعام محکوم می گردد. مگر قاچاقبران هیروئین 
باپرداخت پول رها می‌شوند. ذبیح‌اله. نصیر احمد هدایت‌اله ولد حاحی 





گزارشهایی از و حشت. شناعت و فضاحت بنبادگرابان 





عزت‌گل و توریالی ولد حاحی‌نظر در اواخر سال گذشته در میدان هوایی 
جلال‌آباد با جند کیلو هیروئین دستگیر شدند اما با پیشکش کردن چهار 
صدهزار کلدار آزاد گر دیدند. 


از و لا یت ۱ وش 


و 


ی مجخنوب 
اعتصاب کار فران کودو 
بیرق مزار شر یف 


بار دیگر به تاریخ ۲۵ جدی ۱۳۷۵ حدود ۲۷۰۰ کارگر تصدی 








کود و برق مزار به نسبت پایین بودن مزد شان دست از کار کشیده و 
کارگران خواست‌های خویش را به انجنیر قدوس رئیس 
فابریکه کود چنین مطرح نمودند. 
آماده نمودن سامانآلات حدید» تسحدید نظر در مورد معاش و 
متیازات ماهانه - تادیه پنج قلم مواد اولیه از قبیل ۸ سیر گندم و یا آرد. 
صابون کالاشوبی. اگر سه قلم اخیر داده نمی‌شود باید در حقوق ماهانه 
کارگران در نظر گرفته شود. کارگران طبق محاسبه دفیق خویش ادعا 
می‌کردند که فابربکه کود کیمیاوی صرف‌نظر از فابریکه برق عواید 
سرشار دارد. ولی در مقابل به کارگران بسیار کم معاش می‌دهند که کفاف 
خرج و حوایج روزانه شان را نمی‌کند. 
در فابریکه در یک دقیقه جهار خریطه کود تولید میگردد و در یک 
ساعت ۲۴۰ خریطه و در ۲۴ ساعت به تعداد ۵۷۶۰ خربطه. هر خریطه ۴۰ 
کیلو وزن دارد و نرخ فی خریطه ۴ دالر امریکایی و یک تن کود مبلغ 
۰ دالر به فروش می‌رسد. پس باید به اساس قیمت کود مزد کارگران 
تعیین گردد. 
رئیس فابریکه در جمع کارگران اعتصاب کننده حاضر شده و از وضع 
دشوار اقتصادی حنبش ملی و سبوتاژ اقتصادی صحبت نموده و ابراز 
داشت: «دشمنان خارحی توطئه حینی می‌کنند. استخوان‌های نیا کان ما را 
از قبرها بیرون کرده میفروشند. عحیب است که در جنین شرایط شما 
دست از کار می‌کشيد. از همت و رنج شما کارگران است که اردوی 
اسلامی‌همین عواید کود و برق است.» 
انجنیر قدوس میخواست با چرب زبانی‌های پرچمی‌وار کارگران را 
از خشم واعتصاب باز دارد ولی نیرنگ وی کارگر نیفتاد و همه اعتصاب 
کنندگان به خواست‌های مطرح شده خویش پافشاری داشتند. رئیس 








درمانده با قادر دوستم رئیس امنیه مزار در تماس شد. بعد از لحظه‌ای 
قادر دوستم آمده با شعار «زنده باد حاکمیت ما» صحبت های خود را با 
کارگران شروع کرد. وی نیز به توطثه خارجی. سبوتاژ افتصادی و وضع 
جنگ اشاره کرد و گفت: «من تلفنی با رهبر عالی قدر جنبش ملی و 
اسلامی افغانستان (دوستم) تماس گرفتم رهبر ما یک فیصد دیگر را به 
چهار فیصد قبلی اضافه کرده. مبارک باشد.» کارگران فیصله «رهبر 
عالیقدر» را نیز نپذیرفتند و نیمه اعتصاب تا چند روز ادامه یافت. 
تلاش‌های شورای اقتصادی کار که در رأس آن انجنیراحمد قرار دارد نیز 
بی‌نتیجه بود و بالاخره کمیسیونی با شرکت انجنیر قادر دوستم. ظاهر 
موفق. عمرآغاء نور و از کارگران رحمت‌اله همدم. عبدالمنان نورمحمد 
معلم و نجیب‌اله تشکیل گردید. 

این کمیسیون هم نتوانست در انجام خواست کارگران مسوفق باشد. 
وضع روز به روز متشنج شده می‌رفت تا اينکه شب سوم حوت مدیر 
امنیت به دستگیری رحمت‌اله رئیس اتحادیه کارگری. عبدالمنان مسعاون 
اتحادیه. نوراحمد معنم نماینده. نحیب‌اله نماینده و وزیر خان نماینده 
پرداخت و همه آنان را به ریاست چهار امنیت دولتی زندانی نمودند. در 
این جریان مذاکرات پیهم با آنان صورت گرفت. سر انجام بعد از ۲۰ روز 
مذاکره ۸ فیصد مزد آنان منظور شد ولی هنوز اجراء نگردیده است. 


بیج لب 





تسار ی ای 
رهزنان عبدالمالی 





بعد از ورود طالبان در شهر مزا حزب وحدت و قوای مالک بطور 
همآهنگ عملیات شانرا آغاز کردند طوریکه ساعت ۱ قبل از ظهر حزب 
وحدت در شهر مزار و ساعت ۸ شام همانروز افراد مالک در شهر 
شبرغان به عملیات ضد طالبی که تا ۷ صبح ادامه یافت. پرداختند. طی 
این عملیات ۳۰۰۰ نفر از طالبان کشته و ۲۵۰۰ نفر اسیر گردیدند. 

قومندان غلام‌حیدر جوزجانی ۲۵۹ تفر از اسیران را اولا توسط 
کلاشنکوف به قتل رسانده و بعد در پیشروی محبس شبرغان ذریعه تانک 
زرهدار با خاک یکسان نمود. یک شاهد عینی می‌گوید که در اين واقعه 
جوی خون را با چشم خود دیده است. 

بعد از این عملیات اجساد طالبان در کوچه‌ها و سرک‌های شهر هرجا 
پراکنده بود و هیچ کسی آنانرا نمی‌برداشت تا آنکه صلیب سرخ با گرفتن 
مزدور که به هر کدام مبلغ ۰ اففغانی می‌پرداخت و اجساد را 
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جمعآوری نموده و بعد توسط تراکتور جاهایی را حفر و در هر 
حقوری به تعداد پنجاه صد جسد را مانند حیوانات انداخته زیر خاک 
و ۱ 

در شهر کوچک شبرغان که اهالی آن مشتمل اند بر اکثریت ازبکها و 
اقلیت مسافر که از سایر حصص کشور به آنجا رفته اند. ازیک‌های 
طر فدار مالک بخصوص در برابر پشتون‌ها رویه بسیار ظالمانه دارشد. 
همجنان قوای جنرال مالک تامین اعاشه شانرا بر اهمالی شهر تحمیل 
می‌کنند. از همین رو مسافران مقیم شبرغان به کابل. جلال‌آباد و پاکستان 
فرار می‌نمایند که از جمله ۵۰ فامیل خانه بدوش را که از فروش سامان 
خانه شان بول کرایه خود را تهیه کرده بودند دیدم که همه از ستم ازیکها 
بیکاری و بلند بودن قيمت‌ها می‌ناليدند. 

وقتی افراد مالک به سرکردگی گل محمد پهلوان از عملیات ضد 
طالبی فراغت يافته به قریه خواجه دوکوه یعنی قریه عبدالرشید دوستم 
مسلط شدند. ۸۰۰ نفر را کشتند. بالای زنان تجاوز جنسی کردند و تمام 
مال و مردم را بشمول موتر تراکتون موترسایکل و غیره به ولایت میمنه 
انتقال دادند. 

رهزنان مالک بعد از عملیات خواجه دوکوه به طرف قریه پشتون 
نشبن حسن تابین رفتند. اسماعیل بابری را با فامیلش به قتل رساندند.و 
بعد از کشتن ۴۵۰ نفر دیگر اعم از مرد و زن این قریه مال و دارایی آنانرا 
با خود بردند. این عملیات چپاول و جنایتها زیر قومانده‌ی عبدل چریک 
صورت گرفت. 

افرادفرقه ۵۱۱ نیز که توسط گل‌محمد پهلوان سوق و اداره می‌شوند 
به قریه یکه باغ شبرغان رفته ۶۳۰ نفر مرد و زن و طفل را قتل و بالای 
زنان تجاوز کرده و مال و دارایی شانرا تاراج کردند. 

همچنان یک قومندان جنرال مالک به نام شیر عرب با افرادش بر قریه 
مرغاب در شهر شبرغان حمله کرده ۱۳۰۰ نفر از اهالی انجا را کشته به 
زنان تجاوز و مال و دارایی شان را به یغما بردند. 

بعد از ۴۰ روز که وارد شهر شبرغان شدم. دو جسد طالب را در 
جوی لیسه ابن‌یمین ولایت جوزجان دیدم که از شدت تعفن آنها کسی 
نمی توانست از پیشروی مکتب عبور نماید. چون ازیک‌ها بخاطر ابراز 
خشم خود اجازه نمی‌دادند اجساد دفن شود و کسی هم در انظار آنان 
جرأت نداشت روی اجساد خاک بیندازد از اینرو عده‌ای هنگام شب. در 
غیاب ازبک‌ها بالای آنان خاک انداختند. در گذر.خیرخانه کوچه 
لغمانی‌ها در شهر شبرغان «قومندان غوثی بابه» پدر و پسری را به نام‌های 
سیدمختار آخندزاده و میرویس که از ولسوالی تگاب ولایت پروان بودند 
به قتل رسانده مال و دارایی خائه شانرا چور کردند. 


بدون مبارزه با بنبادگرایی» مبارزه برای آزادی و 
دموکرسی بی معنی و وج است!؛ 


در قریه پشتون نشین چرم گرم خانه شهر شبرغان فامیل‌های اسلم. 
غفور و ایاز که قندهاری بودند توسط افراد محی‌الدیین که سرگروپ 
غوثی‌بابه می‌باشد به قتل رسیده تمام مال و دارایی شانرا به سرقت بردند. 
تومندان جنرال مالک به نام «بادی‌کل» ۱۴ فامیل را در گذر خوستی‌ها 
عقب تفحصات شهر شبرغان به قتل رسانده مال و دارایی شانرا غارت 


نمو ۵ 
ّ حتم ۹ و 
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٩‏ که ان نه بو و وا 
3 # ی نف 
_ فاسم -غزنی 





باچ کیبر ی طالسی 


در ولایت غزنی باجگیری طالبان از دکانداران در ماه رمضان شروع 
گردید که البته این کار به شیوه خاص انجام می‌شد قسمی که چند طالب به 
دکان بالا می‌شدند و با یک دید برق آسا به مالک دکان می‌گفتند که مبلغ 
۰ ۰۰ اففغانی بدهید. در مقابل دکاندارانی که می‌پرسیدند جرا؟ 
می‌گفتند: «اين مقدار پول ذکات دکان شما است باید آنرا تأدیه نمایید.» 





حتی از بعضی دکانداران تا مبلغ ۰۰۰۰۰۰ ۱۲۰ افغانی نیز اخذ می‌نمودند. 


ت. مشتری -زرئج 


شیر احمد» طالیک اجبر 


شیر احمد فرزند احمد خان باشنده ولایت نیجروز به جرم 
دزدی اموال خانه معلم رحیم یکی از اهالی این منطقه 


زندانی شده و هفت ماه قبل [زاد م یگردد. 


در حوت سال گذشته دوباره دست به دزدی زده و اینبار 


سراغ جان و مال کارگران بیچاره‌ای که به روز مزدی 
مشخول اند هی رود ۵ بعد از غارت اموال دستگیر می‌شود. اجا 
فعلا یک سروگردن از دیگران آزادتر و سرفرازتر م یگردد. 
بعداً روشن شد که شیراحمد, طالبک اچیری است که به 
اتکای برادران طالبش دست به دزدی وخیانت می‌زند. 
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بعد از چندی باجگیری دوباره تکرار گردید و اینبار بهانه آنان فرق 
داشت. به عوض ذکات بنام فطر روزه اخاذی می‌کردند. 

مردم از این عمل طالبان به ستوه امده سه بار قسمتی از بازار و دکانها 
به شکل اعتراض مسدود گردید. موضوع به قومندانی امنیه ولایت رسید. 
قومندانی درپاسخ به مردم گفت: «تا دیروز به پاتکها پول می‌دادید و اکنون 
که ما پاتکها را از بين برده‌ایم شما ذکات را به ما نمی‌دهید.» اعستراض 
دکانداران جایی را نگرفت و حتی ايین حرکت مردم را یک عمل 


غیرشرعی و غیراسلامی| دانستند. 
_ انخرگل -لغمان 





(بی علمه چی شیضی کری 
شمدغه کضر بسی نس دی) 


د عقرب د میاشتی په پای کی د لغمان والی مستوفی ته چی د 
قندهار ولایت خخه دی» وظیفه وسپارله چی د لغمان د زراعت رباست 





نشکل جور کری. دغه مستوفی چی یواحی د گوتو په حساب پوهیری» 
یوه ورح دکرنی ریاست ته حی او تول مامورین چی شمیر ۱۸۰ کسه 


وو رابولوی او د پوستنو او خبرو وروسته یواحی ۸ تنه د پورتنی 
شمیر خخه تعیین کیری. مستوفی صاحب د 
نومورو حخه خپلی پوستنی داسی پیل کوی. 
مستوفی: وروره تأسو خوک یاستی؟ 
مامور :زه د جنگلاتو فنی مامور یم. 
۱ مستوفی: هغه خه شی دی؟ 
مامور : مونر په غرونو او هوارو حایونو 
کید حنگلونو ساتنه او حفاظت کوو او 
کونض‌کیری چی حنگلونه نور هم پراخ شی. 
مستوفی: وروره مونر بیر ساده کارونه 
سرته نشو رسولی او ته د حخنگلونو په غم کی 
پاتی یی. ورحه ته رخصت یی. 
مستوفی: وروه تاسو خپل حان وپیژنی. 
مامور : زه د نباتاتو د حفاظت مامور یم. 
مستوفی: د نباتاتو حفاظت خه شی دی؟ 
مامور : یعنی داچی مونر د تبولو بوتو او 
ونو د امراضو مخ نیوی کوو. 
مستوفی: مونر د انسانانو تداوی نشو 
کولای‌او ته د بوتو په غم کی پاتی یی. ورحه ته 
هم رحصت بی. 
مستوفی: وروه تاسو خه کار کوی.؟ 


مامور : زه د ترویج مامور یم. 
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مستوفی: هغه خه شی دی؟ 

مامور :د ترویج مامور وظیفه لری چی دهقانان له نوو تخمونو او 
طریقو سره آشنا کری. 

مستوفی: اوس خو غنم کرل شوی او د جوارو کرلو ته لا وخت دیر 
پاتی دی. تأاسو هم رخصت یاستی. 

مستوفی: وروره تأسو خه کار کوی؟ 

مامور : زه د خارویو د امراضو خارنه کوم. 

مستوفی: وروره مونر د انسانانو لپاره دوا نلرو او ته دی خارویو 


په غم کی پاتی یی تاسو هم پکار نه استی. 


طالبی شخری 


د الینگار ولسوال چی پخوا د حزب اسلامی سره وو او اوس د 
طالبانو په مینخ کی دی د حزب اسلامی د پخوانی غلو او لارشکوونکو 
سره یی اریکی ی ساتلی دی او په هغوی پوره پاملرنه لری او د بلی 
خوانه د لغمان د تعلیم او تربیی رئیس چی پخوایی حزب اسلامی سره 


اریکی ی نه وی اوس د ولسوال سره دیر بد او مخالف دی او دوی 








دواره په یو بل بی اعتباره دی. 

کله‌چی د روژی په وروستیو ورخو کی نوموری رئیس عغوستل 
الینگار ته د کوم کار لپاره ورشی, د ولسوالی په مرکز کی د پاتک 
مسئول ورته وایی چی ولسوال صاحب امر کری خپله سلاح تسلیم 
کرٍی‌هغه خپله سلاح تسلیم نه کرٍه بلکه په ویاله کی یی واچوله او وه 
یی ویل چی ولسوال ته ناری کری. کله چی ولسوال راغی سم دلاسه د 
دوارو په مینحخ کی جنگ وهل او تکول شروع شو, پکری گانی 
یی پرمخکه وغورخیدلی او یو بل ته یی شکنحلی, رد او بد ویل. 
تر هغه چی د سیمی خلک راتول او هغوی دواره یی سره جلا 
کرل‌هر یو خپله لنگوبی په سر کر او په خپل موتر کی سپاره 
او د ولایت مرکز خواته روان شول. په لاره کی هر یو غوستل 
چی د بل خنی خپل موبر مخکی کری نو خرنگه چی د رئیس 
موتّر نوی وو د ولسوال له موتر خخه مخکلی کیری. ولسوال 
چی بیر په غصه کیرری او د لاسه یی خه نه پوره کیرری تفنگچه 


راباسی او خوشی د رئیس په موتر باندی دزی کوی. 





د طالبانو زور آو 
3 عیشت محطو 
طالبانو کله چی لغمان د جهادی «ورونو» خینی تر خپلی 
ولکی لاندی راوست او بیا کله چی د سندروا او نورلام 





صاحب دری ته ننوخی گوری چی شحی د کور خنی بهر 


کارونه‌او به تیره دهقانی کوی: نو بیر وارخطا او حیران 


شول, او خلکو ته یی اخطار ورکرٍ چی خی د کور خینتی د بهر دتللو 
اجازه نلری. خلک د طالبانو ددی اخطار په وراندی دیر په قهر شول او 
طالبانو ته وویل دا زمونن خپل کارونه دی او تاسو پوری هیخ اره 
نلری او بیا که تاسو زمونر د دهقانی چاری ترسره کوی او یا د روزی 
پیدا کولوکوم بله لاره پیدا کولای‌شی مونر به نضخی خه چی نارینه هم 
له بهر وتلو خحه منع کرو. طالبانو چی د خلکو دا دریح ولید حانونه یی 
غلی ونیول. 


_ ط.-کویته 
دص نت سر مشصی مئل متحد به اسلا و 

یکی از دوستانم که در دفتر ملل متحد مقیم کویته کار می‌کند. سال 
گذشته با رئیس دفتر مذکور سفری جهت توسعه فعالیت‌های ملل‌متحد به 
ولایت هرات داشت و ضمناً ملاقاتی با مولوی حمداله‌نانی والی هرات 
نمود که قصه مختصرش چنین است: «زمانیکه داخل خانه والی شدیم او 
با پیراهن دراز سفید رنگ روی دراز چوکی نشسته و لبان خود را جمع 
گرفته بود. بعد از احوال پرسی. رئیس در رابطه با کارهایش خواهان 
همکاری او شد وی وقتی لبان خود را با شمله لنگی پاک نموده گفت: «تو 
به کلانت بگو که ابتدا پیام مرا به منشی ملل متحد برساند و بعد من هر 
خواست او را قبول خواهم نمود.» من صحبت های والی را به رئیس 
ترجمه کردم. او قلم و کاغذ را گرفت و گفت: «جرا نه می‌رسانم.» والی 











۸ د< ُِفِ ف‌ 


گفته می شود فعالتههای نمامنده ملل متحد به ال دلیل ناکام می‌ماند که در برالر 
لشکر یادا اسلاع! بی ر دش و روت طالر می شو دا ولی کاکاسام فکرش را کر ده 
و هم دکته نو حه کار تونسست پباکستالی را حلب کر ده است. 
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چنین شروع کرد: «پیغام من به سرمنشی ملل متحد اینست که اولا باید 
خودش مسلمان شود و ثانیاً کافران سایر کشورها را به اسلام دعوت 
قدرت مستحکم را در شهر هرات بوجود بیآوریم.» 


نصحسح و بسوزش 


با عرض پوزش از خوانندگان عزیز خواهشمندیم که غلط های 
عمده جاپی شماره ۴۵ «پیام زن» را ذیلاً تصحیح نمایند: 






فرهاد-کاپیسا 
(قر بانیان بوست فربانی» 


رادیو صدای امریکا در پروگرام دری ساعت چهارونيم صبح روز 
پنجشنبه دهم ثور ۷۶ از دندان دردی یاسرعرفات خبر میدهد و انهم 
طوریکه احساس همدردی با او می‌کند و نظر داکتران معالج را راجع به 
علت دندان دردی وی جویا میشود و آنان نظر می‌دهند که این دندان 
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ساخته و آنان مسباشد ساخته و مانتد انسانی 
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دردی در اثر مصرف زیاد فلان شیرنی خیلی خوشمزه ساخته فلان شرکت 


ند 


امریکایی رخ داده است. 

بشر دوستی و احساس عاطفی را ببینیدا مگر رادیوی مذکور 
ازشهادت بیش از ۲۰ نفر در قریه ده‌نو ولسوالی نجراب که همه اطفال 
وزنان بودند. توسط بمب‌های پنجصد کیلویی طالبک‌های مزدور 
پا کستان‌وامریکا که به تاریخ چهارم شور بر سر شان بارید هیچ 
ی وه 

چگ زانلا روا فراه بیس | مت مه 
اب پوتهی رای گر برد هو مس پرافت حاصل ۰ | -|. حوت | جیتری. | جد | 
نرسیده! وای بحال دهقانان و مردم مظلوم ایبن ولسوالی که برادران 


مشترک‌المنافع (شر وفساد و طالبان) به بهانه عشر و ذکات در آن موسم | ضمیمه شماره ۲۵- ۴ ی دا 
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سب حب ] 2 
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برسر شان جه خواهند آورد؟ 
طالبان مزدور در چهارم شور ۷۶ پوستهای فربانی را از سردم و خیرخواه مر دم افغانب نان 

ملاهای‌مساجد چند فریه به زور جمع نموده در مو تر داتسن بار و وا ۳۹ سس ۳۹ ۱ أ ۳ 

ماو وال میرفت که زروغای اقسی وفساه از مهوت الوم قاقهه و 4 مشاطه کری رریم ابرای : 

ات 

درمسسیر راه طالیک‌ها کمین کرده ماین گذاری می‌کنند. دو مونر -نگاهی به مقاله‌ی 

داتسن‌طالبان در اثر برخورد باماین تخریب شده و طالبان با «گوشه هایی از زندگی 

پوستهای‌غنیمتی شان در زمین‌های اطراف پراکنده ميشوند. ساعتی بعد | پناهندگان و مهاجرین 


۱ ۲ 5 افغانستان در ایران». 
۳ به‌ی کرام» رسیده فریه را بمباران سی‌کند و این فاجعه ر ۱ ۷۳ ۰ ۲7 
باران طالبان قرار دارد. سای ریب ایا 
طالبان همه عایدات مشروع و نامشروع را بنام عایدات پیت‌المال به ۱ 3 
چیسا میزنند در حالیکه همه میدانند درین کشور دیگر نه (نست ) بافی مانده جهت دریافت ان بما نت ات ی نی 
ونه هم «مال». زیرا کارمندان و ماموران دولت اکثرا مدت پنج ث شش‌ماه و 
حتی بعضاً یکسال می‌شود معاش نگرفته اند. ۳۸۷۷۸ 
ازیرادران شروفساد مغلوب شده‌ی طالبانمردم دیگر گله ندارند ژیرا 4 ۳.۵.0 
6۵۱-۲۸ 


آنان تمام اموال را غارت و عایدات ولایت را صاف و ساده بنام «وند» 
اسلامی برای خود جمع کردند و رسماً پیت‌المال را ملغی قرار داد. 9 


۳۸۲۱5 ۲۸۵۷ 








4 اه 9 مه 
یام ژت 


شماره مسلسل ۴۶ 


اسد ۱۳۷۶ -اکست ۱۹۹۷ ۹۲ 





فردی که به بل‌کلنتن نامه نونست 


من منحیث یک زن آزادیخواه از موضعگیری قاطع و افشاگرانه «پیام 
زن» نسبت به نامه ماری طبیبی به رئیس جمهور امریکا شدیداً پشتیبانی 
می‌کنم. اگر«پیام زن» به افشای رسوایی‌های ننگین ازینگونه نپردازد در 
حد نشریه‌ای سقوط می‌کند که صرفا پشت مردها و اشتباهات خیانت امیز 
آنان را گرفته و اما زنان را هر چه بگویند و یا انجام دهند بخاطر فقط «گل 
روی» زن بودن شان معاف خواهد کرد. 

بهرحال در مورد ماری جان طبیبی و قبله گاه معنویش چیزی اضافه 
نمی کنم لیکن می‌خواستم از طریق «پیام زن» به آقای غ. ملکزاده بگویم 
که اکنون که خدا دعای خالصانه او را پذیرفته * و بل‌کلنتن مجدداً به 
ریاست جمهوری انتخاب شد در نامه دومی به خدای ثانی‌اش جی 
خواهد نوشت و از او طالب چه چیزی خواهد شد؟ 

من به نوبه خود برای جناب ع. ملکزاده پیشنهادی دارم: ایشان بهتر 





«فرشته‌نجات» در عظیم‌ترین آزمایشات سلاحهایش بیش از 


۰ ۰ عراقی بیگناه را کشت وبه اثر تعزیرات‌شدید اقتصادی‌در این ۵ 


سال میلیونها کودک وبیمار عراقی از کمبود غذا و دارو جان سپرده اند 


بخواهد که لشکرهای از تفنگداران امریکا را با تمام سازوبرگ پیشرفته‌ی 
نظامی به افغانستان بفرستد تا حکومتی متشکل از جیره خواران و 
گدیگک‌های جهادی قدیمی و جدید سی‌آی‌ای را درست‌کرده و خود 
آقای ملکزاده را هم به عنوان (رئیس حمهور غیر دست‌نشانده» وصاحان 
نشریاتی که نامه اش را به جاپ رسانده‌اند به‌عنوان مشاورین مطبوعاتی 
وی به جهانیان معرفی دارد که انشأاله آغاز شیرین گشایشی در کارها 
خواهد بود. به این ترتیب هیچ که نشود لااقل غ. ملکزاده و همکاران اجر 
خدمت عظیم تاریخی و فراموش نشدنی شان‌دایر بر آنچنان نامه نویسی 
به یک سیاستمدار «مدبی آگاه و مسئول» جهان را خواهند گرفت. 

راستی‌مگر حیف نیست که مغزها و شخصیت‌هایی از نوع 
غ.ملکزاده‌ها و ماری طبیبی‌ها سپاسگزاری وسیع ملت را ندیده دارفانی را 
وداع گویند؟ ا 


#-غ.ملکزاده در پایان نامه اش به پرزیدنت کلنتن اینطور رو بخا ک افتاده والتجاء 
کرده‌بود:«اقای رئیس جمهورا بیا ید ازنفوذوامکانات وسیع خوداستفاده‌کنید تا 
حکومت وحشت. دهشت غارت وبربریت ازدوش ملت مابرداشته شود و غمنامه 
افغانستان دیگر پایان‌گیرد. باادای این وجایب شماماهم دعامی‌کنیم شمادردروه 
اینده‌ریاست جمهوری امریکا پیروز شوید.) 


نفرین و مرک بر جهادی و ... 





همانگونه که فریب نیرنگ طالبان را با پرچم شریعت شان نخواهند خورد؛ 
عوامفریبی های جهادیان را هم به سخره می‌گیر ند ولو بر علم پاره پاره‌ی 

مردم ما هردو جانب را تا مغز استخوان خاین. جاهل, عمیقاً ضد 
مردمی و وطنفروش خوانده و نابودی فوری شان را خواستار اند. 
شعله‌های کین و نفرت عمیق ضد جهادی و طالبی در قلب توده‌های ما 
بنهان است. وظبفه نیر وهای دموکراسی‌خواه و ضد بنیادگرایی است که با 
تمرکز روی سازماندهی و تشدید مبارزه بر اساس تجارب و توانایی‌های 
موجود شان. اتحاد در هر سطح ممکن و مبارزه قاطع ضد بنیادگرایی این 
شعله‌های نهفته را سمت داده به آتشفشان توفانی‌ای بدل سازند که کلیه 
فاشیست‌های مذهبی را به زباله‌دان فرستاده و به خواست مردم ما مبنی بر 
تحقق صلح. آزادی و دموکراسی در کشور جامه عمل بیوشانند. 8 


یام ژن شماره مسلسل ۴۶ 


حمید انوری -امریکا 


اسد ۱۳۷۶ -۱کست ۱۹۹۷ ۹۳ 


۱ داکتر جاوبد از قتل عام در افغانستان ‏ ۲ 


ف‌‌ 


نا سمنک د؛: ع ده لند" 
۱ بر ی دز لندن ۱ 


در حالیکه مردم مظلوم افغانستان در خون خویش غوط‌ورند و 
جهادی‌های خاین و جنایتکار وحشت و بربریت را از حد و اندازه 
گذشتانده و از میچگونه بی‌ناموسی و وطن‌فروشی دریغ نورزیده و خاک 
میهن ما را به توبره کرده و در جنایتکاری و بی‌بندوباری از همطرازان 
خلقی و پرچمی خویش پیشی جسته و کشور محبوب ما را در آستانه‌ی 
تجزیه قرار داده‌اند. هستند عده‌ای معدود که در کمال آسوده‌خیالی از تار 
و تنبون هارمونیه و طبله و یا از سمنک و هفت‌میوه‌ی نوروزی دادسخن 
سر داده و یا هم در مدح شاعران خود فروش و مرتجع سخن پراکنی 
می‌نمایند. 

ان جمله دکتور احمدجاوید می‌باشد که هم در افغانستان از زندگی 
راحتی برخوردار بود و هم اکنون در لندن در کمال آسایش بسر برده و 
زمانیکه در اتاق مطالعه. عقب‌میز کار خویش قرار می‌گیرد؛ یا در سدح 
قهارعاصی صفحات کاغذ را سیاه می‌کند و یا هم در سورد نوروز و 
چگونگی پختن سمنک و آماده کردن هفت میوه نوروزی و کلچه نوروزی 
و اينکه در قدیم‌الایام شاعران در مورد حه گفته‌اند وغیره. نمی‌دانم در 
فرایط کتونی بختن سمدک و دانستن ایتکه از فلان میوه‌هاً در عشتامیوه 
استفاده می‌شود و یا کلچه نوروزی چه معنی دارد یا فلان شاعر در مورد 
هفت‌میوه حه گفته است. کدام درد ملت ستمدیده‌ی ما را دوا خواهد کرد. 

اینگونه نوشته‌ها انزجارآور بوده و از کمال بی‌مسئولیتی نویسندگان 
انسهانمانندگی می‌کند. ایتان اگتر نمی توانند بر دردی از ذودهای 
جانگداز مردم بربادرفته‌ی ما بپردازند. لااقل نباید با نوشتن چنین 


چیزهایی برزخم‌های مردم‌نمک بپاشند. 

از مان آن همه شاعر و نویسنده‌ی میهن‌پرست و انقلابی که سرهای 
شانرا بکف گرفته و با قلم و قدم. بی‌هراس به مبارزه علیه اشفالگران 
روسی و نوکران خلقی و پرچمی شان شتافته و در راه آزادی جان 
باخته‌اند. آقای دکتور جاوید کمر به مدح قهارعاصی می‌بنددکه گاهی به 
ساز خلق و پرچم رقصید و گاهی هم به ساز ربانی -مسعود. و در شرایطی 
که مبارزان و شاعران انسقلابی در دخضمه‌های پلجرخی و دیگر 
شکنجه گاههای پیدا و پنهان وطنفروشان خلقی -پرچمی بصورت بسیار 
وحشتناک شکنجه و کشته می‌شدند. قهارعاصی و امثالش با خاطر آرام در 
آغوش اشغالگران روسی و نوکران شان بزم‌آرایی می‌کردند. شعر 
می‌سراییدند. فرهاد دریاها به آوازخوانی و رفص مشغول بودند و 
خادی‌های پلید کیف کرده. بیانیه داده و مستی می‌کردند. داکتر جاوید اگر 
از یادآوری هنرمندان ضد روسی و ضد اخوانی تتش می‌لرزد لااقل باید 
از نام و نشان علمی خود حیا کرده و در سطح دفاع از عناصر 
پرچمی -ستمی -جهادی آنهم با استفاده از صفاتی چون «نازکخیال» و 
«باریک‌بین»" تنزل ننموده و شاعران خود فروخته و تسلیم‌طلبی چون 
واصف‌باختری‌ها را «ازاده» و «صاحبدل» ننامد. ۵ 





1 مراجعه شود به نوشته‌ی آقای جاو ید باعنوان«واژه‌هاوایماژها درشعر 


فهارعاصی نشریه کاروان شماره ۱۶۰۲۶فبروری ۱۹۹۶ 


2 0 ژن .کاستجا و سایر نشریات «راوا» را از کتابفروشی‌های ذیل بدست آورده می‌توانید: 


در کویته: 


در دهلی حدید: در اسلام آباد: در پشاور: 
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وسایرکتابفروشی‌های میزان‌چوک‌کو یته 


شماره مسلسل ۴۶ 


رژیم ابران رژیمی نیست که مسعود بهنود ها و چنگیزپهلوان‌ها از طریق بی‌بی‌سی به مشاطه گری آن 
می‌پر دازند. برای درک ماهیت «جمهوری اسلامی ایران» شاید همین کافی باشد که نجیب‌اله لفرابی این جلادک 


«دپلمات»شده‌ی «رئیس جمهوره ربانی. عشق استقرار عین آن نظام را در افغانستان می‌کند. 

در ابران اگر «تل‌سیاه»‌ها برای مهاجران تیره‌بخت ماست. زندانهای مخوف اوین وغیره برای دهها هزار زن 
و مرد آزادیخواه ایران است. زندانهابی که در آنها «پاسداران اسلام» دختران باکرهی محکوم به اعدام را قبل از 
اجرای حکم مورد تجاوز فرار می‌دهند تا در آخرین روز زندگی شان «پاک» شده باشندا 

داستان «مهریه» فقط گوشه‌ی کوچکی از نظام جهنمی «جمهوری اسلامی ابران» را به تصویر می‌کشد. 


«پیام زن۷ 





عجیب بود اما هیچ چیز مثل بافتنی 
نمی‌توانست به پیرزن آرامش بدهد. گویی این 
دو میله و کلافهای پشت سرهم تمام لحظات 
گذشته را. هر قسمتی که می‌خواست. به حال 
می‌دوخت. دستهابش دایم کتاب خاطرات 
ذهنش را ورق می‌زد و دو انگشتش مرتب در 
تب و تاب بود. گاه صفحاتی به عقب برمی‌گشت 
تا با دقت بیشتری ببیند. اگر از تمام زندگیش 
فیلمی ساخته شده بود شاید نمی‌توانست به این 
وضوح از پشت دو میله خاطرات گذشته را 
نشان دهد اما هروقت نوه‌هایش کلافهای بافتنی 
را توپ بازی می‌کردند. با در نخها گرهی 
می‌افتاد و يا کسی برای چندمین بار پیرزن را 
صدا می‌کرد. رشته خاطراتش ازهم می‌گسست. 
دستها از حرکت باز می‌ایستاد. گویی دیگر از 
مغزش فرمان نمی‌بردند و بافتنی را به کناری 
می‌انداخت و با نفرین سربه دنبال بچه‌ها 
می‌گذاشت؛: نذ اينکه از بچه‌ها بدش می‌آمد.یا 
مهربان نبود برعکس آنقدر دل‌نازک بود که 
سی‌تواننتت بای هرکتنی و عبر سادقه‌ان 
اشکهایش را نثار کند. وقتی دوباره سکوت 
حاکم می‌شد. پیرزن تا مدتی شاید نیم ساعت هم 
بیشتر به نقطه‌ای خیره می‌شد. هیچ چیز 
نمی‌دید. انگار با تمام وجود. نخ بریده خاطرات 
را از جای بریده شده با حالت ماهراه‌ای پیوند 
می‌داد. طوریکه هیچ گرهی پشت و جلویش 
دیده نشود. بعضی وفتها که نمی‌توانست و یا 
حوصله نداشت رشته های پاره را دوباره بهم 
وصل کند. با حرکتی تند و عصبی آنرا 
می‌شکافت و باز از سر می‌گرفت. گاهی اوقات 


هم اشتباه سی‌کرد و نقشه‌ها را پس و پیش 
می‌انداخت و آن وقتی بود که تلویزیون اخبار 


یا وقتی شوهرش که دایماً باپیچ رادیو ور 
می‌رفت تا مبادا از اخبار رادیو اسراثیل و کلن و 
آمریکا عقب بماند. اعصاب فرسوده‌اش را 
سوهان می‌کشید. چند بار اعتراض کرده بود که 
صدا را پایین بیاورد. 

«خش خش رادیوی تو با صدای بچه‌ها 
دیگر دارد دیوانه‌ام می‌کند. کاری می‌کنی که 
بیندازمش زیرپا و لاش کنم.» 

آما بعد پشیمان می‌شد. به او هم حق می‌داد. 
می‌دانست که اگر او هم این سرگرمی را نداشت: 
اگر شبی جرقه‌ای از امید در چشمان فرو 
رفته‌اش نمی‌درخشيد و لب پریده‌رنگش کمی از 
هم باز نمی‌شد. آن شب خواب به چشمانش راه 
نمی‌یافت. هميشه قبل از خواب به پیرزن 
می‌گفت: «چیزی طول نمی‌کشد. اینها ماندنی 
نیستند. همین روزهاست که....» 

ولی پیرزن که چشمهایش دیگر خسته 
می‌شد و ذهنش و دستهایش هم از کار باز 
می‌ماند. می‌دوید وسط حرف شوهرش: 

«تو هم هميشه همین حرفها را بزن! الان پنج 
سال است که این رادیوها همین چیزها را 
می‌گویند. اما آب از آب تکان نمی‌خورد. تازه 
روزبروز بدتر می‌شود.» 

آنوقت مجبور می‌شد چند ردیف بشکافد. 
بوایش سخت:صذاب‌آوز بود انا دلش 
نمی‌خواست نقشه‌ها جابجا بافته شود و اینبار 
سعی سک فرستت بیاقق 
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«دختر چندبار به تو گفتم به این جور کارها 
کاری نداشته باش! این کارها کار زنها نیست. 
آخر من و تو یکپارچه آتش هم که باشیم مگر 
کجا را می‌توانیم بسوزانیم. تو الان بیست و دو 
سالت است. دیگر دارد دیر می‌شود. زن عمویت 
پاشنه در خانه را از جا کنده. بیا و با محمود که 
اینقدر به تو علاقه دارد و من می‌دانم که تو هم او 
را دوست داری عروسی کن و سرت را بینداز 
پایین و مثل بقیه زندگیت را بکن. سیاست را هم 
بگذار برای سیاست‌بازها. هرکسی بیاید سرکار 
توفیری به حال ما نمی‌کند. با زندگیت, با 
جوانیت بازی نکن. خوشگلی برای هميشه 
نمی‌ماند. من حریف برادرت که نشدم. بیا و قبل 
از اينکه کار به جاهای باریک بکشد دست 
بکش و....» 

بعد آهی می‌کشید و زیر لب می‌گفت: «این" 
چه بلای آسمانی بود که به سر ما نازل شد. 
همه‌اش تقصیر این مرد است. اگر از همان موقع 
که می‌گفتم جلوش را می‌گرفت. کار به اینجا 
کشیده نمی‌شد. مگر خواهر های دیگرش نبودند 
که همه شان عروسی کردند و الان هم صاحب 
خانه و زندگی و بچه هستند. شاید هم تقصیر 
برادرش بود. باز اقلا او زرنگ بود. الان حداقل 
خیالم از طرف او راحت است. راحت که نه. 
ولی بهرحال می‌دانم دستشان نیفتاده. هرجا 
هست لاقل گاهی خبری می‌دهد. اما اون چه 
راحت توی تله افتاد.» 

بخاطر می‌آورد شبی که دستگیر شده بود. 
پاسدارها خانه را محاصره کرده بودند و همه جا 
را زیر و رو می‌کردند. آلبومهای عکس را یکی 
یکی ورق می‌زدند و آخرش هم همه عکسهایی 
را که مربوط به او و برادرش می‌شد. با خود شان 
بردند. 

باز آهی کشید و زیر لب گفت: «عکس ه... 
چه روزهایی بود. انگار همین دیروز بود.» 

فلبش می‌لرزید. دستهایش هم. اما برای 
اينکه مجبور نشود دوباره بافتنی را بشکافد و از 
سر بگیرد همینطور می‌بافت. 


-به نقل از مجموعه‌ی بنام «داستانهای دهکده: اوین» اثر 
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سرانگشتی حساب می‌کرد. در اين پنج ماه 
فقط سه بار ملاقات رفته بود. دوماه که ملاقات 
نداده بودند. هر روز پشت در زندان می‌رفت و 
خسته و بی‌نتیجه برمی‌گشت و شبها تا نزدیکی 
صبح بافتنی می‌بافت. گاهی سرعت انگشتانش 
کم می‌شد. ابروهایش بالا می‌رفت و چینهای 
پیشانی‌اش درهم گره می‌خورد. طوری که اگر 
سین لو زاامی‌دیدا فک نویگزه قنتة انبکه از 
بی‌حوصله. اما او در اینگونه مواقع در این فکر 
بود که فلان حرف را در کدام ملاقات زده بود. 
خوب بعضی از حرفها تکراری بودند: «مامان 
حالت چطور است؟ همه خوبند؟ همه سلامتند؟ 
بچه‌ها. بابام, خواهرهايم. داداش؟» و روی 
آخری تکیه می‌کرد و چشمکی می‌زد. چقدر این 
چشمک‌های او را دوست داشت. درست مثل 
بچگی‌اش که خودش را لوس می‌کرد و چون ته 
تاقاری هم بود با اون ناز و اداهایش هرچه را 
می‌خواست بدست می‌آرود و هر حرفی را به 
کرسی می‌نشاند. چهره‌اش در نظرش مجسم 
می‌شد. می‌خندید. درست مثل همین عکسی که 
روبرویش بود و می‌خندید. عین همین چال 
روی گونه‌هایش و چشمهایش که وقت خنده 
ریز می‌شد و دوست داشتنی. عین همین موها که 
روی... اما نه موهایش را مثل اینکه کوتاه کرده 
بسودند. حیف چه موهای قشنگی داشت. 
همینطور که توی عکس بود. سی‌ریخت روی 
شانه‌هایش؛ طوری که وقتی بیرون می‌رفت 
مجبور بود زیر روسری جمع کند. 

وقتی به آخرین ملاقات می‌رسید. و دیگر 
چیزی از حرفها حتا کلمه‌ای را هم به خاطر 
نمی آورد. می‌فهمید که دیگر چیزی باقی نمانده 
والا امکان نداشت که یادش رفته باشد. آنوقت 
آنتتسکنتها را به تنه می‌دوخت. آنرا کنار 
می‌گذاشت و بلوز دیگری را سر می‌انداخت. 

چیزی به زمستان نمانده بود. باد اواخر 
پائیز سوز زمستانی زودرسی را بهمراه می‌آورد. 
شيشه های پنجره را می‌لرزاند و آخرین برگهای 
درختان بلند چنار را, که در پیاده‌رو و تا زیر 
پنجره بالا آمده بودند. از شاخه‌ها جدا می‌کرد. 
شاخه ها که عریانتر از هميشه می‌نمودند. به این 
سو و آنسو تاب می‌خوردند و گاه صدای خشک 
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شکستن شاخه‌ای جوانتر به گوش می‌رسید. 
آنشب هم مثل شب های گذشته. پیرزن: گوشه 
اتاق. کنار پنجره به پشتی تکیه داده و نشسته 
بود. اطرافش کلافهای بافتنی ریز و درشت در 
رنگهای مختلف پخش بود. و دستهایش با دو 
میله بافتنی تند و تند و بدون احساس خستگی 
بالا و با 


پایین می‌رفت و می‌بافت. 

جز خودش برای همه نوهها و بچه ها و 
همینطور شوهرش بافتنی‌های زیادی بافته بود. 
یکی از بافتنی‌ها را هم دفعه قبل برای دخترش 
برده بود. اما قبول نکرده بودند. باز یکی دیگر 
سر انداخته بود و امیدوار بود که این بار از او 
پلای ند بر نالا داقت بقاکن دا سی‌باگ: 
می‌دانست که او يقه اسکی دوست ندارد. «وقتی 
یقه اسکی می‌پوشم حالت خفگی به من دست 
می‌دهد». بنابراین یقه‌اش را وجب می‌گرفت تا 
بقه قایقی ببافد. شب بود. درست ساعت بازده. 
صدای قزقژ رادیو که بلند و کوتاه می‌شد از 
پشت در می‌آمد و در گوش هایش زنگ می‌زد. 
باز هم اشتباه کرده بود و دانه در کرده بود. 
مجبور بود چند ردیف بشکافد و دوباره از سر 
گیرد: مهارت دستهایش که بدون کمک چشمها 
هم دانه ها را یکی یکی و ردیف ردیف 
می‌توانست ببافد و بالا بیاورد. انگار از دست 
هایش گريخته بود. چند ردیف شکافت. ذهنش 
دایم روی یک جمله آخرین ملاقات دور می‌زد. 
و دیگر قادر نبود به جلو برود. هر کاری می‌کرد 
می‌دید دستهایش از مغزش تبعیت نمی‌کنند. 
شاید هم می‌کردند. چون فقط آخرین جمله 
ملاقات بود که از تمام خاطرات در ذهنش مانده 
بود. انگار همه را پاک کرده باشند. «مامان چند 
روز دیگر مرا به دادگاه می‌برند.» 

«یعنی چطور می‌شود. کاش او را تبرثه 
کنند. آخر او که کار مهمی نکرده.» 

شاید هم کرده بود. پیرزن از کجا 
می‌دانست. گویی خودش هم از اين امر آگاه بود. 
چون اصلاً روی امیدهایش حساب نمی‌کرد. 
مخصوصاً به خاطر چیزهایی که طی این مدت 
در ملاقات دیده بود و از دهان این و آن شنیده 
بود. خیلی وقتها. باور نمی‌کرد. «آخر ممکن 
نیست. یعنی اینقدر... نه مردم هم یک کلاغ 
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چهل کلاغ می‌کنند. خوب یک چیزهایی هست. 
نا یزان یاه وق کة آگر قطن بوف اب 

ولی روزنامه ها چه می‌گویند. اینجور که... 
نه. بچه من کاری نکرده. 

شاید هم یکسال حکم بگیرد و سرش به 
سنگ بخورد. خوب ۵ ماه که گذشته می‌ماند ۷ 
ماه. هفت ماه هم که چیزی نیست. نه اینکه 
چیزی نباشد. اما بالاخره بعد از هفت تا ملاقات 
آزاد می‌شود و بر می‌گردد سرخانه و زندگی و 
بعدش هم...» 

صدای سمج رادیو در گوشش وزوز 
می‌کرد. باد هم چون گرگی گرسنه زوزه می‌کشید 
و از درز پنجره سرما به داخل اطاق می‌خزید. 
باز یکی از آن نگرانی‌های عذاب‌دهنده. بدون 
اينکه علتش را بداند. به سراغش آمده بود. چرا 
دلشوره داشت. خودش هم نمی‌دانست. 

«لعنتی, کاری می‌کند بروم رادیو را از 
دستش بگیرم و از همین بالا بیندازمش پایین و 
خردش کنم.» 

هنوز بافتنی در دستهایش بود اما دستها 
انگار لمس شده بودند. کاری نمی‌کردند. و سفت 
بلوز را چسبیده بودند. خواست زمین بگذارد. 
منصرف شد. همینطور دراز کشید. چه دردی 
پشت کمرش احساس می‌کرد. سرما بتدریج در 
بدنش نفوذ می‌کرد. صدای رادیو هم فطع شد. 
مثل اينکه پیرمرد هم خسته شده بود. مطمئن 
بود که حالا آن طرف دیوار, توی هال. پیرمرد به 
دیوار تکیه داده. دو زانویش را بالا آورده. 
سرش را روبه بالا گرفته. چشمهایش را بسته و 
فکر می‌کند. هیچ شکی نداشت که او هم به همان 
چیزها فکر می‌کند. اصلاًٌ احبتیاجی نبود که 
حرفش را بزند. آنها از مدتها پیش خاموش و 
فقط با نگاه با یکدیگر حرف می‌زدند. گویی 
آنچه را که هیچکدام جرأت گفتنش را نداشتند. 
زبان نگاهها گویاتر از هر چیز دیگری بیان 
می‌کرد. بی‌پروا و بدون هیچ پرده پوشی. و این 
قابل تحمل تر بود. هیچ صدایی از آنطرف دیوار 
به گوشش نمی‌رسید. سکوت. سکوت. وقتی 
دور و برش شلوغ بود و از اتاقهای دیگر صدای 
بچه‌ها می‌آمد. فکر می‌کرد چقدر احتیاج به 
سکوت و استراحت دارد. اما وفشتی سکوت 
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عادت کرده بود. يا اینکه بهرحال فکر می‌کرد 
تنها نی ت و یا اينکه نمی‌گذاشت ناامیدی در او 





راه یابد. هرشب تا نیمه های شب دستهایش کار 
می‌کرد و می‌بافت. تا جاییکه دیگر خستگی او 
را از پا می‌انداخت و همانطور بخواب می‌رفت. 
اما افنشب چرا نمی‌تواند ببافد. چرا دستهایش 
رمق ندارد. چرا هربار می‌خواهد بافتنی را کنار 
بیندازد. این دستها: این دستهای سمج, بافتنی را 
محکمتر از پیش می‌چسبند. چرا امشب اینقدر 
سکوت بدی است. این چه بادی است که شروع 
شده. برای هیچکدام از این چرا ها جوابی 
نمی‌یافت. درست ساعت ۱۱ شب. صدای ترمز 
شدید یک ماشین را شنید که انگار روی 
دیواره‌های قلیش پارک کرد. یعنی چه. این همه 
شب. اينهمه ماشین. ترمز می‌کنند. حرکت 
می‌کنند. پس چرا او اینطور شده چرا دستهایش 
که بافتنی را آنقدر محکم چسبیده بودند. 
یکمرتبه شل شدند. وارفتند و بافتنی را به 
کناری انداختند. 

پنجره اتاق روبه خیابان باز می‌شد و طبقه 
سوم بود. از آن بالا می‌توانست نگاه کند. سعی 
کرد. اما انگار پاهایش هم از حرکت باز ایستاده 
بودند. این را دیگر نمی‌توانست باور کند. اگر 
می‌توانست بلند شود و پنجره را باز کند. نه. نه 
اینکه باز کند چون باد آنقدر شدید بود که 
نمی‌شد آنرا باز کرد. نه اينکه نمی‌شد اما شاید 
می‌ترسید که شاید چیزی به او الهام شده بود. از 
آن چیزها که گاهی خوابش را می‌دید و یا 
می‌گفت. شاید هم... 

صدای زنگ در. آخرین مقاومتش را درهم 
کوبید. احساس کرد همة اندامش از کار افتاده 
همینطور چشمهایش را به در بسته دوخته بود. 
نای حرکت نداشت. منتظر بود پیرمرد در را باز 
کند. چشمهایش بی‌اختیار به سمت بلوز 
برگشت. یک نگاه سریع به آن کافی بود که 
قدرتش را باز یابد. اما همه قدرتش را نه. بلند 
شد. ایستاد. مردد بود. 

«یعنی چه کسی می‌تواند باشد. ما که این 
موقع شب کسی را نداریم به ما سر بزند. او هم 
که دیوانه نیست برگردد و به اين راحتی دم لای 
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تله بدهد. نکند بچه‌ام آزاد....» 

تا در بیش از پنج قدم فاصله نبود. به جلو 
رفت حالا پشت در ایستاده بود. صدای زنگ 
ممتد دوم را شنید. دستگیره در دستش بود. 
بالاخره با یک فشار آنرا پایین کشید. در را باز 
کرد. پیرمرد هم کنار در هاج و واج ایستاده بود. 
مثل اينکه او هم قدرت باز کردن در را نداشت. 
نگاهشان برای مدتی طولانی بهم گره خورد. 
بنظر او آنقدر طولانی آسد. چون بلافاصله 
صدای زنگ دیگری که از دوتای قبلی 
طولانیتر بود شنیده شد. نگاه‌ها تصمیمشان را 
یکی کردند و پیرزن با یک قدم جلوتر همراه 
پیرمرد به سمت در ورودی رفتند. حالا درست 
پشت در ایستاده بودند. از شيشه های مات 
مستطیل شکل, سیاهی یک نفر را تشخیص 
می‌دادند. پیر زن بازهم مکث کرد. اما ناگهان 
انگار تصمیمش را گرفته باشد با فشار و به 
شدت در را باز کرد. چشمان لرزانش که مرتب 
پلک می‌زد افتاد بروی پاسداری که به نظرش 
خیلی جوان آمد. صدای تبش قلب خود را 
می‌شنید. دستهایش که آنهمه کار می‌کردند حالا 
به رعشه افتاده بودند. در یک آن همه جور فکر 
از سر پیرزن گذشت. همینطور مات و مبهوت به 
پاسدار خیره شده بود. قدرت این را نداشت که 
بگوید چه می‌خواهی یا برای چه این وقت شب 
اینجا آمدی. می‌ترسید آن دیگری را هم گرفته 
باشند. اما نه. اگر اینطور بود حتماً چند نفر 
می‌ریختند. نه یک نفر. مثل قبل باز خانه را 
محاصره می‌کردند. یا شاید این دفعه هم مثل 
قبل هم باغچة طبقة هم‌کف را می‌گشتند و همة 
گلها را زیر پا له می‌کردند. 

پس هرچه هست مربوط به دخترش می‌شد. 
«چه شده. نکند می‌خواهد بگوید آزاد شده فردا 
بیایید و تعهد بدهید.» خوب این چیزها را هم 
شتیده بو اما چرا این موقع شیه تازه مر 
تلقن نبوف. می‌توائستند تلفن بکتند. همه این 
فکرها آنقدر توی سرش وول می‌خوردند که 
برایش به سالی می‌مانست. بنظر پیرزن اینطور 
می‌آمد. فقط چند انیه طول کشیده بود که 
پاسدار شروع به حرف زدن کرد. 


«می‌بخشید این موقع شب مزاحم شندم 


اسد ۱۳۷۶ -اگست ۱۹۹۷ 


می‌خواستم زودتر بيایم اما یک مأموریت برایم 
پیش آمد. منهم دستور داشتم حتماً بيایم و بشما 
خبر بدهم.» 

«خبر خبر خبر چی. خبر...» 

«اجازه بدهید خانم. الان می‌گو ‏ یم.» 

پیرزن که دیگر طاقتش طاق شده بود به 
پاسدار که کمی اين پا و آن پا می‌کرد گفت: 

«خوب. خبر چی بگو ده یالا» 

«دختر تأن...» 

پیرزن هراسان پرسید: 

«هان چی شده. دخترم چی. نکند...» 

«شما که نمی‌گذارید.» 

«بگو تو را بخدا بکو. دخترم چی» 

«دختر تان دیشب عروسی کرد.» 

- «مگر دیوانه شد» 

«بامن عروسی کرد.» 

- «تو دیوانه‌ای!» 

«امروز صبح هم اعدام شد.» 

- (چی»ا 

«من آمدم مهریه‌اش را به شما بدهم.» 

«نه این دروغ است.» 

«مهریه‌اش پنجاه تومان است.» 

- «تو می‌خواهی ماها را زجر بدهی. دروغ 
می...» 

«در دین اسلام اعدام دختر باکره گناه 
است» 

«تو... تو دروغ می‌گویی. می‌خواهی 
زجرکشمان کنی.» 

«می‌توانید بيایید و جسدش را تحویل 
بگیرید.» 

با این جمله آخر پیرزن ایستاد. دستهایش 
يقه پاسدار را محکم گرفته بودند. محکمتر از 
لحظه‌ای پیش که يقه قایقی را گرفته بودند. 

(نسسه... شسماها.... در و]غ.... مسهر به.... 
عروسی.... جسد....» 

پیرزن نقش بر زمین شد. بیرون از 
ساختمان باد همچنان می‌وزید و زیر شلاق 
بیرحمانه‌اش شاخه‌های درختان چنار به چپ و 
راست کشیده می‌شدند. و صدای شکستن 
شاخه‌های جوانتر به گوش می‌رسید.... و 


۹۶ 


پام ژن شماره مسلسل ۴۶ 


اسد ۱۳۷۶ -اکست ۱۹۹۷ ۷ 





وافعیت جورج ارول... 


فقررا می‌سازند. استلمارو بهره کشی. ظلم و ستم. تعدی و تجاوز به حقوق 
اکثریت و... سیاه است. شر است و منفی. استثمار شونده. بهره‌ده. مظلوم 
و ستفکش مظهر غیراست وبرکت و وفورتعمات مادی: تیک اسث وانور: 
با ظهور آنها تناقضات و تضادها. و همزیستی نسبی آنها نیز دارای 
پیشینه‌ای اجتماعی - تاریخی‌اند. مدتها قیل از «پاپر» سایر جاکران طبقه‌ی 
حاکمه از تئوریهایی چون تئوری «عدم درگیری طبقات»» تئوری 
«اضمحلال مبارزه طبقات»؛ «آشتی طبقات» و... دم زده‌اند. کنون ضرورت 
تکرار و نشخوار آنها جز آستان بوسی دشمن دیرین خلق‌های جهان, چه 
بوده می‌تواند؟ در قبال جنین تردستی‌های سفیهانه و ترهات مسضحک 
بایست کوشید. تا انرژی بخاطر خنده ضایع نگردد. 
دقن که «استاد» دنادر سواهدی با «ضیط 
اجه ۵۷۱ داههد همکار ۹ داست» ۵ لیس 
داوودخان «خوب» دود زمانی که ده لت 
کود تا نلال سد و اه همکار «۱گسل» ددامد 
پسولیس خضون‌اشام خلقی (حارندوی 
(خو ب» دود بعدا پوس « کا۵» «خوب» 


«یگاه» و شیر نر 
آقای پیکار پامیر ناشر «پگاه» 





7 
اغیرا نبشتد ی فل 


بود. متعاقب ان که «خضاد» روس شکل 


کرقت پولیس کارمل و نحیب خوب ود و 
هر گاه «استاد» در حبطه نفود سوسیال 
امبردالیزم چین فرار می داست. انگاه 
پولیس سرکودگر چیین «خوب» می‌بود و 
همین اکبون که «استاد» سنفعتحه وه 
ض صت‌طلب در لندن تشوبف دارند 
«پولیس انکلیس در هر حالت از بولیس 
چین و روس مهتر است.» 

قسمیکه «اداره اسناد عمو میا انگلستان به جورج‌ارول بدیخت که 
صادفانه در خدمت (دایره تحقیق و گردآوری اطلاعات» آنکشور فرار 
داشت رحم نکرد و بعد از سی - چهل سال راپورهای جاسوسی‌اش را به 
روزنامه «گاردین» سپرد. به «استاد» که غریبه‌ای بیش نیست نیز رحم 
نخواهد کرد. «استاد» نگارگر به يقین که از برآیند کارش آگاه است. مگر 
«دم غنیمت» گفته عیش و عشرت با اسکاچ ویسکی اصیل و اقامت در 
پناه «بادار کهن سال جهان» را بر همه جیز حتی بر نوامیس ملی و بربادی 
کشور آبایی‌اش ترجیح داده از آنجا عربده می‌کشد. 

ولی تنها باید منتظر پرده‌دری آن سازمان اطلاعاتی انگلیس بود که 
جورج‌ارول وطنی را برای ابد خاموش و سرافکنده سازد؟ 

آلمان - هامپورگ 


تذ کر ۶9 سکف 


نمی خی در( ۱ مدرد یه ادارد ضِ مافیافه 
6 


ام ‌ ۳4 ۰ ۰ 1 1 9 ۹ ۰ -۳ ۰ چا 
فک پگاه مواصلت کرد کد اد مفواندن: ان تس میسقت دی ۰ فسش ید + ماو وافم 


رو اب تامند تی اتریت ار شناد ف میمعت اسحعق نگار گ ۱ مضطرب پباشتری 


از کسانیست که چاپ نوشته 
فسپرثر را #وق: قاتگن وال بر 
است. آیا غیر از ابتذال‌نامه‌های 
نامطرح مثل «افغانستان تایمز» 
نشریه‌ای پیدا خواهد شد که 
زنسجیر پاره‌کردن‌های نرشیر 
غضبناک شده را درصفحاتش 
انعکاس دهد ؟ 


دد برابر یکی از تبصره های انتقاد آمیز مجله ی " پیام زن » ارگان 
بش اه انیت اقلانی زنان افقاشسعان*, السه مایت .خاه سنف عسیق 
ما دا فراض کرد اینست که نتایج جعنگ و جنایت چنبدین ساله در کشوز 
تیب ها اقتاهتدان: ایا و یت جای علنی. :ای : سیاسی 
. فرهنگی و ... جعامعد ی ما را ضربات کاری روانی زده است . 
چنانکه وفتی انسان جواب نامه ی استادنگارگر دا میخواند 
در می یابد که ایشان سضت کم حوصله . بسیار ناک دل 
نا رات و درشت جواب شده اند .۰ ۰1۸ با انتظاری که از افراد 


+ ید وضو ۲ 


ح 


۳ ی از ارو 


5 م هم ۱ 3 0۳ ‌ ۰ ۱ کرد ۰ ۸ ۵ 4 
و شحتیست ای خی و ظرطنع‌نعی نشورخویش داریس ۹ توعم ف‌ازیس تا 
خامد و مد ست ۳ سیر کویی ۳۹ ی ی زوم 1 ۷ مرف بسپارند ۰ 
۱ ۹۱ ۱ 1 8 


«یگاه» شماره ۳۶ 





وهام ژن بان سین ار 


اسد ۱۳۷۶ -اگست ۱۹۹۷ ۹۸ 





هستند عده‌ای که از سر انفعال و جبن مرگبار بهمبارز‌ی شجاعانه‌ی «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» به دیده شک نگر یسته و خاینانه این 
برچسپ را می‌زنند که «زیر کاسه‌ی شعارهای تند و تیز راوا" باید نیم کاسه‌ای باشد!» اما صرفنظر از دشواریهای متعدد امنیتی که روزمره تجربه 
می‌کنيم. رویداد پایان تظاهرات ۸ ثور امسال مخصوصاً لگدیست بردهان مفتریان ترسو و ضد انقلابی مذکور. 

«جمعیت انقلابی زنان افغانستان» پس از حمله مأموران استخباراتی پا کستان» فوری سازمان عفو بین‌الملل, برخی سازمانهای آزدیخواه و 
مطبوعات پا کستان؛ ایران, افغانستان و چند کشور دیگر رادر جریان گذاشت. ما ضمن دریافت پیامهای همبستگی از سازمانها و افراد مختلف گاه 
شسدیم که تا کنون نامه‌های بیشمار همبستگی با «راوا» هم از سوی آن دوستان» عنوانی وزرات‌های خارجه و داخله پا کستان مواصلت کرده است. 

چون متن نامه قبلاً وسیعاً انتشار یافته است درینجا فقط به آوردن بخشهایی از آن اکتفا می‌کنيم. 





روز ۲۸ اپریل ۱۹۹۷ «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» (راوا) به 
مناسبت سالگرد سیاهروزهای ۷ و ۸ ثور تظاهراتی را در اسلام‌آباد جهت 
افشاء و محکوم ساختن باندهای خاین حهادی و طالبان به راه انداخت. 
اما در ختم تظاهرات عده‌ای سوار بر موتر به یاری پلیس پاکستان چند 
تن از افرادی را که در زمینه‌های تکنیکی در تظاهرات به ما کمک نموده 
بودند. با خشونت و دشنامهای پست و غلیظ مورد بازخواست قرار داده 
و سرانجام یکی از آنان را در موتر انداخته و به محلی در اسلام‌آباد برده و 
در حالیکه دستها و پاهایش را بسته بودند به سختی لت و کوب کرده از او 
می خواستند درباره سخنگویان «راوا» و آدرس‌های شان حرف بزند و 
اينکه «راوا» جرا علیه طالبان که «قهرمانان اسلام» اند به مخالفت 
می‌پردازد و... 

پس از آنکه همکار ما با وصف ضرب و شتم شدید اظهار بی‌اطلاعی 
می‌کند. او را ذریعه موتری در جنگلهای نزدیک حومه اسلام آباد رها 
می‌سازند. 

از نظر ما این عمل آدم‌ربایانه ادامه تهدید مولوی رفیع‌اله موذن علیه 
«راوا» نقض صریح حقوق بشر و نقض قانون اساسی پاکستان می‌باشد که 
عاملان آن باید بمثابه مزدوران طالبان و توطثه گران ضد «راوا» اين یگانه 
سازمان سازش‌ناپذیر راه دموکراسی و تأمین حقوق زنان. شناسایی شده 
و مورد بازخواست قرار گیرند. 

«راوا» از ابتدا تا حال مقابل حاکمیت جنان باندهایی رزمیده که امروز 
بوی جنایات و رذالتها و بی‌ناموسی‌های شان دنیا را فرا گرفته و مشخصاً 
طالبان چنان بربریتی بخصوص علیه زنان از خود به نمایش گذاشته‌اند که 
حتی روی دولتهای ايران و عربستان را هم از شرم سرخ کرده‌اند. 

در گذشته نیروهای مطرود در پاکستان از ما می‌ خواستند تا علیه 
گلبدین و ساير سرکرده‌های خاین جهادی فعالیت نداشته باشیم یا اینکه 
لااقل لحن ما علیه آنان شدید نباشد. لیکن حالا که تمام آن بنیادگرایان 
جانی تفی شده و به روی نیروهای مذکور افتاد. اینک فکر می‌کنند با تکیه 


روی طالبان بر خر مراد شان سوار شده‌اند. اما اینها از یاد می‌برند که دل 
ملت افغانستان مثل دیگر ملل روی زمین برای آزادی. دموکراسی. رفاه و 
ترقی می‌تپد و این ملت هرگز مقدراتش را به دست کسانی نخواهد سپرد 
که مکتب را «دروازه دوزخ» رادیو را «صندوقچه شیطان». تلویزیون را 
«آیینه شیطان» می‌خوانند؛ خبر از منفجر ساختن پرارجترین آثار تاریخی 
ما می‌دهند؛ زنان را به طرز وحشیانه و بیسابقه‌ای از حق کار و تحصیل 
محروم گردانیده و حتی روی حمام را هم بر آنان می‌بندند؛ و بالاخره ملت 
افغانستان با آنکه درد کارد جهادیهای جنایتکار را تا مغزاستخوان حس 
می‌کند. هزگز آنقدر تنزل نخواهد کرد که مقدراتش رابه دست کسانی 
بسپرد که نمی‌دانند رهبر امریکا شاه است يا رئیس جمهورا 

هیچ نیرو و فردی در پاکستان يا هر کشور دیگر که دوستدار مردم 
افغانستان باشد. به خود اجازه نمی‌دهد لحظه‌ای هم از نیروهای ضد 
آزادی ضد علم. ضد فرهنگ و ضد زن چون طالبان به حمایت برخیزد. 

در شرایط حاضر یگانه معیار همدردی و حسن نیت با مردم مانه 
تهدید «راوا» یا سازمانهای نظیر آن بلکه مخالفت پیگیر در عمل و نظر 
علیه نیروهایی است که کشور ما را به گورستانی بدل کرده و در تلاش‌اند 
تا در آنجا چرخ تاریخ را به عقب برگردانند. 

ماتاخون در بدن داریم وتا وحدان ما نخفته‌است ازمبارزه علیه طالبان 
و برادران جهادی شان و باند دوستم از پا نمی‌ایستیم. رهبر و همرزمانی 
از ما جان خود را در راه پیکار ضد فاشیزم مذهبی فدا کردند. ما هم بیرق 
آنان را بیهراس و تاآخر تا سرحد نثارخون مابه زمین نخواهیم گذاشت. 

ما مجدداً ازکلیه تشکلها و شخصیت‌های آزادیخواه. دموکراسی طلب 
و طرفدار حقوق بشر و حقوق زنان می‌خواهیم به حمایت از «راوا» 
برخاسته و به توطثه گران ضد «راوا» بفهمانند که با دفاع از نیرویی ماورای 
ارتجاعی طالبان که دین اسلام را به بازی گرفته و بشدت مورد سوء 
استفاده قرار می‌دهند. جز اينکه برای مردم و کشور پاکستان سرافکندگی 
و ننگی نازدودنی به بار آرند. کار دیگری از پیش نخواهند برد. قا 








نک ک _هدامنی دا با مردم است دا با «استاد» و 
«ناپلئو ز‌( (احمد شاه مسعو ( 


-یادداشتی بر نامه ی بیرنگ کوهدامنی در «نسرد خلق» شماره ۱۳۹ 





۰ و دروغی دیگر از دروغستا 


1 «نگاهی ؛ به 4 سوگنا ما ی سیاوش ای اد عفر زریاب ۳4 «شمعی در شبستانی» مندرج ماهنامه 


«کلک» شماره ۷۶۷۹ 


آیا «پیام زن» به اسب‌های مرده لگد می‌زند؟ 


در باره دریدن ماسک روشنفکران سازشکار و مزدوربنیادگرایان توسط «پیام زن» 
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دا کتر عبداله کریمی بالای جسد بسر ۶ 
ساله‌اش که در اثر یک حمله هوابی بر کابل 
همراه با دو طفل دیگر کشته شد می‌گرید. 


و 
۰ 4 ۳ 


دیدن یکچنین صحنه‌ها کافیست که مخصوصاً قلب هر روشنفکر باشرف 
راگداخته و او را به نبردی آشتی‌ناپذیر علیه خاینان بنیلاگرا برانگیزد. 
از همین جاست که گفته و می‌گوييم: تمامی آن هنرمندان و 


فرهنگیانی که درین شرایط بازهم از مبارزه قاطع با بنیلاگرایان با هزار 
عشوه به درگاه جنایتکاران اخوانی پوزک می‌زنند. جز خیانتی 
«هنرمندانه» انجام نمی‌دهند. 


